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  درباره مجـله
فصلنامــه علمــی فرهنگ و ســیره اهل بیت b، مقاله‌های پژوهـــشی در زمینه‌های اعتقـــادی، 
کلامــی، تفســـیری، حدیثــی، تاریخــی، تطبیقی و ســایر ابعاد علمــی با محوریــت ائمۀ اطهــارb را 

ــرد. می‌پذی

  راهنمای تهـیه و تنظیم مقـاله
ــر 5 واژه(  ــر 200 کلمــه( و واژگان کلیــدی )حداکث ــه )حداکث ـ چکیــدۀ فارســی و انگلیســی مقال

همــراه مقالــه ارســال شــود.
ـ یادداشت‌ها و مآخذ به ترتیب الفبایی نام خانوادگی در پایان مقاله درج شود. 

ـ در متــن مقالــه، هرجــا کــه لازم بــود، نــام مؤلــف، ســال انتشــار، منبــع و صفحــۀ موردنظــر )روش 
APA( و در مــورد منابــع خارجــی )لاتیــن( معــادل خارجــی آن‌هــا در پاییــن همــان صفحــه درج 

 . د شو
ـ نشــانی کامــل مقاله‌هــا، کتاب‌هــا، رســاله‌ها و گزارش‌هــای لاتیــن ترجمه‌شــده بــه فارســی بایــد 

ضمیمــۀ مآخذ شــود. 
ـ مؤلــف بایــد ســمت پژوهشــی یــا آموزشــی، نشــانی کامــل محــل کار و نشــانی پســت الکترونیکــی 

)e-mail( خــود را ضمیمــۀ مقالــه کنــد. 
ـ پذیــرش نهایــی مقالــه و چــاپ آن در مجلــه منــوط بــه تأییــد هیئــت تحریریــه و داوران متخصــص 

»فرهنــگ و ســیره اهــل بیــت b« اســت. 
ـ مقاله‌های رسیده نباید در مجله‌های فارسی زبان داخل و خارج کشور چاپ شده باشد. 

ـ مجله در »ویرایش« مقالۀ رسیده، بدون تغییر در مفاهیم آن، آزاد است. 
ــۀ  ــه نتیج ــد ک ــاپ کن ــی را چ ــد مقاله‌های ــح می‌ده ــت b« ترجی ــل بی ــیره اه ــگ و س ـ »فرهن

ــد.  ــت b باش ــل بی ــگ اه ــیره و فرهن ــارف، س ــارۀ مع ــی درب پژوهش‌های
ـ مسئولیت مطالب مقاله‌های مندرج در فصلنامه، برعهدۀ نویسندگان آن هاست.



  اشـتراک

هزینه اشتراک سالیانه فصلنامه مبلغ 2,400,000 ریال است.  
متقاضیــان محتــرم مــی تواننــد ایــن مبلــغ را بــه شــماره حســاب 0112558014004 بانــک ملی 
بــه نــام بنیــاد بیــن المللی فرهنگــی هنری امــام رضــاg واریزکننــد و فیــش آن را همراه با نشــانی 

پســتی خــود بــه ایمیــل فصلنامــه یا بــه نشــانی بنیاد بفرســتند.
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9 مقاله پژوهشی

دریافت: 1403/03/13  بازنگری: 1403/03/19  پذیرش: 1403/05/8
مجتبی گراوند1  سید علاءالدین شاهرخی2  طاهره نظری ایلخانی آبادی3

چکیده 

بــا جریــان ســقیفه بنــی ســاعده، موضــوع غدیــر خم دچــار فراموشــی و چالــش هــای سیاســی دوران بعد 
از پیامبــرn شــد و یکــی از تبعــات تاریخــی آن،  غصــب فــدک بــود. از ایــن رو دور شــدن جامعــه از موضوع 
امامــت و تحریــف غدیــر، بــه عنــوان ادلــه متقــن در موضــوع غصــب فــدک، بایــد مــورد توجــه پژوهشــگران 
قــرار گیرد.ایــن پژوهــش بــر مبنــای ایــن ســؤال اصلــی انجــام یافتــه اســت کــه وجــوه مشــترک بیــن فــدک و 
غدیــر کــدام اســت؟ فــرض نخســت ایــن اســت کــه پیامبــرn و ‌در ادامــه حضــرت زهــراh، ایــن وجــه را به 
عنــوان الگــوی اساســی وحــدت مســلمین مطــرح کردنــد. ایــن پژوهــش کیفــی بــوده و  بــا روش توصیفــی 
و تحلیلــی و بــر مبنــای مطالعــات کتابخانــه ای بــه بررســی وجــوه مشــترک فــدک و غدیــر در قالــب گفتمان 
آن عصــر می‌پــردازد. شــاخصه هــای مهمــی بــرای ایــن بحــث در گــزاره هــای روایــی فــدک و غدیــر در نظــر 
گرفتــه شــده اســت؛ نظیــر قلمــرو و چارچــوب موضوعــی، هویــت، اصل برجســته ســازی، توصیــه رفتاری، 
پیونــد میــان عناصــر و نظــام زبانــی. در نتیجه خطبۀ فدك نیز نمونۀ گفتمـــان انتقـــادی اســـت که حضرت 
در اقــدام بــه احقــاق حــق خــود و در ادامــه حقانیــت خانــدان علــوی در غدیــر خــم و پیام‌هــای جهانــی آن، 
بــر ولایــت و امامــت بــا اســتناد بــه آیــات و بــا تکیــه‌ بــر پیــش‌ زمینه‌هــای فکــری و فرهنگــی مخاطبــان، بیان 

فرمودند.

کلیدواژه‌ها: نظریۀ توأمانی فدک و غدیر، گفتمان انتقادی ،گزاره های روایی ،ولایت، وحدت.

garavand.m@lu.ac.ir              	 :1. دانشیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
 shahrokhi.a@lu.ac.ir               	 :2. استاد گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
3. دانشجوی دکترای گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد ایران )نویسنده مسئول(: 	        
 tahherehnazari@yahoo.com

بازکاوی وجوه مشترک در فدک و غدیر 
با استناد به گزاره‌ های روایی

گراوند، مجتبی؛ شاهرخی، سید علاءالدین؛ نظری ایلخانی آبادی، طاهره 
)1402(. بازکاوی وجوه مشترک در فدک و غدیر با استناد به گزاره‌ های روایی. 
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)مجتبی گراوند،  سید علاءالدین شاهرخی،  طاهره نظری ایلخانی آبادی(
بازکاوی وجوه مشترک در فدک و غدیر با استناد به گزاره‌ های روایی

1. مقدمه و طرح مسئله

فــدک در طــول تاریــخ، سرگذشــتی قابــل تأمــل داشــته و بــه دلیــل ابعــاد گوناگونــش، در منابــع 
ــخ  ــب تاری ــب روایی،کت ــرآن مجید،کت ــیر ق ــون تفاس ــی چ ــت؛ منابع ــده اس ــی ش ــددی بررس متع
اســام، کتــب کلامــی، منابــع جغرافیایــی و کتــب فقهــی و حقوقــی. بحــث از فــدک همچنــان 
در مراکــز علمــی‌- مذهبــی شــیعه مطــرح اســت.در عیــن حــال برخــی از علمــای اهــل ســنت 
مصــادره و تصــرف فــدک را جــزو اختیــارات خلیفــه دانســته‌اند کــه بــا حکــم اجتهــادی خــود ایــن 
مســئله را حــل و فصــل کــرده اســت؛ امــا شــیعیان ایــن روش را مصــادره در جهــت تقویــت بنیــان 
ــر n بعــد از ارتحــال  ــاران پیامب ــن برخــورد را شایســته ی حکومــت و خلافــت  به‌شــمار آورده، ای
ــن  ــا ای ــو ب ــته‌اند. هم‌س ــئله نگریس ــن مس ــادی بدی ــای انتق ــا گفتمان‌ه ــته‌اند و ب ــان ندانس ایش
ــا دقــت در آیــات قــرآن کریــم بــه ایــن نتیجــه می‌رســیم کــه مســئله وحــدت یــک امــت و  مهــم ب
تفرقــه نداشــتن نشــانه تــراز توحیــد و خــدا پرســتی اســت. بــا توجــه بــه ســیره و ســخنان حضــرت 
علــی g می‌تــوان نتیجــه گرفــت ایشــان از منادیــان وحــدت بیــن مســلمانان بودنــد، بــه همیــن 
خاطــر فضایــل ایشــان نیــز می‌توانــد در ایجــاد انســجام و تقریــب بیــن مســلمانان نقــش آفرینــی 
کنــد، شــیعیان از حدیــث غدیــر، ولایــت امــام g را و اهــل ســنت از ایــن حدیــث دوســتی او را 
اثبــات می‌کننــد. بنابرایــن، هــدف و مســئله اصلــی ایــن پژوهــش بررســی ابعــاد هم‌پوشــانی فــدک 
ــی و گفتمــان  ــب گــزاره هــای روای ــوان الگــوی اساســی وحــدت مســلمین در قال ــه عن ــر ب و غدی
ــانی  ــاد هم‌پوش ــترک و ابع ــه مش ــرورت دارد وج ــه، ض ــت. در نتیج ــه اس ــر دو مقول ــادی در ه انتق
ــا  فــدک و غدیــر و گزاره‌هــای روایــی موجــود در ایــن دو رویــداد مهــم مــورد مطالعــه قــرار گیــرد ت
ــرای  ــده در آن ب ــرح ش ــی مط ــای روای ــزاره ه ــادی و گ ــان انتق ــد گفتم ــیوه‌های کارآم ــوان از ش بت
وحــدت الگوگیــری کــرد. ایــن راهبردهــا می‌توانــد بــرای اندیشــمندان و محققان در رفع مشــکلات 
راهگشــا باشــد و شــرایطی فراهــم آورد کــه بتــوان با اتخــاذ گفتمــان انتقــادی و گزاره‌هــای روایی آن 
در بســتر روایت‌هــای تاریخــی، راهبــردی فرهنگــی، کارآمــد و اثرگــذار بــرای چالش‌هــا اتخــاذ کــرد 
و در جامعــه اســامی بــا راه حل‌هــای ارشــادی، فکــری و هدایتگــر، امنیــت و آســایش ایجــاد کنــد.
مســئله اصلــی ایــن پژوهــش تشــریح و فهــم وجــوه مشــترک فــدک و غدیــر در برابــر چالش‌هــای 
درونــی جامعــه اســامی اســت. اهــداف پژوهــش آگاهــی یافتــن از ســیره پیامبــر n و حضــرت 
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زهــرا h و امــکان اســتنباط الگوگیــری از نحــوه موضع‌گیــری و بــه کاربــردن راهبردهــای اساســی  
فرهنگــی در شــرایط گوناگــون اســت.

1-1.پیشینۀ  تحقیق 

مســئله فــدک همــواره مــورد توجــه بســیاری از محققــان، پژوهشــگران، مورخــان، محققــان و 
محدثــان بــوده اســت تــا جایــی کــه کتاب‌‌هایــی بــا عنــوان فــدک و خطبــه فــدک  نیــز بــه رشــته 
تحریــر درآمــده اســت. بــرای نمونــه جوهــری در کتــاب الســقیفه و الفــدک  و نیــز آقابــزرگ تهرانــی 
در الذریعــه بــه برخــی از ایــن کتاب‌هــا اشــاره کــرده انــد و اگــر جلوتــر بیاییــم شــاهد آثــاری مثــل 
ــد  ــروش ج ــد اط ــی محم ــس« از اب ــدک و الخم ــدر، »ف ــر ص ــخ« از  محمدباق ــی التاری ــدک ف »الف
مــادری شــریف مرتضــی، کتــاب »هــدی الملــه الــی ان فــدک مــن النحله« از حســین میر موســوی 
قزوینــی  به‌عنــوان منابــع روایــی و تاریخــی هســتیم. بایــد اشــاره شــود کــه آثــاری کــه در ایــن زمینه 
وجــود دارد هرکــدام  بــه صــورت  جداگانــه  بــه مبحــث فــدک و غدیــر پرداختــه انــد. بــرای نمونــه 
ــوان« فــدک و بازتاب‌هــای  ــا عن ــر، حســنی)۱۳۷۲( ب ــی کــه توســط پژوهشــگرانی نظی در مقالات
تاریخــی و سیاســی آن«، انــواری )۱۳۷۵( بــا عنــوان، »فــدک یــک ســند تاریخــی«، فاطمــی موحد 
)۱۳۹۰( بــا عنــوان، »هماهنگــی در اخبــار فــدک«، العلوانــی )۱۳۸۸( باعنــوان »فــدک فــی عصــر 
الرســاله و العصــور التالیــه مــن ســنه ۷ الــی ســنه«، نیکــو بــرش راد )۱۳۸۴(  باعنــوان  »فاطمــه 
زهــرا h الگــوی مبــارزه سیاســی زن امــروز« و  مولایــی نیــا و توکلــی محمــدی )۱۳۹۱( در مقالــۀ 
مواضــع سیاســی حضــرت زهــرا h در دفــاع از ولایــت امــام علــی g بــه مهم‌تریــن بعــد مســئله 
یعنــی »نقــش تاریخــی فــدک« توجــه کــرده انــد. در کنــار ایــن دســته آثــار، حاجیــان )۱۳۹۴( در 
پایــان نامــه خــود بــا عنــوان »بررســی میــراث گــذاری انبیــا در منابــع تفســیری و روایــی فریقیــن 
بــا تأکیــد بــر مســئله فــدک« بــه »شــواهد روایــی تفســیری مشــترک میــان شــیعه و اهــل تســنن« 
اشــاره مــی کنــد و بــا رویکــردی تطبیقــی بدیــن مســئله می‌پــردازد. محمدیــان تبریــزی )۱۳۸۲( 
نیــز اشــاراتی بــه بیــان غدیــر از زبــان  حضــرت زهــرا h دارد. روشــنفکر و اکبــری زاده )۱۳۹۰( نیــز 
بــا تکیــه بــر »گفتمــان انتقــادی« حضــرت زهــرا h بــه دغدغه‌هــای اصلــی حضــرت می‌پردازنــد. 
همچنیــن کنعانــی مقــدم )۱۳۹۰( علــی رغــم اعتــراض حضــرت زهــرا h بــه ماجــرای فــدک  بــه 
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»نقــش وحــدت و لــزوم آن در بیــن مســلمین« اشــاره دارد‌. بنابرایــن در پژوهش‌هــای مطــرح شــده 
بــه نقطــه مشــترک فــدک و غدیــر به‌صــورت توأمــان توجهــی نشــده اســت. امــا در ایــن پژوهــش 
ــدت  ــه وح ــه ب ــایه توج ــر در س ــدک و غدی ــانی ف ــئله هم‌پوش ــه مس ــو ب ــی ن ــا نگاه ــده ب ــعی ش س
مســلمین بــا رویکــرد گفتمــان انتقــادی در پرتــو گزاره هــای روایــی در شــاخص‌هایی نظیــر قلمرو و 
چارچــوب موضوعــی، هویــت، اصــل برجســته ســازی،توصیه رفتــاری، پیوند میــان عناصــر و نظام 

زبانــی پرداختــه شــود.

2. تعاریف و مفاهیم کلی

2-1. فدک در معنای لغوی

ــن کــه گوینــد:  ــاز وپراکنــده وحلاجــی شــدن اســت مثــل ای ــه معنــای ب ــدَك از نظــر لغــوی ب فَ
»فــدک القطــن« یعنــی پنبــه بــاز و حلاجــی شــد و شــاید محصــول پنبــه آن زیــاد بــوده کــه نامــش 
را فــدك گذاشــته انــد )ابــن منظــور،1414ق، ج10: 437؛ یاقــوت حمــوی،1995، ج4: 238(. 

2-2. فدک در معنای اصطلاحی

در اصطــاح فــدک نــام دهكــده‏اى در شــمال مدینــه بــود كــه تــا آن شــهر دو یــا ســه روز راه فاصلــه 
داشــت )یاقــوت حمــوی،1995، ج4: 238؛ بغــداد، 1412ق، ج‏3: 1020؛ واقــدی،1409ق، ج 
2: 706؛ شــراب، 1411ق: 215 ؛ ابــن هشــام، 1355، ج 3: 352(. منابــع نیــز تصریــح دارنــد 
که»خیبــر« فــیء مســلمانان و »فــدک« خالصــه رســول خــداn بــود، زیــرا آنــان تاخــت و تــازی 
ــر ،1965،  ــن اثی ــاذرى ،۱۹۸۸: 38 ؛ اب ــزى،1420ق ،ج 1: 325  ؛ ب ــتند )مقری ــا نداش در آنج
ــا ایــن مطلــب، در یثــرب  قــوم یهــود بــه  ج 2 :  224؛ ‏ابــن شــبه،۱۴۱۰ق، ج1 :193(.همســو ب
شــغل هــا و حــرف مختلــف نظیــر رنگــرزی، آهنگــری، ســاخت لــوازم و ســاح جنگــی، بازرگانــی 
و تجــارت و کشــاورزی اشــتغال داشــتند ) امیــن: 2(. در ســیر تاریخــی، فــدک، در دوره امــوی و 
عباســی، همــواره محــل نــزاع حاکمــان وقــت بوده اســت.  بــه عنــوان نمونــه، درعصرمتــوکّل  فدک 
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از فاطمیــان پــس گرفتــه شــد و درختــان فــدک بــه دســتور شــخصی بــه نــام »عبداللــه بــن عمــر 
بازیــار« قطــع شــدند. هرچنــد کــه در عصــر منتصــر فــدک بازگردانــده شــد؛ امــا در نهایــت،  عصــر 
مهتــدی را کــه توانســت فــدک را بازپــس بگیــرد )امینــی، همــان: 197؛ ابــن ابــی الحدیــد، ج 16 
: 216؛ طبرســی،1403ق، ج6 : 634؛ ســمهودی2006، ج 3: 997( بایــد پایــان دورهء ســلطه‌ 

بنــی فاطمــه بــر فــدک دانســت.

3. ضرورت گفتمان و مطالعۀ اندیشه‌ها 

از اصطــاح گفتمــان بــرای اشــاره بــه نگرش‌هــا و نظریه‌هــای بعضــأ متفــاوت در چارچوب‌هــای 
نظــری مختلــف اســتفاده مــی شــود. نظریــه گفتمــان بــر ایــن ایــده کانونــی شــکل یافتــه اســت 
کــه معنــا از طریــق مفصــل بنــدی بــه دســت می‌آیــد کــه بــه معنــای روابــط میــان عناصــر ســازنده 
ــه  ــد و ب ــناختی دارن ــان ش ــتگاهی زب ــی خاس ــات گفتمان ــی مطالع ــت. از طرف ــان اس ــک گفتم ی
ــه امــر زبانــی می‌نگرنــد کــه در شــناخت گــزاره هــای روایــی  و  ــه مثاب موقعیت‌هــای اجتماعــی ب
تحلیــل آن  نقــش ســازنده ای دارد. در تحلیــل گفتمانــی از ابزارهــای تحلیلــی سرنوشت‌ســازی 
همچــون شناســایی دال‌هــای مرکــزی، فهــم مفصل‌بنــدی، توضیــح زنجیــره تــوازن و بررســی رفتار 
دال هــای شــناور  -کــه بــه محلــی بــرای منازعــه گفتمان‌هــای مختلــف بــدل می‌شــود- بــرای فهــم 
و طبقــه بنــدی دلالــت هــا و آرایــش آن‌هــا در یــک گفتمــان اســتفاده مــی شــود )مبلغــی،1398: 
Laclau& Mouffe ,1985:112 ;52-43(. بنابرایــن ضــرورت توجــه بــه گفتمــان در بســتر جامعه 
ــزی را  ــای مرک ــی و  ایده‌ه ــای روای ــزاره ه ــد گ ــه بای ــد ک ــی یاب ــرورت م ــه ض ــن نکت ــردر ای آن عص
شناســایی کــرد. چنان‌کــه دال مرکــزی ابعــاد هــم پوشــانی فــدک و غدیــر نیــز حــول محــور امامــت 
اســت  و دال‌هــای تثبیــت شــده در مولفه‌هــای شــیعه علــیg، مثــل بازگشــت بــه ســنت نبــوی
n،  بیعــت بــا علــیg، اصــاح امــور و پیونــد میــان قــرآن  و اهــل بیــتb در آن  نمــود دارد 
کــه در مقابــل شــاهد  گفتمان‌هــای دیگــر بــر اســاس وفــاق گرایــی نســبی بــر اســاس ســنت‌های 
ــا در  ــن پژوهــش ب ــن رو در ای ــر،1371: 244؛ مبلغــی،1398: ۱۱۶(. از ای قبیلگــی هســتیم )وب
نظــر داشــتن گفتمــان جامعــه آن  روز و گــزاره هــای روایــی  در شــش حیطــه، قلمــرو و چارچــوب 
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موضوعــی، هویــت، اصــل برجســته ســازی ، توصیــه رفتــاری، پیونــد میــان عناصــر و نظــام زبانــی 
بــه مهــم تریــن شــباهت‌های ایــن دو رویــداد پرداختــه خواهــد شــد تــا مهــم تریــن مؤلفه‌هــای آن 

تبییــن شــود.

3-1. قلمرو و چارچوب موضوعی

 یکــی از مهم‌تریــن مفاهیــم منعکــس در پرداختــن بــه موضوع‌هــای مهــم و اثــر گــذار، تعییــن 
چارچــوب و قلمــرو بحــث مــی باشــد. قلمــرو مشــترک دو رویــداد فــدک و غدیــر بــر اســاس آنچــه در 
منابــع آمــده  و در  خطبــه هــای آن ذکــر شــده، بــر اصولــی مشــترک نظیــر گواهــی گرفتن بــا اعلان 
شــهادت از مــردم بــه وحدانیــت خداونــد و رســالت پیامبر n ،حقانیت بهشــت و جهنم، ســفارش 
بــر قــرآن و عتــرت اهــل بیــتb و اعــان ولایــت علــیg  تأکیــد دارد. بنابرایــن، بــرای فهــم ایــن 
ــد از وضعیــت فرهنگــی  ــه بررســی شــرایط رفتــاری در آن عصــر پرداخــت و نبای ــد ب مؤلفه‌هــا  بای
غفلــت ورزیــد؛ چــرا کــه  فرهنــگ بــا تبدیــل بــه یــک نظــام و سیســتم، عناصــر معینــی را بــه وجــود 
مــی آورد و شــخصیت روانــی افــراد در قالــب آن شــکل می‌گیــرد )روشــه،۱۳۶۷: ۱22_ ۱30(. در 
نتیجــه، مشــابهت شــرایط سیاســی  در  هــر دو مســئله مهــم فــدک و غدیــر، ایــن بــود كــه جامعــه  

دچــار نابه‌ســامانی فرهنگی-ارزشــی بــه دلیــل تغییــر عناصــر فرهنگــی بــود.

در فــدک، یکــی از مســائلی کــه حکومــت مطــرح می‌کــرد ایــن بــود کــه انبیــا ارث نمــی گذارنــد، 
در ایــن اثنــا، حضــرت فاطمــه زهــراh هدفــی روشــن را در پیــش گرفتند و بــه افشــاگری و  تحریف 
ایــن حدیــث ســاختگی مبــادرت ورزیدنــد؛ »شــما‌ گـــمان مـــیك‌نید مــا از پیامبــر ارث نمی‌بریــم. 
آیــا از احــكام زمــان جاهلیــت پیــروی میك‌نیــد، درحالی‌کــه قــرآن‌ می‌فرمایــد: ســلیمان از داود 
ارث بــرد  و… آن‌گاه‌ شــما‌ گمــان میك‌نیــد كــه مــن از پــدرم ارث نمی‌بــرم. آیــا خداونــد آیــه‌ای را 
به‌ شما‌ اختصاص‌ داده و پیامـــبر را تـــخصیص زده اســـت؟« )ابن ابی الحدید ، ج212:16 -۲۱۶ 
و ۲۴۴(. ایشــان ســعی داشــتند بــا ایــن روشــنگری تاریخــی نشــان دهنــد اگــر حکومتــی بدیــن 
شــکل ادامــه یابــد چهــره و حکومــت حــق بــرای همیشــه پنهــان می‌مانــد، و زمینــه بــرای رشــد 

بدعــت فراهــم می‌شــود. 
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از طرفــی دیگــر ازهم‌پاشــیدن حکومــت بــه صــاح مســلمین نبــود، زیــرا  بــا به‌وجودآمــدن فتنــه و 
مــورد تهدیــد قرارگرفتــن اصــول و اصــل اســام،  خطــر متوجــه مســلمین می‌شــد و ایشــان راضــی 
بــه ایــن امــر نبودنــد )ســپهر،1363، ج 1: 144؛ صــدر،1382: 46؛ بــاذری، ۱۹۸۸: ۳۸(؛ لــذا 
ــه  روش روشــنگری اذهــان و وجدان‌هــای بیــدار را در پیــش گرفتنــد، ایشــان اعتــراض خــود را ب
شــکل گفتمــان امــروزی عصــر حاضــر یعنــی اســتیضاح دولــت نشــان دادنــد و خطبــه خویــش را 
علنــی در جمــع حضــار به‌صــورت قرایــی در مســجد بیــان کردنــد کــه در این حــال نفــوذ کلام و فن 
بیــان ایشــان همچــون پــدر بزرگوارشــان پــر شــکوه و پرصلابــت بود.هم‌ســو بــا ایــن امــر، بــه اذعــان 

مورخیــن اختــاف بــه وجــود آمــده در امــور زیــر دســته‌بندی می‌شــود: 

1. فدکی که پیامبر n آن را به حضرت زهرا h هدیه و بخشیده بودند.

2.  فدکــی کــه اکنــون بــرای حضــرت زهــرا h به‌خاطــر میــراث پــدر کــه بــه ایشــان رســیده بــود، 
گرانقــدر و بــاارزش بــود.

3. ســهمی کــه به‌وفــور در منابــع از آن به‌عنــوان ذی القربــی یــاد شــده و مــورد توجــه فــراوان آیــات 
قــرآن کریــم قــرار گرفتــه و از  جملــه  کاربــرد آن خمــس غنایــم ذکــر شــده اســت. آنچــه واضح اســت 
قــرآن کریــم، بــه قســمتی از غنایــم جنگــی اشــاره داشــته کــه متعلــق بــه ذی القربــی اســت و  ایــن 
ــهِ، انفــال،41(. بعــد دیگــر،  امــر را در قالــب قضیــه شــرطیه مطــرح می‌کنــد ) إِنْ كُنْتُــمْ آمَنْتُــمْ بِاللَّ
شــرایط آشــفته فرهنگــی در قیــاس بــا واقعــه غدیــر درخواســت پیامبــرn بــرای نوشــتن نامــه در 
یــوم الخمیــس اســت کــه بــا واکنــش منفی برخــی از اصحــاب  مواجــه  ‌و باعــث مشــاجره و درگیری 
بیــن اصحــاب شــد )ابــن هشــام، ۱۳۵۵، ج1: 224(. امــری کــه واضــح و مبرهــن اســت احتمــال 
اینکــه پیامبــر n قصــد داشــته از مســئله جانشــینی صحبــت کنــد باعــث چنیــن عکس‌العملــی 
شــده اســت؛ بنابرایــن مــا در ایــن دو واقعــه )فــدک و غدیــر( شــاهد هســتیم کــه چیزی کــه در عمل 

اتفــاق افتــاد اجتهــاد بــه رأی، در مقابــل نــص آشــکار بــود.

ــن در ادوار  ــه دی ــرش  ب ــوع نگ ــتن دو ن ــا درنظرداش ــن، ب ــده محققی ــه ش ــب گفت ــد مطال در تأیی
مختلــف توســط مســلمین در بزنگاه‌هــای تاریخــی بــا عنــوان نگــرش درون‌ســو بــه دین بــا مرکزیت 
ــا  مرکزیــت  اهــداف غایــی و متعالــی بــه  حفــظ ارزش‌هــای دینــی و نگــرش برون‌ســو بــه دیــن ب
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ــاری مــی رســانند  ــه مــا در فهــم  بهتــر  شــرایط جامعــه  در آن عصری اهــداف مقطعــی و مــادی ب
)آذربایجانــی، ۱۳۸۵: ۱۵۳( کــه شــاهد هــر دو نگــرش درون ســو و بــرون ســو در هــر دو رویــداد 
هســتیم . هم‌ســو بــا ایــن امــر، عکــس العمــل مشــابهی  از ســوی مــردم و جامعــه دربــاره غدیــر و 
فــدک وجــود دارد کــه می‌تــوان از آن بــا عنــوان مخاطبــان خامــوش یــا بی‌توجهــی مــردم یادکــرد. 
مطالبــی کــه از  حضــرت در توبیــخ مــردم خصوصــاً‌ هنگامــی‌ كــه زنــان مهاجــر و انصــار بــه عیــادت‌ 
ــز اهمیــت اســت‌ )مجلســی، ۱۴۰۴ق، ج 43: 159(.  ــد نقــل‌ شــده‌ اســت‌ كــه حائ ایشــان‌ آمدن
شــاهد آن ایــن اســت کــه هنگامــی کــه فاطمــه h از مســجد بــه منــزل بازگشــت، ســخنانی را بــا 
علــی g در‌ میــان‌ گذاشــت كــه ایــن وضعیــت را‌ به‌خوبــی نمایــان‌ میك‌نــد:‌ »انصــار یــاری خــود‌ 
را از مــن دریــغ‌ داشــتند‌ و مهاجــران وصلــت و ارتبــاط خویــش را‌ بــا‌ مــن نادیــده گرفتنــد و جماعــت 
حاضــر در مســجد چشــم خــود را بر روی‌هم گذاشــتند‌ از كنار ســخنان مـــن بـــی‌تفاوت‌ گذشــتند‌. 

نــه‌ كســی از مـــن‌ دفـــاع‌ كــرد و نــه كســی مانــع‌ ظلــم‌ شــد« )همــان، ج43: 148(. 

 ایــن بی‌توجهــی بــه  فرمــان پیامبــر n در دادن فــدک بــه فاطمــه زهــرا h طبق دســتور خداوند 
و نــص صریــح  آیــات قرآنــی، بنــا بــر نقلــی این‌گونــه بیــان شــده اســت؛ وقتــی مــردی از بنی‌اســد از 
اصحــاب امیرالمؤمنیــن علــی g از آن حضــرت می‌پرســد چطــور شــد کــه قــوم مخاطــب شــما را 
از خلافــت حــق بازداشــتند و حــال آن کــه شــما شایســته‌تر بودیــد؟ امیرمؤمنــان همان‌طــور کــه در 
نامــه‌ای کــه بــه عثمــان بــن حنیــف نگاشــته بودند، بــه پرســش او چنیــن پاســخ می‌گوینــد؛ در این 
جریــان جــز طمــع و حــرص عــده‌ای ازیک‌طــرف و گذشــت عــده‌ای )بنــا بــه مصلحــت مســلمین( 
از طــرف دیگــر عاملــی در کار نبــود )ابــن ابی‌الحدیــد، ج16: 208(. هنگامــی كــه حضــرت علــی 
ــابه از  ــل مش ــک عکس‌العم ــاً ی ــاهد تقریب ــد‌ ش ــه می‌خوان ــرا h خطب ــرت زه ــد حض g همانن

ســوی مــردم اســت، مخاطبانــی کــه خاموش هســتند. 

ــا  ــر پ ــادی س ــات م ــتوانه امکان ــه پش ــز ب ــا نی ــگران دولت‌ه ــان پژوهش ــه اذع ــخ و ب ــول تاری در ط
می‌ماننــد؛ چنان‌کــه در عصــر حاضــر هــم شــاهد محاصــره اقتصــادی به‌عنــوان روشــی معمــول، 
ــه در  ــه ک ــاس آنچ ــر اس ــواری،1375: 78(؛ب ــتیم )ان ــا هس ــتن دولت‌ه ــار گذاش ــرای تحت‌فش ب
ــا ۷۰ هــزار دینــار هــم نوشــته‌اند,؛  منابــع آمــده اســت، درآمــد ســالیانه فــدک را بیــن ۲۴ هــزار ت
حتــی برخــی پــا را از ایــن فراتــر گذاشــته و درآمــد نصــف ســالیانه آن را ۲۴ هــزار دینــار دانســته‌اند. 
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شــگفت آن‌کــه دربــاره ارزش درختــان خرمــای ایــن ناحیــه نیــز قیاســی قابــل تأمــل بــا درختــان 
خرمــای شــهر کوفــه شــده اســت )ابــن ابــی الحدیــد، ج ۱۶:  ۲۳۶؛ مجلســی، ۱۴۰۴ق، ج ۲۹: 
۱۲۳و ۱۱۶(. بنابرایــن، مصــادره امــوال امــری طبیعــی اســت کــه توســط حکومــت بــرای تأمیــن 
بودجــه صــورت گرفــت. پــس شــیوه اســتفاده از منافــع مالــی فــدک اگــر در راه نیــاز مســلمین بود، 
نبایســتی تفاوتــی پیــدا می‌کــرد کــه ایــن کار را خلیفــه یــا حضــرت فاطمــه زهــرا h کــه از ســوی 

پیامبــر گرامــی ‌ n مأمــور بدیــن کار بــود انجــام دهــد. 

ــه  ــرت را ب ــت، حض ــورت می‌گرف ــراد ص ــی اف ــط برخ ــه توس ــی ک ــاوره‌های غلط ــطه مش به‌واس
ــالا می‌تــوان نتیجــه گرفــت، مصــادره  منفعت‌طلبــی متهــم می‌کردنــد. از جمع‌بنــدی مطالــب ب
فــدک و تحــت کنتــرل قــراردادن آن، مانــع از  نیــرو گرفتــن بنیــه‌ اقتصــادی  امــام علــی g  نیــز 
می‌شــد، چنانکــه گفتــه شــد،حربه محاصــره اقتصــادی بــه طــرق گوناگــون امــری ســاری و جــاری 
بــوده اســت، شــاهد ایــن امــر نظــام اقطــاع 1 کــه از همــان ابتــدا حکومــت آن را بــه نفــع یــاران خــود 
تغییــر داد، هســتیم )ابــن ابی‌الحدیــد، ج 16: 296؛ بخــاری، ۱۳۵۵، ج1: 81؛ ســپهر، 1363: 
822؛ ابــن ســعد،1418ق، ج 2 :۱۶(. امــام علــی g نیــز در گفت‌وگویــی بــه ایــن نکتــه توجــه 
کــرده  کــه عــرب دوســت نــدارد كــه نبــوت و خلافــت در یــك خانــواده باشــد )جعفریــان، ۱۳۹۹، ج 
2: ۱۹(. ایــن نکتــه نشــان‌دهنده تعصــب و توجــه بــه منافــع شــخصی و گروهــی در بیــن اعــراب 

دارد کــه در ایــن برهــه تاریخــی مســائل را از دریچــه اهــداف مقطعــی می‌نگریســتند.

3-2. هویت

ــه از  ــز ک ــی نی ــت دین ــت و هوی ــذار اس ــم و تاثیرگ ــیار مه ــای بس ــا و نماده ــت دارای مؤلفه‌ه هوی
لحــاظ کارکــردی عامــل مهمــی در روابــط اجتماعــی محســوب مــی شــود و ســه عنصر شــناختی ، 
ارزشــی و احساســی در آن نقــش دارد )Tajfel,1978:63(. در نتیجــه هویــت دینــی مســلمانان در 
محــدوده زمانــی مــورد بحــث، بــه لحــاظ هماننــدی در ایــن عناصــر ســه‌گانه دارای ویژگــی هــای 

1. نظــام اقطــاع داری درواقــع نوعــی بهــره بــرداری از زمیــن بــه اقتصــاد ارضــی محســوب مــی گــردد کــه بــه صــورت واگــذاری عوایــد 
زمین‌هــای آبــاد در جهــان اســام پدیــدار گشــت. ایــن موضــوع در دوره ســلجوقیان  بــر مناســبات تولیــد اثــر داشــته اســت و به گســترده 

تریــن مــدل زمیــن داری تبدیــل شــد)لمتون،1377: 203-201(.
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مشــترکی اســت کــه از بیــرون موجــب تمایــز آنــان از گــروه هــای اجتماعــی دیگــر مــی شــود. امــر 
مهمــی کــه در توجــه بــه مشــترکات گفتــه شــده در فــدک و  غدیــر بــا عنــوان ثقــل اکبــر) کتــاب 

اللــه(، ثقــل اصغــر )عتــرت مــن ، اهــل بیــت مــن ( و کلمــه )مولــی( بــه چشــم می‌خــورد.

ــی  ــان دین ــل جری ــد و در مقاب ــت‌وجو می‌کن ــنت جس ــود را در س ــای خ ــه ارزش ه ــی ک گروه
ــی و  ــای کاریزمای ــع ارزش‌ه ــا توزی ــردی و ی ــت‌های ف ــکار قداس ــز ان ــاره‌ای ج ــرد چ ــرار می‌گی ق
جاذبه‌هــای قدوســی در ســطح وســیعی میــان اصحــاب پیامبــر n و یا حتــی تابعین آن‌ها نــدارد؛ 
ــن  ــن شــاید بدی ــد و ای ــداری می‌کن ــام از عصمــت امــت طرف به‌عبارت‌دیگــر به‌جــای عصمــت ام
دلیــل باشــد کــه به‌ظاهــر مشــروعیت خــود را بــه ریشــه‌های دینــی پیونــد می‌زنــد؛ امــا اعتبــار و 
اقتــدارش را در بازگشــت بــه ســنت‌ها می‌بینــد )وبــر،1371: 244؛ ولــوی،1380: 29(. هم‌ســو 
بــا ایــن نظریــه، یکــی از مســائلی کــه بعــد از پیامبــر در قضیــه مصــادره فــدك  و غدیــر قابل‌ملاحظه 
اســت مســئله چگونگــی ایمــان اصحــاب رســول‌الله بــه فرامیــن نبــوی و میــزان پایــداری آنــان در 
مقابــل تحریــف ســنن الهــی اســت. گفتــه شــده اســت کــه جلــب و جــذب مــردم  غیــر از مــردان، 
به‌گونــه‌ای بــوده اســت کــه حتــی در بیــن زنــان انصــار از جملــه قبیلــه  بنی‌عــدی  نیــز ســهمیه‌ای  
از طــرف خلیفــه بــرای جلــب حمایــت نظر آنــان فرســتاده می‌شــد )ابــن ابی‌الحدیــد، ج 1: 133(.

از جملــه گروه‌هــای دیگــر كــه تطمیع شــدند و عقایــد آنان خریــده شــد، بنی‌امیــه و در رأس آن‌ها 
ابوســفیان بــود و خلیفــه هــم بــرای همراهــی وی و هم‌فکرانــش هزینه‌هــای زیــادی انجــام داد.از 
جملــه هنگامــی كــه ابوســفیان از ســفر جمــع‌آوری زكات برمی‌گشــت کــه  به‌منظــور پیشــگیری از 
شــرارت او همــه آن امــوال را  بــه او دادنــد و او نیــز از ایــن كار راضــی شــد )ابــن عبدربــه،1404ق، 
ــاند  ــه می‌رس ــن نتیج ــه ای ــا را ب ــالا م ــث ب ــه مباح ــه ب ــاذری، ۱۹۷۹، ج 5 : 8(. توج ج 3: 62؛ ب
ــد و در مواقــع  ــاوری و عقیدتــی بودن گروه‌هــا و طبقــات مختلــف در درجــات مختلــف ایمانــی، ب

حســاس منافــع و اهــداف مقطعــی خــود را بــر اهــداف غایــی  ترجیــح می‌دادنــد. 

ــادی  ــاز اقتص ــک امتی ــه ی ــه مثاب ــط ب ــرزمین و فق ــک س ــوان ی ــه عن ــاً ب ــدک صرف ــی، ف    از طرف
ــی  ــروزه م ــن، ام ــی روش ــارو ملاک ــوان معی ــه عن ــوی ب ــراث نب ــن می ــه ای ــد. بلک ــوب نمی‌ش محس
توانــد بــرای هــر پژوهشــگری بررســی کنــش و واکنــش هــای سیاســی و اجتماعــی جامعــه آن روز 
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را تبییــن کنــد. بنابرایــن فــدك ســنگ محــک خوبــی بــرای شــناخت میــزان حساســیت صحابــه در 
ــراد و  ــن اف ــی ای ــم تمام ــه می‌دانی ــور ک ــود و همان‌ط ــولش ب ــدا و رس ــای خ ــر فرمان‌ه ــال تغیی قب
دیگــر صحابــه رســول خــدا n ازلحــاظ ایمانــی در یــک درجــه نبوده‌انــد. زیــرا بســیاری از افــراد 
به‌واســطه ایمــان‌آوردن بــزرگ قبیلــه خــود و یــا از روی ناچــاری و اســتیصال اظهــار اســام نمودنــد. 

صحابــه آن زمــان تقریبــاً بی‌اطــاع  بــه احــکام الهــی و غافــل از قوانیــن اجتماعــی می‌خواســتند 
ــا دارنــد، مؤثــر جلــوه دهنــد  خــود را به‌عنــوان قانون‌گذارانــی کــه درقبــض و بســط امــور یــد توان
.بنابرایــن درکنارهمــه این‌هــا دســتورهای دیگرپیامبــرn از قبیل،»البینــه الــی المدعــی والیمین 
علــی مــن انکــر ؛آوردن دلیــل بــر عهــده مدعــی اســت و قســم خــوردن بــر عهــده مدعــی علیــه 
ــام را  ــهود در اس ــروف ش ــون مع ــان قان ــر،1408ق، ج 2: 15(.این ــتند)ابن کثی ــا گذاش ــر پ «را زی
مــی دانســتند و اینجــا رســما بــا آن مخالفــت کردنــد و بــه جــای آنکــه ازمدعــی شــاهد بخواهنــد 
ــی کــه در شــرایط  سیاســی جامعــه در   ــه شــاهد می‌خواســتند. در اوضــاع و احوال ازمدعــی علی
فــدک  نیــز همچــون واقعــه غدیــر خــم ، رفتارهــای مشــابهی را شــاهد هســتیم، هرچنــد مســئله 
 n ــر ــی پیامب ــارات مال ــی از اختی ــدک یک ــه ف ــی ک ــت درحال ــر n اس ــینی پیامب ــر، جانش غدی
مــی باشــد؛ امــا از نظــر شــرایط موجــود در جامعــه  آن روز جریانــی شــکل گرفــت کــه  خلافــت و 
افــراد وابســته بــه ایــن جریــان، تــوان پذیــرش ایــن امــر روشــن و مبرهــن را نداشــتند، زیــرا  بــه تأیید 
پژوهشــگران و مورخیــن خصوصیــات امــام علــی g را کســی  یــارای دســتیابی بــه آن‌هــا نیســت 
و در علــم از همــه بالاتــر اســت )ابــن ابــی الحدیــد، ج9: 199؛ ابــن کثیــر،1408ق، ج 3: 157(. 
لــذا در پــی انــکار ایــن امــر بدیهــی برآمــده و در مســیر کم‌رنــگ و خنثــی کــردن کــردن ایــن برتــری 
ویــژه برآمدنــد . عــاوه بــرآن خلیفــه نیــز در فرصت‌هــای دیگــر در تأییــد صداقــت و راســتگویی علی 
g جملاتــی بیــان كــرده كــه بــا عمــل وی در پذیــرش گواهــی فــدك متناقض اســت. در مشــورت 
خلیفــه هنــگام جنــگ بــا رومیــان، پــس از شــنیدن ســخن علــی g گفــت؛ ای مســلمانان ایــن 
مــرد وارث علــم پیامبــرn اســت هــر كــه در راســتی گفتــار او شــك و تردیــد كنــد، منافــق اســت و 
ســخن او باعــث تشــویق و انگیــزه بیشــتر بــرای جنــگ بــا رومیــان شــد )ابــن اعثــم،1411ق، ج1 
:81(. بــا تمامــی ایــن تفاســیر، بــه بیراهــه نرفته‌ایــم اگــر ادعــا کنیــم کــه جریــان توزیــع قــدرت در 
ســقیفه بنــی ســاعده مشــقی کلاســیک از نحــوه تخصیــص قــدرت میــان اعــراب شــبه جزیــره بــا 
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مرکزیــت قریــش بــود ) مبلغــی،۱۳۹۸: ۹۵(. از ایــن مشــق می‌تــوان زیــر اصطــاح وفــاق گرایــی 
نســبی بــر اســاس ســنت‌های قبیلگــی یــاد کــرد کــه در مقابــل این جریــان، گفتمــان اصــاح نظام 

سیاســی حــول محــور امامــت قــرار داشــت.

۳-۳. اصل برجسته سازی

برجســته ســازی و حاشــیه رانــی یکــی از فرآیندهــای اثرگــذار در  گفتمــان اســت، بدیــن معنــا کــه 
در هــر گفتمــان، یــک قطــب  باعنــوان »مــا« و بــا هویت »خــودی« برجســته می‌شــود و دربرابــر آن، 
قطــب دیگــر، باعنــوان »آن‌هــا« و بــا هویــت »دیگــری« بــه حاشــیه رانــده مــی شــود. هم‌ســو بــا این 
امــر،  مناظــره و ســخنرانی فاطمــه زهــرا h در مســجد پیامبــر n در حضــور ابوبكــر اســت كــه از 
حــق خویــش دفــاع می‌کنــد )ابــن ابی‌الحدیــد، ج7 :90-94(. گفتمــان انتقــادی حضــرت زهــرا 
h کــه درواقــع نقطــه شــروع آن از ســقیفه بــود در ادامــه بــا خطبــه فــدک کــه در دفــاع از امامــت و 
ولایــت بــود، نمــود بــارز دارد.لازم بــه ذکــر اســت کــه اهمیــت ایــن خطبــه به‌قــدری اســت کــه حتی 
در منابــع  متقــدم و  در  کتاب‌هــای فریقیــن نیــز  ذکــر شــده و ابــن ابــی طیفــور از نخســتین افــراد 
پیشــرو در نیمــه اول قــرن ســوم آن را ســرلوحه کار خــود قــرار داده اســت )ابــن ابــی طیفــور،ج۱: 

.)۲۳

ــا توجــه بــه پیــام غدیــر حضــرت زهــرا h  بــه کســانی کــه واقعــه غدیــر خــم را بــه  در نهایــت  ب
فراموشــی ســپرده بودنــد، فرمــود: »الیــک عنّــی فمــا جعــل اللّــه لأحــد بعــد غدیــر خــم مــن حجّــة 
و لا عــذر«؛ خداونــد بعــد از جریــان غدیــر خــم بــرای هیچ‌کــس عــذر و بهانــه‌ای قــرار نــداده اســت 
)طبــری ۱۳۸۳:  ۳۸ و ۳۷؛ ابــن بابویــه 1403ق، ج۱: ۱۷۳؛ مجلســی،۱۴۰۴ق، ج ۳۰: ۱۲۴(. 

ایشــان بــا حالــت ســؤالی مــی فرمودنــد کــه آیــا غدیــر را فرامــوش کرده‌ایــد؟ و یــا این‌کــه آیــا جــای 
ــه تفکــر  ــا ایــن روش، دل‌هــا و فکرهــا را ب ــده اســت؟ و ب ــر باقــی مان عــذر و توجیهــی بعــد از غدی
واداشــته و تلنگــر می‌زدنــد بــه کســانی کــه فراموشــی را اختیــار کــرده بودنــد و یــادآور می‌شــدند که 
ایــن فراموشــی قابــل اعتنــا نیســت. ده روز پــس از این‌کــه حضــرت از دنیــا رفتنــد ، حکومــت خــود 
را صاحــب فــدک دانســت و آن را جــز امــوال دولتــی به حســاب آورد )ابــن شــبه،همان،ج2: ۱۹۶(.
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ایــن امــر ســبب اعتــراض حضــرت زهــراh شــد و علــی g، اســماء بنــت عمیــس ، ام ایمــن  و 
نیــز امــام حســن و حســین c از شــاهدان حضــرت در برابــر خلیفــه بودنــد )یعقوبــى، ج2 :469(. 
ــی از   ــه  نقــل قول ــع ب ــه ذکــر اســت کــه در مناب البتــه حکومــت ایــن شــهادت را نپذیرفــت. لازم ب
خلیفــه  مبنــی بــر بــه ارث نگذاشــتن پیامبــران و صدقــه بــودن آنچــه از ایشــان بــه جــای می‌مانــد 
ــح  ــه واض ــه ک ــاذری، ۱۹۸۸: ۳۸(.آنچ ــی ،۱۴۰۴ق، ج 1: 164؛ ب ــت )مجلس ــده اس ــاره ش اش
ــه  ــی متوج ــت وقت ــی اس ــری بدیه ــود و ام ــنگری  ب ــرا h روش ــرت زه ــش حض ــت ،روش و من اس
انحــراف پیــش آمــده از جریــان حــق و حقیقــت گشــتند بــر خــود تکلیــف و وظیفــه دانســتند کــه 
نقــش  خویــش را در یــاری کــردن دیــن کــه نقطــه کلیــدی آن  امیــر المومنیــن g  طبــق جریانات 
ــد ادا  ــه هــم نبودن ــازه پیــش آمــده فــدک کــه بی‌شــباهت ب ــان ت ــا جری ــر ت پیــش گذشــته  از غدی
کننــد؛ بنابرایــن بــا فــن بیانــی مؤثــر و در برابــر حضــار، خطبــه فــدک و خطبــه عیــادت را  به‌صــورت 
شــفاف و روشــن بیــان مــی کننــد. )نگ به ســوره مائــده، 80؛ نمــل ،16؛ مریــم، 6و5؛ انفــال، 75؛ 

زمــر، ۱۵؛ یونــس، ۳۵ ؛ الشــعرا، 214(. 

هم‌ســو بــا ایــن مهــم توجــه بــه  تأثیــر غدیــر در شعراســت کــه آن  را بــه عنــوان اصلــی برجســته 
در ایــن گفتمــان بــدل مــی کنــد. بزرگ‌تریــن محقــق در ایــن موضــوع؛ یعنــی علامــه امینــی، در 
کتــاب الغدیــر بــه طــور کامــل و جامــع بــه ایــن موضــوع پرداختــه اســت و ۱۴ جلــد کتاب موســوعه 
الغدیــر او، سراســر نمونــه هایــی از ســروده هــای شــعرای قــرن اول تــا دوازدهــم هجــری می باشــد.
شــعر توانســته غدیــر را در کتــاب هــا و محافلــی حاضــر کنــد که بــا روش هــای دیگر ممکن نیســت 
و یــا لااقــل آســان نیســت )امینــی،۱۴۲۸ق: ۱۴۸(. ذکــر جریــان غدیــر بــرای اولیــن بــار در شــعر 
توســط حسّــان بــن ثابــت، پایه‌هــای اولیــه پدیــده‌ای بــه نــام »شــعر قصصــی« را در ادبیــات بنیــان 
گذاشــت.کمیت بــن زیــد اســدی کــه هاشــمیات وی مشــهور مــی باشــد کــه شــاعری مبتکــر بــا 
شــیوه ای نویــن و خلاقانــه بــود کــه‌ برهــان و ادعــا را در شــعر مطــرح کــرد )ضیــف شــوقی،۱۴۲۶: 
ــادقg دارد  ــام ص ــب ام ــعراء را  از جان ــید الش ــب س ــه لق ــری ک ــید الحمی ــز الس ۱۷و۳۲۷ ( و نی
)آیینــه ونــد،۱۳۶۹: ۶۲( از افــراد سرشــناس و مهــم در ایــن حوزه‌انــد کــه خــود باعــث بــه وجــود 
آمــدن فصلــی مهــم در  ایــن زمینــه شــده اســت. بنابرایــن بــه همــان انــدازه کــه شــعر بــه غدیــر 
ســندیت بخشــید بیــش از آن غدیــر بــه شــاعران ارزش و اعتبــار بخشــید کــه هم‌ســو بــا آیــات قرآنی 
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و بیانــات پیامبــر n و در ادامــه حضــرت زهــرا h بــا تأکیــد بــر وحدانیــت خداونــد، جــدا ناپذیــری 
قــرآن و اهــل بیــت پیامبــرn و مولــی بــودن علــیg را برجســته ســازی کننــد.

۳-۴. توصیۀ رفتاری

فصــل مشــترک دو رویــداد فــدک و غدیــر توصیــه هــای رفتــاری مشــابه در هــر دو خطبــه اســت، 
چنانکــه واضــح اســت خطبــه حضــرت زهــرا h نیــز طنیــن ســخنان رســول خــدا n را داشــت  و 
امــری بدیهــی آن‌کــه، خانــدان پیامبــرn دل‌بســتگی بــه مــال دنیــا نداشــتند و تمــام هــم و غــم 
 h آنــان حفــظ مکتــب اســام  و پایــداری از اصالــت آن اســت. هم‌ســو بــا ایــن نظریه،حضــرت زهرا
آنقــدر در هــدف خویــش پایــدار بــود کــه تــا آخریــن ســاعات زندگــی، گفتمــان انتقــادی را تعقیــب 
ــر بافــت موقعیــت و  ــا تکیــه ب کــرد )ابــن ابــی الحدیــد،ج6: 46(. حضــرت زهــرا h و در ادامــه ب
حــال و مقــام مخاطبــان، با نداهــای متـــوالی، انذارگونه، تهدیــدوار و بیــزاری جویانه وارد عمل شــد 

)روشـنفکر،1384: 16(.

 ایشان، از اسلوب های تعجب و استفهام انکاری و توبیخ استفاده مـی‌کننـــد تـــا شـــاید جامعـــه 
بـــه حقیقــت برگــردد و همــواره در کنــار ایــن گفتمــان انتقــادی و اعتراض‌هــا حفظ وحــدت و کیان 
جامعــه مســلمین را نیــز مــد نظــر داشــتند. مرگ پــدر، مظلوم شــدن همســر، ازدســت رفتــن حق و 
بالاتــر از همــه دگرگونی‌هایــی کــه پــس از رســول خــدا n بــه فاصله‌ای اندك در ســنت مســلمانی 
پدیــدار شــد، روح و جســم دختــر پیغمبــر را ســخت آزرد. داســتان آنان‌کــه بــه درخانــه او آمدنــد و 
مــی خواســتند خانــه را بــا هرکــس کــه درون خانــه اســت آتــش بزننــد که ســندهای قدیمــی، چنان 
واقعــه ای را ضبــط کــرده اســت، بــه‌ تنهایــی بــرای آزردن ایشــان بــس اســت چــه رســد بــه آن‌کــه 

رویدادهــای دیگــر هــم بــدان افــزوده شــد )شــهیدی،1372: 140؛ جوهــری، 1413ق: 70( . 

دقــت در متــن خطبــه بالــغ بــر ســی و پنــج عنــوان و مضامیــن مهــم را یــادآور می شــود که  شــامل 
حمــد و ســتایش الهــی، ســبب آفرینــش، شــهادت بــه رســالت پیامبــرn، اوضــاع و احــوال مــردم 
در جاهلیــت، موقعیــت مهاجــر و انصــار، معرفــی امیرالمومنیــن بــه عنــوان اســتوار کننــده دیــن، 
مســئله ارث، ســخن بــا انصــار، سرنوشــت مســلمین بعــد رحلت پیامبــرn و اتمــام حجــت را در بر 
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مــی گیــرد کــه بــا دقــت در متــن ایــن گفتــه هــا از نظــر مفهومــی و اقناعــی بــرای مخاطبــان روایــت 
ــد ایــن خطبــه را شــامل تمامــی اصــول و  ــادآوری می‌کنــد . در واقــع بای ــر ی پیامبــرn را در غدی
فــروع دینــی دانســت. حضــرت زهــرا h قــرآن و عتــرت را از اســباب حفاظــت از دیــن الهــی مــی 
داننــد ایشــان یــادآور می‌شــود کــه امــام بــر حــق در میــان شماســت و اطاعــت و همراهــی کــردن از 

او پیمانــی ســت کــه قبــاً از شــما گرفتــه شــده اســت )طبرســی، ۱۴۰۳ق، ج۱: ۲۵۸(.

۳-۵. پیوند میان عناصردر  گزاره های روایی فدک و غدیر

در گفتمــان و موضــوع هــای مهــم  آنچــه کــه اهمیــت دارد ایــن اســت کــه میــان شــاکله هــای 
مهــم موضــوع و عناصــر آن در گزاره‌هــای روایــی پیونــد و هماهنگــی  وجــود داشــته باشــد. 
شــاهد آن‌کــه پیونــد عناصــر در ایــن دو مقولــه مهــم، اتصــال میــان قــرآن  و اهــل بیــتb اســت. 
بنابرایــن، ارزش‌هــا و هنجارهــا در گفتمــان به‌عنــوان عنصــر و عاملــی منســجم و تاثیرگــذار در بــروز 
ــارز ایــن مهــم  ــه ب ــد. نمون پدیده‌هــای اجتماعــی و کنش‌هــای فــردی نقــش تعییــن کننــده دارن
این‌کــه،  حضــرت فاطمــه زهــرا h در معرفــی خــود خطــاب بــه مهاجــران و انصــار می‌گویــد؛ ای 
مــردم مــن فاطمــه ام و پــدرم محمــدn اســت کــه صلــوات و درود خــدا بــر او و خاندانــش بــاد، 
خــود ایــن معرفــی نکته‌هــای فــراوان در بــردارد؛ معرفــی خویشــتن بــرای آن اســت تــا فــردا روزی 
مــردم نگوینــد اگــر می‌دانســتیم چــه کســی با مــا ســخن مــی گویــد یــاری‌اش می‌کردیــم. در ادامه 
بــا صراحــت بیــان مــی کننــد: آن‌چــه می‌گویــم آغــاز و انجامــش یکــی اســت و هرگز ضــد و نقیضی 
در آن وجــود نــدارد. کــه ایــن ســخن اشــاره‌ای تلویحــی بــه آیــۀ تطهیــر اســت، زیــرا ایشــان از پنــج 
نفــری اســت کــه آیــه درباره‌شــان، نــازل شــده اســت، در ادامــه خاطــر نشــان می‌کننــد، پیامبــری 
بــه ســوی شــما برخاســت و بــه ســویتان آمــد کــه از رنج‌هــای شــما رنــج می‌بــرد، بــه هدایــت شــما 
ــد،  ــبت او را بجویی ــرگاه نس ــود، ه ــم ب ــان و رحی ــان، مهرب ــه مؤمن ــبت ب ــت و نس ــر داش ــه واف علاق
می‌بینیــد پــدر مــن بــوده اســت، نــه پــدر زنــان شــما و بــرادر پســر عمــوی مــن بــوده اســت، نــه 
بــرادر مــردان شــما؛ چــه پــر افتخــار اســت ایــن نســب، درود خــدا بــر او و خاندانــش بــاد. کــه همین 
معرفــی اشــاره بــه جریــان ســقیفه نیــز دارد چــرا کــه مهاجــر و انصــار در ســقیفه بــه دنبــال نســب 
نزدیک‌تــر بــا پیامبــرn بودنــد کــه انصــار کنــار نهــاده شــدند و مهاجریــن  بــه ســبب نســب بــه 
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پیامبــرn انتخــاب شــدند.

 حضــرت محــور امامــت و ولایــت را نیــز در ایــن معرفــی بــا بیــان این‌کــه پــدرم، بــرادر پســر عمــوی 
مــن بــوده بیــان می‌کنــد )طبرســی،همان،ج۱: ۲۵۹(. ایشــان کوچک‌تریــن انحــراف را برنمی‌تابد 
و هنجارهــای جاهلــی را کنــار می‌گــذارد و  بــا گفتمان انتقــادی، هنجارهــای دینی و اســامی را به 
عنــوان دفــاع از حــق و حقیقــت مطــرح می‌کنــد و خطبــه می‌خوانــد.آری اتفاقــات بعــد از غصــب 
فــدك آزمــون ناموفــق صحابــه در زمــان بعــد از پیامبــرn بــود کــه ایــن خود دلیــل دیگــری براثبات 
تلویحــی حقانیــت خانــدان علــوی بــر ولایــت و امامــت و اهتمــام بــه یــادآوری پیــام جهانــی غدیــر 

محســوب می‌گــردد.

۳-۶. نظام زبانی در گزاره های روایی فدک و غدیر

دقــت در گفتمــان و  خطبــه فــدک و غدیــر نشــان‌دهنده ایــن نکتــه اســت کــه نظــام زبانــی در 
ــر سیاســی_ اعتقــادی اســت، شــاهد آن خطبــه حضــرت زهــرا  گــزاره هــای روایــی فــدک و غدی
ــرن  ــخصیت‌های ق ــزرگان و ش ــر از ب ــش از ۲۴ نف ــه بی ــت ک ــوردار اس ــی برخ ــان عظمت h از چن
 ،g امــام ســجاد ،h حضــرت زینــب ،g ــر المومنیــن اول هجــری آن را ذکــر می‌کننــد. امی
ــاران پیامبــر n، در قــرن دوم  ــن مالــک از ی ــه انصــاری و انــس ب ــن عبدالل ــر ب ــن عبــاس، جاب اب
نیــز امــام باقــر g، امــام صــادق g، زیــد پســر امــام ســجاد g، مفضــل، ابــی نصــر بزنطــی 
ــی، ۱۳۷۷:  ــد )مجلس ــت کرده‌ان ــل و روای ــان آن را نق ــان امام ــاگردان و همراه ــاران و ش ــر ی و دیگ
۸۰۴(. امیرالمؤمنیــن علــی g اطــراف و حــدود تقریبــی فــدک را در روایتــی، مشــخص کردنــد 
کــه  حــدود آن شــامل  قســمت‌های مــرزی کــوه احــد، عریــش مصــر تــا ســواحل و دریاهــا و دومــه 
الجنــدل را دربرگرفتــه اســت )محلاتــی،۱۳۲۹، ج۱: ۳۰۸(. حضــرت زینــب h نیــز در ایــن مــورد 
بــه نقــل و روایــت خطبــه فــدک پرداختــه اســت. حفظ خطبــه فــدک در ســنین کودکــی آن‌چنان‌که 
در منابــع آمــده دفــاع از امامــت و جانشــینی بلافصــل حضــرت علــی g می‌باشــد )مجلســی، 
۱۴۰۴ق،ج۲۹: 107-109(. ابــن عبــاس از ســرآمدان علــم حدیــث نیــز خطبــه فــدک از حضــرت 
زینــب h را روایــت کــرده و می‌گویــد؛ »حدثنــی عقیلتنــا زینــب بنــت علــى هــی التــی روی ابــن 
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ــزاز رازی، ۱۴۰۱ق:  ــد، ۱۴۱۳ ق: ۴۰ و۹۸ ؛ خ ــدک« )مفی ــی ف ــه h ف ــا کلام فاطم ــاس عنه عب
۱۹۳ و ۱۹۴ و ۲۰۰؛ بحرانــی اصفهانــی، ۱۳۸۲، ج ۱: ۹۵۱ و ۹۵۷(.

 جابــر بــن عبداللــه انصــاری نیــز از راویــان معــروف و مشــهور از امامــان شــیعه در احادیــث 
ــات  ــرای اثب ــرg  ب ــام باق ــت ام ــردد. حرک ــوب می‌گ ــدک محس ــر و ف ــه غدی ــهور از جمل مش
ولایــت و امامــت جــدش امــام علــیg در ســند قــوی از هشــام بــن معــاذ، ذکــر شــده اســت ، 
 gچنانکــه وقتــی عمربــن عبدالعزیــز امــوی  فریــاد عدالــت طلبــی ســر داد، آمــدن امــام باقــر
بــه درب دارالامــاره و درخواســت مظلمــه کار را تمــام  کــرد و اگــر ایــن دادخواهــی از ســوی امام 
صــورت نمی‌گرفــت روش خلفــای پیشــین مرســوم می‌شــد، ایــن مصاحبــت امــام بــا عمربــن 
عبدالعزیــز چنــان تأثیرگــذار بــود کــه خلیفــه وقــت را بــه دادخواهــی ایشــان برانگیخــت )ابــن 
بابویــه،1403ق، ج۱: 104؛ مجلســی،1406ق، ج۱۳: ۱۸۳؛ نباطــی عاملــی،۱۳۸۴، ج۲: 

 .)۲۹۱

ــادآوری اســت در گفت‌وگــوی معروفــی کــه بیــن هــارون الرشــید و امــام هفتــم  ــه ی البتــه لازم ب
g انجــام شــد، رازی تاریخــی آشــکار شــد و آن اینکــه مرزهــا و حــدود و ثغــوری کــه بــرای فــدک  
ذکــر  شــده، شــامل  تمــام مرزهــای جهــان اســام؛ از قبیــل ســمرقند، عــدن، افریقیــه و دریــای 
خــزر تــا ارمنیــه اســت. چــرا کــه ابتــدا هــارون قصــد داشــته فــدک را بازپــس دهــد و وقتــی متوجــه 
حــدود آن شــد از پــس دادن فــدک منصــرف گشــت)ابن الفقیــه،1416ق: 437(. هــم جهــت بــا 
ایــن نمونــه، از جملــه آیاتــی کــه امــام رضــا g در گفت‌وگــو بــا مأمــون بــه آن اســتدلال فرمــوده 
اســت، آیــۀ شــریفه مباهلــه اســت. )آل عمــران،۶۱( و آن را  بزرگ‌تریــن فضیلــت امیــر مؤمنــان علی 
ــهُ...« )الإســراء،26( ؛ و حــقّ نزدیــکان  g می‌دانند.آیــۀ مــورد اســتناد دیگــر:»وَآتِ ذَا الْقُرْبَــى حَقَّ
را بپــرداز. همچنیــن تأکیــد بــر رویــداد کســا و آیــۀ تطهیــر نیــز  در گفتــار معصومینــی کــه حتــی  در 
واقعــه کســا حضــور نداشــتند ماننــد امــام ســجاد، امــام باقــر و امــام رضــا b دلیلــی بــر تأکیــد بــر 

مقــام ولایــت اســت.

توجــه بــه ایــن روایت‌هــا مــا را بــا مســئله ولایــت و امامتــی کــه امامــان معصــوم b  بــر مســلمین 
و قلمــرو جهــان اســام داشــتند، بیشــتر آشــنا می‌کنــد. امــام علــیg در نامــه‌ای بــه عثمــان بــن 
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حنیــف بــه مســئله فــدک اشــاره مــی کنــد: »از تمــام آنچــه آســمان بر آن ســایه افکنــده، تنهــا فدک 
در دســت مــا بــود کــه گروهــی بــر آن، چشــم طمــع دوختنــد و گروهــی دیگــر ســخاوتمندانه از آن 
چشــم پوشــیدند  و بهتریــن داور و حکــم خداســت« )نهج‌البلاغــه، نامــه ۴۵(. ابــن ابی‌الحدیــد، 
ســنی معتزلــی نیــز در شــرح ایــن نامــه می‌نویســد: »علــی و خاندانــش فــدک را رهــا نکردنــد مگــر 
به‌اجبــار و از روی غصــب« )ابــن ابی‌الحدیــد، ج ۱۶:  ۲۰۸؛ ابــن بابویــه، ۱۳۸۳، ج۱: ۱۴۹(‌. 
ایــن فرمــودۀ امــام  کــه می‌تــوان آن را شــاهدی بــرای ارتبــاط غدیــر و فــدک دانســت، می‌رســاند 
کــه ائمــه و رهبــران الهــی همــواره در آن طریــق در حرکــت و تلاش‌انــد کــه حقــوق مؤمنــان اســت و 
پــای منافــع جمعــی در میــان اســت، امــا در مــورد حقوق شــخصی خــود که ارتبــاط و پیوســتگی با 
حقــوق مؤمنــان نــدارد، اقــدام عملــی نمی‌کننــد. شــایان‌ذکر اســت، یکــى از مظاهــر احیــا و بقــاى 
نــام فــدک، متــون زیارتــی اســت کــه خطــاب بــه ائمــۀ اطهــار b بــر زبــان پیــروان مکتــب فاطمــه 
h جــارى می‌شــود. ایــن زیارت‌هــا در طــول قــرون توســط شــیعیان تکــرار  و دوام اعتقــادى شــیعه 

را حفــظ می‌نمایــد. 
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جدول شماره2. مقایسه‌ شرایط جامعه در فدک و غدیر 

۴. نتیجه 

فــدک ســمبلی از معنایــی عظیــم اســت کــه باعــث شــکل‌گیری گفتمان‌هــای انتقــادی در طــول 
تاریــخ  تــا بــه امــروز شــده اســت. در جامعــۀ نوبنیــان مســلمانان در دوره صــدر اســام نیــز همــواره 
گفتمان‌هایــی مطـــرح بـــودند کــه خــود حکایــت از خطــوط فکــری جهت‌دهنــده بــه حرکت‌هــای 
 n اجتماعــی داشــتند. یافته‌هــای ایــن تحقیــق  نشــان‌دهنده آن اســت  تــا زمانــی کــه پیامبــر
زمامــدار امــور جامعـــۀ اســـامی بـــود اغلـــب گفتمان‌هــا متناســب بــا جهــت ترســیم شــده نبــوی 
ــیم  ــدی را  ترس ــی جدی ــدرت خط‌مش ــان ق ــرت، متولی ــت حض ــا رحل ــا بـ ــت؛ امـ ــکل می‌گرف ش
کردنــد. در ایــن شــرایط رویکــرد ســخنان حضــرت زهــرا h بیشــتر انتقــادی و روشــنگرانه بــود و 
خطبــۀ مشــهور فـــدك کــه یــادآور پیام‌های جهانــی غدیر اســت، نمونـــۀ مهمــی از آن اســت. وجوه 
مشــترک فــدک و غدیــر درقالــب گــزاره هــای روایــی دســته بنــدی شــده نظیــر قلمــرو و چهارچــوب 
ــد میــان عناصــر و نظــام زبانــی  موضوعــی، هویــت، اصــل برجسته‌ســازی،توصیه رفتــاری، پیون
ــن نکتــه اســت کــه  ــر نشــان‌دهنده ای مــورد بررســی قــرار گرفــت . دقــت در خطبــه فــدک و غدی
نظــام زبانــی در گزاره‌هــای روایــی فــدک و غدیــر سیاســی - اعتقــادی اســت. همچنیــن بــا اصــل 
برجســته ســازی و حاشــیه رانــی کــه یکــی از فرآیندهــای اثرگــذار در  گفتمــان و گزاره‌هــای روایــی 
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اســت، مشــخص شــد کــه یــک قطــب  باعنــوان »مــا« و بــا هویــت »خــودی« برجســته و دربرابــر آن، 
قطــب دیگــر، باعنــوان »آن‌هــا« و بــا هویــت »دیگــری« بــه حاشــیه رانــده مــی شــود، کــه در نتیجــه 
هویــت دینــی را در روابــط اجتماعــی شــکل مــی بخشــد. امــر مهمــی کــه در توجــه بــه مشــترکات 
گفتــه شــده در فــدک و  غدیــر بــا عنــوان ثقــل اکبــر) کتــاب اللــه(، ثقــل اصغــر )عتــرت مــن ، اهــل 
بیــت مــن ( و کلمــه )مولــی( بــه چشــم می‌خــورد. نکتــه شــایان توجــه، این‌کــه پیامبــر n و در 
ادامــه حضــرت زهــرا h را بایــد به‌عنــوان بنیان‌گــذار و طــراح اصلــی نظریــه توأمانــی فــدک و غدیــر 
دانســت، ایشــان ایــن دو را منفــک از هــم نمی‌بیننــد و ایــن مهــم را به‌عنــوان طــرح اساســی بــرای 
وحــدت مســلمین در پرتــو  گفتمــان انتقــادی مطــرح می‌کننــد کــه در شــاخص هــای گفتــه شــده 
و توصیــه هــای رفتــاری تبییــن گردیــد. بنابراین، خطبۀ فدك نیز نمونۀ گفتمـــان انتقـــادی ایشــان 
اســـت کــه حضــرت در اقــدام بــه احقــاق حــق خــود و در ادامــه حقانیــت خانــدان علــوی در غدیــر 
خــم و پیام‌هــای جهانــی آن، بــر ولایــت و امامــت بــا اســتناد بــه آیــات و باتکیــه‌ بــر پیش‌زمینه‌هــای 

فکــری و فرهنگــی مخاطبــان، مطــرح فرمودنــد.
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Abstract

Following the Saqifah, the issue of Ghadir Khum was gradually ignored 
and subjected to political challenges during the post-Prophetic era. One of 
the historical consequences of this ignorance was the usurpation of Fadak. 
Consequently, the distancing of Islamic society from the concept of Imamate 
and the distortion of the event of Ghadir must be taken into consideration by 
researchers as compelling arguments in discussions surrounding the usurpation 
of Fadak. The current study was carried out based on the following main question: 
What are the commonalities between Fadak and Ghadir? The hypothesis 
posits that Prophet Muhammad (P.B.U.H), and subsequently Lady Fatimah 
al-Zahra (P.B.U.H), presented this interconnected narrative as a fundamental 
model for Muslim unity. This qualitative study, employing descriptive and 
analytical methods, examines the commonalities between Fadak and Ghadir 
within the discursive framework of that era, based on a comprehensive review 
of the relevant literature. Key features, such as the thematic scope, identity, 
foregrounding principle, behavioral recommendations, interconnections 
between elements, and linguistic system, have been considered in discussing 
the predicates inferred from the hadiths regarding Fadak and Ghadir. The findings 
indicate that the Sermon of Fadak is a prime example of critical discourse 
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in which Lady Fatimah (P.B.U.H), while asserting her rights as the heir to the 
Fadak, simultaneously defended the legitimacy of Imam Ali (P.B.U.H) and his 
descendants as successors of the Prophet designated in Ghadir Khum, stated 
the universal message of Ghadir Khum, and argued in favor of Imamate and 
Wilayat, referring to the relevant Quranic verses as the basis of her arguments. 
Moreover, she took the intellectual and cultural background of her audience into 
account in delivering the sermon.

Keywords: Interconnected theory of Fadak and Ghadir, Critical Discourse, Hadith-
inferred predicates, Wilayat, Unity.
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35 مقاله پژوهشی

دریافت: 1403/03/27  بازنگری: 1403/05/15  پذیرش: 1403/05/24
حیدر محلاتی1  

چکیده 

حضــرت زینــب h بــه عنــوان شــخصیتی وارســته بــا ویژگی‌هــای منحصــر بــه فــرد اخلاقــی ورفتــاری، 
ــه  ــان ب ــرور زم ــه م ــه ب ــوده، بلك ــاد ب ــت و پاك‌نه ــان‌های پاك‌سرش ــوی انس ــود الگ ــر خ ــا در عص ــه تنه ن
صــورت الگویــی شایســته بــرای همــۀ انســان‌های كمال‌جــو و حقیقــت طلــب درآمــده اســت. الگوپذیری 
در حــوزة علــوم انســانی و بــه ویــژه در ادبیــات داســتانی از اهمیــت قابل توجهــی برخوردار اســت. توفیق 
الحكیــم ادیــب شــهیر مصــری و رمان‌نویــس سرشــناس جهــان عــرب، در شــاهكار ادبــی خــود »عصفــور 
 h ــب ــرت زین ــوی حض ــاد معن ــخصیت و ابع ــی را از ش ــرق(، جلوه‌های ــده‌ای از ش ــرق« )پرن ــن الش م
منعکــس ســاخته و در قالــب یــک داســتان كــه حاصــل تجربه‌هــای شــخصی او ســت، گنجانــده اســت. 
ایــن پژوهــش کــه از روش توصیفــی - تحلیلــی بهــره بــرده، بــر آن اســت تــا ابعــاد شــخصیتی حضــرت 
ــاب آن را در  ــایی، و بازت ــمگیر دارد، شناس ــوری چش ــتان حض ــن داس ــای ای ــه در جای‌ج ــب h را ك زین
رفتارهــای اجتماعــی جامعــة مصــر بررســی نمایــد. نویســنده در ایــن رمــان بــا اشــاره بــه بحــران هویــت 
و معنویــت در کشــورهای در حــال توســعه، بــه نقــش هویت‌دینــی در ایــن جوامــع پرداختــه و حضــرت 
زینــب h را بــه عنــوان نمــاد اصالــت و هویت‌دینــی در مشــرق زمیــن و الگــوی انســان‌های نیک‌منــش 
و راســت‌کردار معرفــی و بــه طــور مســتقیم و گاه بــه صــورت غیــر مســتقیم از حضــرت زینــب h و ابعــاد 

شــخصیتی ایشــان  یادکــرده اســت.

کلیدواژه‌ها: حضرت زینب h، رمان معاصر عربی، الگو‌پذیری، توفیق الحكیم، عصفور من الشرق.

h.mahallati@qom.ac.ir                                                        :1. دانشیار گروه زبان وادبیات عربی دانشگاه قم، قم، ایران

 h بازتاب شخصيت حضرت زينب
در رمان "عصفور من الشرق" توفيق الحكيم

محلاتی، حیدر )1403(. بازتاب شخصيت حضرت زينب h در رمان "عصفور 
 .)9(3 .bمن الشرق" توفيق الحيكم. فصلنامه علمی فرهنگ و سیره اهل‌ بیت
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بازتاب شخصيت حضرت زينب h در رمان »عصفور من الشرق« توفيق الحكيم

1. مقدمه

   الگومنــدی انســان‌های پارســا و بــا فضیلــت در زندگــی مــردم نقــش بســیار مهمــی در اصــاح 
ــام  ــن انج ــد در حس ــدار، تعه ــی اخلاق‌م ــبک زندگ ــزی س ــراد دارد. پی‌ری ــی اف ــه و راهنمای جامع
وظایــف، مســئولیت‌پذیری و مــردم‌داری، همگــی از رهگــذر حضــور شــخصیت‌های مؤثــر و صالــح 
ــذاری  ــۀ اثرگ ــی دامن ــف تاریخ ــه در ادوار مختل ــازنده ک ــای س ــی از الگوه ــرد. یک ــق می‌پذی تحق
وحضــورش بســیار گســترده بــوده، حضــرت زینــب h اســت. سرگذشــت ایمانــی و رفتــار انســانی 
حضــرت منشــأ آثــار فــراوان تربیتــی شــده اســت و ایــن آثــار مثبــت و دامنــه‌دار همچنــان در زندگــی 
مــردم حضــوری چشــمگیر دارد. از میــان مردمــان مختلــف جهــان کــه تعلــق خاطــر و ارادت خاص 
بــه حضــرت زینــب h نشــان داده‌انــد، مصریــان هســتند. ایــن توجــه و علاقه‌منــدی مصری‌هــا به 
ســالیان بســیار دور و پــس از واقعــه کربــا بــر می‌گــردد. مرقــد حضــرت زینــب h در شــهر )قاهره( 
 b ــت ــل بی ــروان اه ــیفتگان و پی ــان ش ــواره میزب ــر و هم ــردم مص ــم م ــای مه ــی از زیارتگاه‌ه یک
اســت. ایــن بــارگاه معنــوی از نظــر بســیاری از مردمــان مصــر نمــاد ایمــان ورمــز معنویــت شــناخته 

شــده اســت )ســام، 1973م: 348(.

1-1. بیان مسئله پژوهش

ــا رویکــرد واقع‌گرایانــه، رفتــار و  ادبیــات ارتبــاط تنگاتنکــی بــا جامعــه دارد و نویســندگانی کــه ب
کــردار مــردم را رصــد می‌کننــد و تأثیــرات عوامــل مختلــف فرهنگی، سیاســی و اقتصــادی بر کنش 
و منــش آنــان را مــورد تحلیــل و نقــد قــرار می‌دهنــد، بیشــتر بــه عنــوان اصلاحگــران اجتماعــی 
شــناخته می‌شــوند. توفیــق الحکیــم1 بــا نــگارش رمــان )عصفــور مــن الشــرق( در پــی شــناخت و 

1. توفيــق الحيكــم نویســندۀ مصــری در ســال 1902 ميــادي در شــهر اســكندريه متولــد شــد. از اوان كودكــي بــه نمايــش و تئاتــر 
علاقــۀ وافــر داشــت. تحصيــات ابتدايــي خــود را در مكتب‌خانه‌هــاي زادگاه خــود گذرانــد و ســپس بــه قاهــره عزيمــت كــرد ودر آنجــا 
تحصيــات متوســطۀ خــود را ادامــه داد و ســرانجام وارد مدرســۀ حقــوق شــد. در ســال 1924 ميــادي بــا اخــذ مــدرك ليســانس، از 
مدرســۀ حقــوق فــارغ التحصيــل و بــراي ادامــۀ تحصيــل در همــان رشــته عــازم پاريــس شــد. در پاريــس بــه جــاي تحصيــل در ایــن 
ــر  ــه مص ــه ب ــت در فرانس ــال اقام ــار س ــس از چه ــوي روي آورد، و پ ــنامه‌هاي فرانس ــا ونمايش ــتان‌ها، رمان‌ه ــۀ داس ــه مطالع ــتۀ، ب رش
بازگشــت )الحکيــم، 1974م: 74(. داســتان »عصفــور مــن الشــرق« حاصــل مطالعــات وتجربيــات چهــار ســالۀ توفيــق الحيكــم در فرانســه 
اســت. وي در تاريــخ 26 ژولای 1987 بــدرود حيــات گفــت. مهمتريــن آثــار ایــن نویســنده عبارتنــد از: نمایشــنامۀ اهــل الكهــف )1933(، 

يوميــات نائــب فــي الأريــاف )1936(، و عصفــور مــن الشــرق )1938(. )کامبــل، 1996م، ج1: 501(.
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معرفــی بافــت فرهنگــی و اعتقــادی مــردم مصــر، بــر پایــۀ اعتقــادات و باورهــای ســنتی آنــان بــوده 
اســت. نویســنده در ایــن اثــر بــه بیــان تأثیــرات افــکار جوامــع غربــی و مدرنیتــه بــر مردمــان مشــرق 
زمیــن پرداختــه و واکنــش مــردم را در برابــر ایــن گونــه تأثیــرات، مــورد توجــه قــرار داد اســت. از ایــن 
رو، مســئله اصلــی ایــن پژوهــش، بررســی تأثیــر اعتقــادات و باورهــای دینــی در شــکل‌دهی ‌رفتــار 
مــردم در جامعــه می‌باشــد،که در رمــان مذکــور بــه عنــوان مبحــث اصلــی مــورد تحلیــل و بررســی 

قــرار گرفتــه اســت.

1-2. اهداف، ضرورت و روش تحقیق

   توفیــق الحكیــم در داســتان بلنــد »عصفــور مــن الشــرق« بــه دنبــال الگوهــا و نمادهایــی بــوده 
کــه اصالــت و اعتقــاد راســتین را نشــان دهنــد و دراثرگــذاری اخلاقــی ورفتــاری نقش‌آفرینی کنند. 
ایــن تحقیــق بــا هدف بررســی نمادهــا و الگوهــای موجــود در رمــان، در پی یافتــن آثــار اخلاقی آن 
در میــان افــراد جامعــه اســت. بی‌شــک، کاوش در شــاهکارهای ادبــی و فرهنگــی جهــت بازیابــی 
الگوهــای اخلاقــی و تربیتــی بســیار مهــم و ضــروری اســت. نگارنــدۀ ایــن مقالــه بــا پیــروی از روش 
توصیفــی - تحلیلــی، ســعی در تبییــن جایــگاه مهــم الگوهــای مذکــور در رمــان توفیــق الحکیــم 
دارد. و از آنجایــی کــه ســبك نــگارش ایــن نویســنده آمیــزه‌ای از زبــان فصیح عربی و لهجــۀ عامیانۀ 
ــات  ــن، موضوع ــر ای ــاوه ب ــیده و ع ــارش بخش ــه آث ــی ب ــت خاص ــواره جذابی ــت، هم ــری اس مص
شــیرین قصه‌هــا كــه غالبــاً برخاســته از زندگــی روزمــرۀ مــردم و مشــاهدات و مطالعات نویســنده در 
رفتــار و كــردار اقشــار مختلــف جامعــه بــوده، در رواج و گســترش آثار توفیــق الحكیم در میــان مردم 
نقــش اساســی داشــته اســت. از ایــن رو، پرداختــن بــه موضــوع مهــم تجلــی شــخصیت حضــرت 
زینــب h در داســتان )عصفــور مــن الشــرق( از یــک ســو، و بیــان آموزه‌هــای اهــل بیــت b از 

ســوی دیگــر می‌توانــد بســیار ســودمند و اثرگــذار باشــد.

1-3. پیشینۀ تحقیق

بررســی و تحلیل شــخصیت حضرت زینــب h در آثار داســتانی معاصر عربی یکــی از موضوعات 
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نــادر بــه شــمار مــی‌رود و پژوهشــگران و نویســندگان تــا کنــون بــه ایــن موضــوع نپرداخته‌انــد، از 
ایــن‌رو بــا وجــود مطالعــۀ منابــع مختلــف، پیشــینه‌ای در ایــن خصــوص یافــت نشــد؛ امــا بررســی 
ــن  ــور م ــتان )عصف ــد داس ــل ونق ــز تحلی ــی ونی ــر عرب ــعر معاص ــرت در ش ــخصیتی حض ــاد ش ابع
الشــرق( از زوایــای مختلــف در قالــب پژوهش‌هــای علمــی و آکادمیــک صــورت گرفتــه اســت. ایــن 
پژوهش‌هــا هــر چنــد بــا مبحــث مقالــۀ حاضــر ارتبــاط مســتقیم و تنگاتنگــی نــدارد، امــا می‌تــوان 

بــه عنــوان پیشــینۀ ایــن تحقیــق در نظــر گرفــت. برخــی از ایــن پژوهش‌هــا عبارت‌انــد از:

1. پایان‌نامــۀ کارشناســی ارشــد زبــان و ادبیــات عربــی بــا عنــوان: »بررســی تطبیقــی دو رمــان 
)قندیــل أم هاشــم( و )عصفــور مــن الشــرق( از نظــر ســاختار و محتــوا«، نوشــتۀ نرگــس حاتمــی 
)1389(. ایــن پژوهــش بــه چالش‌هــای روابــط میــان شــرق و غــرب اشــاره می‌کنــد و محتــوای دو 
اثــر را از نظــر  تقابــل فرهنگــی، دیــن، ســنت، زن و جامعــه مــورد بررســی قــرار داده اســت. نگارنــدۀ 
ایــن اثــر ضمــن مقایســۀ دو رمــان مذکــور از نظــر فنــی و ســاختار داســتان بــه محــور اصلــی ایــن 
موضــوع کــه همــان رویارویــی دو قطــب شــرق و غــرب  اســت پرداختــه، و تأثیــرات آن را در رفتــار 

اجتماعــی مــردم مصــر نشــان داده اســت.

2. کتــاب: »الســیده زینــب عقیلــه بنــی هاشــم«، نوشــتۀ عائشــه عبــد الرحمــن بنــت الشــاطئ 
)1985م(. ایــن کتــاب در قالــب داســتان بــه شــرح شــخصیت حضــرت زینــب h پرداختــه و بــر 
اســاس وقایــع تاریخــی نگاشــته شــده اســت. انعــکاس شــخصیت دُخــت امــام علــی g توســط 
یــک بانــوی مصــری و بــه صــورت داســتان‌های کوتــاه در ادبیــات داســتانی معاصــر عربــی جنبــۀ 
ابتــکاری داشــته و پیــش از ایــن در خصــوص زندگی حضرت زینب h کتابی نوشــته نشــده اســت. 
ــز اهمیــت اســت، افــزون بــر جنبه‌هــای اعتقــادی، تاریخــی وتربیتــی،  آنچــه در ایــن کتــاب حائ
بُعــد فنــی وداســتانی ایــن اثــر ادبــی اســت. نویســنده بــا کمــک قلــم شــیوای ادبــی‌ خویــش و بــا 

به‌کارگیــری تــوان داستان‌نویســی خــود توانســته یــک اثــر تاریخــی ادبــی را خلــق کنــد.

3. کتــاب »بافــت فرهنگــی و فهــم متــن رمــان "عصفــور مــن الشــرق"«، اثــر حســین ســتاروند 
)1402(. نویســنده در ایــن کتــاب بــه عناصــر و مؤلفه‌هــای فرهنگــی اثرگــذار در پدیــد آمــدن ایــن 
اثــر اشــاره کــرده و نقــش کلیــدی فرهنــگ را در ایــن زمینــه مــورد بحــث و بررســی قــرار داده اســت.
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ــا عنــوان: »بررســی عناصــر داســتان  ــی ب ــان و ادبیــات عرب 4. پایان‌نامــه کارشناســی ارشــد زب
رمــان "عصفــور مــن الشــرق" توفیــق الحکیم«، نوشــتۀ صغــری )1391( بیــات، که پژوهشــگر پس 
از شــرح‌حال رمان‌نویــس و معرفــی داســتان بــه بررســی عناصــر آن پرداختــه و بــه خصوصیــات و 

ویژگی‌هــای ایــن اثــر اشــاره کــرده اســت.

ــب  ــی مکت ــگاه جامعه‌شناس ــرق" از ن ــن الش ــور م ــان "عصف ــد رم ــوان: »نق ــا عن ــه‌ای ب 5. مقال
فرانکفــورت«، نوشــتۀ روح اللــه صیــادی نژاد و راضیــه نظــری )1393(. در این مقاله، نویســندگان، 
رمــان را بــر اســاس مکتــب انتقــادی فرانکفــورت کــه بــر واقع‌گرایــی اجتماعــی مبتنــی اســت مورد 
ــای  ــته بحران‌ه ــس توانس ــد رمان‌نوی ــان می‌ده ــش نش ــن پژوه ــد. ای ــرار داده‌ان ــی ق ــد و بررس نق
ناشــی از ســرمایه‌داری را پیش‌بینــی و راه برون‌رفــت از آن‌هــا را بازگشــت بــه هویــت اصیــل شــرقی 

ــی کند. معرف

1-4. پرسش‌های پژوهش

   این مقاله بیشتر در پی پاسخ به پرسش‌های زیر است:

1. نویسنده در رمان خود چه اهدافی را دنبال کرده است؟

2. رمان‌نویس از حضرت زینب h چه الگوهایی را برگزیده و به مخاطب معرفی کرده است؟

3. نقش هویت‌دینی در رمان چگونه منعکس شده است؟

   2. مبانی نظری پژوهش

بحــران هویــت و معنویــت دو مســئلۀ اصلــی این داســتان اســت. بر اســاس مبانی نظــری پژوهش 
توجــه بــه دو بُعــد هویتــی ومعنــوی در داســتان و نقــش تعییــن کننــده آن در کنــش افــراد جامعــه 
ــای  ــترده دارد و از جنبه‌ه ــیار گس ــی بس ــت، مفهوم ــت. هوی ــوردار اس ــت برخ ــت و اهمی از اولوی
ــه زادگاه و نشــئت، ریشــه در میــراث  ــا توجــه ب مختلــف قابــل بررســی اســت. هویــت یــک فــرد ب
فرهنگــی، تربیــت خانوادگــی و باورهــای اجتماعــی او دارد. هویــت در اثــر فرایندهــای اجتماعــی 
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شــکل می‌گیــرد وبــس از تجســم وتبلــور باقــی مانــده و یــا بــر اثــر روابــط اجتماعــی دگرگــون شــده 
وممکــن اســت از نــو شــکل بگیــرد )برگــر، 1375: 236(.

ــن  ــه ای ــی دارد وچناچ ــاط تنگاتنگ ــی او ارتب ــط زندگان ــا محی ــخص ب ــک ش ــت ی ــن رو، هوی از ای
محیــط بــا باورهــای اعتقــادی او گــره بخــورد در شــکل‌گیری شــخصیت فــرد تأثیــر فراوانــی خواهد 
گذاشــت. بــه همیــن خاطــر، پیونــد هویــت بــا ســرزمینی کــه خاســتگاه معنویت اســت یــک پیوند 
ناگسســتنی اســت. مشــرق زمیــن از دیربــاز مهــد ادیــان توحیــدی و پیام‌هــای وحیانــی بــوده کــه 
فرهنــگ ناشــی از آن بــا سرشــت مشــرقیان در آمیختــه اســت. و ایــن همــان هویــت مکانــی اســت 
کــه بــه وجــود و هســتی فــرد عمــق می‌بخشــد و احســاس تــداوم زندگــی بــه او می‌دهــد، بدیهــی 
اســت کــه ایــن هویــت بــا هویــت فرهنگــی و اجتماعــی ارتبــاط تنگاتنگــی دارد )پرتــوی، 1387: 
ــرای  ــرد ب ــه ف ــر ب ــی منحص ــی و دین ــت مکان ــک هوی ــر ی ــب h در مص ــرت زین ــارگاه حض 74(. ب
مصریــان بــه شــمار مــی‌رود. بســیاری از مردمــان مصــر بــر ایــن باورنــد کــه حضــرت زینــب فرزنــد 
ــر ایــن  ــع تاریخــی ب امــام علــی g در قاهــره و در ایــن مســجد دفــن شــده اســت. برخــی مناب
ــاط  ــن رو، ارتب ــدان، 1433ق: 127(. از ای ــی، 1401ق: 19؛ قائ ــته‌اند )عبیدل ــه گذاش ــر صح ام
معنــوی مصریــان بــا خانــدان نبــوت و اهــل بیــت b یــک ارتبــاط دیرینــه و عمیــق اســت و آشــکارا 
بــر زندگــی و رفتــار اجتماعــی آنــان اثــر گذاشــته اســت. بــارگاه حضــرت زینــب h در مصــر از نظــر 
تأثیــر هویت‌بخشــی ایمانــی بســیار حائــز اهمیــت اســت؛ چــون بســیاری از مــردم مصــر بــر ایــن 
ــه باورهــای دینــی و  باورنــد کــه ایــن مــکان مقــدس و روحانــی ســر منشــأ تقویــت ایمــان افــراد ب

اعتقــادی خودشــان شــده اســت )وهبــان: 2020م: 180(. 

رویکــرد نویســنده بــه مســئلۀ هویــت در ابتــدا بــه صــورت نمادیــن و رمزگونــه بــوده و در 
نمایشــنامه‌های نخســتین توفیــق الحكیــم از قبیــل »اهــل الكهــف« و »شــهرزاد« کــه بــا پیــروی 
از درام‌نویســان رمزگــرای بــزرگ غــرب ماننــد "مترلینــگ" و "لونرمــان" بــه رشــته تحریــر درآمــده، تــا 
حــدودی قابــل مشــاهده اســت. آگاهــی كامــل توفیــق الحكیــم از نمایشنامه‌نویســی غربــی در 
ایــن دو اثــر كامــاً مشــهود و برجســته اســت )عبــد الجلیــل، 1373: 289(. الحکیم در آثــار بعدی 
خــود بیشــتر بــه موضوعــات مختلف اجتماعی كه انســان شــرقی محــور اصلــی آن بــوده، پرداخته 
اســت. وابســتگی بــه شــرق و یــا بــه عبــارت دیگــر دلبســتگی بــه ســنّت و اصالــت در پوشــش تجدد 
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و نــوآوری از نشــانه‌های بــارز داســتان‌های توفیــق الحكیــم بــه شــمار مــی‌رود )ضیــف، 1987م: 
.)250

3. معرفی رمان

رمــان »عصفــور مــن الشــرق« توفیــق الحکیــم هماننــد بســیاری از رمان‌هــای عربــی بــه مســئلۀ 
بحــران هویــت افــراد مشــرق زمیــن در برابــر برتــری غــرب پرداختــه و از نظــر تئــوری از یــک الگویی 
مشــابه پیــروی کــرده اســت. بــر اســاس ایــن الگــو هویــت فــرد مهاجــر از شــرق بــه غــرب ابتــدا در 
مواجهــه بــا تمــدن غربــی دســتخوش تغییــر و دگردیســی می‌شــود و ایــن تحــول از شــیفتگی بــه 
ارزش‌هــای غربــی آغــاز می‌شــود و پــس از تقابــل بــا ایــن ارزش‌هــا و مقاومــت در برابــر آن‌هــا یــا بــه 
درون‌گرایــی فــرد منجــر می‌شــود و یــا بــا درک عقلانــی جایــگاه و اصالــت خود بــه خود‌شــکوفایی و 
بالندگــی فــرد می‌انجامــد )باغجــری، 1400: 265(. و ایــن همــان تحــول مثبــت قهرمان داســتان 

توفیــق الحکیــم اســت کــه منجــر بــه شــکوفایی و ثبــات قــدم در باورهایــش می‌شــود. 

ــۀ  ــن( در هم ــتاوردهای نوی ــدّد )دس ــی( و تج ــن و موروث ــای که ــنّت )باوره ــی س ــئلۀ رویاروی مس
جوامــع بشــری، پدیــده‌ای فراگیــر و انــکار ناپذیــر اســت و در آثــار ادبــی و بــه ویــژه آثــار داســتانی 
ایــن ملت‌هــا ظهــور عینــی دارد. مردمــان ایــن جوامــع بــه تبــع از میــزان علاقــه و آمادگــی بــرای 
پذیــرش دســتاوردهای حاصــل از تمــدن جدیــد و بــه طــور اعــم مدرنیتــه، خواســتار تعامــل و یــا 
ــای  ــه و باوره ــدن دیرین ــه از تم ــی ک ــت، ملت‌های ــی اس ــتند. طبیع ــده هس ــن پدی ــا ای ــاد ب تض
اعتقــادی مســتحکمی برخــوردار هســتند، نســبت بــه ایــن تعامــل و یــا تضــاد موضــع جدی‌تــری 
خواهنــد داشــت. برخــی منتقــدانِ عرصــۀ داستان‌نویســی عربــی ایــن تعامــل ویــا تضــاد را جــدال 
علــم وایمــان نامیــده )بهــی: 1991م: 163(، وبرخــی دیگــر آن را تعــارض وتقابــل میــان علم ودین 
دانســته‌اند )ابوعــوف، 2006م: 94(. البتــه ایــن تفــاوت رویکــرد در نقــد ناشــی از نگاه خوشــبینانه 

ویــا بدبینانــۀ منتقــدان نســبت بــه ارزش‌هــای غــرب اســت.       
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4. بررسی موضوع

داســتان »عصفــور مــن الشــرق« شــرح ماجــرای یــك جــوان مصــری اســت كــه بــرای تحصیــل 
درس حقــوق عــازم فرانســه می‌شــود. ایــن جــوان مصــری كــه همــان توفیــق الحكیــم اســت در 
ابتــدا شــیفته غــرب اســت و بــا تمــام وجــود بــه تمــدن ایــن ســرزمین عشــق مــی‌ورزد. امــا طولــی 
نمیك‌شــد و پــس از اتفاقاتــی چنــد بــه ایــن حقیقــت واقــف می‌شــود كــه غــرب علــی رغــم همــۀ 
پیشــرفت‌هایی كــه در علــم، هنــر و صنعــت داشــته، بــا یــك خــأ روحــی و معنــوی روبــرو اســت و 
ایــن خــأ شــدیداً وجــودش را آزرده می‌کــرد. توفیــق الحكیــم در پایــان ایــن داســتان بــه ایــن مهــم 
می‌رســد كــه انســان بایــد بــه اصالــت و سرشــت خــود بــاز گــردد. یــك انســان شــرقی كــه سرشــار 
از فرهنــگ و ســنّت اســت بایــد »بــا مادی‌گرایــی غربــی كــه ارزش‌هــای روحــی و معنــوی انســان را 

نادیــده می‌گیــرد، بجنگــد« )ضیــف، 1961م: 291(.

4-1. محور معنویت

توفیــق الحكیــم از همــان ابتــدا وپیــش از آغــاز داســتان، كتــاب »عصفــور مــن الشــرق« خــود را 
ــه اســتقبال داســتان مــی‌رود: »إلــی  ــا ایــن عبــارت ب ــم میك‌نــد و ب ــه حضــرت زینــب h تقدی ب
حامیتــی الطاهــره الســیّده زینــب« )الحکیــم، 1991م: 3(. ایــن عبــارت توفیــق الحكیــم از چنــد 

نظــر حائــز اهمیــت اســت:

ــدا  ــا اه ــم و ی ــاص تقدی ــراد خ ــه اف ــش را ب ــم رمان‌های ــق الحكی ــه توفی ــن ك ــر ای ــه خاط اول: ب
نمیك‌نــد. از بررســی 60 اثــر از آثــار توفیــق الحكیــم، تنهــا اثــر بلنــد داســتانی كــه بــا تقدیــم و اهدا 
شــروع می‌شــود، همیــن داســتان »عصفــور مــن الشــرق« اســت و ایــن امــر اهمیــت شــخصیت 
حضــرت زینــب h را می‌رســاند و بیــش از پیــش بــر جایگاهــی كــه در ایــن داســتان دارد، تأكیــد 

میك‌نــد.

دوم: ایــن عبــارت اهــدا نشــانگر محتــوا و درون‌مایــه داســتان اســت. خواننــده پیــش از مطالعــه 
ــتان  ــوی داس ــی و معن ــای روحان ــا فض ــاز ب ــرد و در آغ ــی می‌ب ــی آن پ ــرد دین ــه رویک ــان ب ــن رم ای
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ــم  ــا ایــن روش ابداعــی و ابتــكاری در تقدی ــه نظــر می‌رســد، توفیــق الحكیــم ب آشــنا می‌شــود. ب
رمان‌هــای خویــش پیشــاپیش ســعی در القــای پیــام خــود داشــته و از مخاطــب می‌خواهــد محــور 

اصلــی و تكیــه‌گاه داســتان را بشناســد.

ســوم: عبــارت بــالا، دو خصوصیــت مهــم را در حضــرت زینــب h بازگــو میك‌نــد. خصوصیــت 
ــر بــودن حضــرت. توفیــق  اول: پناهــگاه و مأمــن بــودن حضــرت وخصوصیــت دوم: پــاك و مطهّ
الحكیــم در ایــن عبــارت بســیار ســاده و در عیــن حــال بســیار گویــا و رســا، دو خصوصیــت مهــم 
خانــدان نبــوت را بیــان میك‌نــد؛ خاندانــی كــه خداونــد در آیــۀ تطهیــر، آنــان را از هرگونــه پلیــدی 
جــسَ اهــلَ البیــتِ  ــهُ لیُذهــبَ عَنكــمُ الرِّ ــدُ الل ــر نمــوده اســت: »إنّمــا یُری ــزّه و مطهّ و ناپاكــی من

ویُطهّرَكــم تطهیــراً« )احــزاب، 33(.

ــه كــه در صحیفــۀ ســجّادیه نقــل شــده اســت، در  امــام ســجّاد g در دعــای مشــهور روز عرف
مــورد مطهّــر بــودن اهــل بیــت b و دیگــر ویژگی‌هــای ایــن خانــدان می‌فرمایــد: »رَبِّ صَــلِّ علــی 
أطائــب اهــل بیتــه الذیــن اخترتهــم لأمــركَ، و جعلتهــم خَزَنــه عِلمــكَ، و حَفَظــه دینــكَ، و خلفائــكَ 
فــی أرضــكَ، و حُججــكَ علــی عبــادكَ، و طَهّرتهــم مــن الرجــسِ و الدنــسِ تطهیــراً بإرادتــكَ« )امــام 
ســجاد g، 1370: 253، 254(. پــروردگارا، رحمــت فرســت بــر پاکیزه‌تریــن اهــل بیــت او کــه 
ایشــان را بــرای قیــام بــه امــر خــود برگزیــده‌ای و خزانــه‌داران علــم و نگهــداران دیــن و جانشــینان 
خویــش در زمیــن و حجت‌هــای خویــش بــر بنــدگان خــود قــرار داده‌ای و ایشــان را بــه خواســت 

خــود از پلیــدی و آلودگــی پــاک کــرده‌ای.

ــواره  ــدت، هم ــرت و ش ــام عس ــواری‌ها و در ای ــختی‌ها و دش ــر در س ــاك و مطهّ ــدان پ ــن خان ای
 ،g مأمــن و پناهــگاه مــردم و حامــی و پشــتیبان ســتمدیدگان و مســتضعفان بودنــد. امــام علــی
اهــل بیــت را ســتون‌های دیــن اســام و پناهــگاه مــردم دانســتند: »هُــم دعائــم الإســام و ولائــج 

ــی، 1412ق: 358(. ــریف رض ــام« )ش الإعتص

م و بدیهــی اســت كــه در بــاور  بنابرایــن ذكــر ایــن خصوصیــات مشــهور بــه مثابــه ذكــر امــور مُسَــلَّ
ــا اعتقــادات آن‌هــا درآمیختــه اســت. توفیــق الحكیــم در عبــارت اهــدا،  مــردم نهادینــه شــده و ب
ســخن  از دل خــود می‌گویــد، او بــه نــدای فطرتــش گــوش فــرا داده، و خاضعانــه و خاشــعانه، اثــر 
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خــود را بــه حضــرت زینــب h پیشــکش نمــوده اســت. بازگشــت بــه خویــش پیــام پایانــی داســتان 
اســت كــه در همــان ابتــدا ابــراز شــده اســت.

4-2. اصالت شرق

ــاد و خاطــره حضــرت زینــب h را در ذهــن قهرمــان  ــم واهــدا، نویســنده ی ــارت تقدی پــس از عب
داســتان مجــدداً یــاد‌آوری می‌کنــد، و او را بــه اصالــت خویــش در مهــد تمــدن اروپــا یعنــی پاریــس 
پایتخــت فرانســه فــرا می‌خوانــد. توفیــق الحكیــم از زبــان قهرمــان داســتان »عصفــور مــن الشــرق« 
یعنــی »محســن« فضــای معنــوی و لبریــز از صفــا وصمیمیــت بــارگاه حضــرت زینــب h را ایــن گونه 
بــه تصویــر میك‌شــد: »إنّــی أتخیّــل نفســی الآن فــی میــدان المســجد بحــی الســیده زینــب... و 
أتخیّــل هــذه النافــوره... ذلــك »الســبیل« بنوافــذه ذات القضبــان النحاســیه« )الحکیــم، 1991م: 
7(،»مــن خــودم را الان در میــدان مســجد حضــرت زینــب تصــور میك‌نــم... و ایــن فــواره را بــه یــاد 

ــی را«. ــای مس ــا پنجره‌ه ــقاخانه ب ــی‌آورم... و آن س م

ــرار  ــر صــد در صــد شــرقی یعنــی »ســقاخانه« ق ــك اث ــن كــه در آن ی ــر ســازی نمادی ــن تصوی ای
گرفتــه، اصالــت و دیرینگــی باورهــای مــردم مشــرق زمیــن را مجســم میك‌نــد. ســقاخانه كــه نمــاد 
ســیرابی و رفــع تشــنگی اســت از نشــانه‌های خــاص شــرق اســت كــه غــرب بــا آن آشــنایی نــدارد. 
ــر  ــه ذک ــود. لازم ب ــنجیده می‌ش ــادی س ــته‌های م ــروت و داش ــاس ث ــر اس ــز ب ــه چی ــه هم ــا ك آنج
اســت کــه نمــاد نشــانه‌ای بــرای انتقــال پیــام اســت و در ادبیــات بــه عنــوان »یکــی از شــگردها و 
ترفندهــای تصویرگــری اســت. نمادهــای ادبــی پیــش از آن کــه از حوزه‌هــای دیگــر تقلیــد شــده 
باشــند، زاییــدۀ ذهــن خــاّق نویســنده و شــاعر اســت. حتــی چنانچــه نمــاد از جــای دیگــر وام 
گرفتــه شــده باشــد، بنــا بــه شــرایط اثــر تغییــر می‌کنــد و نقــش تــازه‌ای بــه خــود می‌گیــرد« )داد، 
1385: 500(. توفیــق الحکیــم در ایــن اثــر بــه فراوانــی از نمادهــای مشــرق زمیــن بــا پیام‌هــای 

گوناگــون بهــره بــرده اســت.

ــی را  ــادی غرب ــمكش‌های م ــن كش ــته و ای ــا زیس ــم در اروپ ــق الحكی ــت، توفی ــلّم اس ــه مس آنچ
نظــاره كــرده، و نــگاه مردمــان آن دیــار بــه دیــن ومعنویــت را درک نمــوده، وتفــاوت دو نــگاه شــرق 
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وغــرب را عمــاً بــه چشــم خــود دیــده اســت، بــه همیــن خاطــر بــه یــاد آوردن معنویــت شــرق، و 
ــر غــربِ کــم برخــوردار از معنویــت، می‌توانــد خاطــر آشــفته را تســلی  زیبایی‌هــای شــرق در براب
بخشــد و آرامشــی در خــور توجــه بــه وجــود بیــاورد. نکتــۀ حائــز اهمیــت در معرفت‌شناســی دینــی 
قهرمــان داســتان کــه همــان نویســندۀ مهاجــر بــه غرب اســت عدم شــیفتگی کامــل و ذوب شــدن 
وی در شــگفتی‌های غــرب می‌باشــد. شــاید پشــتوانۀ هویتــی قهرمــان داســتان ومعرفــت دینــی او 
مانــع غربزدگــی کامــل او شــده اســت. دلیــل دیگــری نیــز وجــود دارد وآن »فروریزی فزاینــدۀ مرزها 
در فضــای گســتردۀ زندگــی اجتماعــی اســت کــه منجــر بــه آگاهــی از مبانــی اعتقــادی مختلــف، 
وبــه چالــش کشــیدن مکتب‌هــای گوناگــون ایدئولژیــک شــده اســت« )تاجیــک، 1384: 106(. 
از ایــن رو، ایــن قهرمــان داســتان در آشــنایی بــا تفکــرات غربــی دچــار خودباختگی وتزلــزل فکری 

نشــده اســت.   

4-3. خاستگاه آرامش

ــه آرامــش و خضــوع و خشــوعی كــه در اماكــن مقــدس  توفیــق الحكیــم در ادامــۀ داســتانش ب
وجــود دارد ماننــد مســجد حضــرت زینــب h اشــاره میك‌نــد. او كــه گــذرش بــه یك كلیســا افتاده 
بــود، همــان مــكان مقــدس یــادآور مــكان مقــدس دیگری می‌شــود كــه اوصاف و شــرایط مشــابهی 
از نظــر قداســت و آرامــش دارد: »هنــا أیضــاً عیــن الخشــوع و عیــن الشــعور الــذی كان یهــزّ نفســه 
كلّمــا دخــل فــی القاهــره مســجد الســیده زینــب... أیضــاً عیــن الســكون... إنّ بیــت اللــه هــو بیت 
اللــه فــی كلّ مــكان و كلّ زمــان« )الحکیــم، 1991م: 10(، »ایــن جــا نیــز همــان ســكون و آرامــش 
اســت، آرامشــی كــه وجــودش را فرامی‌گرفــت هــر وقــت در قاهــره وارد مســجد حضــرت زینــب 
می‌شــد... همــان ســكون و آرامــش... خانــه خــدا در هــر مــكان و در هــر زمــان خانــه خــدا ســت«.

نویســنده در ایــن بخــش از داســتان بــه جایــگاه معنویــت در زندگــی انســان اشــاره میك‌نــد، كــه 
در صــورت كم‌رنــگ شــدن یــا از بیــن رفتــن، آن آرامــش و ســكون نیــز از بیــن خواهــد رفــت. آنچــه 
در قــرآن بــدان اشــاره شــده، ذكــر و یــاد خداونــد متعــال اســت كــه آرامش‌بخــش زندگــی انســان 
ــوبُ« )رعــد،  ــنُّ الْقُلُ ــهِ تَطْمَئِ ــرِ اللَّ لَ بِذِكْ

َ
ــهِ أ ــرِ اللَّ ــمْ بِذِكْ ــنُّ قُلُوبُهُ ــوا وَتَطْمَئِ ذِيــنَ آمَنُ می‌باشــد: » الَّ
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28(. خانــه خــدا در ایــن داســتان چــه مســجد و چه كلیســا نماد ســكون و احســاس آرامش اســت. 
ــه اطمینــان خاطــر می‌رســد. بنابرایــن،  ــا معبــود خــود نجــوا میك‌نــد و ب ــه ب انســان در ایــن خان
نادیــده گرفتــن ایــن بُعــد مهــم معنــوی بــه مثابــه غلتیــدن در هوس‌هــای بی‌پایــان مــادی و دنیــوی 
اســت. بی‌شــک، اماکــن مقــدس میدانــی پــر دامنــه و پــر حــرارت معنــوی اســت که انســان آشــفته 
را آرامــش می‌بخشــد و ایــن امــر نــه تنهــا در دیــن اســام، بلکــه در همــۀ ادیــان توحیــدی قابــل 
ــم خلقــت کاری  ــا روح عال ــارت دیگــر اتصــال ب ــه عب ــا ب مشــاهده اســت. چــون »دعــا و نمــاز و ی
اســت بــا اثــر و نتیجــه. نتیجــه آن عبــارت اســت از ایجــاد یــک جریــان قــدرت و نیرویــی کــه بــه طور 
محســوس دارای آثــار مــادی و معنــوی می‌باشــد« )جیمــز، 1343: 177(. یکــی از ایــن آثــار همان 

اطمینــان و آرامــش باطنــی اســت.

از نظــر رفتارشناســان اجتماعــی، زیــارت اماکــن مقــدس بــه مثابــه خــروج از دنیــای پــر هیاهــوی 
مــادی و پیوســتن بــه عالــم معنویــت بــا آرامــش واطمینــان خاطــر اســت. ایــن رفتــار اجتماعــی نــه 
ــر و برکــت می‌بخشــد و  ــه زندگــی آن‌هــا خی ــراد می‌شــود، بلکــه ب تنهــا باعــث آرامــش روحــی اف
باعــث تحقــق برخــی اهــداف اجتماعــی از قبیــل کمــک بــه ضعیفــان، حمایــت از بینوایــان و بــر 
طــرف کــردن نیــاز نیازمنــدان می‌شــود کــه همــۀ ایــن اعمــال از نظــر اعتقــادی و باورهــای مردمــی 
ــه اعمــال  ــه قــرب الهــی می‌انجامنــد )فقــرا، 2022م: 312(. ایــن گون ــد و ب ــر برکتــی دارن ــار پ آث
باعــث تعمیــق ارتبــاط فــرد بــا اعتقــادات دینــی خــود می‌شــود. البتــه ارتبــاط انســان بــا دیــن و 
معنویــت منشــأ فطــری دارد؛ چــون احســاس نیــاز بــه معبــود ریشــه در وجــود انســان دارد و ایــن 
احســاس فطــری و درونــی بــا رشــد انســان، رشــد طبیعــی و فطــری خــود را طــی می‌کنــد )قطــب، 

1993م: 225(. 

ایــن عبــارت توفیــق الحكیــم: »خانــه خــدا در هــر مــكان و در هــر زمــان خانــه خداســت« شــاید 
یــادآور نقطــه مشــترك ادیــان توحیــدی در یكتــا بــودن معبــود و یگانــه بــودن واجــب الوجود اســت. 
ــا  ــی از عبادتگاه‌ه ــوی و روحان ــری معن ــارت اثر‌پذی ــن عب ــم در ای ــق الحكی ــاك توفی ــار و م معی
ســت. حضــور در اماكــن مقــدس دینــی و مذهبــی بــدون تأثّــر از فضــای روح انگیــز معنــوی آن‌هــا 
نمی‌توانــد نقــش پرورشــی و تربیتــی مهمــی در زندگــی انســان ایفــا كند. توفیــق الحكیــم خواهان 
حضــور معنویــت در زندگــی روزمــرۀ انســان‌ها ســت، حضــوری كــه رفتارهــا و كردارهــای انســان را 
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ســامان بخشــد، و او را بــه ســوی تكامــل رهنمــون ســازد.

ــجد  ــده، 1374: 779(. مس ــی« )پاین ــت كلِّ تق ــجد بی ــد: »المس ــرم n می‌فرماین ــر اك پیامب
خانــه هــر پرهیــزگار اســت. انســان بــا تقــوا انســانی اســت كــه مراقــب رفتــار و اعمــال خــود اســت و 
بــا فســاد و ناهنجاری‌هــای جامعــه مقابلــه میك‌نــد. تقــوا كــه بــه معنــی پرهیــز از خطــا و اشــتباه و 
نیــز بــه معنــی دوری از كجــی و گمراهــی اســت بــا ذكــر خــدا و حضــور مؤثّــر در خانــه خــدا محقــق 
می‌شــود. آثــار تقــوا بایــد در عملكــرد انســان ظاهــر و نمایــان شــود، در غیــر این صــورت تأثیــر قابل 

ملاحظــه‌ای در جامعــه مشــاهده نخواهــد شــد.

4-4. ارتباط معنوی

   احســاس معنــوی توفیــق الحكیــم در سراســر ایــن داســتان قابــل لمــس اســت. او معتقد اســت 
كــه انســان، تنهــا بــا زمیــن در ارتبــاط نیســت، بلكــه بــا آســمان نیــز مرتبــط اســت. آســمان كــه 
جایــگاه فرشــتگان و پــاكان و قُدســیان اســت، بــه او نظــر لطــف و محبــت دارد. از آســمان كمــك 
می‌جویــد، و توفیــق می‌طلبــد. او بــر ایــن بــاور اســت كــه اگــر توفیقــی در زندگــی نصیبــش شــده، 

از لطــف خــدا، و دعــای خیــر بنــدگان مخلــص خــدا ماننــد حضــرت زینــب h بوده‌اســت. 

حضــور حضــرت زینــب h در زندگــی اجتماعــی و شــخصی نویســنده حضــوری چشــمگیر و بــا 
ــوده اســت، و ایــن حضــور را در بخش‌هــای مختلــف ایــن داســتان مشــاهده میك‌نیــم.  بركــت ب
توفیــق الحكیــم، مقــام حضــرت زینــب h را در وجــود خــود از زبــان قهرمــان داســتان »محســن« 
ــه  ــه لا یســكن الأرض وحدهــا، إنَّ حیات ــه بیــان میك‌نــد: »إنَّ محســن لیشــعر دائمــاً أنّ ایــن گون
ممتــده أیضــاً إلــی الســماء، و إنَّ لــه أصدقــاء و أحبــاء و حمــاه مــن القدیســین اهــل الســماء... إنّــه 
لــن ینســی الســیده زینــب الطاهــره و فضلهــا علیــه فــی الملمــات... إنَّ لهــا وجــوداً حقیقیــاً فــی 
حیاتــه... مــا مــن مــره وقــع فــی شــدّه، إلا وجــد العــزاء عنــد بــاب ضریحهــا ذی القضبــان الذهبیه. 
كل نجــاح ظفــر بــه فــی الحیــاه هــو دفعــه مــن یدهــا، و كل عطــف هــو نظــره مــن عینیهــا، و كل 
ابتســامه مــن الحــظ إنّمــا هــی ابتســامه مــن شــفتیها. إنّــه یتخیّــل هیئتهــا... و یعتقــد أنّهــا فــی 
ــه  ــم، 1991م: 92(، »همیش ــاه« )الحکی ــاً و ترع ــه دائم ــر إلی ــا تنظ ــض إنّم ــا الأبی ــماء بردائه الس
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ــه آســمان  محســن احســاس میك‌نــد كــه تنهــا در زمیــن زندگــی نمیك‌نــد، بلكــه زندگــی‌اش ب
نیــز امتــداد دارد و ایــن كــه او حامیــان و دوســتانی دارد از انســان‌های مقــدس آســمانی... او هرگــز 
حضــرت زینــب مطهّــر را فرامــوش نمیك‌نــد و هرگــز فضــل و بخشــش او را در رفــع گرفتاری‌هایــش 
از یــاد نمی‌بــرد. ایشــان در زندگــی او حضــور حقیقــی دارد. هــر وقــت دچــار مصیبت و یــا  گرفتاری 
شــود، راه حــل آن را  نــزد درهــای طلایــی ضریــح مقدســش می‌یابــد. هــر موفقیتــی در زندگــی‌اش 
مدیــون بخشــش دســتان اوســت و هــر لطفــی كــه می‌بینــد از نــگاه مهربــان او نشــئت می‌گیــرد. 
اگــر شــانس بــه او لبخنــد بزنــد، در حقیقــت ایــن حضــرت اســت كــه بــه او لبخنــد زده. او حضــرت 
زینــب را تصــور میك‌نــد و معتقــد اســت كــه در آســمان بــا عبــای ســفیدش همیشــه بــه او می‌نگــرد 

ــد«. ــت میك‌ن و از او محافظ

ایــن حــس زیبایــی و بــاور آســمانی توفیــق الحكیــم كــه انســان زمینــی از آســمان خدایــی جــدا 
نیســت، و ایــن آســمان همــواره الهــام بخــش موفقیــت انســان دینــدار اســت، در ایــن اثــر جایــگاه 
خــاص و بســیار مهمــی دارد. البتــه توفیــق الحكیــم معتقــد اســت كــه هنــر والا و ادبیات فاخــر باید 
از یــك منبــع آســمانی نشــئت بگیــرد تــا اثــر خــود را در دل‌هــا و جان‌هــا بگــذارد. هنــر و ادبیــات كــه 
بــا زیبایــی ارتبــاط تنگاتنگــی دارد، چنانچــه از زیبــای مطلق اثــر پذیرد، زیبایــی می‌یابــد و جاودانه 
می‌گــردد. توفیــق الحكیــم در ایــن خصــوص می‌گویــد: »إنّ الدیــن و الفــن كلاهمــا یضــیء مــن 
مشــكاه واحــده، هــی ذلــك القبــس العلوی الــذی یملأ قلــب الإنســان بالراحــه و الصفــاء و الإیمان. 
إنّ مصــدر الجمــال فــی الفــن هــو ذلــك الشــعور الــذی یغمــر نفــس الإنســان عنــد اتصالــه بالأثــر 
الفنــی... مــن أجــل هــذا كان لابــد للفــن أن یكــون مثــل الدیــن قائمــاً علــی قواعــد الأخــاق« 
)الحکیــم، 1988م: 70(، »دیــن و هنــر از یــك چــراغ، روشــنایی می‌گیرنــد و آن همــان پرتــو نورانی 
حــق اســت كــه قلــب انســان را از آســایش، صفــا و ایمــان سرشــار میك‌نــد... منبــع زیبایــی در هنر 
همــان احســاس بلنــدی كــه وجــود انســان را فــرا می‌گیــرد هنگامــی كــه بــا یــك اثــر هنــری مرتبــط 

بشــود... بــه همیــن خاطــر هنــر هماننــد دیــن بایــد بــر اســاس پایه‌هــای اخــاق اســتوار گــردد«.

آنچــه از گفتــار توفیــق الحكیــم  بــر می‌آیــد، ایــن كــه موفقیــت انســان‌ها در ایــن دنیــا بــا خواســت 
و مشــیّت خداونــد متعــال در ارتبــاط اســت. انســان خداجــوی كــه همــواره در تمامــی اعمالــش، 
حضــرت حــق را مــد نظــر دارد، خداونــد نیــز بــه او نظر لطف خواهــد داشــت و از عنایــت و مواظبت 
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حــق تعالــی برخــوردار خواهــد شــد. در مقابــل انســانی كــه خــدا را فرامــوش میك‌نــد، خداونــد نیز 
خَــذُوا دِينَهُــمْ لَهْــوًا  ذِيــنَ اتَّ او را بــه فراموشــی می‌ســپارد و مصــداق ایــن آیــۀ شــریفه می‌گــردد: »الَّ
نْيَــا فَالْيَــوْمَ نَنْسَــاهُمْ كَمَــا نَسُــوا لِقَــاءَ يَوْمِهِــمْ هَــذَا« )اعــراف، 51(. امــروز  تْهُــمُ الْحَيَــاةُ الدُّ وَلَعِبًــا وَغَرَّ
آنــان را کــه دیــن خویــش را لهــو و بازیچــه پنداشــتند و زندگــی دنیــا فریبشــان داده بــود، فرامــوش 
می‌کنیــم، هــم چنان‌کــه آن‌هــا نیــز رســیدن بــه ایــن روز را از یــاد بــرده بودنــد و آیــات مــا را تکذیــب 
عْــرَضَ عَــنْ ذِكْــرِي فَــإِنَّ لَــهُ مَعِيشَــةً ضَنْــكًا« )طــه، 124(. 

َ
می‌کردنــد. و یــا ایــن آیــۀ شــریفه: »مََــنْ أ

وهــر کــس از یــاد مــن روی گردانــد زندگــی‌اش تنــگ خواهــد شــد و ایــن آیــه: »وَمَــنْ يَعْــشُ عَــنْ 
ــضْ لَــهُ شَــيْطَانًا فَهُــوَ لَــهُ قَرِيــنٌ« )زخــرف، 36(. و هــر کــس از یاد خــدای رحمان  حْمَــنِ نُقَيِّ ذِكْــرِ الرَّ
روی گردانــد، شــیطانی بــر او می‌گماریــم کــه همــواره همراهــش باشــد. به همیــن خاطــر، خداوند 
متعــال بــه كســی كــه فرامــوش میك‌نــد، توصیــه میك‌نــد كــه بــه یــاد خــدا باشــد تــا شــاید مــورد 
قْــرَبَ مِــنْ هَذَا رَشَــدًا« 

َ
ــي لِ نْ يَهْدِيَــنِ رَبِّ

َ
ــكَ إِذَا نَسِــيتَ وَقُــلْ عَسَــى أ هدایــت قــرار گیــرد: »وَاذْكُــرْ رَبَّ

)کهــف، 24(. و چــون فرامــوش کنــی، پــروردگارت را بــه یــاد آور و بگــو: شــاید پــروردگار مــن، مــرا از 
نزدیک‌تریــن راه هدایــت کنــد.

در داســتان توفیــق الحكیــم همیــن اتفــاق می‌افتــد. ســرگرم شــدن قهرمــان داســتان بــه امــور 
مــادی و هوس‌هــای دنیــوی باعــث می‌شــود مقــام آســمانی حضــرت زینــب h را فرامــوش كنــد 
و در ورطــه هلاكــت گرفتــار آیــد. توفیــق الحكیــم می‌گویــد: »هنالــك ســاعات تتجهــم لــه فیهــا 
الحیــاه، و تقســو علیــه الظــروف و یــری كأنَّ »الســیّده« قــد نســیته، فیفطــن ویذكــر لوقتــه أنّــه فــی 
تلــك الســاعات و تلــك الظــروف، إنّمــا هــو الــذی كان قــد نســیها... إنّها لا تنســی إلا مَن ینســاها... 
إنّنــا اهــل الأرض لنشــغل أحیانــاً بمــا نصــادف مــن فــوز أو لــذه أو متعــه، فنقــع فــی غشــیه مــن 
غرورنــا... ننســی معهــا أنفســنا و ننســی الســماء و اهلهــا... عنــد ذلــك تتركنــا الســماء فــی حقارتنا 
الأرضیــه و وحدتنــا البــارده، فــا نســتیقظ و نــری مــا صرنــا إلیــه، إلا یــوم نحتــاج الــی حــراره العــزاء 
و إلــی العطــف العلــوی« )الحکیــم، 1991م: 92، 93(؛»گاهــی اوقــات، زندگــی روی خوشــی به او 
نشــان نمی‌دهــد، و شــرایط زندگــی بــرای او ســخت می‌گــردد، و تصــور میك‌نــد كــه حضــرت زینب 
او را  فرامــوش كــرده؛ امــا در آن شــرایط متوجــه می‌شــود كــه خــود او، حضــرت را فرامــوش كــرده... 
حضــرت هیــچ كــس را فرامــوش نمیك‌نــد، مگــر آن كســی كــه او را فرامــوش بكنــد. مــا زمینیــان، 
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گاهــی اوقــات ســرگرم موفقیت‌هــای دنیــوی خودمــان می‌شــویم و دچــار غــرور می‌گردیــم. 
خودمــان را فرامــوش میك‌نیــم و نیــز آســمان و ســاكنین آن را... در ایــن صــورت، آســمان، مــا را در 
پســتی خودمــان و در تنهایــی ســردمان رهــا میك‌نــد. از خــواب غفلتمــان بیــدار نمی‌شــویم مگــر 

آن روزی كــه بــه گرمــای آســمان و بــه لطــف حضــرت حــق محتــاج باشــیم«.

ــات  ــی اوق ــد و گاه ــاز می‌کن ــی نی ــدی او را ب ــراوان خداون ــای ف ــان از نعمت‌ه ــدی انس بهره‌من
باعــث غفلــت و فراموشــی او از منبــع بــی پایــان فضــل الهــی می‌شــود. امــا حــوادث روزگار بهتریــن 
تلنگــری اســت کــه انســان را بــه خویشــتن خویــش بــاز می‌گردانــد، وخالــق ومُنعِــم خــود را بیــاد 
آورد. چــون کــه انســان بــا توجــه بــه فطــرت و سرشــت خــود به محــض وقوع مصیبــت و دچار شــدن 
بــه انــواع بلاهــا، بــه ســمت خــدا روی مــی‌آورد و خاضعانــه و خاشــعانه بــا خــدا راز و نیــاز میك‌نــد. 
ــرُّ فَذُو  ــهُ الشَّ ى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّ

َ
عْــرَضَ وَنَــأ

َ
نْسَــانِ أ نْعَمْنَــا عَلَــى الِْ

َ
خداونــد متعــال می‌فرمایــد: »وَإِذَا أ

دُعَــاءٍ عَرِيــضٍ« )فصلــت، 51(. و چــون بــه انســان نعمــت ارزانــی داریــم، روی می‌گردانــد و خــود را 
کنــار کشــد و چــون آســیبی بــه وی رســد، دســت بــه دعــای فــراوان بــردارد و بــاز می‌فرمایــد: »وَإِذَا 
نْ لَــمْ يَدْعُنَــا 

َ
هُ مَــرَّ كَأ ــا كَشَــفْنَا عَنْــهُ ضُــرَّ وْ قَائِمًــا فَلَمَّ

َ
وْ قَاعِــدًا أ

َ
ــرُّ دَعَانَــا لِجَنْبِــهِ أ نْسَــانَ الضُّ مَــسَّ الِْ

ــنَ لِلْمُسْــرِفِينَ مَــا كَانُــوا يَعْمَلُــونَ« )یونــس، 12(. چــون بــه آدمــی گزندی  ــهُ كَذَلِــكَ زُيِّ إِلَــى ضُــرٍّ مَسَّ
رســد، مــا را در هــر حــال: چــه بــه پهلــو خوابیــده یــا نشســته و یــا ایســتاده می‌خوانــد و چــون آن 
گزنــد از او دور ســازیم، چنــان می‌گــذرد کــه گویــی مــا را بــرای دفــع آن گزنــدی کــه بــه او رســیده 

بــود هرگــز نخوانــده اســت. اعمــال اســرافکاران ایــن چنیــن در نظرشــان آراســته شــده اســت.

4-5. منبع هدایت

توسّــل و تقــرّب توفیــق الحكیــم بــه حضــرت زینــب h و او را وســیله اســتجابت دعــا قــرار دادن، 
یــادآور آموزه‌هــای دینــی ماســت کــه دیــن مبیــن اســام، ســخنان نبــی مكــرّم n و خانــدان پــاك 
نبــوت و اهــل بیــت b را واســطۀ فیــض الهــی و رابــط بیــن زمیــن وآســمان معرفــی می‌کنــد. در 
ایــن خصــوص روایــات و احادیــث فراوانــی موجــود اســت و بــرای نمونــه ایــن حدیــث را از امــام باقــر 
g نقــل میك‌نیــم كــه فرمــود: »مَــن دعــا اللــه بنــا أفلــح، و مَــن دعــاه بغیرنــا هلــك و اســتهلك« 
)طوســی، 1414ق: 172(؛ هــر کــس بــه وســیلۀ مــا، خــدا را بخوانــد رســتگار می‌گــردد و هــر کس 
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بــه غیــر مــا، خــدا را بخوانــد تبــاه می‌شــود. بنابرایــن، توسّــل وتقــرّب بــه عتــرت پــاك پیامبــر اكــرم 
n از عوامــل اســتجابت دعــا و قبولــی مناجــات بــا خداســت.

ــت  ــد: »و كان ــریح میك‌ن ــه تش ــتان این‌گون ــه داس ــب را در ادام ــن مطل ــم، همی ــق الحكی توفی
الســیّده هــی التــی تصبّــره وتشــد عزیمتــه... إنّــه لــم یكــن وحیــداً.. آه... مــا أقــوی الانســان الذی 
یعتقــد أنّ لــه صدیقــاً ونصیــراً مــن اهــل الســماء... إذا وضــع أملــه فــی شــیء اتجــه إلیهــا ضارعــاً، 
أن تقــف إلــی جانبــه و تضــم همســها إلــی همســه، و صوتهــا إلــی صوتــه فــی رجــاء »اللــه«... إنّ 
هــذا الاحســاس جمیــل، و هــذا الاعتقــاد مُریــح. نعــم، لــو شــعر »محســن« لحظــه أنّــه فــی وحــده 
مطلقــه، و أنّ الســماء لیــس لهــا وجــود، و أنّهــا جــرداء جدبــاء، غیــر عامــره بكائنــات عُلیــا تتصــل 
حیاتــه بحیاتهــا، و أنّــه قــد خُلّــی بینــه و بیــن هــذه الأرض وحدهــا إلــی الأبــد، لمــا عــرف كیــف 
یســتطیع تحمّــل الحیــاه یومــاً واحــداً« )الحکیــم، 1991م: 93(؛»ایــن حضــرت زینــب بــود كــه 
بــه او صبــر و تحمّــل می‌بخشــید... او تنهــا نبــود.. آه... چــه قدرتمنــد اســت انســانی كــه دوســتان 
ــب  ــرت زین ــه از حض ــدد، خاضعان ــزی دل ببن ــد چی ــه امی ــر ب ــمان... اگ ــار آس ــی دارد از تب و یاران
ــه او كمــك كنــد. ایــن احســاس زیباســت،  ــا در كنــارش باشــد و از خــدا بخواهــد ب می‌خواهــد ت
و ایــن بــاور آرام بخــش اســت. بلــی، اگــر محســن روزی احســاس كنــد كــه در تنهایــی مطلــق بــه 
ســر می‌بــرد، و ایــن آســمان جایــی در وجــود او نــدارد و خشــك و بایــر شــده و از موجــودات والا كــه 
زندگــی او بــا زندگــی آن‌هــا در ارتبــاط اســت، خالــی شــده، و ایــن كــه تــا ابــد در ایــن زمیــن، تنهــا 

بایــد باشــد، هرگــز نخواهــد توانســت زندگــی را، حتــی یــك روز تحمّــل كنــد«.

ــتای  ــب h در راس ــرت زین ــخصیت حض ــوی ش ــاد معن ــه ابع ــم ب ــق الحكی ــادار توفی ــه معن توج
ــت. او  ــوده اس ــرب ب ــاآرام ومضط ــای ن ــن دنی ــی در ای ــش واقع ــن آرام ــت و یافت ــتجوی حقیق جس
بــه دنبــال خورشــید حقیقــت می‌گــردد، خورشــیدی كــه بــه دنیــای ســرمازده او گرمــا ببخشــد. 
مظاهــر دنیــوی، جــان او را فریفتــه، و او را از سرچشــمۀ زلال معنویــت دور ســاخته و اینــك وجــود 
و مغــز او پــر شــده از افــكار ناهمگــون و نابهنجــار كــه گریــزی از آن‌هــا نیســت. امــا توفیــق الحكیــم 
راهــی بــرای گریــز از ایــن مخمصــه یافتــه اســت. بازگشــت بــه چشــمۀ معرفــت و معنویت، بازگشــت 

بــه مقــام مطهّــر ومعنــوی حضــرت زینــب h اســت.
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بنابرایــن توفیــق الحكیــم علــی رغــم همــۀ جذابیت‌هــای غــرب و پیشــرفت‌های غربــی، توانســته 
ــه دنبــال ایــن  مشــكل خــود را بشناســد كــه همــان فراموشــی منبــع هدایــت اســت و اینــك او ب
منبــع زلال می‌گــردد. او می‌گویــد: »عندئــذ لمعــت فــی رأس الفتــی، كســنا البــرق، صــوره مــن 
حیاتــه فــی الغــرب، وللمــره الاولــی تنبّــه إلــی أمــر مخیــف، انّــه لــم یذكــر الســیّده فــی حــراره إلا 
الآن... لقــد مــرت الأیــام تلــو الأیــام، و هــو یطالــع افــكاراً مختلفــه، مــن الاغریــق إلــی »فولتیــر«... 
و یشــاهد وقائــع مضطربــه، مــن أزمــات القــرن الماضــی إلــی انقلابــات مــا بعــد الحــرب... إنّهــا 
لحمّــی تعصــف بــكل رأس، و أنّ رأســه قــد اصبــح كبقیــه مــا حولــه مــن رؤوس فقاعــه بیــن فقاقیــع 
تملؤهــا الأفــكار و الأحادیــث... لیــس فــی حیاتــه الیــوم اذن مــكان تهبــط فیــه »الســیّده« بردائهــا 
الأبیــض... و أنّ روحــه قــد غــار كمــا یغــور النجــم تحــت شــمس رأســه المحتــرق... تحــت ضــوء 
هــذه الشــمس كان یــری بوضــوح حقائــق و أشــیاء جدیــده... آه... إنّــه قــد نســی حامیتــه التــی 
فــی الســماء« )الحکیــم، 1991م: 93، 94(؛»آنــگاه كــه تصویــر حضــور محســن در غــرب مثــل 
یــك پرتــو نورانــی در آســمان، در ســرش درخشــید. بــرای اولیــن بــار متوجــه یــك مســئلۀ هولنــاك 
شــده بــود. او بــه گرمــی، حضــرت زینــب را بــه یــاد نیــاورده مگــر الآن... روزهــا گذشــت، و او افــكار 
مختلفــی را از یونــان باســتان تــا »ولتــر« مطالعــه نمــوده و اتفاقــات مختلفــی را مشــاهده كــرده، از 
بحران‌هــای قــرن گذشــته تــا كودتاهــای بعــد از جنــگ جهانــی. بــه راســتی ایــن افــكار مثــل تــب 
ــد. ســر او ماننــد دیگــر ســرهای آدم‌هــای اطرافــش  ــر ســر هــر آدمــی فــرود می‌آی ــد كــه ب می‌مان
همچــون حبابــی اســت در كنــار حباب‌هایــی دیگــر كــه از افــكار و حرف‌هــای گوناگــون پــر شــده 
باشــد. بنابرایــن جایــی در زندگــی او نیســت تــا حضــرت زینــب بــا عبــای ســفیدش در آنجــا فــرود 
آیــد. روح او ماننــد ســتاره‌ای پنهــان در برابــر خورشــید افروختــۀ ســرش، پنهــان شــده اســت... زیر 
شــعاع ایــن خورشــید، حقایــق و چیزهــای جدیــد را می‌دیــد... آه... او، پناهــگاه آســمانی خــود را 

فرامــوش كــرده اســت«.

4-6. خصلت سادگی و ساده‌زیستی

ــد:  ــاره میك‌ن ــرت اش ــال حض ــر از خص ــی دیگ ــه خصلت ــم ب ــق الحكی ــتان، توفی ــۀ داس در ادام
 n ســادگی و ساده‌زیســتی ایــن بانــوی وارســته. شــكی نیســت كــه خانــدان پــاك پیامبــر اكــرم
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از زاهدتریــن و پارســاترین انســان‌ها در عصــر خــود بودنــد. ایــن انســان‌های بــا فضیلــت همــواره 
الگــوی زهــد واقعــی بودنــد، و حضــرت زینــب h نیــز چــه در حیــات و چــه در ممــات بــه عنــوان 

بانــوی نمونــه پرهیــزگاری و پارســایی در میــان مــردم شــناخته شــده اســت.

توفیــق الحكیــم هــر وقــت بــر ســر ســفرۀ كــم غــذا، متواضــع و بی‌ریا می‌نشســت بــه یــاد حضرت 
ــت،  ــرت می‌نشس ــح حض ــار ضری ــه در كن ــگام ك ــاد، آن هن ــی‌اش می‌افت ــای جوان ــاد روزه ــه ی و ب
كتــاب می‌خوانــد و باقــای پختــه می‌خــورد، امــا بــا دلــی شــاد و لذتــی وصــف ناشــدنی: »و أقبــل 
الفتــی بعدئــذ علــی غذائــه الحقیــر الضئیــل فــی لــذه روحیــه، و بســمه راضیــه وضّــاءه، أنــارت لــه 
مســالك نفســه المظلمــه، و ذكّرتــه بســروره فــی صبــاه یــوم كان یقتــات بالفــول النابــت، و یجلــس 

بكتابــه كل یــوم إلــی جــوار ضریــح الســیّده زینــب« )الحکیــم، 1991م: 139(.

ایــن بخــش از داســتان نشــان می‌دهــد کــه نویســنده عاشــق ســادگی و ساده‌زیســتی اســت. از 
تجمــات ســاختگی ومظاهــر ریــاكاری می‌گریــزد. وی در داســتان »عصفــور مــن الشــرق« بــه ایــن 
نكتــۀ مهــم اشــاره میك‌نــد كــه لــذت حقیقــی و صفــای واقعــی در ســایه ســادگی و‌بی‌آلایــش بودن 
تحقــق می‌یابــد. وقتــی كــه او وارد مســجد حضــرت زینــب h می‌شــد، بیشــتر دوســت داشــت بــر 
حصیــر كهنــه وبوریــای ســاده بیرونــی بنشــیند تــا بــر فرش‌هــای گــران قیمــت داخــل مســجد. او 
معتقــد بــود، خانــه خــدا بایــد ســاده و بی‌ریــا باشــد و از هرگونــه زینــت و آراســتگی تصنعــی دور 
باشــد. ایــن كلام توفیــق الحكیــم یــادآور حدیثــی از پیامبــر اكــرم n اســت كــه فرمــود: »مــا ســاءَ 
عَمــلُ قَــومٍ قَــطُّ إلا زَخرفــوا مســاجدَهم« )پاینــده، 1374: 700(؛ چــون عمــل گروهــی از مردم بد 

شــود، مســاجد خویــش را زینــت كننــد.

توفیــق الحكیــم احســاس پــاك و بی‌آلایــش خــود را هنــگام حضــور در مســجد حضــرت زینــب 
ــوق  ــو ف ــا إلا و ه ــذه العلی ــعور الل ــه ش ــن یخالج ــم یك ــی ل ــد: »إنّ الفت ــان میك‌ن ــه بی h این‌گون
الحصیــر، حیــث كان یتخــذ مكانــه دائمــاً، لا فــی قاعــه الضریــح ذاتهــا حیــث الفــرش و الریــاش... 
إنّمــا فــی تلــك الردهــه الخارجیــه التــی طــرح الحصیــر علــی بعــض أرضهــا، و تــرك البعــض الآخــر 
عاریــاً نظیفــاً، كالنفــس النظیفــه العاریــه... كان یحــس الفتــی هنالــك أنّه أقــرب إلی روح الســیّده 
الطاهــره« )الحکیــم، 1991م: 93(؛»محســن احســاس لــذت نمیك‌ــرد مگــر بــر روی ایــن حصیر، 
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همیشــه آنجــا می‌نشســت، نــه در داخــل حــرم كــه پــر بــود از قالی‌هــا و فرش‌هــای گــران قیمــت. 
ــاك و  ــر فــرش شــده و بخشــی دیگــر پ ــا حصی ــی كــه بخشــی ب ــی می‌نشســت آنجای در آن بیرون
برهنــه ماننــد روح پــاك و برهنــه، بــدون فــرش رهــا شــده بــود. محســن در آنجــا احســاس میك‌ــرد 

بــه روح مطهّــر حضــرت نزدیك‌تــر اســت«.

عــاری شــدن اشــیا از آراســتگی‌های ظاهــری و آرایه‌هــای تصنعــی و زینت‌هــای غیــر واقعــی و 
ســاختگی، مقبول‌تــر و اثرگذار‌تــر بــه نظــر می‌رســند. همــۀ انســان‌ها راســتی ودرســتی را دوســت 
ــاده و  ــدر س ــر ق ــت ه ــود. واقعی ــان داده ش ــر نش ــه‌ای دیگ ــه گون ــت ب ــد واقعی ــد. نمی‌خواهن دارن
بی‌رنــگ و لعــاب باشــد، جذّاب‌تــر و گیراتــر خواهــد شــد. بــه خاطــر اینك‌ــه احســاس فریفتگــی 
و تقلّــب بــه انســان نمی‌دهــد. امــور روحانــی و معنــوی نیــز چنیــن حالتــی دارنــد. اگــر ســاده و بــا 

صفــا و بی‌تكلــف باشــند، نفــوذ آن در جــان و دل مــردم بیشــتر و بیشــتر می‌شــود.

الگــوی واقعــی در زهــد و پارســایی اســت نــه در ظاهرســازی و خودنمایــی. كلام نافذ و پنــد مؤثر از 
آن كســانی اســت كــه زندگــی عملــی آن‌هــا و رفتــار و كــردار آن‌هــا عــاری از هرگونه تجمــات مادی 
ــاله  ــار b و س ــۀ اطه ــرم n و ائم ــر اك ــد. پیامب ــروری باش ــدوزی و ثروت‌پ ــال ان ــانه‌های م و نش
ــاك ســیرت، الگــوی واقعــی زهــد و پارســایی هســتند، و توفیــق الحكیــم  ــدان پ ــر ایــن خان مطهّ
ایــن الگــو را مــد نظــر داشــته و لغزش‌هــا و اضطراب‌هــای زندگــی‌اش را بــا رجــوع بــه ایــن الگــوی 

عالــی، تصحیــح می‌کــرد.

4-7. مصونیت‌بخشی هویت دینی

ــه عنــوان كانــون هدایــت و راهنمــای كشــف حقیقــت  در متــن داســتان، حضــرت زینــب h ب
معرفــی شــده اســت. از نــگاه توفیــق الحكیم، حضــرت زینــب h مانند خورشــیدی تابــان، ابرهای 
ــازد.  ــوار می‌س ــت هم ــق معرف ــالكان طری ــرای س ــد و راه را ب ــت می‌زدای ــمان حقیق ــره را از آس تی
بی‌شــك، راه‌هــای دنیــوی مملــو از لغزش‌هــا و فــراز و نشــیب‌ها اســت و انســان موفــق كســی اســت 
كــه از ایــن نورانیــت معنــوی كمــك بگیــرد تا به ســامت ایــن راه ناهمــوار را طــی كند. نویســنده در 
ایــن متــن عــاوه بــر احســاس نیــاز بــه هدایت‌گــر و راهنمــا، وابســتگی خــود را بــه کانــون معنویــت 
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ابــراز مــی‌دارد. ایــن وابســتگی روحانــی همــان هویــت دینــی اســت کــه انســان‌های مشــرق زمیــن 
بــر آن تأکیــد دارنــد، و آن را بخــش جدایــی ناپذیــر از هســتی خــود می‌داننــد. وایــن امــر، ارتبــاط 
دیــن و جامعــه را نشــان می‌دهــد؛ چــون دیــن بــا توجــه بــه ماهیــت اجتماعــی خویــش، می‌توانــد 
رفتارهــای فــردی و روابــط اجتماعــی انســان‌ها را ســامان دهــد، و وحــدت و یکپارچگــی جوامــع 

بشــری را تحکیــم بخشــد )واخ، 1380: 28(.

توفیــق الحکیــم در رمــان )عصفــور من الشــرق( بــا آسیب‌شناســی جامعۀ مصــری به طــور اخص 
و جامعــۀ شــرقی بــه طــور اعــم بــه مبحــث مهــم هویــت و جایــگاه اساســی آن در بــاور ورفتــار مــردم 
پرداختــه، و نشــان داده کــه هویــت اعــم از قومــی ودینــی نقــش بســزایی در پایبنــدی انســان‌ها بــه 
ارزش‌هــای معنــوی دارد و ایــن ارزش‌هــا بــه عنــوان ســرمایه‌ای گرانســنگ، بــه حفــظ و نگهــداری 
جامعــه از گزندهــای گوناگــون یــاری می‌رســانند. نویســنده بــر ایــن بــاور اســت، تحــول و پیشــرفت 
در عیــن محافظــت از میــراث دیرینــه و کهن ملــی و پاسداشــت ارزش‌های اعتقــادی و دینی تحقق 

مــی پذیــرد، و نادیــده گرفتــن هــر کــدام از آن‌هــا آســیب جبــران ناپذیــری بــه جامعــه می‌رســاند.

نویســنده در داســتان خــود بــا رویکرد اصلاحی نســبت به جامعه ســعی داشــته، مســائل مختلف 
اجتماعــی را  اعــم از اقتصــادی، فرهنگــی و سیاســی بــا دیــد انتقــادی بررســی و راهکارهایــی هــر 
چنــد ناپیــدا در قالــب واکنش‌هــای قهرمــان داســتان بیــان کنــد. توفیق الحکیــم در پایان داســتان 
اذعــان مــی‌دارد، داشــته‌های معنــوی هــر قومــی کــه بیشــتر در اعتقــادات مــردم و در قالب مراســم 
دینــی و مذهبــی نمایــان می‌گــردد، در حفــظ اصالــت و دیرینگــی فرهنگــی آن قــوم نقش اساســی 

ایفــا می‌کنــد و بقــای آن قــوم در گــرو مواظبــت از ایــن اصالــت می‌باشــد.

   توفیــق الحکیــم بــا هــدف نشــان دادن جایــگاه والای هویــت دینــی در مصونیت افــراد جامعه در 
برابــر هــر بینــش مغایــر با فرهنــگ و اصالــت تمدنی، مشــرق زمیــن را مهد دیــن و معنویــت قلمداد 
می‌کنــد و رمــان را از زبــان دوســت قهرمــان داســتان ایــن گونــه پایــان می‌بخشــد: »أریــد أن أذهب 
إلــی البــاد التــی تعیــش فــی عالمیــن، تلک البــاد التــی ارتفعــت فیهــا المعرفــه البشــریه... أرید 
أن أری جبــل الزیتــون، و أن أشــرب مــن مــاء النیــل و مــاء الفــرات و ماء زمــزم... هلمّ إلــی المنبع... 
إلــی المنبــع... إلــی هنــاک... إلــی هنــاک« )الحکیــم، 1991م: 188(؛»می‌خواهم به ســرزمینی 
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بــروم کــه در دو عالــم )دنیــوی واخــروی( زندگــی می‌کنــد، آنجایــی کــه ســطح معرفــت و آگاهــی 
بشــریت بــالا رفتــه اســت... می‌خواهــم کــوه زیتــون را ببینــم، و از آب نیــل، فــرات و زمزم بنوشــم... 

بشــتاب بــه ســوی سرچشــمه، بــه سرچشــمه... به آنجــا بــه آنجا«.

توفیــق الحکیــم بــا فراخوانــدن نمادهــای دینــی ســرزمین وحیانــی شــرق از قبیــل کــوه زیتــون 
ــه  و آب زمــزم، ســعی کــرده ارتبــاط معنــوی انســان شــرقی و برتــری او، از ایــن منظــر، نســبت ب
انســان غربــی  را بــه نمایــش بگــذارد و ایــن مفهــوم والا را بگســتراند کــه زندگی انســان بــدون هویت 
معنــوی، ناپایــدار اســت، وانســان معتقــد ودین‌بــاور در برابــر نــا ملایمــات روزگار اســتوارتر اســت. 

5. نتیجه‌گیری

از بررســی موضــوع بازتــاب شــخصیت حضــرت زینــب h در رمــان »عصفــور مــن الشــرق« اثــر 
توفیــق الحکیــم چنــد نتیجــۀ درخــور توجــه بــه دســت می‌آیــد کــه بــه شــرح ذیــل بیــان می‌شــوند:

1. رمــان »عصفــور مــن الشــرق« یــک داســتان واقعــی بــا بُن‌مایه‌هــای فرهنگــی و دینــی اســت. 
نویســنده ســعی دارد، ارتباطــات مردمــان خــاور زمیــن را کــه بــا پشــتوانه‌های ریشــه‌دار فرهنگــی 
و اعتقــادی اســتحکام یافتــه، بــه منصــۀ ظهــور برســاند. تــاش هدفمنــد نویســنده بیشــتر بــرای 
نشــان دادن هویــت دینــی و تبییــن جایــگاه اجتماعــی ایــن عنصــر مهــم ارتباطــی بــوده اســت. 
ــز  ــه اعتقــاد نویســنده، باورهــای دینــی کــه ریشــه در میــراث جوامــع شــرقی دارد، وجــه متمای ب
و برجســته بــا تفکــرات غربــی اســت. از نــگاه نویســنده، ارتبــاط افــراد در جامعــۀ دینــی شــرقی، 

اســتوارتر از جامعــۀ غربــی کــم بهــره از دیــن اســت.

2. توفیــق الحکیــم بــرای نشــان دادن مزایــای شــرق، و محاســن جوامــع دین‌محــور از شــخصیت 
حضــرت زینــب h یــاری جســته و ایشــان را بــه عنــوان الگــوی اثرگــذار و مهــم در تحــول جامعــه و 

پیشــرفت انســان‌ها معرفــی کــرده اســت.

3. شــخصیت والای حضــرت زینــب h دارای ابعــاد معنــوی گوناگونــی اســت. توفیــق الحكیــم 
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در داســتان »عصفــور مــن الشــرق« در یــك اقــدام ابتــكاری و بــرای اولیــن بــار در داستان‌نویســی 
عربــی، ایــن شــخصیت بــزرگ را بــه عنــوان محــور اصلــی داســتان قــرار داده و از وجــود ایــن بانــوی 
ــای  ــه در حوزه‌ه ــرده ك ــتخراج ک ــانی اس ــی و انس ــی، اجتماع ــاری، اخلاق ــای رفت ــوار الگوه بزرگ

مختلــف اجتماعــی شایســتۀ اســتفاده و بهره‌بــرداری اســت.

4. توفیــق الحكیــم در ایــن داســتان، حضــرت زینــب h را الگــوی انســان كامــل دانســته كــه 
در شــرق، مهــد ادیــان و معنویــت، پــرورش یافتــه و منشــأ خیــر و بركــت بــرای مــردم ایــن ســرزمین 
بــوده اســت. در جای‌جــای ایــن داســتان حضــور حضــرت زینــب h بــه عنــوان پناهــگاه و ملجــأ 
ســتمدیدگان و نیازمنــدان بســیار قابــل توجــه اســت و نویســنده همــواره ایــن پیــام را القــاء میك‌ند 
كــه انســان دنیــوی همیشــه بــه معنویــت نیــاز دارد، و چنانچــه ایــن بُعــد مهــم از زندگــی تهی باشــد 

بــه پوچــی و بیهودگــی دچــار خواهــد شــد.

ــوی  ــوان الگ ــه عن ــب h ب ــرت زین ــم از حض ــق الحكی ــده، توفی ــاد ش ــای ی ــر الگوه ــاوه ب 5. ع
اصالــت و هدایــت، اعتقــاد راســخ و دین‌بــاوری، واســطۀ فیــض الهــی، معرفــت و معنویــت، پاكــی و 
پاكدامنــی، صفــا و صمیمیــت، تواضــع و ساده‌زیســتی، زهــد و قناعــت، تقــوا و پارســایی، آرامــش و 
آســودگی و عطــا و بخشــندگی یــاد كــرده اســت. توجــه نویســندۀ داســتان بیشــتر بــر عملــی كردن 

ایــن الگوهــای اخلاقــی در زندگــی روزمــرۀ انســان بــوده اســت.
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Abstract

As a paragon of virtue and moral excellence characterized by unique moral 
and behavioral characteristics, Lady Zainab (A.S.) has served as an excellent 
role model not only for her contemporaries but also for generations of seekers 
of truth and perfection. Role modeling plays a significant role in humanities, 
especially in literature. In his literary masterpiece "A Bird from the East," which 
is derived from his personal experiences, renowned Egyptian novelist Tawfiq al-
Hakim presents a compelling portrayal of Lady Zainab's character and spiritual 
dimensions. Employing a descriptive-analytical approach, the current study 
sought to identify the dimensions of Lady Zainab's character as depicted in the 
novel and to examine their manifestations in the social practices of Egyptian 
society.

By addressing the crisis of identity and spirituality prevalent in developing 
nations, the writer of the novel underscores the pivotal role of religious identity, 
introducing Lady Zainab as a symbol of religious authenticity and identity in the 
East who serves as a role model for righteous individuals. Moreover, Al-Hakim 
references Lady Zainab and her unique attributes throughout the novel both 
explicitly and implicitly.
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چکیده 

ــه  ــامی-عربی به‌مثاب ــات اس ــی‌گاه ادبی ــن تجل ــوان عالی‌تری ــی به‌عن ــایه کلام وح ــه در س ــج البلاغ نه
عرصــه‌ای نــاب بــرای تحلیــل ســیره و فرهنــگ علــوی شــناخته می‌شــود. خطبــۀ اشــباح به‌عنــوان قطــره‌ای 
ــق  ــل خل ــاره عل ــه‌ درب ــرای گفتمان‌هــای فلســفی چندلای ــن چشــمه زلال، منبعــی غنــی ب درخشــان از ای
آســمان‌ها و زمیــن و دیگــر موجــودات به‌شــمار مــی‌رود. ایــن پژوهــش بــر آن اســت تــا بــا به‌کارگیــری ســاحات 
ســه‌گانه »توصیــف، تفســیر و تبییــن« نظریــه نورمــن فــرکلاف بــا توصیــف ســاختار جمــات و تفســیر بســتر 
شــکل‌گیری خطبــۀ، چرایــی خلــق دلالت‌هــای گفتمانــی در آن را تبییــن کنــد. روش تحقیــق توصیفــی-
تحلیلــی اســت و نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه خطبــۀ مذکــور بــا زیبایی‌هــای نحــوی و بلاغی خــود، زبــان را 
نه‌تنهــا به‌عنــوان وســیله‌ای بــرای انتقــال معنــای اخــاق، بلکــه به‌عنــوان فضایــی بــرای بازتولیــد ارزش‌هــای 
اصیــل انســانی و معرفتــی در آن راســتا بــه کار می‌بــرد. در ســطح تفســیر، بــا اتخــاذ رویکــردی میان‌متنــی بــا 
قــرآن، هم‌پیونــدی بیــن بافــت فرهنگــی و اجتماعی عربــی آن دوران بــا اندیشــه‌ی اصیل علوی بــرای اصلاح 
ســاختار کــه زمینه‌ســاز ایجــاد ارتبــاط متقابل بیــن قــرآن و جامعه در راســتای ایجــاد چارچوبی معرفتــی برای 
اصــاح جامعــه کوفــه اســت را نمایــان می‌ســازد. از منظــر تبییــن، ایدئولــوژی نهفتــه در ایــن خطبــه و چرایی 
ابــاغ آن، به‌ویــژه در برابــر تهدیدهــای ناشــی از بازگشــت بــه فرهنــگ جاهلــی و گفتمان‌هــای انحرافــی، بــر 
تــاش امــام بــرای تثبیــت هژمونــی معرفتــی و اســتقرار گفتمــان اخــاق و حکمــت الهــی در جامعــۀ کوفــه 
تأکیــد دارد. ایــن امــر به‌ویــژه در زمانــی کــه ایــن جامعــه‌ در معــرض فســاد فرهنگــی و فکــری قــرار داشــت، 

نقشــی بنیادیــن در حفــظ و ترویــج اصــول اخلاقــی و اجتماعــی ایفــا می‌کنــد.

کلیدواژه‌ها: امام علی g، نهج‌البلاغه، خطبۀ اشباح، تحلیل گفتمان، نورمن فرکلاف.
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ehnaseri        @gmail.com                                                                                                               :)مسئول

  a.salimi@razi.ac.ir         :2. استاد تمام گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
m.mohammadi@ razi.ac.ir :3. دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
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بازخوانی گفتمان علوی در خطبه اشباح نهج‌البلاغه بر اساس نظریه نورمن فرکلاف

1. مقدمه و بیان مسئله 

نهج‌البلاغــه یکــی از مهم‌تریــن آثــار دینــی- ادبــی در تاریــخ ادبیــات، فرهنــگ و ســیرۀ اســامی-
علــوی شــناخته می‌شــود. ایــن اثــر شــگفت‌انگیز، نه‌تنهــا  از منظــر ادبــی حائــز اهمیــت اســت، 
بلکــه بــرای تبییــن معــارف و ســیره اهــل بیــت b نیــز جایگاهــی بــی بدیــل در ادبیــات اســامی 
دارد. خطبــۀ 91 نهــج البلاغــه معــروف بــه خطبــۀ »اشــباح« ابعاد مختلفــی از علــل آفرینش جهان 
خلقــت را شــرح می‌دهــد؛ ازجملــه خلقــت آســمان‌ها و زمیــن و تأثیــر آن‌هــا بــر زندگــی انســان‌ها، 
آفرینــش فرشــتگان و نقــش آن‌هــا در اجــرای فرامیــن الهــی و همچنین نقــش پیامبــران در هدایت 
انســان‌ها. عنــوان اشــباح بــرای ایــن خطبــه، نوعــی اســتعاره اســت. )البحرانــی، 1987م: 679-
681(. بــا اســتفاده از ایــن عنــوان، مخاطــب بــه دنیایــی روحانــی و ماوراءالطبیعی دعوت شــده که 
موجــب توجــه انســان بــه اهمیت و جــال آفرینش الهی اســت. در ایــن خطبه مفاهیــم  و مضامین 
اعتقــادی، علمــی و معنــوی بــا نهایــت بلاغــت و بــا ســاختاری منســجم بیــان شــده اســت. ســیره 
علــوی کــه دربردارنــده اصــول اخلاقــی، اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی امــام علــی g اســت، 
به‌ســان چراغــی روشــن، راهنمــای زندگــی بشــر در مســیر حق‌طلبــی و عدالت‌گســتری بــه شــمار 
مــی‌رود. از ایــن رو، مطالعــۀ نحــوه انعــکاس ایــن ســیره در گفتمان‌هــای امــام علــی g، بــه ویــژه 
در خطبه‌هــای اســتدلالی در مــورد آفرینــش، ضرورتــی اســت کــه درک عمیق‌تــری از اندیشــه‌های 
علــوی بــه ارمغــان مــی‌آورد. فرهنــگ علــوی، با تأکیــد بــر ارزش‌هایــی چون توحیــد، عدالــت، زهد 
و کرامــت انســانی، نــه تنهــا بــه مثابــه یــک مکتــب معنــوی و اخلاقــی، بلکه بــه عنوان یــک گفتمان 
متعالــی در خطبــۀ اشــباح بــه گونــه‌ای هنرمندانــه تجلــی یافتــه اســت. از دیــر زمــان، همــواره ایــن 
خطبــه بــه طــور ویــژه مــورد توجــه شــارحان نهــج البلاغــه چــه شــیعه و چــه ســنّی به‌مثابــه نوعــی 
جهــاد تبییــن در راســتای معرفــی معــارف علــوی بــوده اســت. در ســال‌های اخیــر کــه متــون دینی 
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــدرن م ــث م ــر و مباح ــی معاص ــای زبان‌شناس ــا و نظریه‌ه ــم دیدگاه‌ه در پارادای
گرفتــه، نهج‌البلاغــه همچنــان جایــگاه ویــژه‌ای دارد )مکــی و همــکاران، 1402: 201(. پژوهــش 
حاضــر می‌کوشــد تــا بــا تکیــه بــر هژمونــی علــوی،  معــارف و حقایــق خطبــۀ مذکــور را بــر اســاس 

نظریــه تحلیــل گفتمــان نورمــن فــرکلاف بازخوانــی نماید.
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ــبات  ــوژی و مناس ــدی از ایدئول ــم بازتولی ــا و ه ــم بازنم ــی ه ــون ادب ــه، مت ــن نظری ــاس ای ــر اس ب
حاکــم بــر زمــان هســتند. بــه بــاور فــرکلاف، زبــان و گفتمــان نه‌تنهــا بازتابنــدۀ جهــان واقــع، بلکــه 
در مرتبــه‌ای عمیق‌تــر، خــود وســیله‌ای بــرای بازآفرینــی ســاختارهای اجتماعــی، ســیره، باورهــا و 
ارزش‌هــا هســتند )فــرکلاف، 1379: 140-155(. نظریــه تحلیــل گفتمــان نورمــن فــرکلاف یــک 
دیــدگاه متــن محــور مبتنــی بــر ســطوح ســه گانــه »توصیــف«؛ یعنــی چگونگــی صــور ظاهــری 
متــن، »تفســیر«؛ یعنــی بســتر رویــش و خلق متــن و »تبیین«؛ یعنــی بررســی ایدئولــوژی و چرایی 
خلــق متــن و هژمونــی حاکــم بــر آن اســت. ایــن نظریــه به‌صــورت مدقــن بــه درک و تحلیــل متــون 
ــد در محــدوده   ــی نه‌تنهــا بای ــن مهــم تأکیــد دارد کــه تفســیر متــون ادب ــر ای ــردازد و ب ــی می‌پ ادب
خــود متــن، بلکــه در چارچوب‌هــای فرهنگــی و اجتماعــی گســترده‌تری نیــز مــورد تفحــص قــرار 
گیرنــد. به‌واســطه ایــن رویکــرد گفتمانــی می‌تــوان بــه تأمــل در مضمــون و شــیوه‌هایی پرداخــت 
کــه مــولا علــی g بــا بهره‌گیــری از عناصــر زبانــی در ایــن خطبــه بــرای تفســیر و تبییــن حقایــق 
ــر  ــن پژوهــش تــاش خواهــد شــد باتکیــه ‌ب و شــگفتی‌های جهــان آشــکار ســاخته اســت. در ای
بنیان‌هــای نظریــۀ مذکــور، عمــق ســاختارهای محتوایــی و نمادیــن در اثــر مذکــور، مــورد واکاوی 

اجتماعــی و فرهنگــی قــرار گیــرد.

1-1. سؤالات پژوهش

جستار پیش‌رو، بر آن‌است که به پرسش‌های زیر پاسخ گوید:

ــا کاربســت مؤلف‌هــای  ــه ب ــۀ اشــباح از منظــر تحلیــل گفتمــان نورمــن فــرکلاف چگون - خطب
نحــوی و بلاغــی، ســاختارهای موقعیتی-بینامتنــی، ایدئولوژیــک و هژمونی فرهنگــی را در زندگی 

ــد؟ ــاب می‌ده ــردم بازت م

- ســیره و فرهنــگ علــوی چگونــه در خطبــه مزبــور بازنمایــی شده‌اســت و گفتمــان غالــب در آن 
؟ چیست
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1. روش تحقیق

پژوهــش حاضــر بــا روش توصیفی-تحلیلــی و مبتنــی بــر ســطوح ســه‌گانه »توصیــف، تفســیر و 
تبییــن« در نظریــه گفتمــان انتقــادی نورمــن فــرکلاف اســتوار اســت. بــا اتخاذ ایــن رویکرد، ســعی 
بــر آن اســت تــا نقــش ســیره علــوی در بازنمایــی معــارف موجــود در خطبــۀ مذکــور مــورد بررســی و 

تحلیــل قــرار گیرد.

1-2. پیشینۀ پژوهش

در مــورد کاربســت نظریه‌هــای زبان‌شناســی و جامعه‌شــناختی نویــن ازجملــه نظریــه گفتمــان 
نورمــن فــرکلاف در حــوزه نهج‌البلاغــه تحقیقــات گســترده‌ای صــورت گرفتــه اســت کــه در ادامــه 

بــه برخــی از جدیدتریــن آن‌هــا اشــاره می‌شــود:

ــه‌ »بررســی گفتمــان انتقــادی در نهج‌البلاغــه براســاس  محســنی و همــکاران )۱۳۹۵( در مقال
نظریــۀ نورمــن فرکلاف)مطالعــه مــوردی توصیــف کوفیــان(« بــه تعامــات زبانــی و عوامــل 
ــر  ــل ب ــن عوام ــرات ای ــه دارد و تأثی ــان توج ــان‌آور آن زم ــی خفق ــرایط سیاس ــناختی در ش روان‌ش
ــوان  ــی g به‌عن ــه عل ــد ک ــان می‌دهن ــا نش ــد. یافته‌ه ــل می‌کن ــان را تحلی ــای کوفی واکنش‌ه
ــار  ــر رفت ــی ب ــر قابل‌توجه ــود تأثی ــای خ ــق خطبه‌ه ــته، از طری ــی برجس ــی و سیاس ــر فرهنگ رهب
ــان  ــل گفتم ــق »تحلی ــکاران )۱۳۹۸( در تحقی ــی و هم ــت. قهرمان ــته اس ــان داش ــرش کوفی و نگ
انتقــادی در نهــج البلاغــه بــر اســاس تئــوری نورمــن فــرکلاف )مطالعــه مــوردی خطبــه هــای علــی
g در جریــان فتنــه خــوارج(« نشــان دادنــد که امام علــی g با افشــای اشــتباهات ایدئولوژیک 
ــن  ــن، ای ــازدارد. همچنی ــان ب ــدگاه‌ ایش ــد دی ــردم را از تأیی ــکار م ــا اف ــد ت ــاش می‌کن ــوارج، ت خ
مطالعــه بــه تبییــن تضــاد ایدئولوژیــک میــان امــام علــی g و خــوارج و نقــش گفتمــان علــوی در 

بازنمایــی آن می‌پــردازد.

ــا عنــوان »تحلیــل گفتمــان  عبدالحســین ذکایــی و همــکاران )1399( نیــز در جســتار خــود ب
نامــۀ دهــم نهــج البلاغــه بــر اســاس الگــوی فــرکلاف«، تضادهــای ایدئولوژیــک از آغــاز اســام تــا 
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جنــگ صفیــن را مــورد بحــث قــرار می‌دهنــد و بــه چگونه‌گــی  نقــد ســلطه و نابرابــری در حکومــت 
امویــان از ســوی امــام می‌پــردازد و نیــز اختلافاتــی را کــه مســلمانان را در معــرض خطــر ســقوط 
قــرار می‌دهــد، بــه تصویــر می‌کشــد. ســید محمــد موســوی بفروئــی و همــکاران)۱۳۹۹( نیــز در 
مقالــۀ »تحليــل گفتمــان انتقــادی نامــۀ ٦ نهــج ‏البلاغــه بــا الگوگيــری از روش فــرکلاف« بــا ارائــۀ 
ــه  ــاب ب ــه‌ای خط ــر نام ــی g ب ــام عل ــی ام ــای سیاس ــوص نگرش‌ه ــن در خص ــای نوی دیدگاه‌ه
معاویــه تمرکــز دارنــد. نتایــج تحلیــل ایشــان نشــان می‌دهــد کــه امــام علــی تمایــات سیاســی 

خــود را به‌عنــوان امــام و رهبــر مذهبــی و سیاســی بیــان کــرده اســت.

 g ــی نفیســه فقیهــی مقــدس )1399( در جســتار »تحلیــل گفتمــان انتقــادی حضــرت عل
دربــاره امامــت بــا تاکیــد بــر منابــع اهــل ســنت« دو گفتمــان متمایــز را؛ یعنــی گفتمــان »امامــت 
منصــوص« کــه اعتقــاد بــه انتخــاب الهــی و رأی امــت را به‌عنــوان معیــار رهبــری مطــرح می‌کنــد 
و گفتمــان »رهبــری انتخابــی« کــه بــر اســاس رأی و اجمــاع امــت تعییــن می‌شــود، مــورد 
بررســی قــرار می‌دهــد. خدامــی آتشــانی )1400( نیــز در پایان‌نامــه ارشــد خــود خطبــۀ قاصعــه 
نهج‌البلاغــه را بــر اســاس نظریــه گفتمــان انتقــادی فــرکلاف بررســی می‌کنــد. هــدف اصلــی از 
ــوژی طبقــه حاکــم در  تحلیــل گفتمــان انتقــادی در ایــن خطبــه، کشــف روابــط قــدرت و ایدئول
ســاختار خطبــۀ مذکــور اســت. ایشــان در ایــن جســتار تمــام زوایــای خطبــه را بررســی و تحلیــل 
می‌کنــد کــه بــه تجزیــه‌ و تحلیــل کامــل متــن و ســاختارهای اجتماعــی منجــر می‌شــود. صدیقــه 
زودرنــج و همــکاران )۱۴۰۱( نیــز بــه واکاوی خطبۀ شقشــقیه بــا رویکــرد انتقــادی پرداخته‌اند. این 
خطبــه بــه دلیــل محتــوای تاریخــی و سیاســی‌اش، چالش‌هــای خلافــت و بیعــت را مــورد تحلیــل 
ــۀ شقشــقیه در فهــم  ــر اهمیــت خطب ــی یافته‌هــای تحقیــق ایشــان ب ــرار می‌دهــد. به‌طــور کل ق

تاریــخ و گفتمــان سیاســی در جامعــه اســامی و تفســیر و تبییــن انحرافــات آن تأکیــد دارد.

ــا جســت‌وجوی صــورت گرفتــه در مــورد  پژوهش‌هــای منشــتر شــده در بررســی خطبه‌هــای  ب
نهج‌البلاغــه بــا به‌کارگیــری نظریه‌هــای زبان‌شناســی نویــن، می‌تــوان گفــت؛ تاکنــون تحقیقــی 
به‌صــورت مســتقل، نقــش فرهنــگ و ســیره علــوی را در تحلیــل گفتمــان خطبــۀ اشــباح بر اســاس 

نظریــه نورمــن فــرکلاف مــورد واکاوی محتوایــی قــرار نــداده اســت.
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2. مبانی نظری و تعاریف

ــن  ــه در مت ــم و اصطلاحــات به‌کاررفت ــف مفاهی ــه تعری ــب ب ــرای تســهیل در فهــم مطال اینــک ب
می‌پردازیــم.

2-1. نظریه تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف

ــی اســت کــه از بطــن جامعه‌شناســی نشــئت  ــک رویکــرد تحلیل تحلیــل گفتمــان انتقــادی، ی
ــون  ــده از مت ــای برآم ــون، کلام و گفتمان‌ه ــل مت ــه‌ و تحلی ــی و تجزی ــدف آن بررس ــرد و ه می‌گی
مختلــف در جامعــه اســت. ایــن رویکــرد نه‌تنهــا بــه توصیــف و تفســیر محتــوای متــون می‌پــردازد، 
بلکــه ســعی در شناســایی و نقــد روابــط هژمونیــک و ایدئولوژی‌هــای نهفتــه در آن را دارد 
ــی از  ــا، یک ــل بریتانی ــر اه ــناس و پژوهش‌گ ــرکلاف زبان‌ش ــن ف ــدم، 1386: 48( نورمَ ــر مق )دبی

ــود. ــناخته می‌ش ــان ش ــل گفتم ــذاران تحلی بنیان‌گ

بــر اســاس دیــدگاه فــرکلاف، اســتفاده از زبــان به‌طورمعمــول هم‌زمــان بــا تشــکیل هویت‌هــای 
ــن  ــه ای ــد ک ــا رخ می‌ده ــش و باوره ــای دان ــاد نظام‌ه ــی و ایج ــط اجتماع ــاد رواب ــی، ایج اجتماع
عوامــل توســط زبــان بــه وجــود می‌آینــد. در تحلیــل گفتمــان، فــرکلاف بــه ایــن نتیجــه می‌رســد 
ــد،  ــال می‌ده ــم را انتق ــات و مفاهی ــا اطلاع ــی، نه‌تنه ــیلۀ ارتباط ــک وس ــوان ی ــان به‌عن ــه زب ک
بلکــه درعین‌حــال نقــش مهمــی در شــکل‌دهی بــه هویت‌هــای فــردی و جمعــی، تعییــن روابــط 
فرهنگــی و تأثیرگــذاری بــر نظام‌هــای دانشــی، بــاور و اعتقــاد افــراد دارد؛ به‌عبارت‌دیگــر، زبــان و 
هویت‌هــای اجتماعــی وجــودی تعاملــی دارنــد کــه هــر یــک بــر روی دیگــری تأثیــر گذاشــته و در 

شــکل‌دهی بــه یــک ســیره واحــد نقشــی اساســی دارنــد )فــرکلاف، 1379: 70(.

 بــا اســتفاده از رویکــرد گفتمانــی مذکــور، ســاختار هــر متــن در ســه ســاحت »توصیــف، تفســیر 
و تبییــن« موردبررســی قــرار می‌گیــرد. در ســطح توصیــف، توجــه بــه عناصــر روســاخت متــن از 
اهمیــت بالایــی برخــوردار اســت. ایــن شــامل بررســی عناصــر موجــود در متــن ماننــد ســاختار 
ادبــی- نحــوی جمــات و نظــم عمومــی آن‌هــا ســت. ایــن ســطح زمینــه اولیــه را فراهــم می‌کنــد تا 
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بتــوان در ســطوح بعــدی بــه تفســیر و تبییــن پرداخــت. در ســطح تفســیر، رابطــه میــان فرآیندهای 
ــا،  ــرد. در اینج ــرار می‌گی ــی ق ــن موردبررس ــک مت ــی در ی ــی و بینامتن ــت موقعیت ــی و باف گفتمان
ــورد  ــان م ــای نه ــات و ایده‌ه ــه‌ها، احساس ــان اندیش ــرای بی ــی ب ــوان نمادهای ــن به‌عن ــر مت عناص
تحلیــل و تفســیر قــرار می‌گیرنــد. نهایتــاً در ســطح تبییــن نیــز رابطــه میــان فرآیندهــای گفتمانــی 
و فرهنگــی بــا نــگاه بــه مقولــه هژمونــی و ایدئولــوژی مســلط بررســی و تــاش می‌گــردد تــا ارتبــاط 
میــان محتــوای متــن و واکنش‌هــا و تأثیــرات آن بــر جامعــه و فرایندهــای اجتماعــی بررســی شــود. 
ــی  ــی و فرهنگ ــرات اجتماع ــری از تأثی ــم عمیق‌ت ــه فه ــا ب ــد ت ــک می‌کن ــا کم ــه م ــطح ب ــن س ای
رویدادهــای گفتمانــی در شــکل‌دهی بــه ســیره‌ای واحــد دســت پیــدا کنیــم )فــرکلاف، 1379: 

.)100-95

2-2. نگاهی گذرا بر محتوای خطبۀ اشباح

خطبــۀ مذکــور در پاســخ بــه پرسشــی دربــارۀ توصیــف خداوند به‌گونــه‌ای که گویــی او را به چشــم 
سَــر مــی تــوان دیــد، بــه تشــریح مفاهیــم عمیــق کلامــی و فلســفی در بــاب توحیــد و شــناخت آن 
پرداختــه اســت. امــام علــی g در ایــن خطبــۀ بــا تأکیــد بــر بی‌زمــان و مــکان بــودن خداونــد، هــر 
ــد.  ــد، رد می‌کنن ــته باش ــات وابس ــای مخلوق ــه محدودیت‌ه ــه ب ــوری از او را ک ــاس و تص ــه قی گون
همچنیــن، ایشــان بــر توقیفــی بودن اســما و صفــات الهی تأکیــد داشــته و آن را مختص بــه اراده‌ی 
الهــی می‌داننــد، بدیــن معنــا کــه هیــچ اســمی یــا صفتــی بــرای خداونــد نمی‌تــوان تصــور کــرد. 
مگــر آنکــه از ســوی وی تعییــن شــده باشــد. در ایــن راســتا، امــام g مفهــوم هدفــداری خلقــت را 
تبییــن ســاخته و بیــان می‌کننــد کــه جهــان اجتماعــی و موجــودات، برخــاف تصادفی بــودن، در 
راســتای اهــداف متعالــی و حکمــت الهــی خلق شــده‌اند. عــاوه بــر این، امــام در توصیف آســمان 
ــد و از هماهنگــی و نظــم آســمانی و  ــه جنبه‌هــای فراطبیعــی خلقــت اشــاره دارن و فرشــتگان، ب
ــی  ــوان جزئ ــن به‌عن ــت زمی ــه، خلق ــی از خطب ــد. در بخش ــاد می‌کنن ــتگان در آن ی ــگاه فرش جای
از یــک نظــام کیهانــی منظــم و هدفمنــد معرفــی می‌شــود کــه در آن، هــر موجــود در ایــن عالــم 
به‌طــور خــاص تحــت تدبیــر الهــی قــرار دارد. ایــن خطبــه، به‌طــور کلــی، نظریــه‌ای جامــع و کامــل 
ــتی  ــی هس ــام اجتماع ــد در نظ ــای خداون ــگاه بی‌همت ــر جای ــد و ب ــه می‌ده ــی ارائ ــت اله از خلق
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به‌عنــوان »ربّ« و هــدف‌داری آن تأکیــد می‌کنــد، در حالی‌کــه دیدگاهــی متعالــی و فلســفی بــه 
مســائل مربــوط بــه توحیــد، خلقــت و نظــم کیهانــی را نیــز نمایــان می‌ســازد.

3. تحلیل خطبه بر اساس سطوح سه‌گانۀ نظریۀ فرکلاف

در ایــن بخــش، ســعی بــر آن اســت کــه بــا تأمــل در ترکیبــات نحــوی و صناعــات بلاغی مســتعمل 
از ســوی امــام مقاصــد متعالــی و دقایــق نهفتــه در خطبــه توصیــف شــود. بی‌تردیــد ایــن مختصــر، 
مجــال احاطــه بــر جمیــع فرازهــای خطبــه نیســت؛ ازایــن‌رو، صرفــاً گزیده‌هایــی نفیــس و محــوری 
بررســی شــده‌اند کــه به‌گونــه‌ای بدیــع و بلیــغ فلســفه و کیفیت خلقــت جهــان و در رأس آن انســان 
و همچنیــن دیگــر موجــودات و حتــی فرشــتگان را بــا تکیــه بــر فرهنــگ اســامی علــوی بــه ذهــن 

خواننــده منتقل ســازند.

3-1. توصیف

در نخســتین ســطح از تحلیــل گفتمــان کــه »توصیــف« نامیــده می‌شــود، تحلیلگــر بــه بررســی 
ویژگی‌هــای ظاهــری و صــوری متــن می‌پــردازد. ایــن مرحلــه شــامل تحلیــل دقیــق بــار معنایــی 
واژگان بــر اســاس آرایه‌هــای بلاغــی و ســاختارهای نحــوی جمــات اســت تــا بــا دقــت بــه جزئیــات 

آن، روبنــای زبان‌شــناختی خطبــه روشــن شــود.

-زیبایی‌های بلاغی خطبه

قدمــا در وصــف ســخن بلیــغ گفته‌انــد: »ســخن بلیــغ آن اســت کــه متکلــم مقصــود خویــش را 
بــرای مخاطــب، شــیوا و رســا و مطابــق بــا معنــا و مــراد و متناســب بــا اقتضــای مقــام بیــان کنــد« 
)الطريحــي، 1414ق، ج1: 244(. هــر چــه متــن ادبــی از ایــن جنبــه غنی‌تــر و پخته‌تــر باشــد، 
بیشــتر جــان مخاطــب را مجــذوب خــود می‌کنــد. ایــن خطبــه از ایــن لحــاظ در اوج اعلــی اســت. 
ــه کار می‌گیــرد تشــبیه اســت. تشــبیه از منظــر اعتبــار  یکــی از صناعاتــی کــه امــام در خطبــه ب
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هٌ‌به در ویژگــی یــا  ه و مشــبَّ وجــه شــبه نوعــی دلالــت محســوب می‌شــود کــه بیانگــر اشــتراک مشــبَّ
صفتــی مشــترک اســت )المیدانــی، 1416ق: 162-165(. در فــراز ششــم خطبــه، حضــرت امــام 
مْــوَاجٍ مُسْــتَفْحِلَةٍ وَ لُجَــجِ بِحَــارٍ زَاخِــرَةٍ وَ تَرْغُــو زَبَــداً کالْفُحُــولِ 

َ
رْضَ عَلَــی مَــوْرِ أ

َ
در عبــارت »کبَــسَ الْ

عِنْــدَ هِیاجِهَــا« )اشــباح، 91( بــا ذکــر ترکیــب »کالْفُحُــولِ« پدیــده‌ای طبیعــی چــون مــوج دریــا را 
بــه شــتر تشــبیه می‌کنــد )ابــن ابــی الحدیــد، 1959م، ج6: 440(. تشــبیه مذکور یکــی از بهترین 
مثال‌هایــی اســت کــه بــرای مخاطبــان عــرب آن روزگار به‌عنــوان یــک تجربــه حســی قابــل فهــم 
بــوده و به‌راحتــی در ذهــن ایشــان تصویرســازی مــی شــود )البحرانــی، 1959م، ج2: 754(. در 
ــهِ« )اشــباح، 91( از فــراز  ــهِ وَ سُــمُوِّ غُلَوَائِ نْفِ

َ
ــهِ وَ شُــمُوخِ أ وِهِ وَ اعْتِلَئِ

ْ
ــأ ــنْ نَخْــوَةِ بَ تْ مِ عبــارت »وَ رَدَّ

ششــم خطبــه، امــام ابتــدا طبیعــت بی‌کــران دریــا را بــه شــخصیت مغــرور و متکبــر انســانی کــه 
در رســیدن بــه مقاصــد دنیــوی حیــران اســت تشــبیه می‌کنــد. ایــن تشــبیه نشــان دهنــده عمــق 
دیــدگاه امــام علــی g در مــورد جامعــه کوفــه اســت و از انســان می‌خواهــد کــه بــا نــگاه بــه ایــن 
ــا  ــا ب ــه ماننــد دری ــرود کــه ب ــه ســمتی ب ــدون کبــر و غــرور در دنیــا زندگــی کنــد و ب ــا ب صفــت دری
مهابــت، دیگــران را بــه ســمت خــود جلــب کنــد )البحرانــی، 1959م، ج2: 786-787(. همچیــن 
مْــرَهُ اخْتَــارَ آدَمَ خِیــرَةً مِــنْ خَلْقِــهِ« )اشــباح، 91( از فــراز نهم، 

َ
نْفَــذَ أ

َ
رْضَــهُ وَ أ

َ
ــا مَهَــدَ أ در عبــارت »فَلَمَّ

حضــرت امــام کلمــه »مهــد« را بــه کار بــرده اســت کــه از بــاب تشــبیه زمیــن بــه گهــواره‌‌ی کودکــی 
کــه در حــال اســتراحت و آســایش اســت معرفــی می‌شــود و بــه مــا یــادآوری می‌کنــد کــه زمیــن 
نیــز همچــون موجــودی زنــده دارای دوره‌هــای اســتراحت و تلاطــم اســت کــه حتــی در زمینــه‌ی 
طبیعــت، آرامــش و اســتراحت پــس از هــر تنــش و تلاطمــی بســیار ارزشــمند اســت و بخشــی از 
ســیره‌ی طبیعــت محســوب می‌شــود و انســان بایــد از آن درس بگیــرد )الراونــدی، 1406ق، ج1: 

.)410-408

ــردن یــک  ــه کار ب ــه معنــای ب ــرده شــده اســتعاره اســت؛ ب ــه کار ب صنعــت ادبــی دیگــری کــه ب
لفــظ یــا عبــارت در غیــر معنــای اصلــی خــود، بــه دلیــل وجــود مشــابهت بیــن معنــای واقعــی و 
ــمْ« )اشــباح،  قْوَاتَهُ

َ
رَ أ ــدَّ ــمْ وَ قَ رْزَاقَهُ

َ
ــنَ أ مجــازی آن )حســینی، 1413ق: 459(. در عبــارت »ضَمِ

91( از فــراز اول، مفهــوم »ضمــان« به‌عنــوان یــک اصطــاح اســتعاری بــرای بیــان ایــده‌ای مهم در 
تعبیــر و توجیــه نظــام اجتماعــی و زندگــی انســانی و وضعیــت معــاش ایشــان به‌کاررفته اســت. این 
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عبــارت نه‌تنهــا معنایــی فلســفی دارد بلکــه از منظــر دینــی نیز به تقدیــر، تدبیــر و اراده الهی اشــاره 
می‌کنــد. اصطــاح مذکــور در اینجــا بــه معنــای تقدیــر خداونــد بــرای تأمیــن نیازهــای مخلوقاتش 
اســت کــه ایــن نیازهــا شــامل معیشــت، بخشــش و اصــاح امــور بنــدگان و دیگــر نیازهــای معنــوی 
و مــادی ایشــان اســت )مــدرس وحیــد، 1358، ج6: 109(. از دیگــر صناعــات ادبــی کنایه اســت؛ 
یعنــی اســتفاده از لفظــی بــا معنــای جایگزیــن یــا غیــر مســتقیم کــه به‌منظــور انتقــال یــا نشــان 
دادن یــک مفهــوم یــا احســاس دیگــر بــه کار مــی‌رود )الهاشــمی، 1420ق، ج2: 203-204(. در 
جْنِحَــةٍ« بــه مفهــوم و صفــات ملائکــه 

َ
ولِــی أ

ُ
فــراز ســوم امــام علــی g بــا اســتفاده از عبــارت »أ

اشــاره می‌کنــد. ایــن کنایــه صرفــاً نشــانگر تعــداد بال‌هــای فرشــتگان نیســت، بلکــه نمــادی از 
تفــاوت ادراک آن‌هــا از جــال و عظمــت الهــی اســت. در واقــع آگاهــی و دانــش فرشــتگان از جلال 
حــق، آنــان را از هــر چیــزی کــه ناشایســتۀ بزرگــواری وجــود الهــی باشــد، پــاک و منــزه می‌ســازد 

)البحرانــی، 1959م، ج2: 748(.

همچنیــن اســتفاده از ترادفــات و تضاد‌هــای معنایــی در میــان واژگان فرازهــا نیــز قابــل توجــه 
ــا لَدَیــهِ« )اشــباح،  الِبِیــنَ مَ اغِبِیــنَ إِلَیــهِ وَ الطَّ اســت. به‌عنوان‌مثــال در عبــارت »وَ نَهَــجَ سَــبِیلَ الرَّ
ــالِکینَ عَلَــی جَــوَادِّ طُرُقِهَــا« )اشــباح، 91( از  قَــامَ الْمَنَــارَ لِلسَّ

َ
91( از فــراز اول خطبــه بــا عبــارت »وَ أ

فــراز هشــتم، فــی مــا بیــن دو واژه »طریــق« و »ســبیل« تــرادف معنایــی وجــود دارد. واژه »ســبیل« 
از دیــدگاه حضــرت، به‌عنــوان تنهــا راهــی کــه بــه هدایــت و ســعادت اخــروی و معنــوی انســان‌ها 
ــه  ــادی ک ــوع راه م ــر ن ــوان ه ــق« به‌عن ــه، واژه »طری ــا در ادام ــت؛ ام ــه اس ــه‌کار رفت ــد ب می‌انجام
انســان‌ها می‌تواننــد حتــی بــا پــای پیــاده طــی کننــد، اســتعمال شــده اســت. بنابرایــن ارتبــاط 
ــز  ــد و نی ــعادت وی می‌انجام ــت و س ــوی هدای ــه به‌س ــی ک ــوان راه ــد به‌عن ــان و خداون ــن انس بی
امکانــات گســترده‌ای کــه بــرای رســیدن بــه ایــن هدف‌هــا در اختیــار انســان‌ها قــرار داده شــده 
اســت، فقــط با ســیر در مســیر »ســبیل« قابــل تحلیــل اســت )راغــب اصفهانــی، 1412ق: 459(. 
عْمَــالِ خَلْقِــهِ حُزُونَــةَ مِعْرَاجِهَــا« )اشــباح، 91( 

َ
اعِدِیــنَ بِأ مْــرِهِ وَ الصَّ

َ
ــلَ لِلْهَابِطِیــنَ بِأ در عبــارت »وَ ذَلَّ

اعِدِیــنَ« تضــاد معنایــی وجــود دارد. هابطیــن فرشــتگانی  در میــان جفــت واژه »هَابِطِیــنَ« و »صَّ
هســتند کــه بــه ســمت پاییــن و زمیــن جهــان مــادی، بــه ســمت خــاک و مایه‌هــای فانــی آن پاییــن 
ــا مجــری فرامیــن الهــی باشــند. از طــرف دیگــر، صاعدیــن فرشــتگانی هســتند کــه بــه  آمــده ت
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ســمت بلندتریــن درجــات روحانیــت و معنویــت پیــش می‌رونــد. آن‌هــا بــه دنبــال رشــد روحــی، 
پیونــد بــا الهیــات و کســب نیایــش و مقــام قــرب الهــی هســتند. از منظــر فرهنگــی نیــز و همچنین 
در تطبیــق ایــن دو واژه بــرای انســان هــا، ایــن دو اصطــاح بــه تضاد بیــن دو نــوع رفتــار و زندگی در 
جامعــه اشــاره دارنــد. هابطیــن به‌عنــوان افــرادی کــه تمایــل بــه فــرو رفتــن در امــور مــادی و دنیوی 
دارنــد، شــناخته می‌شــوند. آن‌هــا بــه دنبــال ارضــای نیازهــای جســمی و مــادی خــود هســتند و 
اغلــب در تــاش بــرای کســب ثــروت و قــدرت هســتند. از طرف دیگــر، صاعدیــن به‌عنــوان افرادی 
کــه بــه دنبــال رشــد روحــی و ارتقــای معنــوی هســتند، توصیــف می‌شــوند. آن‌هــا بــه دنبــال تحقق 

اهــداف معنــوی، انــس بــا اصــول اخلاقــی و ارتبــاط بــا معنویــت و الهیــات هســتند.

- زیبایی‌های نحوی جملات

در فراینــد بررســی نحــوی، اولیــن قــدم تشــخیص نــوع جمــات اســت. در خطبــۀ مبارکــۀ اشــباح 
غالبــاً از ســاختار جملــه اســمیه بهــره گرفتــه شــده اســت؛ زیــرا جمــات اســمیه فقــط بــه تثبیت یا 
توضیــح یــک مفهــوم بــر دیگــری می‌پردازنــد و اغلــب دلالــت بــر دوام و اســتمرار دارنــد. در عبــارت 
عْطَــاءُ وَ الْجُــودُ« )اشــباح، 91( یعنــی  ــذِی لَ یفِــرُهُ الْمَنْــعُ وَ الْجُمُــودُ وَ لَ یکدِیــهِ الِْ ــهِ الَّ »الْحَمْــدُ لِلَّ
ــوان  ــذِی« به‌عن ــهِ الَّ ــدُ لِلَّ ــارت »الْحَمْ ــتفاده از عب ــا اس ــی g ب ــام عل ــۀ ام ــراز اول خطب ــان ف هم
یــک بیــان عمومــی و بیشــترین تعبیــر از تحســین و ســتایش نســبت بــه خداونــد متعــال اســتفاده 
می‌کنــد. ایــن انتخــاب زبانــی، نشــان از عمقــی وســیع از مفهــوم تحســین و قدردانــی نســبت بــه 
ذات اقــدس الــه دارد. در عبــارت مزبــور ســیره علــوی بــه وضــوح در بازنمایــی بی‌نیــازی مطلــق 
الهــی و تبلــور عدالــت وجــودی خداونــد تجلــی یافتــه اســت. ایــن بیــان، بــا تأکیــد بر غنــای مطلق 
و فیّاضیــت الهــی، بــه گونــه‌ای هنرمندانــه، فرهنــگ علــوی را در ترویــج توحیــد نــاب، نفــی بخــل 
و اســراف و اشــاعه ســخاوت بی‌منــت پــروردگار در نظــام هســتی متبلــور می‌ســازد. همچنیــن، در 
ایــن خطبــه، امــام علــی g بــه بیــان صفــات اقــدس خداونــد متعــال می‌پــردازد. امــام در ابتــدای 
اغلــب جمــات از جملــه اســمیه اســتفاده می‌کنــد؛ زیــرا ایــن نــوع بــه دلیــل ثبوتــی و پایــداری 

خــود بهتــر می‌تواننــد نمایان‌گــر فرهنــگ اســامی باشــند.

ک الْقُــرْآنُ عَلَیهِ مِــنْ صِفَتِــهِ فَائْتَمَّ بِهِ وَ اسْــتَضِئْ  ــائِلُ فَمَــا دَلَّ یهَــا السَّ
َ
همچنیــن در عبــارت »فَانْظُــرْ أ
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بِنُــورِ هِدَایتِــهِ« )اشــباح، 91( امــام علــی g بــا لحنــی تنبهــی، نداگونــه و امــری، بــه یــک قاعــده 
کلــی و اصلــی جاودانــی در فهــم صفــات خداونــد اشــاره فرموده‌انــد. در ایــن عبــارت، فرهنــگ 
علــوی بــا تأکیــد بــر محوریــت قــرآن بــه عنــوان مرجــع معرفــت الهــی و هــادی انســان تجلــی یافتــه 
اســت. ایــن بیــان، پیــروی از هدایــت الهــی و تمســک بــه نــور قــرآن را بــه عنــوان جوهــره حیــات 
دینــی معرفــی کــرده و بــر جایــگاه برجســته معرفــت قرآنــی در تنظیــم زندگــی مؤمنانــه، مطابــق 
ــه  ــن بلک ــل دی ــرای اه ــا ب ــی نه‌تنه ــده اساس ــن قاع ــی‌ورزد. ای ــد م ــوی، تأکی ــیره عل ــول س ــا اص ب
ــام در  ــت. ام ــده اس ــه ش ــی ارائ ــم اله ــم مفاهی ــی در فه ــوان راهنمای ــان‌ها به‌عن ــه انس ــرای هم ب
اینجــا وظیفــه همــه افــراد را در برابــر شــناخت صفــات الهــی مشــخص کرده‌انــد و آن را بــه نحــوی 
توضیــح داده‌انــد کــه صفــات الهــی بایــد بــا اســتناد بــه منابــع الهــی ماننــد قــرآن و ســنت پیامبــر 
n و ائمــۀ معصومیــن b فراگرفتــه شــود. همچنیــن در ایــن بخــش بــه رد اســتبداد و تعصــب 
در تفســیر صفــات الهــی اشــاره کــرده و بیــان می‌کننــد کــه اســتناد بــه افــکار محــدود انســانی در 
ایــن مســئله توجیهــی قابــل قبــول نــدارد. ایــن تأکیــد نشــان‌دهنده‌ی رویکــرد منطقــی و عقلانــی 
حضــرت در برابــر تفســیر مســائل دینــی اســت کــه بایــد بــا روشــی مبتنی بــر مبانــی دینــی و فکری 
صــورت گیــرد. ایــن نگــرش، بیان‌گــر ارزشــیابی عقلانــی و دینــی مســائل دینــی توســط امــام علی 
g اســت کــه به‌ســوی پذیــرش روش‌هایــی منطقــی و معقــول در فهــم مفاهیــم دینــی هدایــت 
می‌کنــد. در نتیجــه، ایــن بخــش از خطبــه نه‌تنهــا نکتــه‌ای از اصــول مهــم در فهــم صفــات الهــی را 
بیــان می‌کنــد، بلکــه بــر اهمیــت روش منطقــی و دینــی در تفســیر مســائل دینــی تأکیــد مــی‌ورزد 
و از اســتبداد و تعصــب در ایــن زمینــه منــع می‌نمایــد )مــکارم شــیرازی، 1386، ج2: 48-34(.

3-2. سطح تفسیر

ســطح دوم از ســطوح ســه‌گانۀ نظریــه فــرکلاف، ســطح تفســیر اســت کــه در ادبیــات و 
ــن  ــان مت ــد می ــه پیون ــه ب ــن مرحل ــود. ای ــه می‌ش ــز گفت ــی نی ــردار گفتمان ــه آن ک ــی ب زبان‌شناس
ــت.  ــن اس ــان در مت ــق گفتم ــش و خل ــتر روی ــاز و بس ــه زمینه‌س ــه دارد ک ــی توج ــردار اجتماع و ک
فــرکلاف مرحلــه تفســیر متــن را بــه دو بخــش مجــزا تقســیم می‌کنــد: بافــت موقعیتــی یــا ســبب 
نــزول و بافــت بینامتنــی؛ بافــت موقعیتــی، بیانگــر محیــط اجتماعــی و فرهنگــی اســت کــه متــن 
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ادبــی در آن شــکل‌گرفته و شــامل عواملــی ماننــد دیــن، فرهنــگ، تاریــخ و اجتماع اســت. از ســوی 
دیگــر، بافــت بینامتنــی، بــه جوانبــی از متــن اشــاره دارد کــه به‌غیــراز معنــای حرفــه‌ای و واضــح، 
ــرکلاف،  ــد )ف ــان می‌ده ــان نش ــون همس ــر مت ــا دیگ ــان را ب ــی زب ــای اجتماع ــی و کنش‌ه معان

.)215-214  :1379

- بافت موقعیتی یا شأن نزول خطبه

ــت  ــه باف ــان مقول ــای هم ــه گوی ــزول« ک ــباب ن ــا »اس ــزول« ی ــأن ن ــوم »ش ــان مفه ــیر و بی در تفس
ــزول« مفهومــی  ــه بیــان تفــاوت میــان ایــن دو اصطــاح اســت، »شــأن ن موقعیتــی اســت نیــاز ب
ــراد  ــم ای ــک عالِ ــط ی ــی توس ــوم مهم ــرگاه مفه ــی، ه ــت. به‌طورکل ــزول« اس ــبب ن ــر از »س جامع‌ت
گــردد و یــا به‌صــورت وحــی از جانــب خداونــد نــازل شــود کــه بــه شــخصیت یــا حادثــه‌ای مرتبــط 
ــر  ــی خاص‌ت ــه مفهوم ــزول« ب ــبب ن ــا »س ــناخته‌اند؛ ام ــزول« ش ــأن ن ــوان »ش ــن را به‌عن ــد، ای باش
اشــاره دارد. کــه باعــث نــازل شــدن آیــه یــا ایــراد خطبــه شده‌اســت؛ به‌عبارت‌دیگــر، ســبب نــزول 
ــا رخــداد خاصــی را پشــت ســر آیه‌هــا و خطبه‌هــا نشــان می‌دهــد. لــذا، »ســبب نــزول«  وقــوع ی
به‌عنــوان یــک مفهــوم خاص‌تــر و محدودتــر، در مقایســه بــا »شــأن نــزول« قابــل تفکیــک اســت 

ــت، 1381: 87(. )معرف

محققــان دربــاره دلیــل اختیــار عنــوان »اشــباح« بــرای ایــن خطبــه اظهــارات مختلفــی دارنــد. 
اولیــن احتمــال ایــن اســت کــه وجه‌تســمیه آن اشــاره و کنایه‌ای از فرشــتگان اســت کــه در فرازهای 
چهــارم و پنجــم در مــورد خلقــت ملائکــه ســخن بــه میــان آورده کــه بــا ایــن تحلیــل، نامگــذاری 
»اشــباح« از بــاب تســمیه جــزء بــر کل اســت. برخــی دیگــر بــر ایــن باورنــد کــه عبــارت »اشــباح« 
ــش و  ــا را گزین ــولًا خطبه‌ه ــی معم ــید رض ــه س ــی ازآنجاک ــته ول ــود داش ــه وج ــل در خطب در اص
قســمت‌هایی از آن را حــذف می‌کــرده و فقــط بخش‌هــای بلیغ‌تــر را نقــل کــرده،  بخشــی از 
خطبــه کــه ایــن لفــظ در آن بــوده حــذف شــده اســت. یــک نســخه مشــابه از آن در کتــاب »توحید« 
لْسُــنِ الْفِصَــاحِ« آمــده 

َ
شْــبَاحِ وَ ینْعَــتُ بِالْ

َ
از ســید صــدوق بــا چنیــن عبــارت »وَ کیــفَ یوصَــفُ بِالْ

اســت. ســومین احتمــال نیــز ایــن اســت کــه بــه دلیــل طولانــی بــودن خطبــه و توســعه و گســترش 
معانــی، ایــن عنــوان بــرای آن انتخــاب شــده اســت )ابــن فــارس، 1429ق، ج3: 240(. خطبــه 
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اشــباح بــه عنــوان یکــی از خطــب ژرف نهــج البلاغــه، در بســتر گفتمانــی خاصــی صــادر شــده 
اســت کــه مبتنــی بــر جهان‌بینــی توحیــدی و معرفتــی امــام علــی g می‌باشــد.  ایــن خطبــه بــه 
دلیــل محتــوای فلســفی-عرفانی و اســتفاده از مفاهیــم توحیــدی و کلامــی برجســته اســت. امــام 
علــی g در ایــن خطبــه بــا زبانــی اســتدلالی و هنرمندانــه، عظمــت خداونــد، قــدرت بی‌پایــان و 
حکمــت مطلــق او را بیــان می‌کنــد »وَ نَظَــمَ بِــاَ تَعْلِيــقٍ رَهَــوَاتِ فُرَجِهَــا وَ لَحَــمَ صُــدُوعَ انْفِرَاجِهَــا وَ 
ــجَ بَيْنَهَــا« )اشــباح، 91(؛ ســبکی کــه نشــان‌دهنده هــدف ایشــان در انتقــال پیــام توحیــد ناب  وَشَّ
بــه مخاطبــان اســت. ایــن خطبــه در فضایــی ایــراد شــده کــه جامعــه اســامی و در رأس آن عــراق 
عــرب بــا چالش‌هــای فکــری و اعتقــادی متعــددی مواجــه بــود. دوران امــام علــی g هم‌زمــان 
بــا گســترش تفکــرات سیاســی مختلــف و در مقابــل تلاش‌هــای فکــری بــرای فهــم صفــات الهــی 
ــا  ــد ت ــاش می‌کن ــش‌گر ت ــرد پرس ــرای ف ــه ب ــجد کوف ــه در مس ــن خطب ــراد ای ــا ای ــام، ب ــود. ام ب
بــا تبییــن دقیــق و عمیــق صفــات ثبوتیــه و ســلبیه الهــی، جامعــه را بــه ســوی معرفــت صحیــح 
الهــی هدایــت کنــد و از کژفهمی‌هــای اعتقــادی مصــون بــدارد. ایــن خطبــه، بــه دلیــل تأکیــد بــر 
فْهُمُ الْبَحْــثَ عَنْ  ــقَ فِيمَــا لَــمْ يُكَلِّ عَمُّ ى تَرْكَهُمُ التَّ عقلانیــت و معنویــت »لَــمْ يُحِيطُــوا بِــهِ عِلْمــاً وَ سَــمَّ
ــهِ سُــبْحَانَهُ عَلَــى قَــدْرِ عَقْلِــكَ فَتَكُــونَ مِــنَ  رْ عَظَمَــةَ اللَّ كُنْهِــهِ رُسُــوخاً فَاقْتَصِــرْ عَلَــى ذَلِــكَ وَ لَ تُقَــدِّ
الْهَالِكِيــنَ« )اشــباح، 91(، نقشــی اساســی در تفســیر مرزهــای فکــری و اعتقادی جامعه اســامی 
ایفــا می‌کنــد. خطبــۀ مذکــور بازتاب‌دهنــده گفتمــان علــوی اســت کــه بــر اصولــی چــون توحیــد 
ــر  ــی، ب ــت اله ــی معرف ــر معرف ــاوه ب ــان، ع ــن گفتم ــت. ای ــتوار اس ــد اس ــی و زه ــاب، عقل‌گرای ن
اهمیــت امامــت و خلافــت بــر هدایــت فکــری و دینــی جامعــه تأکیــد دارد. امــام علــی g بــا ایــن 
خطبــه، نــه تنهــا بــه تبییــن دقیــق اندیشــه‌های الهیاتــی می‌پــردازد، بلکــه بــه طــور ضمنــی نقــش 
امامــت در حفــظ انســجام فکــری جامعــه اســامی را نیــز نمایــان می‌ســازد. در مجموع، بر اســاس 
نظریــه فــرکلاف، خطبــۀ اشــباح بــا تلفیــق ابعــاد متنــی، اجتماعــی و ایدئولوژیــک، بازتاب‌دهنــده 
ــجام  ــی و انس ــت دین ــدی، عقلانی ــم توحی ــر مفاهی ــد ب ــا تأکی ــت و ب ــوی اس ــب عل ــان غال گفتم
معرفتــی، مخاطبــان را بــه ســوی درکــی عمیــق از صفــات الهــی و ارتبــاط آن بــا جهان‌بینــی الهــی 

ــوی هدایــت می‌کنــد. و عل

در هــر صــورت، ایــن تفســیرها نشــان می‌دهنــد کــه عنــوان »اشــباح« بــرای ایــن خطبــه، ارتبــاط 
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دقیقــی بــا محتــوای آن دارد و نشــان از عمــق محتوای خطبــه و تلاش محققان در بررســی اهمیت 
ــراد  ــه ای ــود از واقع ــت خ ــه، در روای ــن صدق ــعدة ب ــف آن دارد. مس ــای مختل ــه جنبه‌ه ــه ب و توج
خطبــۀ اشــباح، آن را بــه نقــل از امــام جعفــر صــادق g چنیــن بازگــو می‌کنــد کــه امیرالمؤمنیــن 
علــی g در یکــی از تجمعــات درون مســجد کوفــه، ســخن می‌گفتنــد در آن هنــگام، فــردی از 
او درخواســت  کــرده بــود تــا خــدا را آن گونــه بــرای مخاطبــان توصیــف کنــد کــه گویــی بــا چشــم 
ســر بتــوان او را دیــد. بنابرایــن بســتر رویــش ایــن خطبــه چنین درخواســتی در مســجد کوفــه بوده 
اســت. بــا شــنیدن ایــن ســخن، چهــره‌ امــام g منقلب شــد و رنــگ رخســاره‌ی مبارکــش دگرگون 
عْطَــاءُ وَ  ــذِی لایَفِــرُهُ الْمَنْــعُ وَ الْجُمُــودُ، وَلایَکْدِیــهِ الِْ گشــت و شــروع بــه ســخن نمــود: »اَلْحَمْدُللــهِ الَّ
الْجُــودُ« )اشــباح، 91(. در تحلیــل ســاختاری و معنایــی می‌تــوان مشــاهده کــرد کــه شــخصیت 
محــوری ایــن بیــان، خــود امــام g اســت کــه در مقــام یــک معلــم کلامــی و فیلســوف الهــی، بــه 
تبییــن اصــول توحیــدی و مفاهیــم عمیــق فلســفی در بــاب شــناخت خداونــد پرداختــه اســت. در 
ایــن خطبــه، امــام علــی g بــا تفکیــک مفاهیــم از هــر گونــه قیــاس و تصــوری کــه بــه مخلوقــات 
ــر  ــد و ب ــت‌ها را رد می‌کن ــه برداش ــت این‌گون ــه صراح ــد، ب ــوط باش ــا مرب ــای آن‌ه و محدودیت‌ه
بی‌همتایــی، بلاتوصیفــی و اســتقلال ذات الهــی در فراتــر از مفاهیــم مــادی تأکید مــی‌ورزد. افزون 
بــر ایــن، امــام g در موضعــی فلســفی، بــه توقیفــی بــودن اســما و صفــات الهــی اشــاره می‌کنــد 
و تصریــح می‌نمایــد کــه هیــچ صفــت یــا اســمی نمی‌توانــد بــرای خداونــد به‌طــور مســتقل تصــور 
شــود، بلکــه تمامــی این‌هــا از مشــیت و اراده‌ی الهــی سرچشــمه می‌گیــرد. در ایــن راســتا، امــام 
g بــا تأکیــد بــر هدف‌منــدی و حکمــت نهفتــه در خلقــت، بــه تحلیــل جایــگاه نظــام آســمانی و 
جایــگاه فرشــتگان در آن پرداختــه و تأســیس یــک هستی‌شناســی هدف‌منــد و حکیمانــه را پــی 
ــاختاری  ــی g س ــام عل ــۀ ام ــی، خطب ــارکان اصل ــی و مش ــان اجتماع ــر فاع ــرد.‌ از منظ می‌گی
پیچیــده و مبتنــی بــر پیوندهــای متقابــل میــان خداونــد، موجــودات عالم و انســان‌ها را بــه نمایش 
ــر  ــه تنهــا در مقــام »ربّ« ب ــد، به‌عنــوان اصلی‌تریــن فاعــل در ایــن ســاختار، ن می‌گــذارد. خداون
تمامــی موجــودات عالــم ســیطره دارد، بلکــه به‌واســطۀ ارادۀ بی‌پایــان خــود، نظــم و هدف‌منــدی 
ــودات  ــر موج ــتگان و دیگ ــق فرش ــات از طری ــن تنظیم ــد. ای ــت می‌کن ــم و هدای ــش را تنظی آفرین
جهــان آســمانی بــه وقــوع می‌پیونــدد کــه هــر یــک به‌عنــوان عوامــل اجرایــی حکــم و ارادۀ الهــی 
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در نظــام هســتی فعالیــت می‌کننــد. به‌طــور خــاص، آســمان و زمیــن، به‌عنــوان دو پدیــدۀ کلیــدی 
در ایــن نظــم کیهانــی، به‌طــور دقیــق و متعالــی در راســتای یــک تدبیــر الهــی منظــم و هدف‌منــد 
خلــق شــده‌اند. امــام g در ایــن خطبــه، بــا ارائــۀ دیدگاهــی جامــع از این روابــط پیچیــده، به‌ویژه 
بــه توحیــد و فلســۀ خلقــت پرداختــه و جایــگاه بی‌همتــای خداونــد را در هماهنگی و نظــم آفرینش 

به‌عنــوان محــوری اساســی بــرای فهــم صحیــح حقیقــت هســتی معرفــی می‌کنــد.

- بینامتنیت خطبه با قرآن کریم

بینامتنیــت نهــج البلاغــه بــا قــرآن کریــم امــری واضــح اســت کــه نمونه‌هــای آن بــه وفــور یافــت 
می‌شــود. در کلام آن حضــرت همــواره مفاهیــم و مضامیــن قرآنــی بازتولیــد و بیــان شــده اســت 
و ایــن طبیعــی اســت کــه ســخنان آن حضــرت بــا مفاهیــم و تعابیــر بلنــد قــرآن کریــم بــه عنــوان 
میراثــی دینــی و ادبــی جامــع و مانــدگار تعامــل و پیونــد اساســی داشــته باشــد. او از واژگان، تعابیــر 
ــرده اســت )فقیهــی مقــدس، 1399: 2(. وجــود  ــه صــورت گســترده بهــره ب ــی ب و مفاهیــم قرآن
ترکیبــات قرآنــی در ایــن خطبــه،  اظهــر مــن الشــمس اســت کــه در اینجــا فقــط بــه جنــد مــورد آن 

کــه بیشــترین ارتبــاط را بــا ســیرۀ ایشــان دارد اشــاره می‌شــود:

ــدَدِ الْمَضْرُوبَــةِ«  غْنَاهُــمْ عَــنِ اقْتِحَــامِ السُّ
َ
ذِیــنَ أ اسِــخِینَ فِــی الْعِلْــمِ هُــمُ الَّ نَّ الرَّ

َ
عبــارت »وَ اعْلَــمْ أ

ــكَ  ــزَلَ عَلَيْ ن
َ
ــذِي أ ــوَ الَّ ــریفه )هُ ــۀ ش ــه »واو« در آی ــح دارد ک ــی واض ــام g دلالت ــباح، 91( ام )اش

اسِــخُونَ  هُ وَالرَّ وِيلَــهُ إِلَّ اللَّ
ْ
خَرُ مُتَشَــابِهَاتٌ وَمَا يَعْلَــمُ تَأ

ُ
مُّ الْكِتَــابِ وَأ

ُ
حْكَمَــاتٌ هُــنَّ أ الْكِتَــابَ مِنْــهُ آيَــاتٌ مُّ

ــابِ( )آل عمــران، 7( واو  لْبَ
َ
ــو الْ ولُ

ُ
ــرُ إِلَّ أ كَّ ــا يَذَّ ــا وَمَ نَ ــنْ عِنــدِ رَبِّ ــهِ كُلٌّ مِّ ــا بِ ــمِ يَقُـــولُونَ آمَنَّ فِــي الْعِلْ

اســئناف اســت و واو عطــف نیســت، ارتبــاط بینامتنــی ضمنــی دارد. رســوخ در علــم بــه معنــای 
ــه  ــی ک ــه دانش ــتیابی ب ــدم دس ــرار از ع ــا اق ــه ب ــت ک ــم اس ــش و فه ــودن در دان ــدار ب ــق و پای عمی
خــارج از حیطــۀ علمی‌شــان اســت توانایــی خــود را در فهــم و درک مســائلی کــه مرتبــط بــا حیــات 
روزمره‌شــان نیســت نشــان می‌دهنــد. ایــن نــوع از عمــق دانــش نشــان از رشــد و تکامــل در مســیر 
ــور در  ــارت مذک ــی، 1959م، ج2: 698-702(. عب ــت )البحران ــش اس ــه دان ــتیابی ب ــم و دس فه
ارتبــاط میان‌متنــی بــا آیــه، جلــوه‌ای عمیــق از جایــگاه و نقــش فرهنــگ علــوی در تبییــن مراتــب 
معرفــت و شــناخت حقیقــی اســت. در ایــن بیــان، امــام علــی g بــا اشــاره بــه مفهــوم رســوخ در 
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علــم، به‌وضــوح بــر نقــش آن دســته از عالمــان تأکید مــی‌ورزد کــه به ســبب ژرف‌نگری و اســتحکام 
علمــی، از ورود بی‌پایــه و نســنجیده بــه مســائل غامــض و ناشــناخته بی‌نیــاز گشــته‌اند. ایــن بیــان، 
بازتاب‌دهنــده فرهنــگ و الگــوی علــوی اســت کــه همــواره علم‌آمــوزی متقــن و تعقــل حکیمانــه 
ولُــوا الْعِلْــمِ قائِمــاً بِالْقِسْــطِ( )آل عمــران، 18( را جوهــره 

ُ
ــهُ لا إِلــهَ إِلاَّ هُــوَ وَ الْمَلائِکــةُ وَ أ نَّ

َ
ــهُ أ )شَــهِدَ اللَّ

حرکــت علمــی و معرفتــی انســان معرفــی می‌کنــد. از منظــر ایــن فرهنــگ، راســخان در علــم بــه 
واســطه ایمــان و معرفــت حقیقــی، حــدود و مرزهــای دانــش بشــری را درک کــرده و از افتــادن بــه 
وادی انحرافــات فکــری و حدس‌هــای نادرســت مصــون می‌ماننــد. ایــن ویژگــی، نــه تنهــا نشــان 
از بصیــرت علمــی، بلکــه حاکــی از یکپارچگــی عقــل و ایمــان در منظومــه فکــری پیــروان فرهنــگ 
و ســیرۀ علــوی دارد. بنابرایــن، ایــن عبــارت نــه تنهــا معیــار تمایــز میــان علــم حقیقــی و دانــش 
ظاهــری را ارائــه می‌دهــد، بلکــه جایــگاه برجســته فرهنــگ علــوی را در هدایــت اندیشــه بشــری به 

ســوی مراتــب والای معرفــت و احتــراز از جهــل و شــتاب‌زدگی فکــری روشــن می‌ســازد.

تِهِ لَ  حُ جَــاَلَ عِزَّ جْنِحَةٍ« تُسَــبِّ
َ
ولِی أ

ُ
قْــدَارٍ مُتَفَاوِتَــاتٍ »أ

َ
هُمْ عَلَــی صُــوَرٍ مُخْتَلِفَاتٍ وَ أ

َ
نْشَــأ

َ
عبــارت »وَ أ

ینْتَحِلُــونَ مَــا ظَهَــرَ فِــی الْخَلْــقِ مِنْ صُنْعِــهِ« )اشــباح، 91( از فراز چهــارم خطبه کــه در مورد خلقت 
ولِی 

ُ
رْضِ جَاعِــلِ الْمَلَئِکــةِ رُسُــاً أ

َ
ــمَاوَاتِ وَالْ ــهِ فَاطِــرِ السَّ و صفــات ملائکــه اســت بــا آیــۀ )الْحَمْــدُ لِلَّ

جْنِحَــةٍ مَثْنَــی وَثُــاَثَ( )فاطــر، 1( ارتبــاط بینامتنــی دارد. ظاهــراً مــراد آن اســت ‌کــه‌ فرشــتگان 
َ
أ

ــه شــده اســت.  ــن آی ــه اشــکال‌ مختلــف ‌در‌می‌آینــد و همچنیــن تفســیرهای دیگــری هــم از ای ب
چنان‌کــه گفتــه شــده شــیاطین‌ ‌هــم‌ بــه صــور مختلــف بــرای اغــوای بشــر متشــکل‌ می‌شــوند، 
به‌عنــوان مثــال‌ شــیطان به‌صــورت‌ پیــر مــرد نجــدی‌ ‌در‌ ســقیفه بنی‌‌ســاعده‌ وارد شــد و امــروز ‌هــم‌ 
بعضــی‌ انســان‌ها ‌هــر‌ روز بــه یــک‌ صورتــی‌ بیــرون‌ مــی آینــد )طیــب، 1378، ج15: 4(. در ایــن 
فــراز، امــام علــی g بــه وصــف ملائکــه بــه عنــوان مخلوقاتــی بــا صــور متفــاوت و وظایــف متنــوع 
می‌پــردازد کــه تســلیم مطلــق در برابــر اراده الهــی بــوده و درک‌کننــدگان جــال و عظمــت خداونــد 
هســتند. ایــن بیــان، هماننــد آیــۀ مذکــور، ملائکــه را بــه عنــوان موجوداتــی معرفــی می‌کنــد کــه 
نقشــی ویــژه در نظــام آفرینــش و اجــرای اوامــر الهــی دارنــد. از ایــن منظــر، ارتبــاط بینامتنــی میان 
خطبــه و آیــه، تأکیــدی بــر ایــن حقیقــت اســت کــه فهــم جایــگاه فرشــتگان و نقــش آنــان در نظــام 
ــن  ــوی در ای ــگ عل ــود. فرهن ــر می‌ش ــت میس ــدی خلق ــد و هدفمن ــوب توحی ــتی، در چارچ هس
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بســتر، بــا تأکیــد بــر انســجام معرفتــی میــان قــرآن و ســخنان امــام، بــر لــزوم معرفت‌بخشــی بــر 
اســاس اصــول قرآنــی و نهــج البلاغــه تأکیــد دارد. امــام علــی g بــا ایــن توصیــف، پیونــد میــان 
ــان می‌ســازد. ایــن  عبودیــت مطلــق فرشــتگان و وظیفــه انســان در تبعیــت از اراده الهــی را نمای
نــگاه انســان را متقاعــد می‌کنــد تــا از ملائکــه در شــناخت حــدود بندگــی و تعظیــم جلال الهــی »وَ 
تِــهِ لَ يَنْتَحِلُــونَ  حُ جَــاَلَ عِزَّ جْنِحَــةٍ" تُسَــبِّ

َ
ولِــي أ

ُ
قْــدَارٍ مُتَفَاوِتَــاتٍ "أ

َ
هُمْ عَلَــى صُــوَرٍ مُخْتَلِفَــاتٍ وَ أ

َ
نْشَــأ

َ
أ

مَــا ظَهَــرَ فِــي الْخَلْــقِ مِــنْ صُنْعِــهِ« )اشــباح، 91( الگــو بگیــرد. ایــن ارتبــاط بینامتنــی، بیانگر عمق 
هماهنگــی میــان ســیرۀ علــوی و قــرآن کریــم در تبییــن جایــگاه فرشــتگان اســت کــه بــه تقویــت 
معرفــت توحیــدی و توجــه بــه عظمــت الهــی در انســان می‌انجامــد. ایــن هماهنگــی نشــان‌دهندۀ 
نقــش محــوری فرهنــگ علــوی در هدایــت انســان بــه ســوی فهمــی عمیق‌تــر از جهان‌بینــی الهی 

اســت.

عْطَــاءُ وَ الْجُودُ« )اشــیاح، 91(  ــذِی لَ یفِــرُهُ الْمَنْــعُ وَ الْجُمُــودُ وَ لَ یکدِیــهِ الِْ ــهِ الَّ عبــارت »الْحَمْــدُ لِلَّ
فــراز اول خطبــه بــا آیــۀ )لَــهُ الْمُلْــک وَلَــهُ الْحَمْــدُ وَهُــوَ عَلَــی کلِّ شَــیءٍ قَدِیــرٌ( )تغابــن، 1( ارتبــاط 
بینامتنــی ضمنــی دارد؛ زیــرا حضــرت به‌وضــوح اظهــار می‌کنــد کــه توانایــی و اختیــار بــر انجــام 
هرچیــزی بــه خداونــد تعلــق دارد. در ایــن دنیــا، فرمانروایــان و رهبــران از مواجهــه بــا چالش‌هایــی 
کــه پیــش روی جامعــه و کشورهایشــان قــرار دارد، غالبــاً عاجزنــد؛ امــا در ایــن آیــه بــه مــا یــادآوری 
می‌شــود کــه قــدرت و توانایــی بی‌نهایــت در دســت خداونــد اســت و او قــادر اســت هــر مشــکلی 
ــهُ لِــكُلِّ شَــيْءٍ قَــدْرًا( )طــاق، 3( و هــر اصلاحــی را  مْــرِهِ قَــدْ جَعَــلَ اللَّ

َ
ــهَ بَالِــغُ أ را حــل کنــد )إِنَّ اللَّ

انجــام دهــد. بخشــش و منــع الهــی بــر اســاس لیاقت‌هــا، اســتعدادها و شایســتگی‌های انســان‌ها 
به‌گونــه‌ای اســت کــه همــه افــراد فرصتــی برابــر بــرای توســعه و رشــد دارنــد. ایــن مبحــث از جنبــه 
هــای مختلــف در ادیــان  موردبررســی قــرار گرفتــه و در اســام نیــز بــر آن تأکیــد شــده اســت. در 
کُــمْ، قَامُــوا  لَکُــمْ و آخِرَکُــمْ وَ اِنْسَــکُمْ وَ جِنَّ وَّ

َ
نَّ أ

َ
اینجــا از حدیــث قدســی نقــل شــده »یــا عِبَــادِی! لَــوْ أ

لَتَهُ مــا نَقَــصَ ذلِــکَ مِمّــا عِنْــدِی شَــیْئاً إِلاَّ 
َ
عْطَیْــتُ کُلَّ إنْســان مَسْــأ

َ
لوُنِی فَأ

َ
فِــی صَعِیــد وَاحِــد، فَسَــأ

کَمــا یَنْقُــصُ الْمَخِیــطُ إذَا دَخَــلَ الْبَحْــرُ« کــه اگــر تمــام انســان‌ها و پریــان در یــک میــدان وســیع 
جمــع شــده و از خداونــد درخواســت هــر چیــزی کننــد، خداونــد بــه هــر کســی آنچــه کــه بخواهــد 
می‌دهــد و ایــن اقــدام بــرای حضــرت هیــچ کاســتی نــدارد کــه مقایســه آن بــا خزانــه نامتناهــی 
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ــه نظــر می‌رســد )الراونــدی، 1406ق، ج6: 288(. ــا ب الهــی بی‌معن

3-3. سطح تبیین

مرحلــه تبییــن  وصــف چرایــی و دلائــل خلــق متــن و در حقیقــت شــرح کنــش پیرامونــی متــن از 
منظــر تأثیــر و تأثــر از مخاطــب و بــر مخاطــب اســت. ایــن خطبــه به‌عنــوان مجموعــه‌ای از باورهای 
ــت و  ــده اس ــق ش ــرب خل ــراق ع ــی ع ــازه‌های زبان ــت س ــا کاربس ــی و ب ــوی و فرهنگ ــی، معن دین
درصــدد ایفــای نقــش در شــکل‌دهی بــه فضــای معنــوی آن جامعــه اســت. ایــن خطبــه در مســجد 
شــهر پــر تنــش کوفــه و بــه ظاهــر در پاســخ بــه یــک درخواســت مبنــی بــر توصیــف خداونــد بــه 
گونــه‌ای کــه گویــی رؤیــت می‌شــود، ایــراد شــده اســت. ایدئولــوژی حاکــم بــر آن الهــام گرفتــه از 
باورهــای دینــی  وهــدف آن احیــا و تقویــت آن باورهاســت کــه ســالیان ســال بــرای تأســیس و ترویج 
آنهــا فــداکاری شــده اســت؛ امــا بــا گذشــت زمــان در هنــگام ایــراد خطبــه، آن باورهــا رو بــه ســوی 
افــول نهــاده‌ و تمایــات نفســانی و دنیاگرایــی پرتوهــای نورانــی آن را ضعیــف و کــم ســو نمــوده 

اســت. 

ــدرت  ــان، ق ــان زب ــده می ــۀ پیچی ــه رابط ــی ب ــای اجتماع ــل گفتمان‌ه ــرکلاف در تحلی ــن ف نورم
ــزار انتقــال و بازنمایــی ایدئولوژی‌هــای  ــان، اب ــاور اســت کــه زب ــر ایــن ب و ایدئولــوژی پرداختــه و ب

ــرکلاف، 1379: 145(. ــت )ف ــه اس ــک جامع ــر ی ــم ب حاک

- ایدئولوژی

ایدئولــوژی به‌طــور کلــی، نظام‌هــای معنایــی‌ هســتند کــه بــه بازنمایــی و تثبیــت روابــط قــدرت 
در جامعــه کمــک می‌کننــد. در خطبــۀ اشــباح، امــام علــی g به‌ویــژه در توصیــف صفــات الهــی 
هِ سُــبْحَانَهُ عَلَى  رْ عَظَمَــةَ اللَّ و جایــگاه انســان در برابــر فرشــتگان و قــدرت مطلــق خداونــد »وَ لَ تُقَــدِّ
وْهَــامُ لِتُــدْرِكَ مُنْقَطَــعَ قُدْرَتِــهِ« 

َ
ــذِي إِذَا ارْتَمَــتِ الْ قَــدْرِ عَقْلِــكَ فَتَكُــونَ مِــنَ الْهَالِكِيــنَ هُــوَ الْقَــادِرُ الَّ

)اشــباح: 91(، گفتمانــی را شــکل می‌دهــد کــه در برابــر ایدئولوژی‌هــای غالــب زمانــه ایســتاده 
ــه  ــان اندیشــه‌های توحیــدی و فلســفی عمیــق، ب ــا بی ــی g ب ــه، امــام عل ــن خطب اســت. در ای
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ــوژی توحیــدی و الهــی خــود را  تحلیــل معرفت‌شناســی الهــی پرداختــه و از ایــن طریــق، ایدئول
ــن  ــام در ای ــازد. ام ــت می‌س ــی و جاهلی ــرک، مادی‌گرای ــر ش ــی ب ــای مبتن ــر ایدئولوژی‌ه در براب
ــتی را  ــان در هس ــگاه انس ــش و جای ــن از آفرین ــاب و روش ــی ن ــا حقیقت ــد ت ــاش می‌کن ــه ت خطب
ارائــه دهــد کــه در تقابــل بــا ایدئولوژی‌هــای جاهلــی و سیاســی امــوی، بــه بازســازی و پاســخ بــه 
پرســش‌های انســان مؤمــن در جامعــۀ اســامی می‌پــردازد. از طــرف دیگــر هژمونــی بــه ســلطه و 
قــدرت گفتمانــی اشــاره دارد کــه از طریــق ابزارهــای مختلــف، از جملــه زبــان، فرهنــگ و نهادهــا، 
روابــط قــدرت را در ســطح جامعــه تحکیــم می‌بخشــد. در دورۀ خلافت امیرالمؤمنیــن g، جامعۀ 
اســامی جدیــد بــا چالش‌هــای مختلفــی از جملــه رقابــت میــان گفتمان‌هــای مختلــف امــوی و 
... روبــه‌رو بــود. ایــن گفتمان‌هــا شــامل گفتمــان قبیلــه‌ای کــه ریشــه در فرهنــگ جاهلــی داشــت، 
ــود و گفتمــان دینــی افراطــی  گفتمــان سیاســی مصلحت‌گــرا کــه در پــی حفــظ منافــع خــود ب
ــا  ــژه ب ــباح، به‌وی ــه اش ــی g در خطب ــام عل ــد. ام ــرد، می‌ش ــف می‌ک ــام را تحری ــی اس ــه معان ک
ــهُ لَ  نَّ

َ
ــای زمینی»بِأ ــی قدرت‌ه ــان بی‌ثبات ــی و بی ــدرت اله ــر ق ــان در براب ــی انس ــف ناتوان توصی

ــاتِ خَاطِــرَةٌ مِــنْ تَقْدِيــرِ جَــاَلِ  وِيَّ ولِــي الرَّ
ُ
ــهُ مَعْرِفَتِــهِ وَ لَ تَخْطُــرُ بِبَــالِ أ يُنَــالُ بِجَــوْرِ الِعْتِسَــافِ كُنْ

تِــه« )اشــباح: 91(، در پــی نقــد ایــن گفتمان‌هــای انحرافــی بــود. ایــن خطبــه به‌طــور آشــکار  عِزَّ
هژمونــی ایــن گفتمان‌هــای انحرافــی را بــه چالــش می‌کشــد و می‌کوشــد تــا جایــگاه خداونــد را 
به‌عنــوان تنهــا منشــأ مشروعیت‌بخشــی بــه قدرت‌هــای دنیــوی و مســئله خلافــت و امامــت پــس 
از رســول‌اللّه معرفــی کنــد. خطبــۀ اشــباح به‌طــور غیرمســتقیم نقــدی جــدی بــر هژمونی‌هــای 

زمانــی خــود همچــون ماجــرای ســقیفه بنی‌ســاعده اســت.

امــام علــی g در ایــن خطبــه از زبــان به‌عنــوان ابــزاری بــرای مقاومــت در برابــر گفتمان‌هــای 
منحــرف بــه وجــود آمــده اســتفاده می‌کنــد. گفتمان‌هــای ســلطه‌گر در آن زمــان، غالبــاً در پــی 
تحریــف معنــای دیــن  و دنیــوی جلــوه دادن آن بودنــد؛ امــا امــام علــی g از این فرصت اســتفاده 
ــوت  ــد دع ــا خداون ــان ب ــبت انس ــی و نس ــت اله ــارۀ حقیق ــر درب ــه تفک ــب را ب ــا مخاط ــد ت می‌کن
کنــد. ایــن گفتمــان علــوی، کــه مبتنــی بــر توحیــد و عــدل اســت، در پــی بــه چالــش کشــیدن 
ــةً لَــهُ وَ دَلِيــاً  گفتمان‌هــای سیاســی، اجتماعــی و مــادی موجــود اســت »صَــارَ كُلُّ مَــا خَلَــقَ حُجَّ
ــدِعِ قَائِمَــةٌ« )اشــباح:  ــهُ عَلَــى الْمُبْ ــةٌ وَ دَلَلَتُ دْبِيــرِ نَاطِقَ ــهُ بِالتَّ تُ ــهِ وَ إِنْ كَانَ خَلْقــاً صَامِتــاً فَحُجَّ عَلَيْ
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91( کــه در راســتای منافــع زمینــی و دنیــوی حرکــت می‌کردنــد و دیــن را نیــز در همیــن جهــت 
ــد به‌عنــوان نوعــی مقاومــت گفتمانــی در  ــد. از ایــن رو، خطبــۀ اشــباح می‌توان تبییــن می‌نمودن
برابــر ســلطه‌های فرهنگــی و اجتماعــی آن زمــان نیــز تبییــن شــود. یکــی از ویژگی‌هــای برجســته 
ــر عدالت‌محــوری و نفــی ظلــم اســت. هرچنــد کــه  گفتمــان علــوی در خطبــۀ مذکــور، تأکیــد ب
خطبــه بیشــتر بــه مســائل الهــی و معرفتــی پرداختــه اســت؛ امــا در پس‌زمینــۀ ایــن بحث‌هــای 
فلســفی و دینــی، مفاهیــم عدالــت و نفــی ظلــم به‌طــور ضمنــی به‌عنــوان اصــول بنیادیــن گفتمان 
علــوی مطــرح می‌شــود. این مســئله نشــان‌دهندۀ ارتبــاط تنگاتنگ گفتمــان توحیدی و سیاســی 
امــام علــی g اســت کــه در آن، مفاهیــم اخلاقــی و عدالــت اجتماعــی در کنــار آموزه‌هــای دینــی 

ــد. ــرار می‌گیرن ق

- هژمونی مسلط

در تحلیــل ایــن خطبــه از دیــدگاه نظریــۀ گفتمــان، بایــد توجــه داشــت که امــام علــی g از زبان 
نَــاءِ عَلَــى الْمَرْبُوبِيــنَ الْمَخْلُوقِيــنَ« )اشــباح: 91(  يــنَ وَ الثَّ »وَ عَدَلْــتَ بِلِسَــانِي عَــنْ مَدَائِــحِ الدَْمِيِّ
به‌عنــوان ابــزاری بــرای ایجــاد عدالــت، آگاهــی و تغییــر اســتفاده می‌کنــد. ایــن تغییــر نــه تنهــا 
در ســطح فــردی، بلکــه در ســطح اجتماعــی و سیاســی نیــز تأثیرگــذار اســت. زبــان در دســت امــام 
علــی g نــه تنهــا وســیله‌ای بــرای انتقــال مفاهیــم دینــی و الهــی اســت، بلکــه بــه مثابــه هژمونی 
اســت کــه می‌توانــد بــه تغییــر ذهنیــت عمومــی کمــک کنــد. ســاختار دقیــق و هنرمندانــۀ خطبه، 
بــا اســتفاده از اســتعاره‌ها، مثال‌هــا و تشــبیهات قــوی، بــه مخاطــب امــکان می‌دهــد تــا از طریــق 
آگاهــی یافتــن نســبت بــه حقیقــت الهــی و جایــگاه خــود در آفرینــش، از ســلطه‌ی گفتمان‌هــای 

منحــرف رهایــی یابد.

در خــال خطبــه به‌وضــوح نمایــان اســت کــه خطیــب دارای مرتبــه‌ای متعالی از کشــف و شــهود 
ــةِ  ــمُ الْمُحْتَجِبَ ــاقِ مَفَاصِلِهِ ــمِ حِقَ ــكَ وَ تَلَحُ ــاءِ خَلْقِ عْضَ

َ
ــنِ أ هَكَ بِتَبَايُ ــبَّ ــنْ شَ نَّ مَ

َ
ــهَدُ أ شْ

َ
اســت »فَأ

ــهُ الْيَقِيــنُ« )اشــباح:  ــمْ يُبَاشِــرْ قَلْبَ ــمْ يَعْقِــدْ غَيْــبَ ضَمِيــرِهِ عَلَــى مَعْرِفَتِــكَ وَ لَ لِتَدْبِيــرِ حِكْمَتِــكَ لَ
91(. آن حضــرت، اللــه متعــال، آفرینــش آســمان‌ها و زمیــن، فرشــتگان، انســان و قضیــه ارســال 
پیامبــران را بــه گونــه‌ای وصــف می‌کنــد کــه گویــی بــا چشــم جــان همــه را دیــده اســت. هــر چنــد 
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درخواســت آن عــرب، بــرای خــودش محقــق نشــده اســت و از فحــوای خطبه اســتنباط می‌شــود 
ــت  ــخ آن درخواس ــا پاس ــده؛ ام ــون ش ــت دگرگ ــارش از آن درخواس ــب رخس ــد خطی ــه هرچن ک
تحقــق یافتــه اســت. در سراســر خطبــه حضــرت از ضمیــر ســوم شــخص بهــره می‌بــرد تــا خــود 
را بیــرون از متــن قــرار دهــد و متــن را شــیوا روایــت کنــد؛ گویــی شــخصی ایســتاده و لحظــه بــه 
لحظــه و یــک منظــره و یــک چشــم انــداز شــگف‌انگیز را وصــف می‌کنــد تــا شــاید بدیــن وســیله، 
ــه‌ای  ــی به‌گون ــر معنای ــن عناص ــد. همچنی ــر کن ــام متأث ــن پی ــدۀ ای ــۀ پذیرن ــب را به‌منزل مخاط
ــا و  ــج ایده‌ه ــغ و تروی ــی در تبلی ــی معین ــار ایدئولوژیک ــش و ب ــک نق ــر ی ــه ه ــازمان‌یافته‌اند ک س
ارزش‌هــای دینــی دارنــد. بخش‌هــای توصیفــی و تعلیمــی ایــن خطبــه در وصــف آســمان‌ها و 
زمیــن و همچنیــن چگونگــی خلقــت فرشــتگان و اقســام ایشــان و قصــه حضــرت آدم و فلســفه 
ارســال پیامبــران در هدایــت و راهنمایــی انســان در مقاطــع زمانــی مختلــف: »اخْتَــارَ آدَمَ خِيــرَةً 
وْعَــزَ إِلَيْــهِ فِيمَــا نَهَــاهُ عَنْــهُ وَ 

َ
كُلَــهُ وَ أ

ُ
رْغَــدَ فِيهَــا أ

َ
تَــهُ وَ أ سْــكَنَهُ جَنَّ

َ
تِــهِ وَ أ لَ جِبِلَّ وَّ

َ
مِــنْ خَلْقِــهِ وَ جَعَلَــهُ أ

ضَ لِمَعْصِيَتِــهِ وَ الْمُخَاطَــرَةَ بِمَنْزِلَتِــهِ« )اشــباح: 91(به‌منظــور  عَــرُّ قْــدَامِ عَلَيْــهِ التَّ نَّ فِــي الِْ
َ
عْلَمَــهُ أ

َ
أ

توضیــح مفاهیــم دینــی و تبییــن ارزش‌هــای اخلاقــی و اجتماعــی بــه عنــوان ســیره و فرهنــگ 
ــرف  ــت. از ط ــده اس ــه ش ــه کار گرفت ــام ب ــدی تم ــا هنرمن ــت ب ــل بی ــوی اه ــده از س معرفی‌ش
ــی  ــوان هژمون ــد به‌عن ــم خداون ــات و عل ــن صف ــی در تبیی ــی و توضیح ــای اقناع ــر، فرازه دیگ
مســلط بــرای قبــول و پذیــرش افــکار و اعتقــادات اســامی و فرهنــگ و معــارف اهــل بیــت بــرای 
مخاطــب بــه کار گرفتــه می‌شــوند. خطبــۀ اشــباح بیانگــر شــیوه‌ای از رتوریــک کلام اســت کــه 
به‌منظــور تأثیرگــذاری بــر جامعــه و ســوق آن بــه ســمت ارزش‌هــا و اندیشــۀ دینــی طراحــی شــده 
اســت. حضــرت در ایــن خطبــه به‌طــور هم‌زمــان از زبانــی توصیفــی بــا بیانــی قاطعانــه اســتفاده 
می‌کنــد تــا پیام‌هــای تعلیمــی را به‌صورتــی قابل‌فهــم و قابــل قبــول بــه مخاطــب منتقــل کنــد 
ــم  ــب مفاهی ــا ترکی ــعی دارد ب ــه‌ س ــن، خطب ــاری، 1399: 214- 217(. بنابرای ــلیمی و انص )س
دینــی بــا جهــان مــادی، نگــرش مخاطبــان را در جهتــی هدایــت کننــد کــه ارتبــاط بیــن جهــان 
مــادی و مظهــر خالقیــت خداونــد ممکــن و میســر شــود و ایــن نگــرش همــان فرهنــگ و ســیره 

معرفــی شــده از ســوی اهــل بیــت و در رأس ایشــان مــولا علــی g اســت.
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6. نتیجه‌گیری

از آنچه بیان شد می‌توان نتیجه گرفت که خطبۀ اشباح:

- از منظــر توصیفــی، خطبــۀ مــورد بحــث تجلیگاهــی از هنــر بیــان در اوج کمــال خــود اســت 
ــتعاری،  ــی و اس ــر کنای ــی تعابی ــق، درهم‌تنیدگ ــر و دقی ــمندانه واژگان فاخ ــش هوش ــا گزین ــه ب ک
ــتحکم در  ــوی مس ــای نح ــن مؤلفه‌ه ــد و همچنی ــات هدفمن ــغ و ترادف ــق و بلی ــبیهات عمی تش
جمــات ســاختاری بی‌بدیــل آفریــده اســت. ایــن انســجام لفظــی و معنایی که بــا ظرافتــی درخور 
تحســین در ســاختار نحــوی جمــات جــای گرفتــه، معنایــی ژرف و پویــا را می‌آفرینــد که در پاســخ 
ــا  ــن ویژ‌گی‌ه ــت. ای ــده اس ــرای وی قانع‌کنن ــذار و ب ــش‌گر، تأثیرگ ــرد پرس ــی ف ــائل معرفت ــه مس ب
نه‌تنهــا بــر غنــای زبانــی و بلاغــت متــن می‌افزاینــد، بلکــه قــدرت اقناعــی فرهنــگ علــوی را در 
ســاحت اندیشــه و اعتقــاد فــرد بــه اوج می‌رســانند و مخاطــب را بــه جذبــه‌ای بی‌پایــان از حکمــت 

ــد. ــش فرا‌می‌خوانن ــه خوی ــوی در ورای اندیش ــان عل و عرف

- در افــق تفســیر، ایــن خطبــه در زمینــه‌ای متناســب بــا بافــت موقعیتــی کوفــه، به‌عنــوان مرکــز 
فکــری و فرهنگــی خلفــای راشــدین و در پیونــدی ژرف بــا ســیره و فرهنــگ علــوی ایــراد شــده کــه 
تأثیــر و ژرفــای معنــوی آن را بــه مرتبــه‌ای متعالــی رســانده اســت. بینامتنیــت قرآنــی کــه در تــار و 
پــود ایــن خطبــه رخنــه کــرده بــا بهره‌گیــری از آیــات وحیانــی و احادیــث قدســی، معانــی‌ای آشــنا 
و قدســی را در ضمیــر مخاطــب کوفــی زنــده ســاخته اســت؛ مخاطبــی کــه در محیطــی آکنــده 
از آموزه‌هــای قرآنــی و میــراث نبــوی زیســته؛ امــا تحــت تأثیــر فضــای حاکــم و شــرایط سیاســی، 
اجتماعــی و فرهنگــی از آن دور شــده، آمــاده پذیــرش حقایــق علــوی اســت. ایــن انســجام معنوی 
و موقعیتــی، ضمــن تقویــت مقبولیــت و فهــم پیــام، ارتبــاط فکــری و عاطفــی خطیب بــا جامعه‌ای 
را تعمیــق بخشــیده کــه خــود در قلــب تحــولات فرهنگــی و سیاســی اســام قــرار داشــته اســت. 
ــوی در ســاختار  ــه ریشــه‌دار ســاختن آموزه‌هــای عل ــد ب ــه نحــوی بی‌مانن ــه ب به‌این‌ترتیــب، خطب

فکــری و هویتــی کوفــه پرداختــه اســت.

- در ســطح تبییــن نیــز مقولــه ایدئولوژیکــی ایــن خطبــه تجلــی تــام گفتمــان حاکم علوی اســت 
کــه بــا تأکیــد بــر نظــم و هدفمنــدی هســتی تــاش دارد ارزش‌هــای بنیادیــن فرهنــگ اســامی 
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ــد کــه در  ــوژی‌ای ســخن می‌گوی ــه از ایدئول ــن چارچــوب، خطب را به‌منصــه ظهــور برســاند. در ای
ــت  ــی از حکم ــاحتی متعال ــه س ــه به‌مثاب ــادی، بلک ــه‌ای م ــوان منظوم ــا به‌عن ــتی نه‌تنه آن هس
الهــی تصویــر می‌شــود. ایــن نــگاه هژمونــی فکــری علــوی را در جامعــه انســانی برقــرار ســاخته 
ــا  ــه، ب ــر، خطب ــویی دیگ ــد. از س ــرار می‌ده ــود ق ــان خ ــز گفتم ــت را در مرک ــت و معنوی و عقلانی
ــا نوعــی هژمونــی اخلاقــی  بهره‌گیــری از قــدرت ایدئولوژیــک ســیره اهل‌بیــت درصــدد اســت ت
ایجــاد کنــد کــه بــا اصــاح رفتارهــا و اندیشــه‌های فــردی و اجتماعــی، جامعــه را بــه ســوی کمــال 
انســانی ســوق دهــد. ایــن هژمونــی، به‌واســطه تعالیــم عمیــق و فراگیــر علــوی درصدد شــکل‌دادن 
بــه انســان‌هایی اســت کــه در پرتــو معرفــت و باورهــای الهــی، قــادر بــه مقاومــت در برابــر انحرافــات 
فکــری و بازآفرینــی ســاختارهای ارزشــی و رفتــاری خــود باشــند. بدین‌ترتیــب، ایــن خطبــه نمــاد 
یــک فراینــد ایدئولوژیــک و هژمونیــک بــرای اســتقرار گفتمــان عدالت، اخــاق، و تعالــی در جوامع 

بشــری اســت.
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Abstract

Inspired by the Holy Quran, Nahj al-Balagha, as the sublime manifestation of 
Islamic-Arabic literature, is considered a rich source for analyzing Alavid lifestyle 
and culture. The Ashbah sermon, a brilliant gem from this crystal-clear spring, is a 
rich source of multi-layered philosophical discourses on the reasons for the creation 
of the heavens and earth and other creatures. Therefore, this descriptive-analytical 
study seeks to elaborate on the discursive implications embedded in this sermon by 
describing the structure of sentences and interpreting the context of the sermon's 
formation, employing the three dimensions of Norman Fairclough's theory, that is, 
description, interpretation, and explanation, as its theoretical framework. 

The findings of the study indicate that the sermon, with its grammatical and 
rhetorical beauty, uses language not only as a means of conveying ethical meaning 
but also as a ground for reproducing authentic human and epistemological 
values. Adopting an intertextual approach to the Quran, the study found, at the 
interpretive level, a connection between the socio-cultural context of the Arab 
world during Imam Ali’s era and the Imam’s original thought for reforming the 
structure, providing the grounds for creating a reciprocal relationship between 
the Quran and society to establish an epistemological framework for reforming 
the society of Kufa. From the perspective of explanation, the ideology underlying 
the aforementioned sermon and the reasons for its delivery, especially in the face 
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of threats arising from a return to pre-Islamic culture of Jahiliyyah and misguided 
discourses, emphasize the Imam's efforts to establish epistemological hegemony 
and the discourse of divine ethics and wisdom in Kufa society. This is particularly 
important at a time when society was exposed to cultural and intellectual 
corruption, playing a fundamental role in preserving and promoting ethical and 
social principles.

Keywords: Imam Ali (P.B.U.H), Nahj al-Balagha, Ashbah Sermon, Discourse 
Analysis, Norman Fairclough.
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چکیده 

یکــی از مهم‎تریــن مــوارد اعتقــادی کــه در قــرآن کریــم و آموزه‌هــای دینــی بــر آن تأکیــد شــده اســت، 
اعتقــاد بــه روز آخــرت اســت. اهمیّــت ایــن موضــوع تــا آنجاســت کــه یکــی از صفــات بــارز متّقیــن، آخــرت 
محــوری بیــان شــده اســت. در صحیفــه ســجادیه نیــز، کــه ترجمــان قــرآن بــه زبــان دعاســت، به ایــن مهم 
در ابعــاد متعــدد تأکیــد شــده اســت. پژوهــش پیــش رو بــا روش توصیفــی تحلیلــی، دلالت‎هــای تربیتــی 
اعتقــاد بــه آخــرت و اســامی آن در صحیفــه ســجادیه را مــورد تحلیــل و بررســی قــرار داده اســت و در ایــن 
بــاره ضمــن بررســی تطبیقــی نــام هــای قیامــت در قــرآن و صحیفــه ســجادیه، بــه دلالت‌هــای تربیتــی 
اعتقــاد بــه آخــرت در زندگــی انســان اشــاره می‎کنــد‌. از نتایــج پژوهــش بــر می‌آیــد کــه امــام ســجادg در 
یادکــرد قیامــت از نام‎هایــی بهــره بــرده، کــه در قــرآن بــه آن اشــاره شــده اســت. امــام ســجادg هــر کدام 
از نام‎هــای قیامــت را متناســب بــا کلام خــود بیــان می‎کنــد کــه تاثیــر متناســب بــا موضــوع ســخن داشــته 
باشــد. از منظــر امــام ســجادg توجــه بــه قیامــت و یادکــرد آن نتایــج مهــم تربیتــی در زندگی انســان دارد 
کــه کوتــاه شــدن آرزوهــای دنیــوی، انجــام اعمــال صالــح، دوری از گناهــان و رســیدن بــه درجــات معرفــت 

در پرتــو آمــاده شــدن بــرای لقــای خداونــد در آخــرت، از مهم‎تریــن ایــن نتایــج اســت.

کلیدواژه‌ها: امام سجادg، صحیفه سجادیه، روز قیامت، آخرت محوری.

  TAHMASEBIASGHAR @sku.ac.ir                           :1. استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهركرد، شهركرد ایران

دلالت‌های تربیتی اعتقاد به آخرت و اسامی آن 
از منظر امام سجاد g در صحیفه سجادیه

طهماسبی بلداجی، اصغر )1403(. دلالت‌های تربیتی اعتقاد به آخرت و 
اسامی آن از منظر امام سجاد g در صحیفه سجادیه. فصلنامه علمی فرهنگ و 
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دلالت‌های تربیتی اعتقاد به آخرت و اسامی آن از منظر امام سجاد g در صحیفه سجادیه

1. مقدمه

ــانی  ــاخص کس ــۀ ش ــه نمون ــن ک ــارز متقی ــای ب ــی از ویژگی‎ه ــره یک ــورۀ بق ــن س ــات آغازی در آی
هســتند کــه زندگــی آن‎هــا یــک زندگــی نمونــۀ اســامی اســت، اعتقــاد بــا یقیــن بــه روز واپســین 
نْــزِلَ مِــنْ قَبْلِــكَ وَ بِالخِْــرَةِ هُــمْ یُوقِنُون‏«)بقــره،4( 

ُ
نْــزِلَ إِلَیْــكَ وَ مــا أ

ُ
ذیــنَ یُؤْمِنُــونَ بِمــا أ اســت:»وَ الَّ

یــاد قیامــت و ایمــان بــه آن، یکــی از عوامــل وارســتگی انســان اســت؛ زیــرا کســی کــه بــه معــاد 
اعتقــاد داشــته باشــد و آن را فرامــوش نکنــد پارســا خواهــد بــود و همــه اعمــال و رفتــارش را تحــت 
مراقبــت ویــژه قــرار می‎دهــد و ســعی و تــاش همــه جانبــه دارد تــا آن‌هــا را بــر خشــنودی خداونــد 
اســتوار ســاخته، در مــدار شــهوات، آرزوهــای باطــل و هــوس های شــیطانی نگردد)جــوادی آملی، 
1386، ج4: 22(. اعتقــاد بــه معــاد عــاوه بــر زیــر بنایی بــودن اعتقادات، ســبک زندگی را ترســیم 
 gســازد. امــام ســجاد‎دهــد و انســان را بــه ســوی حیــات طیبــه رهنمــون می‎و بــه آن جهــت می
در دعاهــای متعــدد بــه مقولــۀ آخــرت و معــاد بــاوری، اشــاره کــرده اســت. دعاهــای امــام ســجاد
g حاکــی اســت کــه آخــرت یــک امــر قطعــی و بــدون تردید اســت كه انســان مؤمــن بایــد زندگی 
ــه حیــات ابــدی، تنظیــم کنــد. امــام در مواضــع گوناگــون  ــر اســاس رســیدن ب دنیــوی خــود را ب
بــه جایــگاه آخــرت و ســختی‌های روز قیامــت اشــاره می‌کنــد کــه ایــن مطالــب خــود تأکیــد بــر 
اهمیّــت آمــاده شــدن بــرای آن روز اســت. بــاور بــه آخــرت و تنظیــم نمــودن زندگــی بــر اســاس آن 
 gبــه گونه‌هــای مختلفــی بیــان شــده اســت. امــام ســجاد gدر دعاهــای متعــدد امــام ســجاد
در تصریــح بــه روز قیامــت و جهــان آخــرت خداونــد را رحمــان الدنیــا و الآخــرة خطــاب می‌کنــد و 
نْیَــا وَ الخِْــرَةِ وَ رَحِیمَهُمَــا، صَــلِّ عَلَــى  ، یَــا رَحْمَــانَ‏ الدُّ ، وَ كَاشِــفَ الْغَــمِّ می‌فرماید:»یَــا فَــارِجَ الْهَــمِّ
ــی« 1)الصحیفــۀ الســجادیه، دعــای 54(.  امــام  ــی، وَ اكْشِــفْ غَمِّ ــدٍ، وَ افْــرُجْ هَمِّ ــدٍ وَ آلِ مُحَمَّ مُحَمَّ
روز قیامــت را روزی معرفــی می‌کنــد کــه تمامــی مــردگان در پیشــگاه خداونــد محشــور می‌شــوند 
مْــرِ، 

َ
ذْنَ، وَ حُلُــولَ الْ ــذِی یَنْتَظِــرُ مِنْــكَ الِْ ــاخِصُ الَّ ــورِ، الشَّ و می‌فرمایــد:»وَ إِسْــرَافِیلُ‏ صَاحِــبُ‏ الصُّ

فْخَــةِ صَرْعَــى رَهَائِــنِ الْقُبُــورِ.« 2)همــان: دعــای ســوم( امــام نــه تنهــا ســعادت دنیــا بلکه  ــهُ بِالنَّ فَیُنَبِّ

1. ای زاینــده انــدوه و برطــرف کننــدۀ غــم! ای رحمــان دنیــا و آخــرت و مهربــان هــر دو جهــان! بــر محمّــد و آل محمّــد درود فرســت و 
انــدوه مــرا بــزدای، و غمــم را برطــرف کــن.

2. و اســرافیل کــه صاحــب شــیپور اســت؛ آن بلنــد مرتبــه‌ای کــه چشــم بــه راه اجــازه و فــرود آمــدن دســتور از جانــب توســت؛ کــه 
بــا رســیدن فرمانــت بــا یــک بــار دمیــدن در شــیپور، افتــادگان در زنــدان گــور را، از خــواب مــرگ بیــدار ‌کنــد.
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ــم  ــا اقتبــاس از قــرآن کری ــد می‌‌خواهــد و ب ــا از خداون ــا ســعادت دنی ســعادت آخــرت را  همــراه ب
ــةِ،  ــاتِ الْغَفْلَ وْقَ

َ
ــی أ ــرِكَ فِ ــی لِذِكْ هْنِ ــهِ، وَ نَبِّ ــدٍ وَ آلِ ــى مُحَمَّ ــمَّ صَــلِّ عَلَ هُ ــه دعــا می‌کند:»اللَّ این‌گون

ــی  ــلْ لِ كْمِ
َ
ــكَ سَــبِیلً سَــهْلَةً، أ تِ ــى مَحَبَّ ــی إِلَ ــجْ لِ ــةِ، وَ انْهَ ــامِ الْمُهْلَ یَّ

َ
ــی أ ــكَ فِ وَ اسْــتَعْمِلْنِی بِطَاعَتِ

حَــدٍ مِــنْ 
َ
یْــتَ عَلَــى أ فْضَــلِ مَــا صَلَّ

َ
ــدٍ وَ آلِــهِ، كَأ هُــمَّ وَ صَــلِّ عَلَــى مُحَمَّ نْیَــا وَ الخِْــرَةِ. اللَّ بِهَــا خَیْــرَ الدُّ

نْیا حَسَــنَةً وَ فِی الخِْــرَةِ حَسَــنَةً، وَ قِنِی  حَــدٍ بَعْــدَهُ، وَ آتِنا فِــی الدُّ
َ
نْــتَ‏ مُصَــلٍ‏ عَلَــى أ

َ
خَلْقِــكَ قَبْلَــهُ، وَ أ

ــارِ« 1)همــان: دعــای20(. امــام صــادق در تفســیر ایــن آیــۀ مبــارك كــه امــام  بِرَحْمَتِــكَ‏ عَــذابَ النَّ
ســجادg در ایــن قســمت اقتبــاس مــی كنــد، مــراد حســنه در دنیــا و آخــرت را این‌گونــه بیــان 
نْیــا حَسَــنَةً وَ فِــی  نــا آتِنــا فِــی‏ الدُّ - رَبَّ ــهِ عَــزَّ وَ جَــلَّ ــهِ g‏ فِــی قَــوْلِ اللَّ بِــی عَبْــدِ اللَّ

َ
می‎كند:»عَــنْ أ

زْقِ وَ الْمَعَایِــشِ وَ حُسْــنُ  ــعَةُ فِــی الــرِّ ــةُ فِــی الخِْــرَةِ وَ السَّ ــهِ وَ الْجَنَّ الخِْــرَةِ حَسَــنَةً قَــالَ رِضْــوَانُ اللَّ
نْیَــا« 2)ابــن بابویــه، 1376ق ، ج3: 156(. الْخُلُــقِ فِــی الدُّ

ــدارد و  ــان ب ــت در ام ــای روز قیام ــه او را از لغزش‌ه ــد ک ــد می‌خواه ــجادg از خداون ــام س ام
ــظَ مِــنَ الْخَطَایَــا ، وَ الِحْتِــرَاسَ مِــنَ  حَفُّ ــدٍ وَ آلِــهِ ، وَ ارْزُقْنِــی التَّ هُــمَّ صَــلِّ عَلَــى مُحَمَّ می‌فرماید:»اللَّ
كُــونَ بِمَــا یَــرِدُ عَلَــیَّ مِنْهُمَــا بِمَنْزِلَةٍ 

َ
ــى أ ضَــا وَ الْغَضَــبِ ، حَتَّ نْیَــا وَ الآخِْــرَةِ فِــی حَــالِ الرِّ لَــلِ فِــی الدُّ الزَّ

مَــنَ 
ْ
ــى یَأ عْــدَاءِ ، حَتَّ

َ
ــاءِ وَ الْ وْلِیَ

َ
ــراً لِرِضَــاكَ عَلَــى مَــا سِــوَاهُمَا فِــی الْ سَــوَاءٍ ، عَامِــاً بِطَاعَتِــكَ ، مُؤْثِ

ــی مِــنْ مَیْلِــی وَ انْحِطَــاطِ هَــوَایَ« 3)صحیفــۀ ســجادیه،  ی مِــنْ ظُلْمِــی وَ جَــوْرِی ، وَ یَاْیَــسَ وَلِیِّ عَــدُوِّ
دعــای 22(. ایــن دعــا ایــن نکتــه کاربــردی را بیــان مــی كنــد کــه راز محفــوظ بــودن از لغزش‌هــای 
روز قیامــت، ثابــت بــودن در مســیر بندگــی خــدا در دنیــا اســت. امــام از خداونــد عافیــت دنیــا و 
ــدٍ وَ آلِــهِ، وَ عَافِنِــی‏ عَافِیَــةً كَافِیَــةً  هُــمَّ صَــلِّ عَلَــى مُحَمَّ آخــرت را بــا هــم می‌خواهــد و می‌فرماید:»اللَّ

1. خدایــا! بــر محمــد و آلــش درود فرســت، و مــرا در اوقــات بــی خبــری بــرای یــادت بیــداری ده، و در روزگار مهلــت بــرای فرمانبرداریــت 
بــه‌کار گیــر، و برایــم راه آســانی بــه ســوی محبّتــت بــاز و همــوار کــن و بــه ســبب آن، خیــر دنیــا و آخــرت را برایــم کامــل ســاز. خدایــا! 
بــر محمــد و آلــش درود فرســت؛ ماننــد برتریــن درودی کــه پیــش از او بــر یکــی از بندگانــت فرســتادی، و پــس از او بــر یکــی از آفریــده 

هایــت مــی فرســتی، و مــا را در دنیــا و آخــرت خوبــی عطــا کــن، و مــرا بــه رحمتــت از شــکنجۀ آتــش حفــظ فرمــا.
2. رضا و خشنودى خداوند در آخرت، و وسعت رزق و كسب و درآمد فراوان و نكي خلقى در دنياست. 

ــد و آل محمّــد درود فرســت و پرهیــز و احتیــاط از خطاهــا و مراقبــت از لغزش‌هــا را در دنیــا و آخــرت، در حــال  ــر محمّ ــا! ب 3. خدای
خشــنودی و خشــم روزی‌ام کــن؛ بــه طــوری کــه حالــت درونــم نســبت بــه آنچــه کــه از خشــنودی و خشــم بــر مــن وارد می‌شــود، 
یکســان و مســاوی باشــد؛ تــا آنجــا کــه عمــل کننــدۀ بــه طاعتــت باشــم و خشــنودی تــو را در حــقّ دوســتان و دشــمنان بــر آنچــه غیــر 
طاعــت و خشــنودی توســت، برتــری دهــم؛ تــا دشــمنم از ســتم و جــورم ایمــن باشــد و دوســتم از رغبتــم و پاییــن آمــدن هــوای نفســم 

بــه ســویش ناامیــد گــردد.
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نْیَــا وَ الخِْــرَةِ« 1)همــان: دعــای  ــدُ فِــی بَدَنِــی الْعَافِیَــةَ، عَافِیَــةَ الدُّ شَــافِیَةً عَالِیَــةً نَامِیَــةً، عَافِیَــةً تُوَلِّ
23(. تمامــی ایــن عبارت‌هــا در ایــن دعاهــای ارزشــمند، ایــن نکتــه مهــم را بیــان می‌کننــد کــه باور 
بــه آخــرت و حســاب و کتــاب آن روز، یکــی از لــوازم حیــات طیبــه اســت. اگــر انســان بــاور حقیقــی 
بــه روز قیامــت داشــته باشــد، زندگــی دنیــوی خــود را بــر مبنــای آن تنظیــم می‌کنــد؛ بــر همیــن 
ــود و از  ــروی ش ــعادت اخ ــث س ــه باع ــد ک ــی را برمی‌گزین ــادات و رفتارهای ــال و اعتق ــاس اعم اس
اعمــال ناشایســت اجتنــاب می‌کنــد؛ زیــرا می‌دانــد ایــن اعمــال در روز قیامــت باعــث خســران او 
می‌شــوند. بنابرایــن بــاور بــه معــاد و روز قیامــت یکــی از مبناهــای حیــات طیبــه اســت. در ارتبــاط  
بــا آخــرت محــوری در صحیفــه ســجادیه پژوهــش هایــی انجــام شــده اســت، برخــی از پژوهش‎هــا 
بــه بررســی رابطــه دنیــا و آخــرت از منظــر صحیفــه ســجادیه پرداخته‎انــد و در ایــن بــاره ارتبــاط امــور 
دنیــوی بــا اخــروی از منظــر امــام ســجاد g را بیــان نموده‎انــد )احمــدی و همــکاران، 1402الــف: 
ــر  ــاد ب ــرگ و مع ــاد م ــد ی ــوان »برآین ــا عن ــه‌ای ب ــکاران در مقال ــدی و هم ــه احم 86-104(. فاطم
ــاد معــاد و روز آخــرت در  ــه نقــش ی ســامت معنــوی در ســاحت کنــش در صحیفــه ســجادیه«، ب
تحقــق ســامت معنــوی پرداخته‌انــد و در ایــن بــاره شــاخصه‎های مهــم یــاد مــرگ و معــاد در فراینــد 
ــکاران، 1402ب: 137-130(.  ــدی و هم ــد )احم ــان نموده‎ان ــوی را بی ــامت معن ــه س ــیدن ب رس
یگانــه در پژوهشــی بــا عنــوان »ســیره تربیتــی امــام ســجاد در صحیفــه ســجادیه« بــه رویکردهــای 
تربیتــی امــام ســجاد g در صحیفــه ســجادیه پرداختــه و بــه طــور کلــی ابعــاد تربیتــی صحیفــه 
ســجادیه را بیــان کــرده اســت)یگانه: 1237-1242(. جســتار پیــش رو، ضمــن توجــه بــه پژوهــش 
یــاد شــده و پژوهش‌هــای مشــابه، متمایــز و بــا نــوآوری جدیــد نگاشــته شــده اســت بــه ایــن صــورت 
کــه بــه بررســی آخــرت محــوری در صحیفــه ســجادیه، از منظــر غایت‌شناســی می‎پــردازد و در ایــن 

بــاره، دلالت‎هــای تربیتــی بــاور بــه قیامــت در زندگــی را، مــورد تحلیــل و بررســی قــرار می‎دهــد.

2. بررسی اعتبار صحیفه سجادیه

ســندیت صحیفــه ســجادیه از هــر حیــث محكــم و معتبــر اســت و جــای هیــچ شــك و تردیــدی 

1. خدایــا! بــر محمــد و آلــش درود فرســت، و مــرا عافیــت ده؛ عافیتــی بــی نیــاز کننــده، شــفابخش، برتــر، افــزون شــونده؛ عافیتــی که در 
بدنــم عافیــت تولیــد کنــد، عافیــت دنیــا و آخرت.
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نیســت. هــر چنــد خــود محتــوای ایــن كتــاب اعتبــار و اتقــان آن و اســتناد آن بــه معصــوم را بیــان 
ــه  ــه ب ــه در ادام ــد ك ــكیك کرده‎ان ــجادg تش ــام س ــه ام ــتناد آن ب ــی در اس ــی برخ ــد؛ ول می‎كن
اجمــال بــه بررســی اعتبــار ایــن كتــاب ارزشــمند، از دو رویکــرد نقــد الحدیثــی و فقــه الحدیثــی 

اســتفاده می‌شــود.

 2-1. بررسی سندی

ــندهای  ــا س ــجادیه، ب ــه س ــه صحیف ــه ادعی ــت ک ــد گف ــجادیه بای ــه س ــناد صحیف ــون اس پیرام
متعــددی نقــل شــده اســت؛ بــه گونــه‌ای کــه بــه اذعــان برخــی از حدیــث پژوهــان، اســناد صحیفه 
بــه حــد تواتــر می‌رســد؛ بــه عبــارت دیگــر سلســله اســناد متعــدد صحیفــه باعــث شــده کــه برخــی 
از علمــا ســند ایــن کتــاب را قریــب بــه تواتــر بیــان کننــد؛ بــه عنــوان نمونــه علامــه مجلســی در 
ــى  ــا إل ــورة هن ــانید المذك ــی الأس ــد: » و یرتق ــه می‌نویس ــه این‌گون ــناد صحیف ــار والای اس اعتب
ســتة وخمســین ألــف اســنادا ومائــة إســناد« )مجلســی،1403ق، ج107: 61(. نجاشــی یکــی از 
علمــای بــزرگ حدیــث و علــم رجــال ســند صحیفــه را این‌گونــه نقــل می‌کنــد: »أخبرنــا الحســین 
بــن عبیداللــه، عــن ابــن أخــی طاهــر، عــن محمــد بــن مطهــر، عــن أبیه، عــن عمیــر بن المتــوكل، 
عــن أبیــه متــوكل، عــن یحیــى بــن زیــد بالدعــاء« )نجاشــی، ج1: 462(. شــیخ حــر عاملــی دربــارۀ 
اعتبــار ســند ایــن کتــاب بــر ایــن بــاور اســت کــه اســناد ایــن کتــاب مشــهور اســت. وی در ایــن 
بــاره می‌نویســد: »الصحیفــۀ الكاملــة عــن مولانــا علیّ بــن الحســین )علیهما الســام( فقــد كتبها 
الباقــر علیــه الســام و أخــوه زید بخطّهمــا، و قوبلت، و أســانیدها مشــهورة« )حرعاملــی،1409ق، 

ج8: 549(. 

نکتــه دوم در اعتبــار کتــاب صحیفــه ســجادیه و پاســخ بــه كســانی كــه در ســند صحیفه تشــكیك 
مــی كننــد ایــن اســت کــه برخــی از دعاهــای صحیفــه ســجادیه بــه ســندهای دیگــری در کتــب 
معتبــر دعایــی نقــل شــده اســت و ایــن نشــان می‌دهــد کــه ســایر دعاهــا نیــز همیــن گونــه دارای 
ســند معتبــر بوده‎انــد؛ توضیــح ایــن كــه: دعاهــای کتــاب صحیفــه از لحــاظ ســبک بیانی و شــیوه 
القــا، کامــاً شــبیه بــه هــم اســت و وقتــی كــه برخــی از ایــن دعاهــا بــا ســندهای متعــدد و معتبــر 
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نقــل شــده اســت، نشــان مــی ‎دهــد كــه بافــت منســجم و یكپارچــه صحیفــه دارای ســند معتبــر 
ــه  ــی از ادعی ــد برخ ــاح المتهج ــاب مصب ــی در کت ــیخ طوس ــال ش ــوان مث ــه عن ــت. ب ــن اس و متق
ــه  ــد ک ــان می‌ده ــن نش ــی، 1411ق، ج1: 582(. ای ــد )طوس ــل می‌کن ــجادیه را  نق ــه س صحیف
ادعیــه صحیفــه در در نــزد شــیخ طوســی موجــود بــوده کــه برخــی از آن‌هــا را بــه مقتضــای کلام 
خــود مــی‌آورد. یــا در كتــاب الامالــی خــود برخــی از دعاهــا را باســند دیگــری غیــر از ســند كتــاب 
بُو 

َ
خْبَرَنِــی أ

َ
ــدٍ، قَــالَ: أ دُ بْــنُ مُحَمَّ ثَنَــا مُحَمَّ صحیفــه ســجادیه نقــل می كنــد. بــه عنــوان نمونه:»حَدَّ

ــدُ بْنُ  ثَنَــا مُحَمَّ بِــی، قَــالَ: حَدَّ
َ
ثَنِــی أ ــدِ بْــنِ الْحَسَــنِ بْــنِ الْوَلِیــدِ، قَــالَ: حَدَّ حْمَــدُ بْــنُ مُحَمَّ

َ
الْحَسَــنِ أ

ــدِ بْــنِ عِیسَــى، عَــنْ هَــارُونَ بْــنِ مُسْــلِمٍ، عَــنْ مَسْــعَدَةَ بْــنِ  حْمَــدَ بْــنِ مُحَمَّ
َ
ــارُ، عَــنْ أ فَّ الْحَسَــنِ الصَّ

دْعُو بِهِ 
َ
مَنِــی دُعَــاءً أ نْ یُعَلِّ

َ
ــاَمُ( أ ــدٍ )عَلَیْهِمَــا السَّ ــهِ جَعْفَــرَ بْــنَ مُحَمَّ بَــا عَبْــدِ اللَّ

َ
لْتُ أ

َ
صَدَقَــةَ، قَــالَ: سَــأ

ی  وْرَاقــاً مِــنْ صَحِیفَــةٍ عَتِیقَــةٍ، فَقَــالَ: انْتَسِــخْ مَــا فِیهَــا فَهُــوَ دُعَــاءُ جَدِّ
َ
خْــرَجَ إِلَــیَّ أ

َ
ــاتِ، فَأ فِــی الْمُهِمَّ

ــاتِ، فَكَتَبْــتُ ذَلِــكَ عَلَــى وَجْهِــهِ، فَمَــا  ــاَمُ( لِلْمُهِمَّ عَلِــیِّ بْــنِ الْحُسَــیْنِ زَیْــنِ الْعَابِدِیــنَ )عَلَیْــهِ السَّ
عْطَانِــی سُــؤْلِی، وَ 

َ
ــی وَ كَشَــفَ كَرْبِــی وَ أ ــهُ هَمِّ جَ اللَّ نِــی إِلَّ دَعَــوْتُ بِــهِ فَفَــرَّ هَمَّ

َ
كَرَبَنِــی شَــیْ‌ءٌ قَــطُّ وَ أ

صْــرَرْتُ 
َ
فْــتَ فَأ بْلَیْــتَ الْجَمِیــلَ فَعَصَیْــتُ، وَ عَرَّ

َ
هُــمَّ هَدَیْتَنِــی فَلَهَــوْتُ، وَ وَعَظْــتَ فَقَسَــوْتُ، وَ أ هُوَ:»اللَّ

خْــرَجَ 
َ
قَلْــتَ، فَعُــدْتُ فَسَتَرْتَ.....«)طوســی، 1414ق: 15(. عبارت»فَأ

َ
فْــتَ، فَاسْــتَغْفَرْتُ فَأ ثُــمَّ عَرَّ

وْرَاقــاً مِــنْ صَحِیفَــةٍ عَتِیقَــةٍ« نشــان می‎دهــد كــه صحیفــه ســجادیه شــامل دعاهــای متعددی 
َ
إِلَــیَّ أ

بــوده كــه امــام باقــر یكــی از آن دعاهــا را بــه مناســبت پرســش ســؤال كننــده، بــرای او بیــان مــی 
كنــد. كلمــۀ »مِــنْ« در عبــارت »مِــنْ صَحِیفَــةٍ عَتِیقَــةٍ« مــن تبعیضیه اســت؛ یعنی جزء یا قســمتی 
از صحیفــه عتیقــه كــه نــزد امــام محمــد باقــر بــوده را بــرای ســؤال كننــده خوانــده اســت. بنابرایــن 
بــه جهــت ســند اســناد ایــن کتــاب مشــهور و صحیــح بــوده کــه اعتبــار والای آن را اثبــات می‌کنــد.

2-2. بررسی فقه‌الحدیثی

در روش فقه‌الحدیثــی بــه جــای بررســی ســند، متــن حدیــث مــورد بحــث قــرار می‌گیــرد و اعتبــار 
آن بررســی می‌شــود. در بررســی محتوایــی، مفهــوم حدیــث نبایــد مخالــف بــا قرآن، ســنت قطعی، 
تاریــخ قطعــی، عقــل و علــم قطعــی باشــد. دعاهــای صحیفــه ســجادیه نــه تنهــا بــا مــوارد پیــش 
گفتــه تعــارض نــدارد، بلکــه ادعیــه آن در اوج فصاحــت و بلاغــت و بــا محتوایــی عمیــق بیــان شــده 
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اســت. محتــوای دعاهــای صحیفــه ترجمــان و تفســیری از آیــات قرآن اســت. در صحیفه ســجادیه 
مهم‌تریــن مباحــث قــرآن و ســنت از اصــول اعتقــادی، احــکام عبــادی، معــارف اخلاقــی، مباحــث 
اجتماعــی و اقتصــادی بیــان شــده اســت کــه خواننــده ایــن کتــاب، خود بــه اعتبــار و اتقــان آن پی 
می‌بــرد. در صحیفــه ســجادیه بیــش از صدهــا اقتبــاس قرآنــی بیــان شــده که بیــان این اقتباســات 
بــا ایــن ســبک در جــای خــود جــز از معصــوم نمی‌توانــد صــادر شــود و بــه جهــت همیــن محتــوای 
عمیــق و اعتبــار معرفتــی والای آن، بســیاری از علمــا فــارغ از بررســی ســندی، به اعتبــار این کتاب 
ارزشــمند اذعــان کرده‌انــد. علامــه مجلســی در ایــن بــاره می‌نویســد: »والحاصــل أنــه لا شــك فــی 
أن الصحیفــۀ الكاملــة، عــن مولانــا ســید الســاجدین بذاتهــا وفصاحتهــا وبلاغتها، واشــتمالها على 
العلــوم الإلهیــة التــی لایمكــن لغیــر المعصــوم الاتیــان بهــا والحمــد للــه رب العالمیــن علــى هــذه 
النعمــة الجلیلــة العظیمــة التــی اختصت بنا معشــر الشــیعة، والصلاة على مدینــة العلــوم الربانیة، 
سیدالمرســلین وعترتــه أبــواب العلــوم والحكــم القدوســیة، و الســام علیهــم و رحمةاللــه وبركاتــه« 
)مجلســی، 1403ق: ج107: 66(. دیگــر اندیشــمندان نیــز بــر محتــوای والای صحیفــه و صــدور 

آن از معصــوم تآكیــد کرده‌انــد )ر.ک:محقّــق دامــاد: 56؛ حســینی مدنــی شــیرازی، ج1: 51(. 

علامــه نجفــی صاحــب کتــاب جواهرالــکلام، کــه در بررســی اســناد روایــات دقــت فــراوان دارد، 
دربــارۀ ایــن کتــاب می‌نویســد: »و فــی الصحیفــۀ- المعلــوم آن‌هــا مــن الســجّاد علیــه الســام فــی 
دعــاء یــوم الجمعــة و ثانــی العیدیــن: »اللّهــمّ إنّ هــذا المقــام مقــام لخلفائــك و أصفیائــك و مواضع 
امنائــك فــی الدرجــة الرفیعــة التــی اختصصتهــم بهــا قــد ابتــزّوه و أنــت المقــدّر لذلــك- إلــى أن 
قــال:- حتــى عــاد صفوتــك و خلفــاؤك مغلوبیــن مقهوریــن مبتزّیــن یــرون حكمــك مبــدّلً- إلى أن 
قــال:- اللّهــمّ العــن أعداءهــم مــن الأوّلیــن و الآخریــن و من رضــی بفعالهم و أشــیاعهم لعنــاً وبیلً« 
)نجفــی، 1421 ق‌: ج6: 125(. بنابرایــن از جنبــه فقــه الحدیثــی نیــز صحیفــه ســجادیه در اوج 

اعتبــار و اتقــان اســت کــه معــارف آن ترجمــان قــرآن و تفســیر آیــات آن مــی باشــد.

3. اهمیّت معاد و ایمان به آخرت 

بــاور بــه معــاد و زندگــی اخــروی در فرهنــگ قرآنــی تــا آنجــا اهمیّــت دارد كــه نزدیــك بــه 1400 و 
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بــه گفتــه برخــی دیگــر، دو هــزار آیــه را بــه خــود اختصــاص داده اســت )ر.ک: ســبحانی، 1389: 
363(. قــرآن كریــم از جنبــه هــای مختلــف بــاور بــه معــاد را لازمــه زندگی اســامی می‎دانــد، از یك 
ســو بــاور بــه معــاد را عامــل مهمّــی در بیهــوده ندانســتن آفرینــش بیــان مــی كنــد و مــی فرمایــد: 
كُــمْ إِلَیْنــا لا تُرْجَعُونَ«)مؤمنــون،115( امــام ســجاد g در  نَّ

َ
ــمْ عَبَثــاً وَ أ مــا خَلَقْناكُ نَّ

َ
فَحَسِــبْتُمْ أ

َ
»أ

ایــن بــاره می‎فرمایــد: »ای بنــدگان خــدا تقــوا پیشــه كــرده و در هــدف از خلقــت خــود بیندیشــید 
خداونــد شــما را بیهــوده نیافریــده و بــرای هیــچ رهــا نكرده اســت« )ابــن شــعبه حرّانــی، 1402ق: 
274(. و از جهــت دیگــر لازمــه معــاد و بــاور بــه آن را اقتضــای عــدل خداونــد و پــاداش و عقابــی 
الِحــاتِ كَالْمُفْسِــدینَ  ذیــنَ آمَنُــوا وَ عَمِلُــوا الصَّ بــرای انســان هــا معرفــی کــرده اســت: »أمْ نَجْعَــلُ الَّ

ــارِ« )ص،28( قیــنَ كَالْفُجَّ مْ نَجْعَــلُ الْمُتَّ
َ
رْضِ أ

َ
فِــی الْ

نشــانه‌های قیامــت و سرنوشــت انســان‌ها در روز آخــرت )نك:واقعــه،1-56؛ تكویــر،1-14؛ 
حدیــد،21؛  عمــران،133؛  آل  )نك:بقــره،1؛  بهشــت  ویژگی‌هــای  حــج،2-1(  زلزلــه1-8؛ 
حاقــه،24-21؛ انســان،21-13( و جهنــم )واقعــه،42-44؛ ص،56-57( زندگــی پــس از مــرگ و 
عالــم بــرزخ )مؤمنــون،100؛ بقــره،154( در قــرآن كریــم ذكــر شــده و تفســیر و تبییــن ایــن مــوارد 
در روایــات بیــان شــده اســت. وقتــی انســان بــه ایــن مهــم معرفــت پیــدا کنــد کــه ارزش وجــودی 
او بالاســت و خــدا او را بــرای امــری ارزشــمند و بــزرگ آفریــده اســت بــه ایــن پــی می‎بــرد کــه ایــن 
دنیــا بــا محدودیــت و نقــص خــود نمی‌توانــد پاســخگوی ایــن ارزش انســان باشــد و بنابرایــن ارزش 
و قیمــت خــود را بــه دنیــای فانــی نمی‌فروشــد؛ بــر همیــن اســاس امــام علــی علیــه الســام تأکیــد 
می‌کنــد کــه ارزش انســان فقــط بهشــت اســت و نبایــد انســان بــه کمتــر از آن خــود را بفروشــد؛ 
ــةَ فَــاَ  نْفُسِــكُمْ ثَمَــنٌ إِلَّ الْجَنَّ

َ
ــهُ لَیْــسَ لِ هْلِهَــا إِنَّ

َ
مَاظَــةَ لِ لَ حُــرٌّ یَــدَعُ هَــذِهِ اللُّ

َ
امــام مــی فرمایــد: »أ

تَبِیعُوهَــا إِلَّ بِهَــا« )نهــج البلاغــه: حكمــت456(. وقتــی انســان بــه نفــس خــود علــم پیــدا کنــد که 
محــدود و فناپذیــر اســت و نمــی توانــد در ایــن دنیــا جاودانــه باشــد و لاجــرم روزی از ایــن دنیا رخت 
مــی بنــدد و ایــن معرفــت او را بــه دوری از ایــن دنیــای فناپذیــر رهنمــون می‌کنــد. آروزهــاى انســان 
ــد  ــر- همانن ــت عم ــا گذش ــه گاه ب ــرد؛ بلك ــان نم‌ىپذی ــز پای ــه هرگ ــت ك ــه‌دار اس ــدرى دامن ــه ق ب
ســایه‌هایى كــه نزدیــك غــروب آفتــاب گســترده‌تر م‌ىشــود- دامنه‌دارتــر م‌ىگــردد و تنهــا چیــزى 
كــه آروزهــا را قطــع مك‌ىنــد، مــرگ اســت. زشــت‌ىها آن چنــان زرق و بــرق دارد و هــواى نفــس آن 
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را تزییــن مك‌ىنــد كــه انســان ماننــد جانــور درنــده‌اى كــه بــه صیــد خــود حملــه مك‌ىنــد و بــر 
آن م‌ىپــرد بــه ســراغ آن مــ‌ىرود و در ایــن لحظــه یــاد مــرگ م‌ىتوانــد عامــل بازدارنــده‌اى باشــد 
)مــكارم شــیرازی، 1386، ج4: 350-351(. از ســوی دیگــر، کســی کــه بــه معــاد اعتقاد داشــته 
باشــد و آن را فرامــوش نکنــد پارســا خواهــد بــود و همــه اعمــال و رفتــارش را تحــت مراقبــت ویــژه 
ــتوار  ــد اس ــنودی خداون ــر خش ــا را ب ــا آن‌ه ــه دارد ت ــه جانب ــاش هم ــعی و ت ــد و س ــرار می‎ده ق
ــی،  ــوادی آمل ــردد )ج ــیطانی نگ ــای ش ــل و هوس‌ه ــای باط ــهوات، آرزوه ــدار ش ــاخته، در م س
1386، ج4: 22(. اعتقــاد بــه معــاد آثــار ســوء مادّی‌گــری، تصــور مــرگ و نیســتی، عقــده ‌روانــی 
و اختــال در عــزت نفــس را از بیــن مــی بــرد و نقــش اساســی در پیشــگیری از بــروز بیمــاری های 
روانــی دارد. اعتقــاد بــه وجــود حیــات پــس از مــرگ، در مقابلــه بــا ناملایمــات ناشــی از مــرگ و 
داغ‌دیدگــی نقــش مهمــی دارد بــه گونــه‌ای کــه آدمــی در پرتــو نــور خداونــد خــود را مــی یابــد و 
بــه عــدل و فضــل خداونــد امیــدوار می‌شــود )نورمحمــدی، مــردان پــور و راســتی، 1390: 85(. 
بنابرایــن ایمــان بــه آخــرت و یــاد آن دو نقــش مهــم در زندگــی انســان دارد اول ایــن كــه انســان 
بــا شــناخت خــود و ارزش وجــودی خــود دنیــای فانــی را شایســته ایــن وجــود نمی‎دانــد بنابرایــن 
ــه  ــا تدبــر در فناپذیــری جســم خــود و جاودان بــرای جهــان جــاودان می‎كوشــد؛ دوم ایــن كــه ب
نبــودن ایــن جســم، بــرای مــرگ آمــاده می‎شــود و از خواهش‎هــای نفســانی اجتنــاب و مســیر 

ســعادت و كمــال را انتخــاب می‎كنــد.

4. نام های قیامت در قرآن و صحیفۀ سجادیه

ــاره  ــم اش ــرآن کری ــات ق ــاس از آی ــا اقتب ــت ب ــای روز قیام ــی از نام‌ه ــه برخ ــجادg ب ــام س ام
می‌کنــد کــه هــر کــدام از ایــن نام‌هــا رویکــرد تربیتــی و اخلاقــی در انســان ســازی دارد. انســان 
مؤمــن بــا یادکــرد آن نام‌هــا، زندگــی خــود را بــر اســاس احــوالات روز قیامــت تنظیــم می‌کنــد تــا در 

ــود. ــاره می‌ش ــا اش ــن نام‌ه ــی از ای ــه برخ ــه ب ــود. در ادام ــی نش ــران و تباه ــار خس آن روز دچ
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4-1. یوم‌ التلاق

امــام ســجادg در توصیــف روز قیامــت، آن روز را بــا وصــف یــوم التــاق یــاد می‌کنــد و 
ــرْبَ  ــنَا كَ نْفُسِ

َ
ــى أ ــوْتِ عَلَ ــدَ الْمَ ــرْآنِ عِنْ نْ بِالْقُ ــوِّ ــهِ، وَ هَ ــدٍ وَ آلِ ــى مُحَمَّ ــمَّ صَــلِّ عَلَ هُ می‌فرماید:»اللَّ

ــنْ راقٍ‏ وَ  ــلَ مَ ــیَ، وَ قِی راقِ ــوسُ‏ التَّ فُ ــتِ النُّ ــارِجِ إِذَا بَلَغَ ــرَادُفَ الْحَشَ ــنِ، وَ تَ نِی
َ
ــدَ الْ ــیَاقِ، وَ جَهْ السِّ

سْــهُمِ وَحْشَــةِ 
َ
ــا بِأ ــوْسِ الْمَنَایَ ــكُ الْمَــوْتِ لِقَبْضِهَــا مِــنْ حُجُــبِ الْغُیُــوبِ، وَ رَمَاهَــا عَــنْ قَ ــى مَلَ تَجَلَّ

ــرَةِ رَحِیــلٌ  ــا إِلَــى الخِْ ــا مِنَّ ســاً مَسْــمُومَةَ الْمَــذَاقِ، وَ دَنَ
ْ
الْفِــرَاقِ، وَ دَافَ لَهَــا مِــنْ ذُعَــافِ الْمَــوْتِ كَأ

وَى إِلَــى مِیقَــاتِ‏ یَــوْمِ‏ 
ْ
عْنَــاقِ، وَ كَانَــتِ الْقُبُــورُ هِــیَ الْمَــأ

َ
عْمَــالُ قَلَئِــدَ فِــی الْ

َ
وَ انْطِــاَقٌ، وَ صَــارَتِ الْ

لَق‏«1)صحیفــه ســجادیه: دعــای 42(. التَّ

ــرْشِ  رَجــاتِ ذُو الْعَ ایــن اصطــاح اقتبــاس از آیــۀ ١٥ غافــر اســت كــه مــی فرمایــد: »رَفیــعُ الدَّ
لاق‏«)غافــر،15(. دربــارۀ مفهوم  مْــرِهِ عَلــ‏ى مَــنْ یَشــاءُ مِــنْ عِبــادِهِ لِیُنْــذِرَ یَــوْمَ التَّ

َ
وحَ مِــنْ أ یُلْقِــی الــرُّ

»یــوم التــاق« آراء متعــددی بیــان شــده اســت. علامــه طباطبایــی مصادیــق متعــددی بــرای ایــن 
نــام بیــان می‌کــد از جملــه: دیــدار انســان‌ها بــا یكدیگــر، دیــدار خالــق و مخلــوق و دیــدار ظالــم و 
مظلــوم )طباطبائــی، 1417ق، ج17: 318(. خداونــد روز قیامــت را بــه آنــان می شناســد تــا در آن 
بیندیشــند و همــواره بــه یــاد داشــته باشــند و در همــه اعمــال و گفتــار خــود حســاب آن را بــر عهده 

گیرنــد )فضــل اللــه، 1419ق، ج20: 25(.‏ 

4-2. یوم تبلی السرائر

امــام ســجادg علیــه الســام روز قیامــت را بــه روز آشــکار شــدن حقایــق و کنــار رفتــن پرده‌هــا 
توصیــف می‌کنــد. روزی کــه تمــام آن چیــزی کــه انســان‌ها در دنیــا مخفــی کــرده بودنــد، آشــکار 
ــارِكْ  ــهِ، وَ بَ ــدٍ وَ آلِ ــى مُحَمَّ ــلِّ عَلَ ــمَّ صَ هُ ــد: »اللَّ ــاره می‌فرمای ــن ب ــجادg در ای ــام س ــود؛ ام می‌ش

1. خدایــا! بــر محمــد و آلــش درود فرســت و هنــگام مــرگ بــه ســبب قــرآن، ســختی جــان دادن، دشــواری نالــه کــردن، و بــه شــماره 
افتــادن نفــس را، آن هــم وقتــی کــه جــان هــا بــه گلــو رســند، و گفتــه شــود: چــه کســی معالجــه گــر اســت؟! بــر مــا آســان فرمــا. آری، 
آســان فرمــا بــه خصــوص هنگامــی کــه فرشــته مــرگ، بــرای گرفتــن جــان از پــرده هــای غیــب آشــکار شــود، و تیرهــای وحشــتناک 
فــراق را از کمــان اجــل بــه ســوی روح پرتــاب کنــد، و از زهــر کشــنده مــرگ، شــربتی مســموم بــرای جــان آمــاده نمایــد، و کــوچ کــردن 
و حرکــت مــا از دنیــا بــه آخــرت نزدیــک شــود، و عمــل هــا و کردارهــا، گــردن بندهایــی بــر گــردن گــردد، و قبرهــا، تــا روز دیــدار و 

ملاقــات آرامــگاه باشــد.
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نْیَــا  ــرَى، وَ اجْعَــلِ الْقُبُــورَ بَعْــدَ فِــرَاقِ الدُّ طْبَــاقِ الثَّ
َ
لَنَــا فِــی حُلُــولِ دَارِ الْبِلَــى، وَ طُــولِ الْمُقَامَــةِ بَیْــنَ أ

ــةِ  ــا فِــی‏ حَاضِــرِی‏ الْقِیَامَ ــا، وَ لَ تَفْضَحْنَ ــا بِرَحْمَتِــكَ فِــی ضِیــقِ مَلَحِدِنَ ــرَ مَنَازِلِنَــا، وَ افْسَــحْ لَنَ خَیْ
ا  بِمُوبِقَــاتِ آثَامِنَــا.« 1)صحیفــه ســجادیه، دعــای 42( در جــای دیگــر مــی فرمایــد:»وَ لَ تَكْشِــفْ عَنَّ
خْبَــارَ عِبَــادِكَ.« )همــان: دعــای11( در جــای دیگر 

َ
شْــهَادِ، یَــوْمَ تَبْلُــو أ

َ
سِــتْراً سَــتَرْتَهُ عَلَــى رُئــوسِ الْ

بــا اقتبــاس از قــرآن كریــم مــی فرمایــد: »وَ اجْعَــلْ لِــی عِنْــدَكَ مَقِیــاً آوِی إِلَیْــهِ مُطْمَئِنّــاً، وَ مَثَابَــةً 
ی  زِلْ عَنِّ

َ
ــرائِرُ، وَ أ قَــرُّ عَیْنــاً، وَ لَ تُقَایِسْــنِی بِعَظِیمَــاتِ الْجَرَائِــرِ، وَ لَ تُهْلِكْنِی‏ یَــوْمَ تُبْلَى السَّ

َ
ؤُهَــا، وَ أ تَبَوَّ

َ
أ

جْــزِلْ لِــی قِسَــمَ الْمَوَاهِــبِ 
َ
كُلَّ شَــكٍّ وَ شُــبْهَةٍ، وَ اجْعَــلْ لِــی فِــی الْحَــقِّ طَرِیقــاً مِــنْ كُلِّ رَحْمَــةٍ، وَ أ

حْسَــانِ مِــنْ إِفْضَالِــكَ.« 2)همــان دعــای47( ــرْ عَلَــیَّ حُظُــوظَ الِْ مِــنْ نَوَالِــكَ، وَ وَفِّ

ایــن مــوارد اقتبــاس از آیــات قــرآن کریــم اســت؛ از جملــه ایــن آیــۀ مبــارك كــه می‌فرمایــد: »یَــوْمَ 
ــرائِر«)طارق،9( منظــور از ایــن آیــه آشــكار شــدن آن چیــزی اســت كــه انســان در دنیــا  تُبْلَــى السَّ
ــی از  ــی، 1406ق، ج30: 277(. برخ ــی تهران ــت )ر.ک: صادق ــرده اس ــان می‌ک ــران پنه از دیگ
مفســران در تبییــن مصــداق الســرائر بــه روایتــی از پیامبــر اســتناد جســتنه انــد كــه نمــاز، زكات، 
روزه مــاه رمضــان و غســل جنابــت را مصادیــق آن بیــان نمــوده اســت 3)ســبزواری، 1406ق، ج7: 

.)350

4-3. یوم المجاز

امــام ســجادg روز قیامــت را  بــه یــوم المجــاز توصیــف می‌کنــد؛ روزی کــه انســان از  صــراط 
ــد کــه ســنجش اعمــال او  در  ــور می‌کن ــد. یعنــی انســان در آن روز از گذرگاهــی عب ــور می‌کن عب
آن اســت كــه راز نلغزیــدن در آن گــذرگاه، داشــتن اعتقــادات و اعمــال صحیــح و ثابــت قــدم بــودن 

1. خدایــا! بــر محمّــد و آلــش درود فرســت، و ورود مــا را در خانــۀ کهنگــی و پوســیدگی، و طــول اقامتمــان را بیــن طبقــات خــاک بــر مــا 
مبــارک گــردان، و قبرهــا را پــس از جدایــی از دنیــا بهتریــن منازلمــان قــرار ده، و تنگــی لحــد را بــه رحمتــت، بــرای مــا وســعت ده، و در 

برابــر حاضــران عرصــۀ قیامــت، بــه گناهــان هــاک کننــده‌ای کــه بــر گــردن ماســت رســوایمان مکن،
2. . و برایــم نــزد خــود جایگاهــی قــرار ده کــه بــا دلــی آرام در آن پنــاه گیــرم، و منزلــی کــه در آن ســکونت گزینــم و دیــده بــه آن روشــن 
کنــم، مــرا بــا گناهــان بــزرگ مقایســه مکــن، و در آن روزی کــه اســرار برمــا شــود، هلاکــم مگــردان و هــر شــک و شــبهه‌ای را از مــن 
پــاک کــن، و از هــر رحمتــی بــه ســوی حــق راهــی برایــم قــرار ده، و نصیــب مواهبــم را از عطایایــت سرشــار فرمــا، و بهــره هــای احســان 

از فضــل و بخششــت را بــر مــن فــراوان کــن.
3. قــال رســول الّل صلـّـى الّل عليــه و آلــه: ضمّــن الّل خلقــه أربــع خصــال: الصــاة و الــزكاة و صــوم رمضــان، و الغســل مــن الجنابــة، و هــي 

الســرائر التــي قــال الّل: يــوم تبلى الســرائر.
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در آن‌هــا در دنیاســت؛ بــه همیــن جهــت امــام ســجاد g از خداونــد ثبــوت قــدم را در آن گــذرگاه 
ــا،  ــكَ ذُلَّ مَقَامِنَ ــرْضِ عَلَیْ ــفِ الْعَ ــی مَوْقِ ــرْآنِ فِ ــمْ بِالْقُ ــد: »وَ ارْحَ ــه می‌فرمای ــد و این‌گون می‌خواه
رْ بِــهِ قَبْــلَ الْبَعْــثِ  قْدَامِنَــا، وَ نَــوِّ

َ
ــمَ یَــوْمَ‏ الْمَجَــازِ عَلَیْهَــا زَلَــلَ أ ــتْ بِــهِ عِنْــدَ اضْطِــرَابِ جِسْــرِ جَهَنَّ وَ ثَبِّ

ــة« 1)صحیفــۀ  امَّ ــوْمِ الطَّ هْــوَالِ یَ
َ
ــوْمَ الْقِیَامَــةِ وَ شَــدَائِدِ أ ــهِ مِــنْ كُلِّ كَــرْبٍ یَ نَــا بِ سُــدَفَ قُبُورِنَــا، وَ نَجِّ

ســجادیه، دعــای42(. ایــن عبــارت ایــن نکتــه را بیــان می‌کنــد کــه انســان در دنیــا کارهایــی انجام 
دهــد کــه باعــث ثبــوت قــدم او در یــوم المجــاز شــود و ایــن یــک عاملــی در پــرورش صحیــح انســان 

درمســیر ســعادت و کمــال اســت.

4-4. یوم الحسرة

یكــی دیگــر از نام‌هــای روز قیامــت یــوم الحســره اســت؛ روزی کــه انســان‌ها در آن بــه اعمالــی كه 
در دنیــا انجــام داده‌انــد یــا انجــام نداده‌انــد، حســرت می‌خورنــد؛ حســرت مــی خورنــد بــه خاطــر 
اعمــال گناهــی کــه انجــام داده‌انــد و همچنیــن حســرت می‌خورنــد بــه خاطر اعمــال خیــر و ثوابی 
کــه انجــام نداده‎انــد. حســرت حقیقــی در آن روز بــرای کافــران اســت؛ امــا مؤمنــان نیــز در آن روز 
حســرت می‌خورنــد کــه چــرا اعمــال خیر بیشــتری انجــام ندادنــد. امــام ســجادg در توصیف آن 
دَامَــةِ، وَ اجْعَــلْ  لَمَــةِ فِــی یَــوْمِ‏ الْحَسْــرَةِ وَ النَّ ــضْ وُجُوهَنَــا یَــوْمَ تَسْــوَدُّ وُجُــوهُ الظَّ روز می‌فرمایــد: »وَ بَیِّ
لَنَــا فِــی صُــدُورِ الْمُؤْمِنِیــنَ وُدّاً، وَ لَ تَجْعَــلِ الْحَیَــاةَ عَلَیْنَــا نَكَــداً« 2)صحیفــه ســجادیه: دعــای 42(. 
ایــن اصطــاح اقتبــاس از آیــات قــرآن اســت از جملــه در آیــۀ ۳۹ مریــم نیــز بــه ایــن نــام قیامــت 
مْــرُ وَ هُمْ فــی‏ غَفْلَــةٍ وَ هُمْ 

َ
نْذِرْهُــمْ یَــوْمَ الْحَسْــرَةِ إِذْ قُضِــیَ الْ

َ
اشــاره شــده اســت كــه مــی فرمایــد: »وَ أ

لا یُؤْمِنُونَ«)مریــم،39( در آیــات دیگــر نیــز ایــن حســرت کافــران بــا  عبارت‌هــای دیگــر بیــان شــده 
سُــولِ سَــبیلًا*یا  خَــذْتُ مَــعَ الرَّ الِــمُ عَلــ‏ى یَدَیْــهِ یَقُــولُ یــا لَیْتَنِــی اتَّ اســت از جملــه: »وَ یَــوْمَ یَعَــضُّ الظَّ
ــیْطانُ  كْــرِ بَعْــدَ إِذْ جاءَنــی‏ وَ كانَ الشَّ نــی‏ عَــنِ الذِّ ضَلَّ

َ
خِــذْ فُلانــاً خَلیــاً * لَقَــدْ أ تَّ

َ
وَیْلَتــ‏ى لَیْتَنــی‏ لَــمْ أ

1. و بــه ســبب قــرآن در جایــگاه عــرض اعمــال، بــر ذلـّـت و پســتی وضــع مــا ترحــم فرمــا، و هنــگام لــرزش پــل جهنم، لغــزش گام هــای ما 
را بــه وقــت عبــور از آن بــه وســیله قــرآن اســتوار ســاز و پیــش از برپــا شــدن قیامــت، تاریکــی گورهــای مــا را بــه قــرآن روشــن کــن، و مــا را 

در ســایه قــرآن از هــر گونــه انــدوه روز قیامــت، و ســختی تــرس هــای روز بــای بــزرگ و بــی مانند نجــات ده.
2. و روزی کــه چهــرۀ ســتم پیشــگان ســیاه مــی شــود - روز حســرت و پشــیمانی - چهــره هــای مــا را ســپید کــن، و بــرای مــا در دل 

هــای مــردم مؤمــن، محبّــت و دوســتی قــرار ده، و زندگــی را بــر مــا ســخت و دشــوار مکــن.
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نْســانِ خَذُولًا« )فرقــان،29-27(. لِلِْ

4-5. یوم الحساب

ــاس  ــا اقتب ــز ب ــجادg نی ــام س ــده و ام ــاره ش ــم اش ــرآن کری ــه در ق ــت ک ــای قیام ــی از نام‌ه یک
از قــرآن، بــه آن اشــاره می‌کنــد؛ یــوم الحســاب اســت. امــام ســجادg دربــارۀ ایــن نــام قیامــت 
فُ  لُ عَلَیْنَا بِــهِ سَــبِیلَ‏ الْمَبْعَثِ‏، وَ یُشَــرِّ می‌فرمایــد: »حَمْــداً یُضِــی‏ءُ لَنَــا بِــهِ ظُلُمَــاتِ الْبَــرْزَخِ، وَ یُسَــهِّ
شْــهَادِ، یَــوْمَ‏ تُجْــز‏ى كُلُّ نَفْــسٍ بِمــا كَسَــبَتْ‏ وَ هُــمْ لا یُظْلَمُــونَ‏، یَــوْمَ لا 

َ
بِــهِ مَنَازِلَنَــا عِنْــدَ مَوَاقِــفِ الْ

یُغْنِــی مَوْلًــى عَــنْ مَوْلًــى شَــیْئاً وَ لا هُــمْ یُنْصَــرُونَ‏.« 1)صحیفــۀ ســجادیه، دعــای اول( در قــرآن نیــز 
رْضِ فَاحْكُمْ 

َ
ــا جَعَلْنــاكَ خَلیفَــةً فِــی الْ بــه ایــن نــام قیامــت اشــاره شــده اســت از جملــه: »یــا داوُدُ إِنَّ

هِ  ــونَ عَنْ سَــبیلِ اللَّ ذیــنَ یَضِلُّ ــهِ إِنَّ الَّ ــكَ عَــنْ سَــبیلِ اللَّ بِــعِ الْهَــو‏ى فَیُضِلَّ ــاسِ بِالْحَــقِّ وَ لا تَتَّ بَیْــنَ النَّ
لَهُــمْ عَــذابٌ شَــدیدٌ بِمــا نَسُــوا یَــوْمَ الْحِســابِ« )ص،26( 

ــق  ــور دقی ــه ط ــان ب ــال انس ــی اعم ــه تمام ــت ک ــن معناس ــه ای ــت ب ــودن قیام ــاب ب ــوم الحس ی
ــت  ــد او در روز قیام ــوب و ب ــای خ ــه ذره‌‌ذره کاره ــد ب ــی بدان ــان وقت ــود. انس ــی می‌ش حساب‌رس
رســیدگی می‌شــود از کوچک‌تریــن کار خیــر هــم دریــغ نمی‌کنــد؛ زیــرا می‌دانــد نتیجــه آن را در 
ــد  ــرا می‌دان ــد؛ زی ــاب می‌کن ــز اجتن ــر نی ــن کار ش ــن از کوچک‌تری ــد؛ همچنی ــت می‌بین روز قیام
نتیجــه بــد آن را در روز قیامــت می‌بینــد؛ چنــان کــه در قــرآن کریــم می‌فرمایــد: »وَ وُضِــعَ الْكِتــابُ 
ــا فیــهِ وَ یَقُولُــونَ یــا وَیْلَتَنــا مــا لِهــذَا الْكِتــابِ لا یُغــادِرُ صَغیــرَةً وَ لا  فَتَــرَى الْمُجْرِمیــنَ مُشْــفِقینَ مِمَّ
حَــداً« )كهــف،49(. امــام صــادق 

َ
ــكَ أ حْصاهــا وَ وَجَــدُوا مــا عَمِلُــوا حاضِــراً وَ لا یَظْلِــمُ رَبُّ

َ
كَبیــرَةً إِلاَّ أ

ــهُ فَعَلَــهُ تِلْكَ  نَّ
َ
ــرُ الْعَبْــدُ جَمِیــعَ‏ مَــا عَمِــلَ‏ وَ مَــا كُتِــبَ عَلَیْــهِ- كَأ در تفســیر ایــن آیــه مــی فرمایــد: »یُذَكَّ

ةٍ  ــاعَةَ« 2)عیاشــی، 1421 ق، ج2: 328(. در آیــۀ دیگــر مــی فرمایــد: »فَمَــنْ یَعْمَــلْ مِثْقــالَ ذَرَّ السَّ

1. سپاســی کــه بــه ســبب آن، تاریکــی هــای بــرزخ را بــر مــا روشــن کنــد و بــه وســیله آن، راه رســتاخیز را بــر مــا آســان فرمایــد و بــه 
کمــک آن، رتبــه هــای مــا را نــزد گواهــان روز قیامــت بلنــد گردانــد. روزی کــه هــر وجــودی، بــه خاطــر آنچــه مرتکــب شــده، پــاداش 
داده شــود و مــورد ســتم قــرار نگیــرد؛ روزی کــه هیــچ دوســتی، چیــزی از عــذاب را از دوســتش دفــع نکنــد و ایــن گنهــکاران حرفــه ای 

از جانــب کســی یــاری نشــوند.
2. بنــده بــا نگاه‌کــردن بــه نامــه‌ی عمــل خــود، هــر آنچــه را کــه انجــام داده و ثبــت شــده اســت بــه یــاد مــی‌آورد، گویــا همــان لحظــه 

آن را انجــام داده اســت.
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ا یَــرَه‏« )زلزلــه،7-8( تفکــر در ایــن نــام قیامــت و توجــه بــه  ةٍ شَــرًّ خَیْــراً یَــرَهُ *وَ مَــنْ یَعْمَــلْ مِثْقــالَ ذَرَّ
ــه  ــه حســاب و کتــاب خــود برســد قبــل از آنکــه ب ــا ب حقیقــت آن باعــث می‌شــود انســان در دنی
حســاب کتــاب او در روز قیامــت رســیدگی کننــد؛ چنانکــه پیامبــر اکــرم نیــز می‌فرماید: »حَاسِــبُوا 
كْبَر« 1)مجلســی، 1403ق، 

َ
ــزُوا لِلْعَرْضِ الْ نْ تُوزَنُوا وَ تَجَهَّ

َ
نْ تُحَاسَــبُوا وَ زِنُوهَــا قَبْــلَ أ

َ
نْفُسَــكُمْ قَبْــلَ أ

َ
أ

ج67: 73(. 

4-6. یوم الفصل

یکــی دیگــر از نام‌هــای قیامــت کــه امــام ســجادg علیــه الســام بــا اقتبــاس از آیــات قــرآن بــه 
آن اشــاره می‌کنــد، یــوم الفصــل اســت. امــام ســجادg علیــه الســام در توصیــف روز قیامــت 
ــنْ  ــرْكِ الِنْتِقَــامِ مِمَّ خْــذِ لِــی وَ تَ

َ
خِیــرِ الْ

ْ
ــرَةُ لِــی عِنْــدَكَ فِــی تَأ ــتِ الْخِیَ هُــمَّ وَ إِنْ كَانَ می‌فرماید:»اللَّ

ــةٍ صَادِقَةٍ  دْنِی مِنْــكَ بِنِیَّ یِّ
َ
ــدٍ وَ آلِــهِ، وَ أ ظَلَمَنِــی إِلَــى یَــوْمِ الْفَصْــلِ وَ مَجْمَــعِ‏ الْخَصْــمِ‏ فَصَــلِّ عَلَــى مُحَمَّ

وَ صَبْــرٍ دَائِــم‏« 2)صحیفــۀ ســجادیه، دعــای 14(. امــام ســجادg در ایــن عبــارت از خداونــد مــی 
خواهــد اگــر گذشــت و بخشــش او از كســانی كــه بــه ایشــان ظلــم كرده‎انــد باعث خیــر و پــاداش او 
در روز قیامــت مــی شــود، بانیــت صــادق و صبــر دائــم بــر ایــن فضیلــت اســتوار بمانــد؛ زیــرا حیــات 
دنیــا زودگــذر اســت امــا روز قیامــت روزی اســت كــه دیگــر مهلــت بازگشــت و جبــران در آن نیســت. 
ــاداش روز آخــرت  ــه خاطــر پ ــه همیــن جهــت گذشــت و ایثــار و فــداكاری و بخشــش در دنیــا ب ب

ارزش والایــی دارد.

ــذی  در قــرآن نیــز در آیــات متعــدد بــه ایــن نــام اشــاره شــده اســت از جمله:»هــذا یَــوْمُ الْفَصْــلِ الَّ
بُونَ«)صافــات،21( كُنْتُــمْ بِــهِ تُكَذِّ

جْمَعین‏«)دخان،40(
َ
»إِنَّ یَوْمَ الْفَصْلِ میقاتُهُمْ أ

1. بــه حســاب خــود رســیدگی کنیــد پیــش از آنکــه )در قیامــت( بــه حســابتان برســند و خویــش را وزن کنید پیــش از آنکــه )در قیامت( 
شــما را وزن کننــد ]ارزش خــود را تعییــن کنیــد پیــش از آنکــه ارزش شــما را تعییــن کننــد[ و آمــاده شــوید بــرای عرضــه بــزرگ روز 

مت. قیا
2. خدایــا! اگــر خیــر مــن نــزد تــو در ایــن اســت کــه در گرفتــن حقّــم تأخیــر افتــد و انتقــام از کســی کــه بــه مــن ســتم روا داشــته، تــا 
روز جــدا شــدن حــق از باطــل و جایــگاه گــرد آمــدن مدعیــان متــروک گذاشــته شــود، همــان را در حــق مــن عملــی فرمــا. پــس بــر 

محمّــد و آلــش درود فرســت، و مــرا از جانــب خــود، بــه نیّــت صادقانــه، و پایــداری همیشــگی یــاری فرمــا.
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5. دلالت‌های تربیتی اعتقاد به قیامت و نام‎های آن

آخــرت  محــوری و اعتقــاد بــه زندگــی پــس از مــرگ نتایــج بســیار مهمــی در زندگــی انســان دارد؛ 
بــه ایــن صــورت كــه اولًا انســان مؤمــن همــه زندگــی را در دنیــا خلاصــه نمی‌کنــد، بلکــه می‌دانــد 
پــس از ایــن زندگــی کوتــاه دنیــوی، حیــات جــاودان دیگــری نیــز وجــود دارد؛ بــه همیــن جهــت 
زندگــی او هدفمنــد می‌شــود. ثانیــاً انســان در مواجهــه بــا مشــکلات و ســختی‌های دنیــوی ناامیــد 
ــن ســختی هــا و مشــكلات زود گــذر هســتند و  ــه اینکــه ای ــاور ب ــا ب ــوس نمی‌شــود، بلکــه ب و مأی
ــه  ــاور او ب ــد و ب ــر می‎كن ــكلات صب ــل مش ــت، در مقاب ــرگ اس ــس از م ــی پ ــاودان زندگ ــات ج حی
خــدا بیشــتر می‌شــود؛چنانکه قــرآن کریــم در وصــف انســان‌هایی کــه بــه حیــات جــاودان آخــرت 
كُــمْ بِشَــیْ‏ءٍ مِــنَ  اعتقــاد دارنــد و در مقابــل امتحانــات الهــی صبــر می‌کننــد می‌فرمایــد:»وَ لَنَبْلُوَنَّ
صابَتْهُــمْ 

َ
ذیــنَ إِذا أ ابِرینَ*الَّ ــرِ الصَّ مَــراتِ وَ بَشِّ نْفُــسِ وَ الثَّ

َ
مْــوالِ وَ الْ

َ
الْخَــوْفِ وَ الْجُــوعِ وَ نَقْــصٍ مِــنَ الْ

ولئِــكَ هُــمُ 
ُ
هِــمْ وَ رَحْمَــةٌ وَ أ ولئِــكَ عَلَیْهِــمْ صَلَــواتٌ مِــنْ رَبِّ

ُ
ــا إِلَیْــهِ راجِعُــونَ *أ ــهِ وَ إِنَّ ــا لِلَّ مُصیبَــةٌ قالُــوا إِنَّ

الْمُهْتَدُونَ«)بقــره،155-157( اعتقــاد بــه آخــرت سرمنشــأ تحــولات در زندگــی دنیــوی اســت كــه 
می‌توانــد زندگــی انســان را سرشــار از امیــد و هــدف و غایــت بــه خلقــت کند و انســان برای رســیدن 
ــن  ــی از مهم‌تری ــه برخ ــه ب ــد. در ادام ــل ‌کن ــد عم ــتورهای خداون ــه دس ــاودان ب ــات ج ــه آن حی ب
 gهــای تربیتــی آخــرت محــوری در زندگــی انســان، بــا توجــه بــه آموزه‌هــای امــام ســجاد‎دلالت

در صحیفــه ســجادیه اشــاره می‌شــود.

5-1. کوتاه شدن آرزوهای دنیوی

انســان در زندگــی بــا دو نــوع آرزو مواجــه اســت: آرزوهــای هدفمنــد و مثبــت و آرزوهــای منفــی 
ــت  ــه اهمیّ ــد و در آموزه‌هــای دینــی ب و غیــر مفیــد؛ آرزوهــای هدفمنــد و مثبــت قابــل پذیرش‌ان
ــد را دارد؛  ــر و هدفمن ــوری خی ــدن ام ــرآورده ش ــان آروزی ب ــی انس ــت؛ یعن ــده اس ــد ش آن تأکی
مثــل اینکــه آرزو می‌کنــد کــه از لحــاظ مالــی در زندگــی او گشــایش شــود تــا بــه دیگــران کمــک 
کنــد یــا بــا ثروتــی کــه بــه دســت مــی‌آورد در راه خــدا قــدم بــردارد یــا آرزو می‌کنــد کــه بــه شــغلی 
مناســب دســت یابــد تــا بــا آن رزق حــال کســب کنــد. ایــن آرزوهــا مفیــد و مثبــت هســتند و باعث 
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می‌شــوند انســان در زندگــی بــه تــاش و کوشــش بپــردازد و بــا امیــد بــه آینــده، کارهــای مفیــد و 
مثبتــی انجــام دهــد.

 آرزوهــای منفــی، آرزوهایــی هســتند کــه انســان را بــه تعلقــات و مادیــات دنیــا مشــغول می‌کنــد 
و باعــث می‌شــود ذکــر و یــاد خداونــد را فرامــوش کنــد؛ ایــن آرزوهــا باعــث مشــغول شــدن انســان 
بــه امــوری می‌شــود کــه بــرای ســعادت او مفیــد نیســتند. طولانــی شــدن ایــن آرزوهــا و زیــاد شــدن 
آن‌هــا، عاملــی در غفلــت انســان و ســرگرم شــدن بــه امــور لهــو می‌شــود. پیامبــر اکــرم از ایــن نــوع 
آرزوهــا کــه باعــث غفلــت انســان از خــدا و هــدف خلقــت می‌شــود امــت خــود را برحــذر مــی‌دارد 
بَــاعَ‏ الْهَــوَ‏ى  مَــلِ فَــإِنَّ اتِّ

َ
بَــاعُ‏ الْهَــوَ‏ى وَ طُــولُ الْ فُ عَلَیْكُــمْ مِنْــهُ اتِّ تَخَــوَّ

َ
شَــدَّ مَــا أ

َ
و می‌فرمایــد: »إِنَّ أ

نْیَا لِمَــنْ یُحِــبُّ وَ یُبْغِضُ  ــهَ تَعَالَــى یُعْطِــی الدُّ مَــلِ یُنْسِــی الخِْــرَةَ وَ إِنَّ اللَّ
َ
یَصُــدُّ عَــنِ الْحَــقِّ وَ طُــولَ الْ

ــرَةِ وَ  ــاءِ الخِْ بْنَ
َ
ــنْ أ ــوا مِ ــاءَ فَكُونُ بْنَ

َ
ــرَةِ أ ــاءَ وَ لِلخِْ بْنَ

َ
ــا أ نْیَ ــنْ یُحِــبُّ وَ إِنَّ لِلدُّ ــرَةَ إِلَّ لِمَ وَ لَ یُعْطِــی الخِْ

لَــتْ مُدْبِــرَةً وَ الخِْــرَةَ قَــدْ  نْیَــا قَــدْ تَرَحَّ ــهِ وَ إِنَّ الدُّ مِّ
ُ
نْیَــا فَــإِنَّ كُلَّ وَلَــدٍ یَتْبَــعُ بِأ بْنَــاءِ الدُّ

َ
لَ تَكُونُــوا مِــنْ أ

نْ تَكُونُــوا فِــی یَــوْمِ حِسَــابٍ 
َ
كُــمْ فِــی یَــوْمِ عَمَــلٍ لَیْــسَ فِیــهِ حِسَــابٌ وَ یُوشِــكُ أ لَــتْ مُقْبِلَــةً وَ إِنَّ تَجَمَّ

لَیْــسَ فِیــهِ عَمَــل‏« 1)دیلمــی، 1412ق، ج1: 21(. 

امــام ســجادg نیــز در دعاهــای خــود از خداونــد کوتــاه شــدن ایــن گونــه آرزوهــا را می‌خواهــد و 
ــا بِصِــدْقِ الْعَمَــلِ«  ــرْهُ‏ عَنَّ مَــلِ، وَ قَصِّ

َ
ــدٍ وَ آلِــهِ، وَ اكْفِنَــا طُــولَ الْ هُــمَّ صَــلِّ عَلَــى مُحَمَّ می‌فرمایــد: »اللَّ

نْ نَنْطَــوِیَ عَلَــى غِشِ‏ 
َ
2)صحیفــۀ ســجادیه، دعــای 40(. در جــای دیگــر می‌فرمایــد: »وَ نَعُــوذُ بِــكَ أ

عْمَالِنَــا، وَ نَمُــدَّ فِــی آمَالِنَــا« 3)همــان، دعــای هشــتم( آدمــی بــر اثــر یقیــن بــه 
َ
نْ نُعْجِــبَ بِأ

َ
حَــدٍ، وَ أ

َ
أ

قیامــت و ایمــان بــه‌ گفتــۀ پیامبــران الهــی می‌فهمد کــه زندگیش بــه همین چنــد روزۀ دنیــا محدود 
نیســت و حیــات نوینــی در پیــش دارد. اعتقــاد بــه معــاد صحنــه زندگی بشــر را گســترش می‎دهد، 

1. ســخت‏ترين چيــزى كــه بــر شــما بيمناكــم از آن دو چيــز اســت: كيــى آرزوهــاى دراز، ديگــرى پيــروى از هــواى نفــس‏ زيــرا كــه 
پيــروى نفــس جلوگيــرى ميك‌نــد شــما را از حــق و درازى آرزو آخــرت را از يــاد شــما مي‌بــرد، همانــا خــدا دنيــا را مي‌دهــد بــه دوســتان 
و دشــمنانش؛ ولــى آخــرت را جــز بــه دوســتانش بــه كســى عطــا نخواهــد كــرد، همانــا بــراى دنيــا و آخــرت فرزندانــي اســت پــس شــما 
از فرزنــدان آخــرت باشــيد نــه از فرزنــدان دنيــا؛ زيــرا كــه هــر فرزنــدى اطاعــت از مــادرش مي؛كنــد.و همانــا دنيــا كــوچ كــرده و پشــت به 
شــما نمــوده؛ ولــى آخــرت به‌خوبــى و خوب‏رویــى بشــما رو آورده جــز ايــن نيســت كــه شــما امــروز ســرگرم عمــل هســتيد و حســابى 

در ايــن روز نيســت اميــد اســت. روزگارى بيايــد كــه ســر گــرم حســاب باشــيد و در آن روز عملــى نيســت.
2. خدایــا! بــر محمــد و آلــش درود فرســت، و مــا را از آرزوی دور و دراز بــی نیــاز کــن و دســت آرزوهــای دراز بــا عمــل راســتین از دامــن 

حیــات مــا کوتــاه فرمــا .
3. و پنــاه می‌بریــم بــه تــو از اینکــه نیــت داشــته باشــیم بــه کســی خیانــت ورزیــم و در کردارمــان خودپســندی نماییــم و آرزوهــای 

خــود را دور و دراز ســازیم.
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اندیشــۀ نابــود شــدن را  می‎زدایــد و نیــروی امیــد را در ضمیــر انســان تشــدید می‎کنــد و 
منشــأ حرکــت در مســیر تعالــی معنــوی و تکامــل روحــی و تحــرک در امــور دنیــوی و توجــه بــه 
ــد  ــن نکتــه می‎کنــد کــه بای ــد و انســان را متوجــه ای اعمالــی می‎شــود کــه ثمــره اخــروی دارن
ــه  از فرصــت داده شــده اســتفاده حداکثــری بکنــد. )فلســفی، 1382: 27( انســان وقتــی ب
ــا فــرا رســیدن مــرگ انســان، تمامــی آرزوهــا و  مــرگ و زندگــی پــس از مــرگ فکــر کنــد، کــه ب
امــور دنیــوی او تمــام می‌شــوند و انســان فقــط بــا اعمالــی کــه انجــام داده اســت، وارد جهــان 
ــه  ــود ک ــث می‌ش ــت، باع ــرگ و روز قیام ــس از م ــی پ ــرگ و زندگ ــاد م ــن ی ــود، ای ــر می‌ش دیگ
انســان از آرزوهایــی کــه او را از هــدف نهایــی خلقــت کــه رســیدن بــه قــرب خداونــد اســت، دور 
می‌کنــد، اجتنــاب کنــد. یــاد مــرگ و روز قیامــت عاملــی می‌شــود کــه انســان آرزوهــای خــود 
ــا مــرگ انســان تمامــی آن‌هــا  ــد و خــود را ســرگرم آرزوهــای دنیــوی کــه ب را جهــت دهــی کن

ــد. ــوند، نکن ــود می‌ش ناب

5-2. انجام اعمال صالح

اعمــال صالــح، عاملــی در رســیدن انســان بــه ســعادت اســت. بــه عبارتــی انجــام اعمــال صالــح، 
نشــانۀ ایمــان حقیقــی اســت. انســان مؤمــن در عمــل نشــان می‌دهــد کــه اعتقــاد او صحیــح و 
ــه  ــه ب ــت ک ــن اس ــرگ ای ــس از م ــر پ ــان‌های کاف ــای انس ــن آرزوه ــی از مهم‌تری ــت. یک ــادق اس ص
دنیــا بازگردنــد و اعمــال صالحــی را کــه انجــام نمی‌دادنــد، انجــام دهنــد. امــا فرصــت و عمر انســان 
در دنیــا قابــل تکــرار نیســت. انســان پــس از مــرگ قــادر بــه برگشــتن بــه حیــات دنیــوی نمی‌باشــد 
و نمی‌توانــد اعمــال صالحــی را کــه تــرک کــرده، انجــام دهــد. قــرآن در ایــن بــاره این‌گونــه 
عْمَــلُ صالِحــاً فیمــا تَرَكْــتُ 

َ
ــی أ حَدَهُــمُ الْمَــوْتُ قــالَ رَبِّ ارْجِعُــونِ * لَعَلِّ

َ
ــى إِذا جــاءَ أ می‌فرماید:»حَتَّ

كَلاَّ آن‌هــا كَلِمَــةٌ هُــوَ قائِلُهــا وَ مِــنْ وَرائِهِــمْ بَــرْزَخٌ إِلــ‏ى یَــوْمِ یُبْعَثُونَ«)مؤمنــون،99-100(. یــاد روز 
ــی می‌شــود کــه انســان  ــح خــود اســت، عامل ــاج اعمــال صال قیامــت کــه انســان در آن روز محت
در دنیــا مشــغول بــه اعمــال صالــح شــود و کارهایــی را انجــام دهــد کــه در روز قیامــت بــه ســود او 
باشــد؛ امــام ســجادg در  ارتبــاط بــا اعمــال صالــح و روز قیامــت می‌فرمایــد: »وَ اجْعَــلْ لَنَــا مِــنْ 
ى  حَاقِ بِــكَ حَتَّ عْمَــالِ عَمَــاً نَسْــتَبْطِئُ مَعَــهُ الْمَصِیــرَ إِلَیْــكَ، وَ نَحْــرِصُ لَــهُ عَلَــى وَشْــكِ اللَّ

َ
صَالِــحِ الْ
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نُــوَّ  تِــی نُحِــبُّ الدُّ تَنَــا الَّ ــذِی نَشْــتَاقُ إِلَیْــهِ، وَ حَامَّ لَفَنَــا الَّ
ْ
نَــسُ بِــهِ، وَ مَأ

ْ
ــذِی نَأ نَسَــنَا الَّ

ْ
یَكُــونَ الْمَــوْتُ مَأ

مِنْهَــا«1 )صحیفــۀ ســجادیه، دعــای 40(. توجــه بــه مــرگ و قیامــت و احــوالات آن، باعــث می‌شــود 
کــه انســان اعمالــی انجــام دهــد کــه بــه ســود او در روز قیامت اســت. در ســیره امام ســجادg این 
نکتــه متجلــی اســت؛ وقتــی که بــه نیازمنــدان کمــک می‌کــرد انجــام آن کار را توشــه‌ای برای ســفر 
آخــرت بیــان می‌کــرد. جریــان ایــن ســیره امــام ســجادg این‌گونــه بیــان شــده اســت:» زهــرى 
علــى بــن الحســین علیهمــا السّــام را شــبى ســرد و طوفانــى در حالــى كــه بــر دوشــش آرد و هیــزم 
حمــل مك‏ىــرد دیــد، محضــرش عرضــه داشــت: اى فرزنــد رســول خــدا ایــن بــار چیســت؟حضرت 
ــه مــكان امــن و محفوظــى  ــراى آن توشــه‏اى آمــاده كــرده‏ام كــه ب فرمودنــد: قصــد ســفر دارم و ب
م‏ىبــرم. زهــرى عــرض كــرد: ایــن غــام مــن اســت و بــار شــما را حمــل مك‏ىنــد، حضــرت از دادن 
بــار امتنــاع نمودنــد. زهــرى عــرض كــرد: مــن خــودم آن را برمــ‏ىدارم و شــما را خــاص مك‏ىنــم. 
حضــرت فرمودنــد: ولــى مــن خــود را از آنچــه در ایــن ســفر نجاتــم م‏ىدهــد و ورودم بــر آنچــه اراده 
ــا  ــرا ره ــرو و م ــى كارت ب ــدا پ ــقّ خ ــه ح ــو را ب ــم، ت ــاص نمك‏ىن ــد، خ ــو م‏ىگردان ــرده‏ام را نیك ك
كــن. پــس زهــرى م‏ىگویــد: از حضــرت منصــرف شــدم و بــه كار خویــش پرداختــم، بعــد از چنــد 
روز دیگــر كــه بــا آن جنــاب ملاقــات كــردم بــه آن حضــرت عــرض نمــودم: اى فرزنــد رســول خــدا 
هیــچ اثــرى از ســفرى كــه فرمودیــد در شــما نم‏ىبینــم. حضــرت فرمودنــد: آرى، ســفرى كــه تــو 
پنداشــتى مقصــودم نبــود؛ بلكــه مــرادم از آن مــرگ بــود و بــراى آن خــود را آمــاده مك‏ىنــم و آمــاده 
شــدن بــراى مــرگ بــه ایــن اســت كــه از حــرام اجتنــاب كــرده و خیــرات را بــذل و اعطــا نمــود.« )ابن 
بابویــه، 1380، ج1: 231( بنابرایــن یــاد  قیامــت عاملــی می‌شــود کــه انســان بــه اعمــال صالــح 
بپــردازد و در انجــام كارهــای خیــر تعجیــل كنــد. انســان مؤمــن وقتــی بدانــد کــه روز قیامــت تمــام 
آنچــه را کــه در دنیــا انجــام می‌دهــد، در پیــش دیــدگان او حاضــر می‌کننــد و جــای  هیــچ انــکار 
و تردیــدی در اعمــال و رفتــار خــود نیســت، زندگــی دنیایــی خــود را  طــوری تنظیــم می‌کنــد کــه 
اگــر روز قیامــت اعمــال او آشــکار شــد، اندوهگیــن نشــود. اینکــه انســان بدانــد روز قیامــت تمامــی 
پنهآن‌هــا آشــکار می‌شــود یــک رویکــرد تربیتــی بــزرگ اســت  کــه خــود را در آشــکار و نهــان بــرای 

ــرای  ــد شــماریم و ب ــا همــه ســرعتش( کن ــت را )ب ــه حضرت ــا آن بازگشــت ب ــرار ده کــه ب ــی برایمــان ق 1. و از اعمــال شایســته، عمل
به‌سرعت‌رســیدن بــه کــوی‌ات بــدان حــرص ورزیــم، بــه طــوری کــه مــرگ بــرای مــا محــل انُســی باشــد کــه بــه آن انــس گیریــم و 

مرکــز الفتــی باشــد کــه بــدان شــوق ورزیــم، و خویشــاوند نزدیکــی باشــد کــه قــرب بــه او را دوســت بداریــم.
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خــدا خالــص مــی کنــد و از کارهایــی کــه موجــب نارضایتــی خداوند اســت اجتنــاب می نمایــد و به 
انجــام اعمــال صالــح شــوق و رغبــت پیــدا می‎کنــد.

5-3. دوری از گناهان

ــت.  ــان اس ــان انس ــود، گناه ــت می‌ش ــرگ و روز قیام ــس از م ــان پ ــذاب انس ــث ع ــه باع ــه ک آنچ
خداونــد هیــچ انســانی را بــدون جهــت عــذاب نمی‌کنــد؛ بلکــه ایــن اعمــال خــود انســان اســت 
ــاره  ــن ب ــرآن در ای ــرد؛ ق ــرار گی ــذاب ق ــورد ع ــا م ــام آن‌ه ــر انج ــه به‌خاط ــود ک ــث می‌ش ــه باع ک
نْ سَــخِطَ 

َ
نْفُسُــهُمْ أ

َ
مَــتْ لَهُــمْ أ ذیــنَ كَفَــرُوا لَبِئْــسَ مــا قَدَّ ــوْنَ الَّ می‌فرماید:»تَــر‏ى كَثیــراً مِنْهُــمْ یَتَوَلَّ

ذیــنَ مِــنْ قَبْلِهِــمْ قَــوْمِ   الَّ
ُ
تِهِــمْ نَبَــأ

ْ
 لَــمْ یَأ

َ
ــهُ عَلَیْهِــمْ وَ فِــی الْعَــذابِ هُــمْ خالِــدُونَ «)مائــده،80( ؛ »أ اللَّ

نــاتِ فَمــا  تَتْهُــمْ رُسُــلُهُمْ بِالْبَیِّ
َ
صْحــابِ مَدْیَــنَ وَ الْمُؤْتَفِــكاتِ أ

َ
نُــوحٍ وَ عــادٍ وَ ثَمُــودَ وَ قَــوْمِ إِبْراهیــمَ وَ أ

ــمْ  ــهِ فَمِنْهُ ــا بِذَنْبِ خَذْن
َ
ــكُلاًّ أ ــة،70( ؛ »فَ ــهُمْ یَظْلِمُون‏«)توب نْفُسَ

َ
ــوا أ ــنْ كانُ ــم‏ْ وَ لكِ ــهُ لِیَظْلِمَهُ كانَ اللَّ

رْضَ وَ مِنْهُــمْ 
َ
یْحَــةُ وَ مِنْهُــمْ مَــنْ خَسَــفْنا بِــهِ الْ خَذَتْــهُ الصَّ

َ
رْسَــلْنا عَلَیْــهِ حاصِبــاً وَ مِنْهُــمْ مَــنْ أ

َ
مَــنْ أ

ــت  ــوت،40( رحم ــهُمْ یَظْلِمُونَ«)عنكب نْفُسَ
َ
ــوا أ ــنْ كانُ ــم‏ْ وَ لكِ ــهُ لِیَظْلِمَهُ ــا كانَ اللَّ ــا وَ م غْرَقْن

َ
ــنْ أ مَ

خداونــد گســترده اســت و نیــازی بــه عــذاب انســان هــا نــدارد؛ بلكــه ایــن خــود انســان ها هســتند 
ــود خــود، مســتوجب عقــاب الهــی می‎شــوند، چنانكــه قــرآن  ــا اعمــال و اعتقــادات گناه‌آل كــه ب
ــهُ شــاكِراً عَلیما«)نســاء،147(  ــهُ بِعَذابِكُــم‏ْ إِنْ شَــكَرْتُمْ وَ آمَنْتُــمْ وَ كانَ اللَّ می‎فرمایــد: »مــا یَفْعَــلُ اللَّ
گنــاه اثــر بســیار بــدی در زندگــی پــس از مــرگ دارد و در روز قیامــت گناهــان انســان آنقــدر دردناک 
و زجــرآور اســت کــه انســان آرزو می‌کنــد میــان او و گناهانــش فاصلــه طولانــی باشــد: »یَــوْمَ تَجِــدُ 
مَــداً بَعیــداً 

َ
نَّ بَیْنَهــا وَ بَیْنَــهُ أ

َ
كُلُّ نَفْــسٍ مــا عَمِلَــتْ مِــنْ خَیْــرٍ مُحْضَــراً وَ مــا عَمِلَــتْ مِــنْ سُــوءٍ تَــوَدُّ لَــوْ أ

ــهُ رَؤُفٌ بِالْعِبــادِ «)آل عمــران،30(  ــهُ نَفْسَــهُ وَ اللَّ رُكُــمُ اللَّ وَ یُحَذِّ

ــان  ــه انس ــت ک ــاک اس ــخت و دردن ــدر س ــان آنق ــان انس ــر گناه ــه خاط ــت ب ــذاب روز قیام ع
رُونَهُــمْ یَــوَدُّ الْمُجْــرِمُ  می‌خواهــد عذابــش را بــه عزیزتریــن کســانش بدهنــد تــا او نجــات یابــد: »یُبَصَّ
ــنْ فِــی  ــهِ * وَ مَ تــی‏ تُؤْوی ــهِ الَّ خیــهِ * وَ فَصیلَتِ

َ
ــهِ وَ أ ــذٍ بِبَنیــهِ *وَ صاحِبَتِ ــنْ عَــذابِ یَوْمِئِ ــوْ یَفْتَــدی مِ لَ

رْضِ جَمیعــاً ثُــمَّ یُنْجیــهِ« )معــارج، 11-14( بــر همیــن اســاس انســان وقتــی بــه روز قیامــت و 
َ
الْ
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احــوالات آن و عذابــی کــه بــرای گناهــکاران آمــاده شــده فکــر کنــد، از گناهــان اجتنــاب می‌کنــد. 
ــا  ــحْ لَنَ ــد: »وَ افْسَ ــد و می‌فرمای ــان را می‌خواه ــق دوری از گناه ــد توفی ــجادg از خداون ــام س ام
بِرَحْمَتِــكَ فِــی ضِیــقِ مَلَحِدِنَــا، وَ لَ تَفْضَحْنَــا فِــی حَاضِــرِی الْقِیَامَــةِ بِمُوبِقَــاتِ‏ آثَامِنَــا« 1)صحیفــۀ 
ســجادیه، دعــای 42(. انســان عاقــل بــا تفکــر در احــوالات روز قیامــت کــه روز حســرت و افســوس 
ــا اعمــال و رفتارهایــی داشــته باشــد کــه  ــه کار می‌گیــرد ت و انــدوه اســت، تمــام تــاش خــود را ب
باعــث شــوند او در روز قیامــت حســرت و افســوس انجــام نــدادن آن‌هــا را نداشــته باشــد. بــه عنوان 
مثــال وقتــی بدانــد کــه دربــارۀ نمــاز از او ســؤال می‌پرســند، نمــاز خــود را بــه طورصحیــح بــه جــا 
ــارۀ اعتقــادات و  ــد درب مــی‌آورد کــه در روز قیامــت حســرت عــدم اقامــه آن را نخــورد. وقتــی بدان
رفتارهــای عبــادی از او می‌پرســند تــاش می‌کنــد همــه آن‌هــا را بــه درســتی انجــام دهــد تــا در روز 
قیامــت حســرت و افســوس انجــام نــدادن آن‌هــا را نداشــته باشــد. وقتــی بدانــد دربارۀ حــق الناس 
و ظلــم بــه دیگــران مؤاخــذه مــی شــود، از انجــام كارهای زشــت و ناپســند خــودداری می كنــد؛ زیرا 
می‎دانــد اعمــال و رفتــار او تحــت نظــارت خداونــد ســبحان اســت و در برابــر اعمالــی کــه انجــام می 
دهــد مؤاخــذه می‎شــود. بــه همیــن جهــت نظــارت دینــی، نظارتــی آگاهانــه و هوشــیارانه اســت 
کــه متربــی مــی دانــد همــواره رفتــار و حــرکات او تحــت نظــارت دقیــق الهــی اســت و در آینــده باید 
پاســخگوی اعمــال ور فتــار خــود باشــد. چنیــن نظارتــی می‎توانــد تاثیــر ویــژه‎ای بــر شــخصیت و 
رفتــار وی داشــته باشــد و اعتقــاد انســان بــه  امــر نظــارت و چگونگــی آن،  مســتلزم نوعــی مراقبــه 
و محاســبه اســت )مشــایخی، 1388: 64( و ایــن مراقبــه و محاســبه عاملــی در دوری از گناهــان و 

تربیــت معنــوی انســان اســت.

بنابرایــن انســان بــا یــاد قیامــت، می‎دانــد كــه در آن روز بــا خــدای خــود ملاقــات می‎كنــد و بــه 
همیــن جهــت بندگــی خداونــد را رعایــت می‎نمایــد. بــا بنــدگان خــدا كــه در دنیــا بــا آن‌هــا بــوده، 
ــه هیــچ كســی ظلــم نكنــد و خطایــی در  ملاقــات می‎كنــد؛ از ایــن رو تــاش می‎كنــد در دنیــا ب
ارتبــاط دیگــران انجــام ندهــد و حــق النــاس بــر گــردن او نباشــد و حتــی تــاش می‎كنــد در ارتبــاط 
بــا مخلوقــات خــدا و نعمــت هــای خــدا بــه درســتی رفتــار نمایــد تــا در روز قیامــت كــه روز ملاقــات 

1. و تنگــی لحــد را بــه رحمتــت، بــرای مــا وســعت ده، و در برابــر حاضــران عرصــۀ قیامــت، بــه گناهــان هــاک کننــده‌ای کــه بــر گــردن 
ماســت رســوایمان مکن.
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اســت، دچــار خســران نشــود و ایــن یــك نتیجــه مهــم و كاربــردی در تربیــت انســان مؤمــن خواهــد 
بــود. البتــه همان‌طــور کــه در مباحــث گذشــته بیــان شــد، ایــن دعاهــا رویکــرد تعلیمــی و تربیتــی 
بــرای انســان‌ها دارنــد؛ وگرنــه امــام ســجادg دارای مقــام بــالای عصمــت و معرفــت بــود و بــا ایــن 

دعاهــا زندگــی صحیــح و بندگــی درســت خداونــد را بــه انســان‌های مؤمــن می‌آمــوزد.

5-4. رسیدن به درجات معرفت در پرتو آماده شدن برای لقای خداوند در آخرت

یــاد آخــرت و لقــای خداونــد عاملــی در رســیدن بــه ســبک زندگــی صحیــح اســت. مؤمــن بــرای 
شــوق لقــای خداونــد کــه همــان لقــای معنــوی و رســیدن بــه پاداش‌هــای عظیــم خداونــد اســت، 
ــل شــود  ــدی نائ ــه ایــن ســعادت اب ــا ب ــه کار می‌گیــرد ت تــاش می‌کنــد و تمــام  تــاش خــود را ب
ــكَ كَدْحاً  ــكَ كادِحٌ إِلــ‏ى رَبِّ نْســانُ إِنَّ هَــا الِْ یُّ

َ
همچنــان كــه قــرآن كریــم در ایــن بــاره مــی فرمایــد: »یــا أ

فَمُلاقیــه‏« )انشــقاق،6(. 

ــهِ لتٍَ وَ هُــوَ  جَــلَ اللَّ
َ
ــهِ فَــإِنَّ أ قــرآن كریــم در جــای دیگــر می‌فرمایــد: »مَــنْ كانَ یَرْجُــوا لقــای اللَّ

ــمیعُ الْعَلیــم‏« )عنكبــوت،5(.  السَّ

ــه عمــل بــرای  ــر همیــن اســاس امــام ســجاد g یکــی از عوامــل آخــرت محــوری را شــوق ب ب
ــدٍ وَ  هُــمَّ صَــلِّ عَلَــى مُحَمَّ آخــرت  و رســیدن بــه درجــات معرفــت بیــان می‌کنــد و می‌فرمایــد: »اللَّ
‏ىیَكُونَ  عْــرِفَ صِــدْقَ ذَلِكَ مِــنْ قَلْبِــی، وَ حَتَّ

َ
ــى أ غْبَــةَ فِــی‏ الْعَمَــلِ‏ لَــكَ لخِِرَتِــی حَتَّ آلِــهِ، وَ ارْزُقْنِــی الرَّ

ئَاتِ فَرَقــاً وَ  ــیِّ عْمَــلَ الْحَسَــنَاتِ شَــوْقاً، وَ آمَــنَ مِــنَ السَّ
َ
ــى أ هْــدَ فِــی دُنْیَــایَ، وَ حَتَّ الْغَالِــبُ عَلَــیَّ الزُّ

ــت  ــوْقاً« دلال ــنَاتِ شَ ــلَ الْحَسَ عْمَ
َ
ــى أ ــارت »وَ حَتَّ ــای 22(. عب ــجادیه، دع ــۀ س ــاً« 1)صحیف خَوْف

بــر انجــام اعمــال صالــح بــرای رســیدن بــه معرفــت و لقــای اللــه را دارد و ایــن عبــادت خالصانــه و 
عاشــقانه اســت؛ چنــان كــه امــام علــی عبــادت آزادگان را همین‌گونــه بیــان می‎كنــد و می‎فرمایــد: 
ــهَ رَهْبَةً فَتِلْــكَ عِبَــادَةُ الْعَبِیدِ وَ  ــارِ وَ إِنَّ قَوْمــاً عَبَــدُوا اللَّ جَّ ــهَ رَغْبَــةً فَتِلْــكَ عِبَــادَةُ التُّ »إِنَّ قَوْمــاً عَبَــدُوا اللَّ

1. خدایــا! بــر محمــد و آلــش درود فرســت، و بــرای آخرتــم میــل و رغبــت در عمــل، آن‌هــم عمــل بــرای خــودت روزیــم فرمــا، تــا جایــی 
کــه درســتی ایــن عمــل را از قلبــم بیابــم، و بــه گونــه‌ای کــه بــی رغبتــی نســبت بــه دنیایــم بــر مــن چیــره شــود، و بــه صورتــی کــه از 

ســر شــوق خوبــی هــا را بــه جــا آورم، و از بیــم و تــرس از عــذاب، از بــدی هــا در امــان مانــم.
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حْــرَار« 1)نهــج البلاغــة، حكمــت 238(.
َ
ــهَ شُــكْراً فَتِلْــكَ عِبَــادَةُ الْ إِنَّ قَوْمــاً عَبَــدُوا اللَّ

امــام ســجادg بــرای رســیدن بــه بندگــی خــدا، از خداونــد مــی خواهــد او را در مســیری قــرار 
دهــد كــه مــورد رضایــت خداونــد اســت و ایــن نهایــت بندگــی و خلــوص بــرای رســیدن به خداســت 
ــهِ، وَ  ــدٍ وَ آلِ ــى مُحَمَّ ــمَّ صَــلِّ عَلَ هُ )صحیفــۀ ســجادیه، دعــای14(. در جــای دیگــر می‌فرماید:»اللَّ
دْنِی  یِّ

َ
وْبَــةِ، وَ أ رْنِــی بِالتَّ نَابَــةِ، وَ طَهِّ اعَــةِ، وَ ارْزُقْنِــی حُسْــنَ الِْ قِنِــی مِــنَ الْمَعَاصِــی، وَ اسْــتَعْمِلْنِی بِالطَّ

ذِقْنِــی حَــاَوَةَ الْمَغْفِــرَةِ، وَ اجْعَلْنِــی طَلِیــقَ عَفْــوِكَ، وَ عَتِیــقَ 
َ
بِالْعِصْمَــةِ، وَ اسْــتَصْلِحْنِی بِالْعَافِیَــةِ، وَ أ

ــلِ، بُشْــرَى  ــكَ فِــی الْعَاجِــلِ دُونَ الجِْ ــرْنِی بِذَلِ ــنْ سُــخْطِكَ، وَ بَشِّ ــاً مِ مَان
َ
ــی أ ــبْ لِ ــكَ، وَ اكْتُ رَحْمَتِ

نُهَــا«2 )همان: دعای 16(. ایشــان از خداونــد می‎خواهد زندگی  تَبَیَّ
َ
فْنِــی فِیــهِ عَلَمَــةً أ عْرِفُهَــا، وَ عَرِّ

َ
أ

او را در مســیری قــرار دهــد كــه برای آن آفریده شــده اســت و همچنیــن زندگی او وقف امــوری گردد 
دٍ  هُــمَّ صَــلِّ عَلَــى مُحَمَّ كــه خداونــد در قیامــت دربــارۀ آن ســؤال می‎كنــد چنــان كــه می‎فرماید:»اللَّ
امِــی  یَّ

َ
لُنِی غَــداً عَنْــهُ، وَ اسْــتَفْرِغْ أ

َ
وَ آلِــهِ، وَ اكْفِنِــی مَــا یَشْــغَلُنِی الِهْتِمَــامُ بِــهِ، وَ اسْــتَعْمِلْنِی بِمَــا تَسْــأ

ــدٍ وَ  هُــمَّ صَــلِّ عَلَــى مُحَمَّ فِیمَــا خَلَقْتَنِــی لَــهُ« 3)همــان: دعــای 20(. در همیــن دعــا می‎فرماید:»اللَّ
امِ الْمُهْلَــةِ، وَ انْهَــجْ لِی إِلَى  یَّ

َ
وْقَــاتِ الْغَفْلَــةِ، وَ اسْــتَعْمِلْنِی بِطَاعَتِــكَ فِــی أ

َ
هْنِــی لِذِكْــرِكَ فِــی أ آلِــهِ، وَ نَبِّ

نْیَــا وَ الخِْــرَةِ« 4)همــان(. در دعــای 54 این‌گونــه  كْمِــلْ لِــی بِهَــا خَیْــرَ الدُّ
َ
تِــكَ سَــبِیلً سَــهْلَةً، أ مَحَبَّ

وْلِیَائِــكَ فِــی مَسَــائِلِهِمْ، وَ رَهْبَتِی مِثْلَ 
َ
لَتِی مِثْــلَ رَغْبَــةِ أ

َ
هُــمَّ اجْعَــلْ رَغْبَتِــی فِــی مَسْــأ می‎فرماید:»اللَّ

حَــدٍ مِنْ 
َ
تْــرُكُ مَعَــهُ شَــیْئاً مِــنْ دِینِــكَ مَخَافَــةَ أ

َ
وْلِیَائِــكَ، وَ اسْــتَعْمِلْنِی‏ فِــی مَرْضَاتِــكَ عَمَــاً لَ أ

َ
رَهْبَــةِ أ

خَلْقِــكَ.« 5)همــان، دعــای 54(. تمامــی ایــن دعاهــای مبــارك، شــوق به بندگــی و رســیدن به قرب 

1. گروهــى خــدا را بــه اميــد بخشــش پرســتش كردنــد، كــه ايــن پرســتش بازرگانــان اســت، و گروهــى او را از روى تــرس عبــادت كردنــد 
كــه ايــن عبــادت بــردگان اســت، و گروهــى خــدا را از روى ســپاس‌گزارى پرســتيدند و ايــن پرســتش آزادگان اســت.

2. خدایــا! بــر محمّــد و آلــش درود فرســت، و مــرا از گناهــان حفــظ کــن، و بــه طاعــت و فرمانبــرداری از خــود بــه کار گیــر، و نیکــو 
بازگشــت را روزیــم فرمــا، و بــه توبــه پاکــم کــن، و بــه دوری از گنــاه، یاریــم ده، و بــه ســامت همــه جانبــه، زندگیــم را اصــاح کــن و 
شــیرینی آمــرزش را بــه مــن بچشــان، و مــرا رهــا شــدۀ عفــوت و آزاد شــدۀ رحمتــت قــرار ده و از خشــم خــود خــطّ امانــم بــده، و هــم 
اکنــون نــه در آینــده، بــه مــژدۀ آن خوشــحالم فرمــا، مــژده ای کــه آن را بشناســم، و بــه نشــانه ای کــه، آن را آشــکارا بینــم، آگاهــم کــن.

3. خدایــا بــر محمّــد و آل محمّــد درود فرســت، و مــرا از آنچــه توجّــه بــه آن دچــار ســرگرمی و مشــغولیت مــی کنــد، کفایــت کــن، و 
در امــوری بــه کارگیــر کــه فــردای قیامــت در ارتبــاط بــا آن از مــن بازپرســی مــی کنــی، و روزگارم را در اهدافــی کــه مــرا بــه خاطــر آن 

بــه وجــود آوردی مصــروف دار.
4. خدایا! بر محمد و آلش درود فرست، و مرا در اوقات بی خبری برای یادت بیداری ده، و در روزگار مهلت برای فرمانبرداریت به 

کار گیر، و برایم راه آسانی به سوی محبّتت باز و هموار کن و به سبب آن، خیر دنیا و آخرت را برایم کامل ساز.
5. خدایــا! رغبتــم را در خواســته هایــم ماننــد رغبــت عاشــقانت در خواســته هایشــان، و ترســم را ماننــد تــرس دوســتانت قــرار ده، و مــرا 
در عرصــۀ خشــنودیت بــه کار و عملــی به‌کارگیــر، کــه بــا آن چیــزی از دینــت را بــه خاطــر تــرس از کســی از آفریده‌هایــت رهــا نکنــم.
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خداونــد را بیــان می‎كننــد كــه نتیجــه آن ارتبــاط دهــی بیــن زندگــی دنیــا و آخــرت اســت و انســان 
مؤمــن زندگــی خــود را در مســیری قــرار می‎دهــد كــه بــه حیــات جــاودان آخــرت و دیــدار معشــوق 
و محبــوب حقیقــی نائــل شــود. ایــن مطلــب یــک اصــل مهــم تربیتــی اســت کــه زندگــی انســان 
ــر اســاس آرمانــی  ــا شــوق و انگیــزه می‎نمایــد. بــه همیــن جهــت تربیــت دینــی ب را هدفمنــد و ب
مشــخص و هــدف غایــی انجــام می‎گیــرد؛ شــاید بتــوان مهم‎تریــن دســتاورد تربیتــی ایــن اصــل 
را، القــای روح معنــاداری بــه انســان و ایجــاد اعتمــاد و امیــد در او دانســت )ر.ک:اســتیس،1377: 
168(. انســان وقتــی بدانــد در روز قیامــت بــا اعمالــی کــه در دنیــا انجــام داده اســت در قیامــت 
بــه حــق و درســتی قضــاوت می‌شــود و اعمــال ناخالــص او پذیرفتــه نمی‌شــود، تــاش می‌کنــد 
اعمــال خــود را خالــص و فقــط مــورد رضایــت خــدا انجــام دهــد. وقتــی انســان بدانــد در آن روز 
حتــی از پــدر و مــادر خــود نیــز جــدا می‌شــود بــه یــاد ســختی آن روز، از اعمــال ناشایســت اجتناب 
می‌کنــد. وقتــی بدانــد در آن روز بیــن مؤمنــان و کافــران جدایــی می‌افکننــد، اعمــال و رفتارهایــی 
انجــام مــی دهــد کــه در زمــرۀ مؤمنــان درآیــد. بنابرایــن توجــه بــه آخرت و شــوق بــه دیــدار خداوند، 

عاملــی در تقویــت بندگــی و افزایــش معرفــت انســان می‌شــود.

6. نتیجه

صحیفــه ســجادیه نمونــه‌ای بــارز از تفســیر و تبییــن معــارف قــرآن  اســت کــه امــام آن را بــا زبــان 
دعــا، بیــان فرمــوده اســت. امــام ســجادg بــا زبــان دعــا بــه مهم‌تریــن مــواردی کــه لازمۀ ســعادت 
ــی  ــن چگونگ ــان مؤم ــه انس ــا ب ــان دع ــا زب ــد و ب ــاره می‎کن ــت، اش ــرت اس ــا و آخ ــان در دنی انس
خواســتن و چــه چیــز خواســتن از خــدا را نیــز می‌آمــوزد.  یکــی از مــواردی کــه امــام در دعاهــای 
خــود بــه اهمیّــت آن در ســعادت و کمــال انســان تأکیــد کــرده اســت، آخــرت محــوری اســت؛ بــه 
ایــن معنــا كــه انســان بــه روز قیامــت ایمان داشــته باشــد و خــود را بــرای آن روز آمــاده کند. امــام در 
دو رویکــرد بــه تبییــن ایــن مهــم می‌پــردازد؛ اول این‌کــه بــه نام‌هــای روز قیامــت اشــاره و بــر مفهــوم 
ــه نتایــج اعمــال انســان در آخــرت تأکیــد می‎کنــد؛ یــوم  ــر اهمیّــت آن در توجــه ب ایــن نام‌هــا و ب
التّــاق، یــوم تبلــی الســرائر،  یــوم المجــاز، یــوم الحســره، یوم الحســاب و یــوم الفصــل، از مهم‌ترین 
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نام‌هــای قیامــت اســت کــه امــام ســجادg بــه اهمیّــت آن‌هــا اشــاره کــرده اســت. در رویکــرد دوم 
امــام بــه دلالت‎هــای تربیتــی آخــرت محــوری در زندگــی دنیــا و آخــرت اشــاره می‌کنــد کــه توجــه 
انســان بــه آخــرت و یــاد و ایمــان بــه آن، باعــث تأثیــرات مثبــت و والا در زندگــی انســان می‌شــود. 
از جملــه نتایــج اعتقــاد بــه آخــرت در زندگــی انســان عبارت‌انــد از: کوتــاه شــدن آرزوهــای دنیــوی، 
انجــام اعمــال صالــح، دوری از گناهــان و رســیدن بــه درجــات معرفــت در پرتــو آمــاده شــدن بــرای 
لقــای خداونــد در آخــرت. ایــن آثــار و نتایــج در نتیجــه اعتقــاد صحیــح بــه آخــرت و ســامان دادن 

زندگــی دنیــوی بــر اســاس آن روز شــكل می‎گیــرد.
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Abstract

Belief in the Day of Judgment is one of the most fundamental religious tenets 
emphasized in the Qur'an and Islamic teachings. Its importance is such that it 
is considered a hallmark characteristic of the pious. The Sahifa al-Sajjadiyya, 
which can metaphorically be described as the translation of the Qur'an into 
supplications, likewise underscores belief in the Day of Judgment in various 
dimensions. Therefore, this descriptive-analytical study sought to examine 
the pedagogical indications of belief in the hereafter and its various names 
as presented in the Sahifa al-Sajjadiyya. Through a comparative study of the 
names of the Day of Judgment in both the Qur'an and the Sahifa, the study 
delved into the pedagogical implications of such a belief for human life.

The findings of this study revealed that Imam Sajjad (A.S) employed the same 
names mentioned in the Qur'an for the Day of Judgment. Moreover, the Imam's 
choice of names is tailored to the specific context of each supplication, seeking 
to influence the audience in proportionate to the subject of the supplication. 
From Imam Sajjad's perspective, contemplation of the Day of Judgment and 
its remembrance yield significant pedagogical benefits for human life, some 
of which could be as follows: curtailing worldly desires, performing righteous 
deeds, abstaining from sins, and attaining higher levels of knowledge through 
preparation for appearing before Allah in the hereafter.

Keywords: Imam Sajjad (A.S), Sahifa al-Sajjadiyya, Day of Judgment, Hereafter-
orientation.
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چکیده 

ــه  ــر n، منســوب ب ــاره امامــت و خلافــت پــس از پیامب ــی اســت در ب ــة« کتاب ــی الِامامَ ــدُ فِ »اَلْمُسْتَرشَ
ابوجعفــر محمدبــن جریــر ابن‌رســتم ابن‌یزیــد الطبری‌الآملــی الامامــی، کــه از عالمــان دینــی و متکلمــان 
امامیــه در اواخــر قــرن ســوم و اوایــل قــرن چهــارم قمــری دانســته شــده اســت. ایــن اثــر کلامی‌‌ـتاریخــی، 
در صــدد اثبــات امامــت علــیg اســت و در ایــن میــان بــه بیــان احادیثــی از رســول خــداn و مطاعــن 
ــت  ــی، دارای اهمی ــاظ تاریخ ــه از لح ــردازد؛ ک ــت می‌پ ــرای امام ــان ب ــتگی آن ــدم شایس ــل ع ــا و دلای خلف
ویــژه‌ای اســت؛ زیــرا برخــی نقل‌هــای تاریخــی از منابــع مفقــود در آن دیــده می‌شــود. در پژوهــش حاضــر، 
ضمــن معرفــی اجمالــی کتــاب، بــه فهرست‌نویســی جدیــد از نســخه‌ها و نیــز بررســی نســخ خطــی ایــن 
ــل  ــه و تحلی ــز تجزی ــخه‌ها، و نی ــن نس ــه ای ــل توج ــکات قاب ــی ن ــه برخ ــن آن، ب ــده و ضم ــه ش ــر پرداخت اث
بعضــی از داده‌هــای نســخ خطــی، توجــه گشــته اســت. نتیجــه آن کــه: بــا توجــه بــه شــواهد و قرائــن ده 
ــوان گفــت کــه همــۀ  ــا 14 قمــری هســتند، می‌ت ــه قــرن 11 ت ــر، کــه متعلــق ب ــن اث نســخه موجــود از ای
ایــن نســخه‌ها، منشــأ واحــد دارنــد؛ بنابرایــن یــک نســخه یــا حداکثــر دو نســخه محســوب خواهنــد شــد. 
همچنیــن، بــه نظــر می‌رســد کــه تألیــف کتابــی کــه اکنــون المسترشــد خوانــده می‌شــود، بومــی منطقــه 
ایــران و طبرســتان نبــوده اســت و احتمــالًا در دوران مجلســی، نســخه مــادر کتــاب از مناطــق دیگــر بــه 

داخــل ایــران منتقــل شــده اســت.

.gکلیدواژه‌ها: نسخه‌های خطی، محمد بن جریر، ابن‌رستم طبری، امامت، اهل‌بیت

kazemostadi@gmail.com                   :1. نسخه‌پژوه و کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه قرآن وحدیث، قم، ایران

بررسی و معرفی نسخه‌های خطی کتاب 
»المسترشد فی الامامه«

استادی، کاظم )1403(. بررسی و معرفی نسخه‌های خطی کتاب »المسترشد 
.150-119 .)9(3 .bفی الامامه«. فصلنامه علمی فرهنگ و سیره اهل‌ بیت
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مقدمه

امامــت و رهبــری جامعــه اســامی یــا به عبــارت دیگر، جانشــینی پیامبر اکــرم n در امــور دینی 
و دنیــوی، یکــی از مبانــی اصلــی آموزه‌هــای شــیعه اســت و پیامبــر n از ابتــدای دوران رســالت 
ــه شــاخصه‌های  خویــش بــدان اهتمــام جــدی داشــته و ضمــن معرفــی خلیفــه پــس از خــود، ب
ــاظ  ــه از لح ــت ک ــه‌ای اس ــوع به‌گون ــن موض ــت ای ــه اهمی ــت. درج ــه اس ــت پرداخت ــئله امام مس
ــوی  ــه و گفت‌وگ ــورد مناقش ــواره م ــرn هم ــس از پیامب ــه پ ــئله‌ای ک ــن مس ــی، مهم‌تری تاریخ
مســلمانان قــرار گرفتــه، همیــن مســئله امامــت بــوده اســت و هیچ‌یــک از آموزه‌هــای اســامی، 
در هیــچ زمانــی، هماننــد مســئله امامــت مــورد بحث و نــزاع برخــی از اندیشــمندان مســلمان واقع 
نشــده اســت. در ایــن میــان، از همــان قــرون نخســیتن اســامی تــا کنــون، رســائل و کتاب‌هــای 
زیــادی پیرامــون مســئله جانشــینی پیامبــرn، امامــت اهل‌بیــت b و نیــز مناقشــات پیرامــون 
آن‌هــا )مخصوصــاً در میــان شــیعیان( نــگارش یافتــه؛ کــه یکــی از ایــن آثــار کلامــی متقــدم، کتابِ 

مشــهور بــه »المسترشــد« اســت.

موضــوع اصلــی کتابــی کــه »المسترشــد فــی‌ ا‌ما‌مــة‌ امیرالمؤمنیــن‌ علــی‌ بــن‌ ابی‌طا‌لــب‌ 
علیه‌الســام‌» یــا »المسترشــد فــی الامامــة« خوانــده می‌شــود،1 چنانك‌ــه خــود مؤلّــف نیــز بــه آن 
اشــاره كــرده )الطبــری، ١٤١٥ق: 111(، فضائــل امیرالمؤمنیــن علــىg و اثبــات امامت ایشــان 
اســت. مؤلــف بــا آیــات و روایــات خلافــت و زعامــت و امامــت را بــرای حضــرت علــی g و فرزنــدان 
ــات  ــتدلال و احتجاج ــا رد اس ــح و ب ــل واض ــن و دلای ــن متق ــا براهی ــت و ب ــوار ثاب ــوم آن بزرگ معص
ــت  ــام والای امام ــته مق ــار را شایس ــۀ اطه ــا ائم ــه، تنه ــر پرداخت ــت ابوبک ــارۀ افضلی ــان درب مخالف

معرفــی كــرده اســت. مؤلــف در آغــاز کتــاب می‌نویســد: 

برخــی دشــمنان خــدا و رســولش گفته‌انــد، امامــت پــس از پیامبــر جــز شایســته ابوبکــر نیســت 
ــن نشســته و توضیــح می‌دهیــم کــه  ــه نقــد ای ــن فــرد پــس از آن حضــرت اســت. مــا ب و او بهتری

جانشــین پیامبــر در نمــاز دلالتــی بــر امامــت نــدارد )الطبــری، ١٤١٥ق: 111(. 

وی بــا تكیــه بــر روایــات، كــه آن‌هــا را غالبــاً بــدون ســند ذكــر كــرده، بــه مباحــث متعــدّدى بــا ایــن 

1. نام اثر و مؤلف آن، محل گفت‌وگو و مناقشه هستند )برای اطلاع بیشتر نک: استادی، 1400 چ: سراسرمتن(.
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عنوان‌هــا پرداختــه اســت:

اثبــات فضــل كســى كــه داراى فضــل اســت، نفــى امامــت از كســى كــه شایســتگى آن را نــدارد، 
پاســخ بــه ایــن ســؤال كــه »چــرا علــىg بــراى گرفتــن حــقّ خــود قیــام نكــرد؟« داســتان انصــار، 
ــت  ــات وصی ــت، اثب ــزوم امام ــى«، ل ــن موس ــارون مِ ــة ه ــى بمنزل ــت منّ ــوى »أن ــث نب ــرح حدی ش
ــد و ...  )نــک: الطبــری، ١٤١٥ق:  و وصــى، ایــن كــه پیامبــرn پشــت ســر ابوبكــر نمــاز نخوان

فهرســت(

ــده‌ای از  ــنت و ع ــی اهل‌س ــای کل ــی از ادعاه ــل و رد برخ ــاب، نق ــی کت ــاختار کل ــع س در واق
ــد: ــت؛ همانن ــرn اس ــس از پیامب ــت پ ــا و خلاف ــون خلف ــان پیرام ــات ایش احتجاج

1ـ احتــجّ قــوم ... أنّ الخلافــة لــم تصلــح بعــد الرّســولn، إلّ لأبی‌بكــر بــن أبی قحافــة بدعواهم 
ــری،  ــه )الطب ــی علّت ــاة ف ــه للصّ ــه كان قدّم ــهn، و أنّ ــول اللّ ــد رس ــاس بع ــل النّ ــه كان أفض أنّ

١٤١٥ق: 111(.

2ـ ادّعــوا العلــم و الفضــل لرجــل لــم یدّعهمــا لنفســه؛ و ثَبْــتِ الفضْــلِ لِمَــنْ لَــهُ الفَضْــلُ‌ )همــان: 
240 و 261(.

3ـ الرّد على من قال: لم قعد علیّ بن أبی‌طالب عن طلب حقّه )همان: 369(.

4ـ الردّ على من قال: إنّ إسلام علیّ، إسلام الصّبیان )همان: 477(.

یا پاره‌ای احتجاجات فرعی ایشان، همانند:

ـ فــإن احتــجّ محتــجّ بــأنّ صــاة أبی‌بكــر هــی خــاف هــذه الصّــاة لمــرض رســول اللّــهn و 
ــه یجــب أن یؤخــذ بالأقــرب فالأقــرب ... )همــان: 131(. قــرب وفاتــه، و إنّ

ــه عنــى  ــة، أنّ ـ و احتــجّ بعــض أهــل العلــم فــی قــول أمیرالمؤمنیــنg: ألا إنّ خیــر هــذه الأمّ
المتحیّــرة ... فهــذا لعمــری إنّ أمیرالمؤمنیــنg خاطــب الأمّــة المتحیّــرة، فقــال: خیركــم أبــو 
بكــر و عمــر، و لعمــری أنّ الأمّــة المتحیّــرة أبــت أن تختــار إلّ مــن قــد نفــاه اللّــه... )همــان: 259(.
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ـ ثــم احتــجّ المحتــجّ أنّــه قــال: قــد ثبــت لعلــیgّ فــی ذلــك المقــام حیــن بعــث فــی أمــر أبــی 
بكــر، خمــس خصــال، و ثبــت علــى أبی‌بكــر خمــس خصــال علــیّ النّاســخ، و أبــو بكــر المنســوخ 

... )همــان: 317(.

ـ و احتــجّ علیهــم بعــض المحتجّیــن، فقالــوا: أخبرونــا عن القــوم الّــذی ذكرتم، أ كانــوا معصومین 
أم لــم یكونــوا معصومیــن؟ فــإنّ الإمــام لا یجــوز أن یكــون غیــر معصــوم، إذ یكــون محتاجــا إلــى 

غیــره )همــان: 496 و 497(.

طرح مسئله

قــدم اول در اســتفاده و زلال‌ســازی تــراث اســامی، فهرست‌نویســی نســخ خطــی اســت کــه ایــن 
ــا تجمیــع فهرســت‌های نســخه‌های خطــی مختلــف یــک اثــر در پژوهشــی واحــد، بــه  تــاش، ب
عنــوان قــدم دوم، کامــل می‌شــود. بــه عبــارت دیگــر، یعنــی لازم اســت تــا نســخه‌های خطــی یــک 
اثــر و کتــاب، بــه صــورت »یکپارچــه، متمرکــز و دقیــق«، از نــو »فهرست‌نویســیِ تجمیعــی« شــوند؛ 
ــا تفاوت‌هــای غیرتحریــری و »مدل‌هــای نســخ خطــی« یــک عنــوانِ کتــاب، مشــخص شــوند.  ت
قــدم ســوم در نسخه‌شناســی و پالایــش تــراث اســامی، »تبارشناســی« نســخ خطــی یــک عنــوان 
کتــاب اســت. بــا ایــن کار، مشــخص خواهــد شــد کــه نســخه مــادر در یــک مــدل و »نســخ مــادر« 
در مدل‌هــای متعــدد از یــک کتــاب، چــه تعــدادی اســت و آیــا وفــور نســخه‌های خطــی یــک اثــر، 
سیاهی‌لشــکر هســتند و یــا ایــن کــه نســخ مــادرِ متعــددی از یــک کتــاب در دســترس اســت کــه 
می‌تواننــد »اصالــتِ تواتــری« اثــر را در پیشــینۀ تاریخــی خــود، نشــان دهنــد. بــه عنــوان مثــال، 
وقتــی هــر بیســت نســخه خطــی یــک اثــر، »تبــارِ واحــد« داشــته باشــند و بــه یــک نســخه مــادر بــر 
‌گردنــد، بــه ایــن معنــی اســت کــه ایــن کتــاب، از لحــاظ اصالــتِ نســخه‌ای بــه تاریــخ ماقبــل خــود، 
»خبــر واحــد« اســت و فاصلــه ایــن خبرواحــد تــا زمــان تألیــف کتــاب، وضعیت »ارســالِ نســخه‌ای« 
آن اثــر را بــرای مــا تبییــن می‌کنــد. جــدای از آن، تبارشناســی نســخ خطــی، ثمــرات فراوانــی دارد؛ 
ــوند؛  ــخص می‌ش ــی مش ــخ خط ــات نس ــتبرد‌ها و تحریف ــرات و دس ــیر تغیی ــه، س ــوان نمون ــه عن ب
ــی  ــود. حت ــن نم ــخصی را تبیی ــی مش ــای تاریخی‌‌‌مذهب ــوان تحلیل‌ه ــه آن، می‌ت ــه ب ــه باتوج ک
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بــه وســیله تبارشناســی نســخ خطــی یــک اثــر، می‌تــوان تحــولات هویتــی مؤلــف، نــام نویســنده و 
انتســاب اثــر را، کشــف و حــل و فصــل کــرد.

بــا توجــه بــه آنچــه گذشــت، اکنــون یکــی از آثــار مهمــی کــه لازم اســت نســخ خطــی آن فهرســتِ 
تجمیعــی گــردد، کتــاب المسترشــد فــی امامــة منســوب بــه طبــری اســت؛ که باید بررســی شــود: 
ــاری و  ــتند؟ 2. چــه اطلاعــات آم ــه هس ــه تعــداد و چگون ــی المسترشــد چ ــخ خط 1. تعــداد نس
ملاحظاتــی پیرامــون نســخ خطــی المسترشــد قابــل ارائــه اســت؟ بنابرایــن در پژوهــش پیــش‌رو، 
قصــد داریــم تــا تنها بــه معرفی و بررســی همزمــان نســخه‌های خطی کتــاب المسترشــد بپردازیم.

پیشینه

بــا جســت‌وجویی کــه انجــام شــد، مشــخص گردیــد کــه در چنــد اثــر، مطالــب و اشــاراتی دربــاره 
نســخ خطــی المسترشــد وجــود دارد کــه ایــن منابــع بــه ترتیــب تاریــخ نشــر عبارت‌انــد از:

1. محمــودی، احمــد )1415ق(، مقدمــۀ چــاپ کتــاب المسترشــد، تهــران: الثقافــة الاســامیة. 
ــن  ــه ای ــه ک ــرار گرفت ــر ق ــورد نظ ــد م ــاب المسترش ــخه از کت ــار نس ــه )ص68(، چه ــن مقدم در ای
توجــه و معرفــی، جهــت ارائــه تحقیــق متــن اصلــی المسترشــد بــوده اســت و بنــای محقــق، ارائــۀ 

نسخه‌شناســی و فهرســت نســخ خطــی ایــن اثــر نبــوده اســت.

2. درایتــی، مصطفــی )1391(، فهرســتگان نســخه‌های خطــی ایــران، تهــران: کتابخانــه ملــی. 
در ایــن فهرســت )ج29: 423(، دو نســخه از نســخ خطــی المسترشــد معرفــی اجمالــی شــده‌اند.

3. اســتادی، کاظــم )1400 چ( در مقالــه »بازشناســی مؤلــف کتابــی کــه المسترشــد خوانــده 
ــه نســخ خطــی المسترشــد کــرده اســت. می‌شــود«،  اشــاراتی )کلًا در حجــم یــک صفحــه( ب

ــی  ــخ خط ــی نس ــی تمام ــی و بررس ــون معرف ــق پیرام ــن تحقی ــر، اولی ــش حاض ــن پژوه بنابرای
موجــود و شناخته‌شــده کتــاب المسترشــد اســت؛ کــه اکنــون بــا ذکــر مقدماتــی، بــه ایــن نســخ 

می‌پردازیــم.
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الف ـ مطالب و فصول کتاب

ــه همــراه  ــده شــده، شــامل اصــل کتــاب ب ــی کــه المسترشــد خوان ــ‌ى کتــاب کنون نســخه چاپ
مقدّمــه بلنــد محقّــق اســت. البتــه، اصــل متــن كتــاب، فاقــد ســامانى بــر پایــۀ فصــول و  باب‌هــا 

ــوده اســت؛ هــر چنــد کــه از عناویــن فرعــى برخــوردار اســت. ب

ــد،  ــیار متفاوت‌ان ــم بس ــر حج ــا از نظ ــن باب‌ه ــرده و ای ــدی ک ــاب را باب‌بن ــرم، کت ــق محت محق
برخــی بســیار کوتــاه و برخــی بســیار بلنــد و بــا صفحــات زیــاد هســتند و بــه نظــر می‌رســد کــه 

ــد از: ــی عبارت‌ان ــاب چاپ ــواب کت ــن اب ــت و ای ــف اس ــخص مؤل ــدی ش ــاوت از باب‌بن متف

1. باب أن رسول اللهn لم یصل خلف أبی‌بکر

2. باب الفضل و العلم لمن ادعو هما له.

3. باب تثبیت الفضل لمن له الفضل.

4. باب نفی الامامة عمن لم یصلح لها و اثباتها لمن صلح لها.

5. باب الرد علی من قال لم قعد علیg عن طلب حقه.

6. باب قصة الغار لا تدل علی فضیلة لأبی‌بکر.

7. باب شرح قول النبی n لعلی انت منی بمنزلة هارون من موسی .

8. الرد علی من قال ان اسلام علی g اسلام الصبیان.

9. باب تثبت الامامة و آن‌ها مفترضة.

10. باب حدیث الثقلین وصیة رسول اللهn بالامامة و الولایة.

البتــه دیگرانــی نیــز کــه کتــاب را بررســی کرده‌انــد، تعــداد ابــواب ان را متفــاوت ذکــر کرده‌انــد. 
ــه، فهرســت‌نویس نســخ خطــی آســتان قــدس نوشــته: كتــاب در 8 بــاب بدیــن  ــه عنــوان نمون ب

شــرح تنظیــم شــده اســت:
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1. بــاب الفضــل و العلــم لمــن ادعوهــا لــه، 2. بــاب تثبیــت الفضــل لمــن لــه الفضــل، 3. نفــی 
الامامــة عمــن لــم یصلــح لهــا و اثباتهــا لمــن صلــح لهــا، 4. الــرد علــی مــن قــال لــم قعــد علــی 
بــن ابــی طالــب عــن طلــب حقــه، 5. قصــة الغــار، 6. شــرح قــول النبــی n لعلــی انــت منــی 
بمنزلــة هــارون مــن موســی، 7. الــرد علــی من قــال ان اســام علیg اســام الصبیــان، 8. تثبت 

ــدم، 1376: ج14: 493-492(. ــی مق ــک: غلام ــة )ن الامام

همچنیــن، علامــه رازی در ضمــن نســخه نویســی کتــاب، ایــن ابــواب را بــرای کتــاب ذکــر نمــوده 
است:

ــرد  ــاب ال ــح لهــا؛ ب ــم یصل ــاب نفــی الإمامــة عمــن ل ــه الفضــل؛ ب ــاب تثبیــت الفضــل لمــن ل ب
علــى مــن قــال: لــم قعــد علــی بــن أبــی طالــبg عــن حقــه؛ بــاب قصــة الغــار؛ بــاب شــرح أنــت 
منــی بمنزلــة هــارون مــن موســى؛ بــاب الــرد علــى مــن قــال: إســام علــی إســام الصبیــان؛ بــاب 
تثبیــت الإمامــة وآن‌هــا مفترضــة؛ بــاب تثبیــت الوصایــا والوصــی. وهكــذا إلــى آخــر الأبــواب )نک: 

ــری، ١٤١٥ق: 89ـ107(. الطب

ب ـ چاپ کتاب

کتــاب المسترشــد فــی الامامــة، تقریبــاً تا قــرن 14 ناشــناخته بــوده و در ســدۀ اخیر، بازشناســی 
و چــاپ شــده اســت. ســه چــاپ از ایــن کتــاب شــناخته شــد؛ کــه عبارت‌انــد از:

١. چــاپ تاریــخ ١٣٦٨ق )١٣٢٧شمســی(، مطبعــة الحیدریــة نجــف اشــرف کــه در ٢١٢ بعــاوه 
پنــج صفحــه مقدمــه )شــامل یــک و نیــم صفحــه معرفــی نســخ خطــی اســتفاده شــده در تصحیــح 
و نیــز ســه و نیــم صفحــه ترجمــه پیرامــون مؤلــف اثــر( منتشــر شــده؛ در ایــن مقدمــه، شــرح حــال 
مؤلــف و برخــی نــکات بــه قلــم آقا‌ بــزرگ‌ تهرانــی‌ صاحــب کتــا‌ب‌ »الذریعه‌ الــی‌ منصفا‌ت‌ الشــیعه‌»، 

درج گردیــده اســت.

مصحح پیرامون نسخ مورد استفاده خود در این چاپ نوشته است:

»إن أقــدم نســخة رأیناهــا مــن هــذا الکتــاب هــی النســخة الموقوفــة مــن نمــاء الحمــام الموقــوف 
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فــی أراضــی شــاهجهان الواقعــة فــی أراضــی أصفهــان فــی عصر الشــاه ســلیمان الصفــوی و صورة 
الوقفیــة علــی ظهــر النســخة بخــط العلامــة المجلســی فــی ســنة 1095 هـــ و علیهــا نقــش خاتمه 
»محمــد باقــر العلــوم« إلا آن‌هــا ناقصــة الآخــر، و هــی الیــوم موجــودة فــی النجــف عنــد العالــم 

الفاضــل الســید أغــا التســتری.

ثــم ان الســید محمــد رضــا بــن الســید أبــی القاســم بــن فتــح اللــه بــن نجــم الدیــن الحســینی 
ــی  ــنة 1364هـــ أوص ــی س ــا توف ــا لم ــب به ــاء و الطی ــة الفیح ــل الحل ــترابادی نزی ــی الاس الکمال
بوقــف کتبــه فأوقفهــا آیــة اللــه شــیخنا میــرزا حســین النائینــی قــدس ســره، و وضعهــا فــی مکتبــة 
الحســینیة الشوشــتریة فــی النجــف الأشــرف و کان مــن جملتهــا کتــاب المسترشــد و کانــت تامــة 
فأستنســخ علیهــا الفاضــل الثبــت الثقــة الشــیخ شــیر محمــد الهمدانــی الجورقانــی و قابلهــا مــع 

النســخة الأولــی و نســخ علــی نســخة جماعــة مــن أهــل الفضــل.

ــاذل  حتــی وفــق اللــه ســبحانه المامــل المهــذب ناشــر علــوم أهــل البیــت علیهــم الســام و ب
الجهــد فــی تأییــد المذهــب بنشــر مؤلفــات علمائنــا الاعــام، ألا و هــو »محمــد کاظم بــن المرحوم 
الحــاج محمــد صــادق الکتبــی« فطبــع هذا الکتــاب القیــم علی النســخة التامة مــع بذل الوســع و 
الطاقــة فــی تنقیحهــا و مراجعــة مظآن‌هــا و المقابلــة علیهــا فخرجــت بحمــد اللــه تعالی الــی القراء 
الکــرام بثــوب قشــیب و منــه جــل شــأنه نســتمد العــون و التوفیــق لنشــر مــا اندثــر مــن مؤلفــات 

أصحابنــا الامامیــة رضــوان اللــه علیــم« )طبــری، 1368ق: 5 و 6(.

2. چــاپ تاریــخ ١٤١١ قمری )١٣٦٩ شمســی و ١٩٩٠ میلادی(، نشــر موسســه البــاغ، بیروت 
در ٢٢١ صفحــه کــه توســط جنــاب آقــای احمد محمــودی )عبداللهی( تحقیق شــده اســت.

3. چــاپ 1415 قمــری در 790 صفحــه از نشــر مؤسّســة الثقافــة الإســامیة لكوشــانبور، کــه این 
نیــز بــه تحقیــق آقــای شــیخ احمــد محمــودی می‌باشــد و احتمــالًا ویرایــش دوم از همــان تحقیــق 

قبلــی اســت، یــا بــه نوعــی، همــان تحقیــق بــا چــاپ ایران اســت.

ــه خــطّ  ــه ب ــا وقفنام ــرار داده شــده اســت: یکــی ب ــن تحقیــق، دو نســخه خطّــى اصــل ق در ای
محمّــد باقــر مجلســى بــه ســال 1095ق کــه در كتاب‌خانــه حســینیه شوشــترى در نجــف اشــرف 



فصـلنامه علمی فرهنگ و سیره اهل بیت b    سال سوم . شماره 9 . بهار 1403

127 بررسی و معرفی نسخه‌های خطی کتاب »المسترشد فی الامامه«
)کاظم استادی(

)اکنــون وجــود خارجــی نــدارد و کتاب‌هایــش بــه کتابخانــه مرکــزی بغــداد بــرده شــده اســت( و 
دیگــری نســخه کتابخانــه حکیــم، بــه تصحیــح و کتابــت علامــه شــیخ محمد ســماوی. البته نســخ 

دیگــری هماننــد دو نســخه رضویــه نیــز، مــورد نظــر و ارجــاع اختلافــات در پاورقــی بوده‌انــد.

در ایــن چــاپ، محقــق، ضمــن مصدردهــی و ارجــاع برخــی احادیــث و مطالــب بــه منابــع دیگــر 
بــرای برخــی از احادیــث، در مــواردی بــه معرفــی برخــی رجــال یــا راهنمایــی بــه دســتیابی ترجمه 
و شــرح‌حال ایشــان نمــوده اســت. البتــه بایــد توجــه داشــت کــه تعــداد زیــادی از رجــال و احادیــث 
کتــاب، ناشــناخته و مجهــول در منابــع هســتند. در پایــان ایــن چــاپ کتــاب نیــز، فهــارس فنــی از 

جملــه آیــات قــرآن، احادیــث، اعــام، اشــعار، اماکــن و کتــب آورده شــده اســت. 1

ــاب،  ــی کت ــخه‌های خط ــی نس ــه تمام ــن ب ــدم پرداخت ــاپ، ع ــن چ ــرای ای ــه ب ــل توج ــه قاب نکت
مخصوصــاً نســخه 1073ق حــوزۀ خوانســار اســت کــه در دســترس مصحــح نبــوده؛ بــه عبــارت 
دیگــر، محقــق فقــط بــا توجــه بــه حــدود چهــار نســخه خطــی، کتــاب را تصحیــح و تطبیــق کــرده 
ــی  ــی خاص ــتند، ارزش تاریخ ــدم نیس ــون متق ــم، چ ــر ه ــخه‌های دیگ ــه نس ــد ک ــر چن ــت؛ ه اس
ندارنــد. جــدای از ایــن، لازم بــود تــا مصحــح محتــرم، مــوارد نونویــس در نســخ را نیز بــه خوانندگان 

گوشــزد کنــد؛ تــا اصالــت قدمــت عبــارات‌ متــن نســخ نســبت بــه هــم مشــخص باشــند.

ج. فهرست نسخه‌های خطی کتاب

ــی  ــاب چاپ ــده می‌شــود، در تصحیــح کت ــی کــه المسترشــد خوان چهــار‌ نســخه خطــی از کتاب
جنــاب آقــای محمــودی معرفــی شــده‌اند )نــک: الطبــری، ١٤١٥ق: 70 ـ 73( کــه عبارت‌انــد از: 

1. مصحــح گرامــی، خلاصــه اقدامــات و تلاش‌هــای خــود را ایــن گونــه توصیــف نمــوده اســت »ا«: استنســخنا الكتــاب و قابلنــاه مــع 
النّســخ الموجــودة، و ذكرنــا مــوارد الاختــاف، و جعلنــا المخطوطتيــن الموجودتيــن فــي المكتبة الحســينيّة الشّوشــتريةّ، و مكتبة السّــيد 
الحيكــم )ره( فــي النّجــف الأشــرف همــا الأصــل، إذ كانتــا تطابقــان المطبــوع. »ب«: قدّمنــا مقدّمــة بحثنــا فيهــا عــن الكتــاب و المؤلـّـف، 
فأوردنــا مــا وجدنــا مــن كلمــات أربــاب الفــنّ و التّحقيــق حولهمــا، و تبييــن آرائهــم، كما أشــرنا فيهــا إلــى ســائر آثــاره العلميّــة و التّراثيّة. 
»ج«: خرّجنــا النّصــوص عــن مصادرهــا و مظانهّــا فأشــرنا إليهــا، و تكثيــر الشّــواهد، و كذلــك تتميــم السّــقطات الموجــودة فــي الكتــاب 
ممّــا تعرّضــت لــه إثــر الحــوادث مــن الأمكنــة و الأزمــان علــى قــدر الإمــكان. »د«: شــكّلنا الآيــات، و الخطــب الموجــودة و الأحاديــث 
الــواردة فــي الكتــاب، و تكميلهــا حســب الضّــرورة و الاقتضــاء. »ه«: صححّنــا أســماء الأعــام و الــرّواة و ضبطهــا، و ترجمــة الرّجــال مــع 
مراجعــة كتــب التّراجــم و السّــير، و تبويــب الفصــول و المواضيــع علــى نهــج المصنّــف رحمــه الّل. »و«: وضعنــا الفهــارس الفنّيــة لآيــات 
الكريمــة القرآنيّــة و الأحاديــث الشّــريفة، و الأبيــات الشّــعريةّ، و الأعــام، و الأمكنــة و الأيـّـام، و الكتــب و المؤلفّــات المذكــورة فــي الهامش.« 

)الطبــری، 1415ق: 90(.
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1ـ  نجــف )قــرن 11(؛ كتابخانــه حســینیه شوشــتریها )شــماره 8 یــا890(. 2ـ  نجــف )1349ق(؛ 
ــم العامــة )شــماره443(. 3ـ  مشــهد )1349ق(؛ آســتان قــدس رضــوی  ــه الحكی ــة الل ــة آی مكتب

)شــماره7943(. 4ـ مشــهد )1351ق(؛ آســتان قــدس رضــوی )شــماره7942(.

دو نســخه از همــان چنــد نســخه آقــای محمــودی نیــز، در فهرســت فنخــا جنــاب آقــای درایتــی 
معرفــی شــده‌اند )نــک: درایتــی 1391: ج29: 423(؛ یعنــی نســخه‌های کتابخانــه آســتان 

قــدس رضــوی )شــماره‌های: 7942 و 7943(. 

بــا احتســاب نســخه‌های پیشــین و جدیــد، تــا کنــون جمعــاً ده نســخه از ایــن کتــاب شناســایی 
شــده‌اند؛ کــه فهرست‌نویســی آن‌هــا عبــارت اســت از:

1.  خوانسار )1073ق(؛ كتابخانه حوزه علمیه ولی‌عصر )شماره480(

المؤلــف: در متــن اصلــی افتادگــی آغــاز نســخه وجــود دارد و نامــی از مؤلــف نیامــده اســت. در 
صفحــه عطــف ابتــدای نســخه، در یادداشــتی بــه صــورت نونویــس و جــدای از خــط اصلــی کتــاب 

نوشــته شــده: »المسترشــد مــن تألیفــات صاحــب کامــل البهائــی« 1.

در یادداشــت صفحــه دیگــری، بــاز بــه صــورت نونویــس و جــدای از خــط اصلــی کتاب نوشــته: 
»المسترشــد فــی الامــة ســید المظلومیــن علــی بــن ابیطالــب علیــه الاف التحیــة و الثنــاء تألیــف 
ــی  ــه تعال ــوان الل ــری رض ــتم الطب ــن رس ــر ب ــن جری ــد ب ــر محم ــا ابوجعف ــل مولان ــیخ الجلی الش

علیــه«.

آغــاز نســخه )بــرگ نونویــس(: بســم الله الرحمــن الرحیم و به نســتعین؛ الحمد للــه رب العالمین 
و العاقبــة للمتقیــن و صلــی اللــه علــی محمــد خاتــم النبیــن و علــی الــه الطاهریــن الطیبیــن. قال 
أبــو جعفــر محمّــد بــن جریــر بــن رســتم بــن یزیــد الطّبــری‌. احتــجّ قــوم أهــل الزّیــغ و العــداوة للّــه 

1. عمــاد الدیــن، حســن بــن علــی بــن محمــد بــن حســن طبــری یــا طبرســی مازندرانــی، از عالمان شــیعه قــرن هفتــم، و صاحــب کامل 
بهایــی شــناخته می‌شــود. در کتاب‌هــای فقهــی، از او بــا عنــوان عمــاد طبــری و عمادالدیــن طبــری یــاد شــده اســت. در میــان شــیعیان 
امامــی قــرن ششــم و هفتــم، دو نفــر بــا نــام عمادالدیــن طبــری شــهرت دارنــد: یکــی حســن بــن علــی طبــری کــه کتاب‌هــای تحفــة 
الابــرار، کامــل بهایــی و مناقــب الطاهریــن بــه وی منســوب اســت و ظاهــراً تــا ســال ۶۹۸ق در قیــد حیــات بــوده؛ و دیگــری محمــد بــن 

علــی طبــری کــه کتــاب بشــارة المصطفــی بــه وی منســوب اســت  و ظاهــراً تــا ســال ۵۵۳ق زنــده بــوده اســت.
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جــلّ ذكــره‌ و لرســوله صلــی اللــه علیــه و آلــه و ســلم. أنّ الخلافــة لــم تصلــح بعــد الرّســولn إلّ 
لأبی‌بكــر بــن أبی‌قحافــة بدعواهــم أنّــه كان أفضــل النّــاس بعــد رســول اللّــه صلــی اللــه علیــه و آلــه 
نَّ رَسُــولَ 

َ
و ســلم و أنّــه كان قدّمــه للصّــاة فــی علّتــه. فدلّلناهــم علــى موضــع خطأهــم أعلمناهــم أ

حْكَامِ 
َ
ــاَةِ وَ الْ ــا هُمْ فِیــهِ مِــنَ الصَّ مْرَ الْمُسْــلِمِینَ مِمَّ

َ
ــی أ ــهِ صلــی اللــه علیــه و آلــه و ســلم، كَانَ یُوَلِّ اللَّ

هُ عَلَــى. ــهُ وَلَّ یــنِ مَــنْ لَیْــسَ بِفَاضِــلٍ مِثْــلِ عَمْــرِو بْــنِ الْعَــاصِ فَإِنَّ مُــورِ الدِّ
ُ
وَ أ

ــى خَالِــدَ بْــنَ الْوَلِیدِ  لَسِــلِ‌ وَ وَلَّ بِــی بَكْــرٍ وَ عُمَــرَ فِــی غَــزْوَةِ ذَاتِ السَّ
َ
آغــاز نســخه )افتادگــی دارد(: أ

بَاعُبَیْــدَةَ بْنَ 
َ
بَــا بَكْــرٍ وَ عُمَــرَ وَ أ

َ
سَــامَةَ بْــنَ زَیْــدٍ وَ كَانَ آخِــرَ تَوْلِیَتِــهِ وَ جَعَــلَ أ

ُ
ــى أ وَ الْوَلِیــدَ بْــنَ عُقْبَــةَ وَ وَلَّ

ــلَمِیَّ وَ سَــعِیدَ بْــنَ زَیْــدِ بْــنِ عَمْــرِو بْــنِ نُفَیْــلٍ‌ فِــی  عْــوَرِ السُّ
َ
بَــا الْ

َ
ــاصٍ وَ أ بِــی وَقَّ

َ
احِ وَ سَــعْدَ بْــنَ أ الْجَــرَّ

ةٍ مِنْهُــمْ ... نْصَــارِ عِــدَّ
َ
رِجَــالٍ مِــنَ الْمُهَاجِرِیــنَ وَ الْ

انجــام نســخه )اصلــی(: ... أتباعــا و لهــم علــى دیــن اللّــه أعوانــا و لمحبّیهــم إخوانــا أحلّنــا بذلــك 
منازلهــم و أهلنــا للنّعــم العظــام و المنــن الجســام و الــذبّ عــن حرمــة النّبــیّ n و الدّفــع عــن 
مظلمتــه وفّقنــا اللّــه تبــارك و تعالــى إنّــه ولــیّ ذلــك و القــادر علیــه. تمــت كتــاب المسترشــد فــی 
الإمامــة علــی یــد الــع الاقــل الاضعــف محمــد کاظــم رفیــع الدیــن الاردكانــی الیــزدی عفــی اللــه 
عنهــا فــی یــوم للســابع و العشــرین مــن شــهر رمضــان مــن ســنه ثلــث و ســبعون بعــد الــف مــن 

الهجــرة النبویــه تمــت تــم تــم.

خــط: نســخ، كاتــب: محمــد کاظــم رفیــع الدیــن الاردكانــی الیــزدی 1، تاریــخ: 27 رمضــان ســال 
15سطر. 1073ق؛ 

ــتان،  ــام بهارس ــه پی ــار، مجل ــر خوانس ــی ولی‌عص ــخه‌های خط ــخه، نس ــس نس ــه عک )ملاحظ
شــماره25 ســال 1394: 344-25(.

1. محمــد کاظــم شــناخته نشــد؛ امّــا رفيــع الديــن حســين بــن علــي اردكانــي يــزدي. وی چندیــن کتــاب دیگــر را نیــز کتابــت نمــوده 
اســت؛ هماننــد: »‏حاشــیة شــرح مختصــر الاصــول« اثــر تفتازانــی بــا تاریــخ کتابــت جمــادی الاول ۱۰۴۸ق، کــه کتابخانــه مدرســه امــام 
صــادق)ع( قزویــن )شــماره نســخه 725( نگهــداری می‌شــود؛ و نیــز: »تكملــة فــی شــرح التذكــرة« اثــر خفــری با تاریــخ کتابــت ۱۰۱۵ق، 

کــه در کتابخانــه ملــی ایــران )شــماره نســخه ۱۸۱۶۴( موجــود اســت.
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2.  نجف )1095ق؛ قرن 11(؛ كتابخانه ]حسینیه[ السید آقا التستری  1)شماره 890(

المؤلف: در متن اصلی کتاب، افتادگی آغاز نسخه وجود دارد و نامی از مؤلف نیامده است. 

حِیــمِ.  حْمــنِ الرَّ ــهِ الرَّ آغــاز نســخه )وقفنامــه مجلســی(:  »هــو الواقــف علــى الضّمایــر. بِسْــمِ اللَّ
ذِیــنَ اصْطَفــ‌ى أمّــا بعــد فهــذا الكتــاب المســتطاب مــا عمــل و  ــهِ وَ سَــامٌ عَلــ‌ى عِبــادِهِ الَّ الْحَمْــدُ لِلَّ
صنــع و استنســخ، مــن نمــاء الحمّــام الواقــع فــی أراضــی نقشــجهان ببلــدة إصفهــان، مــن أوقــاف 

ــه  ــه کتابخان ــش، ب ــداری از کتاب‌های ــب شــده اســت و مق ــدارد و تخری ــه حســینیه شوشــتری‌ها وجــود خارجــی ن ــون کتابخان 1. اکن
مرکــزی بغــداد منتقــل شــده‌اند. فهرســت نســخه‌های خطــی کتابخانــه حســینیه شوشــتری‌ها در چهــار دفتــر، توســط شــیخ اســدالله 
اســماعیلیان انجــام شــده کــه از سرنوشــت آن اطلاعــی نیافتــم؛ امّــا خلاصــه آن، کــه توســط والــد معظــم حــاج شــیخ رضــا اســتادی 
صــورت گرفتــه اســت، در دفتــر یازدهــم و دوازدهم نشــریه دانشــگاه تهران منتشــر شــده اســت. )نــک: دانش‌پــژوه، 1362:  دفتــر11و12(.

مرتضــی مــدرس گیلانــی )م1420ق( دربــارۀ کتابخانــه حســینیه شوشــتری نوشــته اســت: جایــش در محلــه عمــاره، میــان کوچه ســام 
اســت. حــاج محمدرضــای شوشــتری کــه از تجــار بــود، ایــن حســینیه را ســاخت. بعــدا ایــن کتابخانــه را کــه شــیخ علــی محمــد نجــف 
آبــادی اصفهانــی فراهــم کــرده بــود، پــس از مرگــش بــه ایــن حســینیه نقــل داد. نجــف آبــادی در شــمار حکمــا و منجمین بــود و طبابت 
نیــز کــردی. بــه ســال ۱۳۳۲ هجــری در نجــف بی‌عقــب درگذشــت. ســرایی داشــت. آن را وقــف بــر مدیــری کــه آن کتابخانــه را اداره 
کنــد، برگــزار کــرد. نخســتین کســی کــه مدیــر آن شــد، ملاغــام حســین بــود. ایــن مــرد بســیار علاقــه بــه مطالعــه داشــت. در عیــن 
حــال مدیــر ایــن کتابخانــه بــود. وقتــی کتــاب جفــری کــه از آثــار محمــود دهــدار بــود از وی بــرای مطالعــه گرفتنــد گویــا مســتعیر ]یــا: 
مســتفید[، آن را بــه ســرقت بــرد. مدیــر بــه ســبب آن رنجــور شــد و درگذشــت. ایــن کتابخانــه تاکنــون محــل اســتفاده همــگان اســت. 
حــدود شــش هزارمجلــد کتــاب دارد و از کتابهــای خطــی آن یکــی کتــاب مناظــرات کمــال الدیــن اســت و دیگــر کتــاب کفایــه التعلیــم 
عبــدوس منجــم غزنــوی اســت. برخــی می‌پندارنــد کــه کتابخانــه علــی محمــد غیــر از کتابخانــه حســینیه شوشــتری اســت. از ابــزار 
نجومــی اســطرلاب کــره‌ای داشــت و اســطرلاب مســطح مســدس و کــره بطلیمــوس از برنــز و... را از تختــه ســاخته بــود، بــرای فهمانیــدن 

دانشــجویان )نــک: جعفریــان، ۱۳۸۹: ۹۲۱- ۹۴۳(.
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السّــلطان الأعظــم و الخاقــان الأعــدل الأكــرم، محیی مراســم الشّــریعة الغرّاء، مشــیّد قواعــد الملّة 
البیضــاء، فــرع الشّــجرة الطّیبــة النّبویّــة، غصــن الدّوحــة العلیّــة العلویّــة، ممهّــد أســاس الدّیــن 
المبیــن و مــروّج آثــار آبائــه الطّاهریــن، أعنــی السّــلطان بــن السّــلطان، و الخاقــان بن الخاقــان، أبا 
المظفّــر ســلطان ســلیمان الموســوی الصّفــوی بهادرخــان شــدّ اللّــه أطنــاب دولتــه بأوتــاد الخلود، 
و زیّــن ســریر ســلطنته بــدرر الغــرّ و السّــعود، فوقفتــه بأمــره الأعلــى علــى الشّــیعة الإمامیّــة الإثنــى 
عشــریّة وقفــا بتّــا، الّ یبــاع و لا یشــترى، و لا یوهــب و لا یحبــس مــن مســتحقّه، و جعلــت تولیتــه و 
النّظــر فیــه لنفســی ثــمّ لمــن عیّنتــه لتولیتــه أوقافــی، ثــمّ لمــن عیّنــه هــذا المتولّــی، و هكــذا، ثــمّ 
إلــى العالــم المحــدّث الصّالــح المتوطّــن فــی بلــدة إصفهــان، و مــع التّشــاح إلــى مــن أخرجتــه 
لُونَــهُ‌ و كتــب الدّاعــی لخلود  ذِیــنَ یُبَدِّ مــا إِثْمُــهُ عَلَــى الَّ لَــهُ بَعْــدَ مــا سَــمِعَهُ فَإِنَّ القرعــة منهــم. فَمَــنْ بَدَّ
الدّولــة القاهــرة: محمّدباقــر بــن محمّدتقــی المجلســی عفی عنهمــا فی شــهر ذی القعــدة الحرام 
لســنة خمــس و تســعین بعــد الألــف. و الحمــد للّــه أوّلا و آخــرا، و صلّــى اللّــه على ســیّد المرســلین 

محمّــد و عترتــه الأكرمیــن. ]مهــر محمّــد باقــر العلــوم[«.

ــزَلَ  ــمَّ نَ ــمْ‌. ثُ ــنْ خِیَارِكُ ــهُ مِ ــراً فَإِنَّ آغــاز متــن اصلــی نســخه:  )افتادگــی در بــرگ اول نســخه( خَیْ
لِ، وَ  وَّ

َ
ــبْتِ، لِعَشْــرٍ لیــال خَلَــوْنَ مِــنْ شَــهْرِ رَبِیــعٍ الْ ــهnِ فَدَخَــلَ بَیْتَــهُ وَ ذَلِــكَ لِیَــوْمِ السَّ رَسُــولُ اللَّ

بُــو بَكْــرٍ وَ عُمَــرُ، 
َ
ــهِ n، وَ فِیهِــمْ أ عُــونَ رَسُــولَ اللَّ سَــامَةَ یُوَدِّ

ُ
ذِیــنَ یَخْرُجُــونَ مَــعَ أ جَــاءَ الْمُسْــلِمُونَ الَّ

سَــامَةَ، فَقَالَــتْ: یَــا رَسُــولَ‌ 
ُ
مُّ أ

ُ
یْمَــنَ وَ هِــیَ أ

َ
مُّ أ

ُ
سَــامَةَ، وَ دَخَلَــتْ أ

ُ
نْفِــذُوا جَیْــشَ أ

َ
ــهِ یَقُــولُ: أ وَ رَسُــولُ اللَّ

ــهِ بْــنِ  ــدِ بْــنِ عَبْــدِ اللَّ یْضــاً، عَــنْ مُحَمَّ
َ
ثَنَــا أ ... ]انتهــای ایــن صفحــه نســخه؛ روایــت شــماره 3[ وَ حَدَّ

عمَیْــرٍ عَــنْ عَمْــرِو بْــنِ دِینَــارٍ مِثْلَــهُ ... )مطابــق بــا صفحــه 113 چــاپ کوشــانپور(.

انجــام نســخه )افتادگــی دارد(: ... جبرئیــل مرّتیــن، و مــن قــال النّبــیّ n فیــه و فــی أبیــه الّذی 
هــو عمّــه و صنــو أبیــه ... ]انتهــای ایــن صفحــه نســخه[ فــی أشــباه لهــذا كثیــرة إن ذكرناهــا طــال 
الكتــاب، و إنّمــا قصصنــا بعــض خبــره لیعلــم النّــاس بغضــه لبنــی هاشــم، و أنّ بغضــه لهــم هــو 
ــى  امِــهِ حَتَّ یَّ

َ
ــاسَ قُحِطُــوا فِــی أ نَّ النَّ

َ
بغــض لرســول اللّــه‌n. ]روایــت شــماره 359[ و مــن العجــب‌ أ

رْبَعِیــنَ یَوْمــاً فَلَمْ یُسْــقَوْا )پایــان، افتادگی در 
َ
انِــی عُمَــرُ یَسْــتَقِی‌ أ عَــامِ فَجَعَــلَ الثَّ مَــادَ بِالطَّ خَلَطُــوا الرَّ

بــرگ پایــان نســخه(. )مطابــق بــا صفحــه 691 چــاپ کوشــانپور(.
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خــط: نســخ. مختلــف الســطر: حــدود 20 ســطر. در برخــی مواضــع، متــن قلــم خوردگــی دارد و 
نیــز تصحیحاتی در حاشــیه نســخه وجــود دارد. 

در بــالای صفحــه وقف‌نامــه ســمت چــپ، یادداشــت کوتاهــی بــا ایــن عبــارت بــه چشــم 
می‌خــورد: »إســتعرته علــى الوقفیــة مــن جنــاب الســیّد علــی القزوینــی و أنــا الأقــل أســد اللّــه 1«.

شــیخ آقــا بــزرگ تهرانــی )م1389ق( از دو نســخه از کتابخانــه ]حســینیۀ[ شوشــتری یــاد کــرده 
اســت؛ بــرای یکــی از آن‌هــا  نوشــته:

»نســخه مــن المسترشــد الموقوفــة مــن نمــاء الحمــام فــی أراضــی الشــاه جهــان بأصفهــان فــی 
عصــر الشــاه ســلیمان، والوقفیــة بخــط العلامــة المجلســی فــی ١٠٩٥، وصــك خاتمة محمــد باقر 
العلــوم، موجــودة عنــد الســید آقا التســتری لكنهــا ناقصــة الآخــر« )تهرانــی، 1403ق: ج21: 9(.

مصحــح چــاپ المسترشــد )شــیخ احمــد محمــودی( نیــز ذیــل معرفــی ایــن نســخه از الذریعــة 
نوشــته اســت:

»و هــی النّســخة الّتــی إعتمدنــا علیهــا و استنســخناها، و علیهــا الوقفیّــة بخــطّ العلّمــة 
ــف  ــی النّج ــتریّة ف ــینیّة الشّوش ــة الحس ــی المكتب ــودة ف ــی الموج ــه(، و ه ــی)رحمه اللّ المجلس

.)66 ١٤١٥ق:  )الطبــری،  الأشــرف« 

ــی  ــخه‌های خط ــریه نس ــتادی در نش ــا اس ــت رض ــخه؛ فهرس ــات نس ــی صفح ــه برخ )ملاحظ
ــر11و810:12 (. ــران، دفت ــگاه ته ــزی دانش ــه مرك كتابخان

3.  نجف )قرن 11(؛ كتابخانه حسینیه شوشتری‌ها )شماره 8(

المؤلف: آغاز نسخه اصلی افتادگی دارد؛ بنابراین، نامی از مؤلف موجود نیست. 

آغــاز نســخه )نونویــس(: کتــاب المسترشــد لمحمــد بــن جریــر بــن رســتم الطبــری. بســمله، 
1. کتابخانــه حســینه شوشــتری‌ها توســط آقــای حــاج شــیخ اســداله اســماعیلیان در چهــار دفتــر فهرســت شــده بــوده اســت )همــان 
طــور کــه حــاج شــیخ رضــا اســتادی در مقدمــه فهرســت کتابخانــه حســینه شوشــتری‌ها اشــاره نموده‌انــد(، بنابرایــن بعیــد نیســت کــه 

ایــن یادداشــت بــا نــام »اســدالله« از اســداله اســماعلیان باشــد.
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ــه  ــه المیامیــن و لعنــة الل ــوة و الســام علــی محمــد الامیــن و آل ــه رب العالمیــن و الصل الحمدلل
علــی الضالمیــن. قــال ابوجعفــر محمــد بــن جریــر بــن رســتم بــن یزیــد الطبــری رحمــة اللّــه علیــه 
تغمــده اللــه برحمتــه و اســکنه فســیح جنتــة. احتــج قــوم مــن اهل ... )شــش بــرگ ابتدای نســخه 

افتادگــی دارد و نونویــس شــده اســت و منشــأ متــن نونویــس، دانســته نشــد.(

انجــام نســخه: ... و الدفــع عــن مظلمــة وفقنــا اللــه تبــارك و تعالــی انــه ولــی ذلــك و القــادر علیــه. 
هــذا آخــر کتــاب المسترشــد فــی الامامــة و الحمد للــه رب العالمیــن و الصلــوة و الســام علی نبیه 

محمــد وآلــه المیامین.

خــط: نســخ، بــدون كاتــب، تاریــخ: گویــا از ســده یازدهــم اســت؛ جــز برگ‌هــای یــك تــا شــش كه 
تازه‌تــر اســت. در پایــان ایــن نســخه ســه بــرگ از شــافی ســید مرتضــی گــذارده شــده اســت. )بعیــد 

نیســت نســخه اصل، مجموعــه بوده اســت(.

این نسخه، ظاهراً همان نسخه سید محمدرضا حلی است كه در ذریعه یاد شده است:

 »ونســخه أخــرى مــن موقوفــة الســید محمــد رضــا ابــن أبــی القاســم بــن فتــح اللــه بــن نجــم 
الدیــن الحســینی الكالــی الأســترآبادی الطبیــب بالحلــة المتوفــى ١٣٤٦ فــی مكتبــة الشوشــتریة 

ــی، 1403ق: ج21: 9(. بالنجــف، وهــی تامــة الآخر«)تهران

همان‌طــور کــه قبــاً اشــاره شــد، اکنــون کتابخانــه حســینه شوشــتری‌ها وجــود خارجــی نــدارد 
و تخریــب شــده اســت و مقــداری از کتاب‌هایــش، بــه کتابخانــه مرکــزی بغــداد منتقــل شــده‌اند.

)نشریه نسخه های خطی كتابخانه مركزی دانشگاه تهران، دفتر11و12؛ ص810 (.

4.  نجف )1347ق(؛ مكتبة الامام امیرالمؤمنین العامة )شماره95(

آغــاز نســخه: بســم اللــه الرحمــن الرحیــم الحمــد للــه رب العالمیــن و العاقبــة للمتقیــن و صلــی 
اللــه علــی محمــد خاتــم النبییــن و علــی الــه الطیبیــن، قــال أبو جعفــر محمد بــن جریر بن رســتم 
بــن یزیــد الطبــری رحمه‌اللــه علیــه احتــج قــول مــن أهــل الزیــغ والعــداوة للــه جــل ذكره ولرســوله 
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صلــوات اللــه علیــه وآلــه أن الخلافــة لا تصلــح بعــد الرســولn الا فــی أبــی بكــر بــن أبــی قحافــة 
... nبدعویهــم أنــه كان أفضــل النــاس بعــد رســول اللــه

)نســخه مــادر ایــن نســخه، یعنــی نســخه کتابخانــه حســینیه شوشــتری‌ها، افتادگــی در ابتــدا 
دارد؛ بنابرایــن متــن بــالا، از جــای دیگــری نقــل و استنســاخ شــده اســت؛ کــه منشــأ آن دانســته 

نشــد.(

انجــام نســخه: ... و الدفــع عــن مظلمــة وفقنــا اللــه تبــارك و تعالــی انــه ولــی ذلــك و القــادر علیــه. 
هــذا آخــر کتــاب المسترشــد فــی الامامــة و الحمــد للــه رب العالمیــن و صلــی اللــه علــی نبیــه 

محمــد n و الــه الطیبیــن الطاهریــن و حســبنا اللــه و نعــم الوکیــل.

كاتب: شیر محمد الهمدانی، 1 تاریخ: 1347ق. 

ــه بــن نجــم الدیــن  نسخه‌نویســی شــده از نســخه ســیّد محمّدرضــا بــن ابــى القاســم بــن فتــح اللَّ
ــری،  ــرف )الطب ــف اش ــترى در نج ــینیه شوش ــه حس ــترآبادى، در كتاب‌خان ــى اس ــینى كال حس
ــه حســینه  ١٤١٥ق: 68؛  تهرانــی، 1403ق: ج8: 245( و نیــز نســخه ناقــص دیگــر در کتابخان
شوشــتری کــه وقف‌نامــه بــه خــط مجلســی داشــته اســت )نــک: تهرانــی، 1403ق: ج21: 9(. 

آقابــزرگ تهرانی از نســخه شــیخ شــیرمحمد بن صفرعلی بن شــیر محمــد جورقانــی )م1390ق( 
چنیــن نــام برده و نوشــته اســت:

»واستنســخ الفاضــل الشــیخ شــیر محمــد الهمدانی نســخه تامة عن هاتین النســختین ]نســخۀ 
یکــم ســید آقــا التســتری و نســخۀ مکتبــة الشوشــتریة[ ثــم استنســخ عــن نســخته نســخ أخــرى 

موجــودات بحمــد اللــه تعالــى. أولــه بعــد الحمــد مختصــرا ... «)تهرانــی، 1403ق: ج21: 9(.

در مقدمه چاپ المسترشد مطبعة الحیدریه نیز آمده است:

1. شــیخ شــیرمحمد بــن صفرعلــی بــن شــیر محمــد جورقانــی )زاده 1302ق در قریــه جورقــان  همــدان ـ در گذشــته 1390ق در نجف( 
یکــی از علمــا و اعــام امامیــه اســت کــه عمــر خــود را در پاسداشــت میــراث مکتــوب شــیعه و استنســاخ و احیــای آن مصــروف داشــت. 
وی مقدمــات علــوم را نــزد شــماری از علمــای همــدان آموخــت. در 36 ســالگی بــه نجــف اشــرف کوچیــد و در محضــر عالمــان آن روزگار 
نجف،همچــون آیــة الله ضیاءالدیــن عراقــی، آیــة الله میــرزا حســین نائینــی، شــیخ مهــدی مازندرانــی و... حضــور یافــت و به درجــه اجتهاد 

رســید. )نــک: جهانبخــش، 1383: صــص: 211 ـ 232(.
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»إن أقــدم نســخة رأیناهــا مــن هــذا الکتــاب هــی النســخة الموقوفــة مــن نمــاء الحمــام الموقــوف 
فــی أراضــی شــاهجهان الواقعــة فــی أراضــی أصفهــان فــی عصر الشــاه ســلیمان الصفــوی و صورة 
الوقفیــة علــی ظهــر النســخة بخــط العلامــة المجلســی فــی ســنة 1095 هـــ و علیهــا نقــش خاتمه 
»محمــد باقــر العلــوم« إلا آن‌هــا ناقصــة الآخــر، و هــی الیــوم موجــودة فــی النجــف عنــد العالــم 
الفاضــل الســید أغــا التســتری. ثــم ان الســید محمــد رضــا بــن الســید أبــی القاســم بــن فتــح اللــه 
بــن نجــم الدیــن الحســینی الکمالــی الاســترابادی نزیــل الحلــة الفیحــاء و الطیــب بهــا لمــا توفــی 
ســنة 1364هـــ أوصــی بوقــف کتبــه فأوقفهــا آیة الله شــیخنا میــرزا حســین النائینی)قدس ســره(، 
و وضعهــا فــی مکتبــة الحســینیة الشوشــتریة فــی النجــف الأشــرف و کان مــن جملتهــا کتــاب 
المسترشــد و کانــت تامــة فأستنســخ علیهــا الفاضــل الثبــت الثقــة الشــیخ شــیر محمــد الهمدانی 
الجورقانــی و قابلهــا مــع النســخة الأولــی و نســخ علــی نســخة جماعــة مــن أهــل الفضــل. ...« 

ــری، 1368ق: 5 و 6(. )طب

)همچنیــن نــک: معجــم المخطوطــات النجفیــة: 753؛ الذّریعــة، تهرانــی، 1403ق: ج21: 9، 
مقدمــه چــاپ المسترشــد مطبعــة الحیدریــه، ص5 و 6(.

5.  نجف )1349ق(؛ مكتبة آیة الله الحكیم العامة )شماره443(

المؤلف: محمد بن جریر الطبری الكبیر )التسلسل الاکترونی: 3275(.

آغــاز نســخه: کتــاب المسترشــد لمحمــد بــن جریــر بــن رســتم الطبــری. بســمله، الحمدللــه رب 
العالمیــن و الصلــوة و الســام علــی محمــد الامیــن و آلــه المیامیــن و لعنــة اللــه علــی الضالمیــن. 
قــال ابوجعفــر محمــد بــن جریــر بن رســتم بن یزیــد الطبــری تغمــده الله برحمته و اســکنه فســیح 

جنتــة. احتــج قــوم مــن اهــل ...

انجــام نســخه: ... و الدفــع عــن مظلمــة وفقنــا اللــه تبــارك و تعالــی انــه ولــی ذلــك و القــادر علیــه. 
هــذا آخــر کتــاب المسترشــد فــی الامامــة و الحمد للــه رب العالمیــن و الصلــوة و الســام علی نبیه 

محمــد وآلــه المیامین.
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ــر  ــن الطاه ــد ب ــف محم ــد الضعی ــد العب ــى ی ــف، عل ــط والتحری ــرة الغل ــخة كثی ــى نس ــم عل ت
الســماوی، فــی الســابع مــن شــهر رمضــان المبــارك، ســنة ألــف وثلاثمــأة وتســع وأربعیــن هجریة، 

فــی بغــداد، حامــداً مصلیــاً مســلماً ... مســتغفراً مســتعیناً ... ]خوانــده نشــد[.

كاتــب: محمــد بــن طاهر الســماوی 1، تاریــخ: 1349ق؛ تعــداد صفحات: 65صفحه،  25ســطر، 
انــدازه: 14/9*21/5ســم. )در فهرست‌نویســی معجــم مخطوطــات النجفیــة  1335ق نیــز، 

همیــن اطلاعــات ظاهــری آمــده اســت(.

)ســایت کتابخانــه آیــت الله حکیــم؛ نیــز: معجــم المخطوطــات النجفیــة: 816؛ همچنین نک: 
الطبری، ١٤١٥ق: 98(.

6.  مشهد )1349ق(؛ آستان قدس رضوی )شماره7943(

ــری  ــتم الطب ــر ابن‌رس ــن جری ــد اب ــن محم ــل الدی ــم الفاض ــاب للعال ــذا الکت ــخه: ه ــاز نس آغ
الامامــی قــده. بســمله، الحمدللــه رب العالمیــن والعاقبــة للمتقین و صلــی الله علــی محمد خاتم 
النبییــن و علــی آلــه الطیبیــن. وبعــد قــال ابوجعفــر محمــد بــن جریــر بن رســتم بــن یزیــد الطبری 

رحمةاللــه علیــه. احتــج قــوم مــن ...

انجــام نســخه: وفقنــا اللــه تبــارك و تعالــی انــه ولــی ذلــك والقــادر علیــه. هذا تمــام ]خط خــورده[ 
آخــر کتــاب المسترشــد فــی الأمامــة و الحمــد للــه رب العالمیــن و صلــی اللــه علــی نبیــه محمــد و 

آلــه الطاهریــن و حســبنا اللــه و نعــم و نعــم الوکیــل و لاحــول و لاقــوة الا باللــه العلــی العظیــم.

ترقیمه نسخه: یقول الفقیر إلى الله الغنی محمد حسین بن زین العابدین الأرموی:2 

1. شــیخ شــیرمحمد بــن صفرعلــی بــن شــیر محمــد جورقانــی )زاده 1302ق در قریــه جورقــان  همــدان ـ در گذشــته 1390ق در نجف( 
یکــی از علمــا و اعــام امامیــه اســت کــه عمــر خــود را در پاسداشــت میــراث مکتــوب شــیعه و استنســاخ و احیــای آن مصــروف داشــت. 
وی مقدمــات علــوم را نــزد شــماری از علمــای همــدان آموخــت. در 36 ســالگی بــه نجــف اشــرف کوچیــد و در محضــر عالمــان آن روزگار 
نجف،همچــون آیــة الله ضیاءالدیــن عراقــی، آیــة الله میــرزا حســین نائینــی، شــیخ مهــدی مازندرانــی و... حضــور یافــت و به درجــه اجتهاد 

رســید. )نــک: جهانبخــش، 1383: صــص: 211 ـ 232(.
2. کاتــب، نســخ کتاب‌هــای دیگــری را نیــز کتابــت بنمــوده، کــه برخــی از آنهــا در کتابخانــه آســتان قــدس رضــوی موجــود هســتند. 
بعضــی از استنســاخ‌های وی عبارت‌انــد از: ‏ابطــال الجبــر، حقیقــة الموعظــة و کتــاب تصحيــح اعتقــادات الإماميــة  منســوب بــه شــیخ 
مفیــد؛ کــه در ترقیمــۀ نســخۀ آن آمــده اســت: »يقــول الفقيــر إلــى الله الغنــي، ابــن زيــن العابديــن محمــد حســين الأرمــوي النجفــي: 
هــذا تمــام مــا فــي النســخة التــي نســخت هــذه منهــا واتفــق لــي الفــراغ فــي آخــر يــوم مــن صفــر ســنة ألــف ثلاثمائــة واثنــا وخمســين 

الهجــري ـ علــى هاجرهــا ألــف ســام وتحيــة« )نــک: المفيــد، 1414ق: 152(.
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هــذا تمــام مــا فــی النســخة التــی حــررت هذه النســخة منهــا، ولقــد وقــع الفراغ مــن إتمامهــا بعون 
اللــه جــل وعــا، فــی الســابع والعشــرین مــن شــهر ذی الحجــة الحرام من شــهور ســنة ]ألف و[ تســع 
وأربعیــن مــن الهجــرة النبویــة علــى هاجریهــا مــن الله ألف ســام وتحیــة، فی مشــهد مــولای ومولى 
المؤمنیــن علــی بــن أبــی طالــب أمیــر المؤمنیــن صلــوات اللــه و ســامه علیــه وآلــه، اللهــم اغفــر لنا 

ولاخواننــا الماضیــن مــن شــیعة آل‌محمد صلواتــك علیهم أجمعیــن، تمت بالخیــر والبركة.

خــط: نســخ، كاتــب: محمــد حســین بن زیــن العابدیــن ارمــوی، تاریــخ: 27 ذی‌حجــه 1349ق، 
مــکان: نجــف اشــرف؛ خریــداری آســتان قــدس درمهــر 1329ش.؛ كاغذ: نخــودی، جلــد: مقوا، 

رویــه پارچــه، تعــداد صفحــات: 88 برگ، 20ســطر، انــدازه: 16/1*21/3ســم.

توضیحــات: استنســاخ شــده از نســخه‌ای كــه وقفنامــه آن بخــط علامــه مجلســی )1095ق( 
بــوده اســت )نــک: طبــری، 1095ق: نســخه شــماره 890(؛ و نســخه مجلســی دارای افتادگی در 
ابتــدا  و انتهــا می‌باشــد، بنابرایــن ابتــدا و انتهــای نســخه محمــد حســین ارمــوی از منبــع دیگری، 

کــه مشــخص نیســت، نگاشــته شــده اســت.

همچنیــن، بــا توجــه بــه ترجمــه کاتــب و نیــز بهره‌بــرداری از نســخه نجــف، بــه نظــر می‌رســد کــه 
کتابــت نســخه محمــد حســین ارمــوی در نجــف عــراق صــورت گرفتــه اســت؛ و بــه همــراه نســخ 

دیگــری، بــه کتابخانــه آســتان قــدس رضــوی منتقــل شــده اســت.

)ملاحظــه عکــس برخــی از صفحــات نســخه؛ فهرســت آســتان قــدس، ص 14-493؛ همچنین 
نــک: الطبــری، ١٤١٥ق: 68(.

7. نجف )1350ق(؛ مكتبة السید محمد صادق بحرالعلوم  1)شماره92/2(

المؤلّف: أبوجعفر محمّد بن جریر الطبری الإمامی )ق4(.

ــت‎الله  ــاگرد آی ــف، ش ــیعه در نج ــای ش ــون؛ از علم ــح مت ــناس، مصح ــوم )1315 ـ 1399ق(، کتابش ــادق بحرالعل ــید محمدص 1. س
محمدحســین نائینــی، ســید ابوالحســن اصفهانــی و ســید محســن طباطبایــی حکیــم در فقــه و اصــول، دارای قریحــه ادبــی، قاضــی 
شــهرهای »العمــارة« و »بصــره« در عــراق و صاحــب تألیفــات متعــدد بــود. از وی، یــک چــاپ از ســلیم باقــی اســت کــه مقدمــه و تحقیق 

ــوم، حــدود 1321: سراســرمتن(. ــک: بحرالعل ابتــدای چــاپ از اوســت )ن
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آغــاز نســخه: ]بســم الله الرحمــن الریحــم[ الحمد للــه رب العالمیــن و العاقبة للمتقیــن، و صلی 
اللــه علــی محمــد خاتــم النبییــن و آلــه الطیبیــن الطاهریــن، قــال أبو جعفــر محمد بــن جریر... 

انجــام نســخه: ]للنعــم العظــام و الســنن الجســام و الــذاب عــن حرمــة النبــی n و الدفــع عــن 
مظلمــة[ و فقنــا اللــه تبــارك و تعالــی إنــه ولــی ذلــك و القــادر علیــه. 

ــرم  ــن المح ــس م ــوم الخام ــر الی ــخ: عص ــوم 1، تاری ــادق آل بحرالعل ــد ص ــید محم ــب: س كات
الحــرام1350ق؛ تعــداد صفحــات: 75بــرگ، 19ســطر، انــدازه: 16*21ســم.

توضیحــات: النســخة كتبــت علــی نســخة كثیــرة الغلــط، وتقــع ضمــن مجموعــة بتسلســل2. 
ــماره 270(. ــوم، ص184؛ ش ــت بحرالعل )فهرس

8. مشهد )1351ق(؛ آستان قدس رضوی )شماره 7942(

آغــاز نســخه: هــذا کتــاب المسترشــد فــی الامامــة لمحمــد بــن جریــر الطبــری)ره(. بســمله، 
الحمدللــه رب العالمیــن و العاقبــة للمتقیــن. صلــی اللــه علــی محمــد خاتــم النبییــن و علــی آلــه 
الطاهریــن الطیبیــن. قــال ابوجعفــر محمــد بــن جریــر بــن رســتم بــن یزیــد الطبــری رحمةاللــه 

علیــه احتــج قــوم مــن اهــل ...

انجــام نســخه: ... للنعــم العظــام و الســنن الجســام و الــذاب عــن حرمــة النبــی n و الدفــع عن 
مظلمــة وفقنــا اللــه تبــارك و تعالــی انــه ولــی ذلــك و القــادر علیــه. هــذا آخــر مسترشــد فــی الامامــة 
و الحمــد للــه رب العالمیــن و صلــی اللــه علــی نبیــه محمــد ص و آله الطیبیــن الطاهرین و حســبنا 

اللــه و نعم الوکیــل م‌م.

1. ایــن خانــدان از ســادات هســتند و بــه علــم، تقــوا و ادب شــهرت دارنــد. نخســت بــه »آل طباطبایــى« معــروف بودنــد؛ زیرا نســب آن‌ها 
بــه ابراهیــم طباطبــا، فرزنــد اســماعیل دیبــاج م‌ىرســد. امّــا بعــد از ســید مهــدى بحرالعلــوم )1212 ـ 1155 ق(، ســر سلســله ایــن تبــار، 
بــه »بحرالعلــوم« شــهرت یافتنــد. اجــداد و نیــاکان ایــن سلســله، نخســت در حجــاز ســکونت داشــتند؛ ســپس، راهــى عــراق شــدند و در 
شــهرهاى بصــره و کوفــه اقامــت گزیدنــد؛ و در قــرن ســوم، بــر اثــر ســختگیر‌ىهاى حاکمــان عباســى، بــه ایــران هجــرت کردند. ابتــدا در 
اصفهــان و ســپس در بروجــرد مســکن گزیدنــد؛ و پــس از حــدود نــه قــرن زندگــى در بروجــرد، در اوایــل قــرن دوازده قمــری، بســیارى از 
افــراد ایــن خانــدان بــه قصــد تحصیــل علــم بــه عتبــات عالیــات کــوچ کــرده و در شــهرهاى نجــف و کربــا ســکونت کردنــد )بــرای اطلاع 

بیشــتر، نــک: احمــدی، 1386: ســید محمــد صــادق بحرالعلــوم )مقالــه‌ای از کتــاب گلشــن ابــرار، جلد4(.



فصـلنامه علمی فرهنگ و سیره اهل بیت b    سال سوم . شماره 9 . بهار 1403

139 بررسی و معرفی نسخه‌های خطی کتاب »المسترشد فی الامامه«
)کاظم استادی(

كتبــه ابــن محمــد حســن أقــل الطلبــة حســا؟ 1 عبــد اللــه التبریــزی فــی الغــری ]ســنة[ ١٣٥١ 
والســام علــى مــن اتبــع الهــدى.

خــط: نســخ، كاتــب: عبدالله بــن محمد حســن هشــترودی تبریــزی 2، تاریــخ: 1351ق، مکان: 
نجــف اشــرف؛ توضیحــات: خریــداری آســتان قــدس در مهــر 1329ش.؛ كاغــذ: نخــودی، جلــد: 
نامشــخص، تعــداد صفحــات: 99بــرگ، 17ســطر، انــدازه: 16*20/7ســم. مــکان کتابت نســخه، 

بــا توجــه بــه ترجمــۀ کاتــب، ظاهــراً نجــف اشــرف می‌باشــد.

)ملاحظــه عکــس برخــی از صفحــات نســخه؛ فهرســت آســتان قــدس، ص14-492؛ همچنین 
نــک: الطبــری، ١٤١٥ق:  68(.

9. نجف )1351ق(؛ مؤسسة كاشف الغطاء العامة )شماره 444(

عنــوان کتــاب: در اصــل نســخه نــدارد در فهرســت نونویــس ابتدای نســخه، نوشــته شــده »کتاب 
المسترشد«.

آغــاز نســخه: صفحــه اول و دوم، فهرســت کتــاب بــا خطــی مجــزا و ظاهــراً نونویــس درج شــده 
اســت. ســپس یادداشــتی، ظاهــراً بــه خــط حســن بــن عبدالهــادی الخرســان )م1405ق( 3 مالک 

نســخه یــا ســفارش دهنــدۀ آن، چنیــن درج شــده اســت:

بســم اللــه الرحمــن الرحیــم و بــه ثقتــی. یقــول المعتــرف بالعصیان حســن الخرســان الموســوی 
هــذه قطعــة مــن کتــاب العالــم الفاضــل الدیــن الجلیــل محمــد بــن جریــر بــن رســتم الطبــری 

1. ناخواناست
2. کتاب‌هــای دیگــری نیــز توســط وی کتابــت شــده اســت؛ بــه عنــوان نمونــه: کتــاب الاســرار الخفیــه فــی العلــوم العقلیــه؛ و نیــز: کتــاب 
جامــع الاحاديــث اثــر ابومحمــد جعفــر بــن احمــد قمــي، کــه در ســال 1339ق کتابــت شــده )نــک: فهرســتگان حدیــث، ج3: 329.(؛ و 
نیــز: کتــاب مقــالات الاصــول کــه در ســال 1338 قمــری استنســاخ نمــوده اســت )بــه عنــوان نمونــه نــک: حســینی اشــکوری، 1414ق: 
ج۱: ۳۳۰(. پــدر ایــن کاتــب، محمدحســن هشــترودی تبریــزی )م‌ح 1304ق(، فقیــه و عالــم دینــى می‌باشــد؛ کــه از شــاگردان حــوزۀ 
درس شــیخ مرتضــى انصــارى بــوده اســت. وی مدتــى نیــز در نجــف بــه تدریــس و تألیــف مشــغول بــود؛ و پــس از تكمیــل تحصیــات به 

زادگاه خویــش آذربایجــان بازگشــت و مصــدر خدمــات دینــى شــد.
3. حســن بــن عبدالهــادی ‌بــن موســی، فقیــه و محقــق، یکــی از شــخصیت‌های آل‌خرســان می‌باشــد؛ آل‌خِرســان، خاندانــی ‌از عالمــان و 
ادیبــان ‌شــیعی نجــف اســت. وی کتابــی در شــرح‌حال خاندانــش بــا عنــوان یتیم‌ةالزمــان فــی مــا قیــل فــی آل‌خرســان تألیــف کــرده 

اســت )نــک: امینــی، ۱۴۱۳ق: ج۲: ۴۸۸(.
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ــی  ــم المتتبــع الشــیخ محمــد بــن صفــر علــی الهمدان الامامــی نقلتهــا مــن نســخة بخــط العال
الجورقانــی علیهــا مــن العلامــة المجلســی رحمــه اللــه مــا هــذا ... )در ادامــه وقفنامــه مجلســی از 

ــه حســینیه شوشــتری‌ها درج شــده اســت(. نســخه کتابخان

آغــاز متــن اصلی نســخه کتــاب: بســم الله الرحمــن الرحیم و بــه ثقتــی. الحمدللــه رب العالمین 
و صلــی اللــه علــی محمــد و الــه خاتــم النبییــن و الــه الطیبیــن الطاهریــن. 1 قــال ابوجعفــر محمــد 
بــن جریــر بــن رســتم بــن یزیــد الطبــری رحمــة اللــه علیــه احتــج قــوم مــن اهــل الزیــغ و العــداوة 

للــه جــل ذكــره لرســوله ...

ــاب  ــر كت ــذا آخ ــه ه ــادر علی ــك و الق ــی ذل ــه ول ــی ان ــارك و تعال ــه تب ــا الل ــخه: وفقن ــام نس انج
المسترشــد فــی الامامــة و الحمدللــه رب العالمیــن و صلــی اللــه علــی نبیــه محمــد و الــه الطیبین 

الطاهریــن و حســبنا اللــه و نعــم الوکیــل. تــم.

ــید  ــن الس ــن ب ــان حس ــرف بالعصی ــران المعت ــی الغف ــول راج ــخه: »یق ــه نس ــت ترقیم یادداش
عبدالهــادی بــن الســید العالــم التقی الســید موســی بن الســید حســن بن الســید علی بن الســید 
شــکر بــن الســید مســعود بــن الســید ابراهیــم بــن الســید حســن الموســوی نســباً الخرســان لقبا.

هــذا تمــام مــا فی النســخه التــی استنســخت علیها هــذه النســخه و كانت بخــط العالــم المتتبع 
الشــیخ شــیر محمــد بــن صفــر علــی الهمدانــی الجورقانــی و اتفــق لــی الفــراغ منهــا فــی التاســع 
ــی  ــة عل ــون هجری ــدی و خمس ــة و اح ــف و الثلثمائ ــنه الال ــن س ــع الاول م ــهر ربی ــن ش ــر م عش
مهاجرهــا الــف ســام و افضــل تحیــة و كان ذلــك بمشــهد ســیدی و مــولای امیرالمومنیــن علیــه و 

علــی ابــن عمــه و ذریتــه افضــل التحیــة و ازكــی الســام ســنه 1351 ســنة«. 

خــط: نســخ، كاتــب: یادداشــت اول نســخه کــه شــامل وقفنامــه اســت، ظاهــراً بــه خــط حســن 
بــن عبدالهــادی الخرســان اســت؛ امّــا خــط اصلــی نســخه متفــاوت از خــط وی اســت و بــه نظــر 
می‌رســد از شــخص دیگــری باشــد )اللــه اعلــم(. تاریخ کتابــت نســخه: 1351ق. تعــداد صفحات: 

107بــرگ، 18ســطر.

1. در حاشیه نسخه، اضافه شده: «و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الاولین و الاخرین الی قیام بوم الدین )صح( کما خ«.
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یادداشــت و یژگی‌هــا: در انتهــای نســخه، یادداشــتی توســط فرزنــد مالــک نســخه، یعنــی ســید 
مهــدی خرســان )مــم1445ق( وجــود دارد کــه در آن نوشــته شــده: نســخه حاضــر در 27 شــوال 
1364 از روی نســخه خطــی حــاج عبدالمطلــب الطعــان 1 از ســوی مهــدی خرســان  و در نجــف، 

تصحیــح و مقابلــه شــده اســت.

نســخه عکســی در کتابخانــه علــوم عقلــی اســامی قــم وجــود دارد )شــماره460(. در فهرســت 
عکســی ایــن نســخه، نــام حــاج عبدالمطلــب الطعــان، بــه صــورت »حــاج عبدالمطلــب طحــاره« 

درج شــده اســت.

)ملاحظــه عکــس نســخه؛ دلیــل المخطوطــات، 55 و 1-397. نیــز: فهرســت کتابخانــه علــوم 
عقلــی اســامی قــم، ص564-1(

10. نجف )1356ق(؛ مكتبة آیة الله الحكیم العامة )شماره67(

المؤلف: محمد بن جریر الطبری الكبیر )التسلسل الاکترونی: 329(.

آغــاز نســخه: بســم اللــه الرحمــن الرحیــم و بــه نســتعین هــذا کتــاب المسترشــد فــی الأمامــه 
ــر ابــن رســتم ابــن یزیــد الطبــری الآملــی  لوحیــد دهــر و فریــد عصــر ابوجعفــر محمــد بــن جری
الامامــی قــدس ســره و نــور ضریحــه و حشــر مــع موالیــه امیــن بحمــد و الــه الطاهریــن. الحمــد لله 
رب العالمیــن و العاقبــة ... قــال ابوجعفــر محمــد بــن جریــر بــن رســتم بــن یزیــد الطبــری رحمــة 

اللــه علیــه. احتــج قــوم مــن اهــل ...

انجــام نســخه: ... موســی نجــل المرحــوم المبــرور العلامــه الشــیخ محمــد ... نجــل المرحــوم 
المبــرور الشــیخ قاحــرو ذلــک فــی ســنة الألــف و الثلثمائــه و السادســه و الخمســین فــی هجــرة 
ســید الأویــن و الآخریــن ســام اللــه و ســام ملائکتــه المقربیــن و انبیائــه المرســلین علیــه و علــی 

آلــه الطیبیــن الطاهریــن.
سیبقی الخط بعدی فی لکتاب / و یبلی الکف حتی فی التراب

1. تاریخ کتابت 1356ق؛ نک: نسخه خطی المسترشد در مكتبة آیة الله الحكیم العامة.
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الا رحم المهیمن نفس عبد / دعا لی بالخلاص من العذاب

بلوح الخط فی القرطاس دهراً / و کاتبه رمیم  فی التراب

كاتــب: عبدالمطلــب بــن عبدالحســین الطعــان، تــا: 1356ق؛ تعــداد صفحــات: 146صفحــه، 
ــة  1335ق  ــات النجفی ــم مخطوط ــی معج ــم. )در فهرست‌نویس ــدازه: 13/3*21س ــطر، ان 22س

نیــز، همیــن اطلاعــات ظاهــری آمــده اســت(.

در حاشــیه صفحــه اول نســخه، بــا قلــم مجــزا نوشــته شــده اســت: »قــال العلامــه فــی الخلاصه، 
محمــد بــن جریــر، بالجیــم قبــل الــراء، ابن‌رســتم، بالتــاء. المفتوحــة المنقطــة فوقهــا نقطتین بعد 
الســین المهملــة، الطبــری الاملــی، أبوجعفــر، جلیــل مــن اصحابنــا، كثیــر العلــم، حســن الكلام، 

ثقــة فــی الحدیــث« )نــک: خلاصــة الاقــوال، الحلــی، ص265(.

)سایت کتابخانه آیت الله حکیم؛ نیز: معجم المخطوطات النجفیة، ص816(.

د. جمع‌بندی وضعیت نسخه‌های خطی

ــه  ــد ک ــایی ش ــود شناس ــده می‌ش ــد خوان ــه المسترش ــی ک ــی از کتاب ــخه خط ــاً ده نس مجموع
همگــی ایــن نســخ خطــی، متأخــر و بــه بعــد از قــرن یازدهــم هجــری تعلــق دارنــد. قدیمی‌تریــن 
ــار  ــرg خوانس ــه ولی‌عص ــوزۀ علمی ــه ح ــری در کتابخان ــخ 1073 قم ــا تاری ــی، ب ــخه خط نس

نگهــداری می‌شــود.

ــه  ــتی ک ــده از فهرس ــخه‌های جامان ــوان نس ــه عن ــخه‌هایی ب ــت نس ــن اس ــان، ممک ــن می در ای
ــوان  ــه عن ــن نســخ ممکــن اســت نســخه‌های تکــراری باشــند؛ ب گذشــت مطــرح شــوند، کــه ای

نمونــه:

ـ بصره )بی‌تاریخ(؛ خزانة آل‌القزوینی )بدون شماره(

)معهد المخطوطات العربیة، المجلد 169-1(
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ایــن کتابخانــه آل‌القزوینــی )منســوب بــه ســید احمــد قزوینــی(، بــه کتابخانــه عمومــی آیت‌اللــه 
حکیــم در نجــف منتقــل شــده اســت )بــرای اطــاع بیشــتر از کتابخانه‌هــای نجــف، نــک: 
جعفریــان، ۱۳۸۹: شــماره ۸(؛ بنابرایــن، ایــن نســخه، یکــی از دو نســخه معرفــی شــده قبــل، در 

ــا هویــت و شــماره مســتقل محســوب کــرد. ــوان آن را نســخه ب ــه حکیــم اســت و نمی‌ت کتابخان

همچنیــن بــا توجــه بــه شــواهد و قرائــن متنــی نســخه‌ها و تفاوت‌هــای تحریــری آن‌هــا، بــه نظــر 
می‌رســد کــه همگــی نســخه‌های خطــی دهگانــه فــوق، منشــأ واحــد و مــادر یکســان دارنــد؛ و بــه 

عبارتــی، همــۀ آن‌هــا را بایــد یــک نســخه یــا حداکثــر دو نســخه محســوب نماییــم.

ــخه( و  ــا دو نس ــهد )ب ــخه(، مش ــت نس ــا هف ــف )ب ــهر نج ــه ش ــخه‌ها در س ــداری نس ــل نگه مح
خوانســار )بــا یــک نســخه( هســتند؛ بنابرایــن در حــال حاضر و طبق نســخه‌های دســتیاب شــده، 

بیشــترین نســخه از ایــن کتــاب در کشــور عــراق موجــود اســت.
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ــه قــرن 11 هســتند و همگــی افتادگــی در آغــاز نســخه  ــوط ب جــز ســه نســخه خطــی کــه مرب
دارنــد و نــام مؤلــف در آن‌هــا مشــخص نیســت، مابقــی نســخه‌های خطــی کتابــی کــه المسترشــد 
خوانــده می‌شــود مربــوط بــه قــرن چهاردهــم و متأخــر هســتند. در واقــع، حــدود دو نســخه از ایــن 
اثــر در ایــران وجــود داشــته کــه یکــی از آن‌هــا، یعنــی نســخه علامــه مجلســی به عــراق برده شــده و 
تعــدادی استنســاخ گشــته و از ایــن استنســاخ‌ها، دوبــاره دو نســخه بــه ایــران منتقــل شــده اســت. 
بنابرایــن، هشــت نســخه از کتــاب المسترشــد، در عــراق نســخه‌برداری شــده اســت و نســخۀ مــادر 

آن‌هــا، ظاهــراً دو نســخه موجــود در کتابخانــه حســینیه شوشــتری‌ها ســت.

اکنــون ایــن ســؤال قابــل طــرح اســت کــه بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع امامــت نــزد شــیعیان، 
چــرا ایــن کتــاب کــه منســوب بــه قــرون متقــدم اســت، بــه نســبت کتاب‌هــای هم‌عــرض خــود، 

مــورد توجــه و نســخه‌برداری قــرار نگرفتــه اســت؟

از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه ایــن کــه »ابوجعفــر محمدبــن جریــر ابن‌رســتم ابن‌یزیــد 
الطبری‌الآملــی الامامــی« شــخصیتی ایرانــی اســت، ایــن ســؤال قابــل طــرح اســت کــه چــرا در 
ایــران تنهــا ســه نســخه خطــی )کــه دو تــای آن‌ها نیــز متأخر هســتند( از ایــن کتاب که المسترشــد 
خوانــده می‌شــود وجــود دارد؟ آن هــم در حالی‌کــه کــه کتاب‌هــای هم‌موضــوع و بــه نوعــی 
هماننــد آن، کــه حتــی متأخــر از المسترشــد می‌باشــند، همچــون کتــاب »الاحتجــاج علــی اهــل 
اللجــاج« منســوب بــه ابومنصــور احمــد بــن علــی طبرســی )قــرن۶(، بــا تعــداد نســخه‌های بســیار 
فراوانــی در ایــران موجــود هســتند. کتــاب احتجــاج کــه از قــرن ششــم دانســته شــده، حــدود 250 
نســخه خطــی دارد کــه بیــش از یک‌صــد و هفتــاد نســخه آن در ایــران قــرار دارنــد )نــک: درایتــی 

1391: ج2: 110(.

بــه نظــر می‌رســد کــه تألیــف کتابــی کــه المسترشــد خوانــده می‌شــود یــا حداقــل کتابــت اولیــه 
آن، بومــی منطقــه طبرســتان یــا ایــران نیســت؛ به عبــارت دیگر، نســخه کتــاب احتمــالًا از مناطق 
دیگــر هماننــد شــام و در دورۀ مجلســی، بــه داخــل ایــران منتقــل شــده اســت. مــوارد دیگــری نیــز 
بــا ایــن وضعیــت انتقــال و نســخه‌های محــدود از یــک عنــوان وجــود دارنــد؛ مثــاً کتــاب الغیبــه 
منســوب بــه محمــد بــن ابراهیــم نعمانــی )م‌ح360ق( نیــز دارای نســخه‌های محــدود اســت )24 
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نســخه، که 21 نســخه آن متعلق به ایران اســت؛ نک: اســتادی، 1402ج، سراســرمتن( و در دورۀ 
صفویــه از منطقــه جبــل عامــل شــام، توســط خانــدان ابن‌خاتــون عاملــی بــه ایــران منتقــل شــده 
ــرون متأخــر، تعــداد کمــی از آن استنســاخ  ــک: اســتادی، 1400ف: 75 ـ109( و در ق اســت )ن
گشــته اســت. ایــن در صورتــی اســت کــه کتاب‌هــای هم‌موضــوع و هم‌عــرض آن، هماننــد کمــال 
الدیــن شــیخ صــدوق بــا نســبت ایرانــی، دارای نســخه‌های فراوانــی، بیــش از 160 نســخه خطــی 

در ایــران، هســتند )نــک: درایتــی 1391، ج4: 682(.

نکتــه مهــم دیگــر ایــن کــه، بــا توجــه بــه افتادگــی و نونویــس بــودن برگ‌هــای اولیــۀ نســخه‌های 
متقــدم المسترشــد کــه از قــرن یازدهــم هســتند، اکنــون مشــخص نیســت کــه ایــن نونویســی و 
تحریــر جدیــد صفحــات آغازیــن نســخه‌ها، از روی چــه منبــع یــا نســخه‌ای صــورت گرفتــه اســت؟ 
آیــا از نســخه‌های متأخــر و جدیــد انجــام شــده، یــا به صــورت انشــائی و حدســی از ســوی برخی از 
علمــا بــه نســخه‌های متقــدم اضافــه شــده‌اند و ســپس در نســخه‌های متأخــر، استنســاخ شــده‌ و 
ســرایت یافته‌انــد؟ و یــا ایــن کــه پــای نســخۀ متقدمــی در کار بــوده اســت کــه از بیــن رفته یــا اکنون 

در دســترس نمی‌باشــد یــا شــناخته شــده نیســت؟

از طــرف دیگــر، بــا توجــه بــه ایــن کــه نســخه استنســاخی دارای وقف‌نامــه علامــه مجلســی بــا 
تاریــخ 1095ق، بــدون صفحــۀ آغازیــن اســت، گویــای ایــن نکتــه مهــم می‌توانــد باشــد کــه نســخۀ 
ــا  ــوده باشــد، در اختیــار علامــۀ مجلســی نبــوده اســت؛ ت کاملــی کــه دارای صفحــات آغازیــن ب
بــا اســتفاده از آن، نســخۀ کاملــی استنســاخ گــردد؛ مگــر ایــن کــه ادعــا شــود افتادگــی نســخه 
ــه و  ــۀ وقفنام ــن صفح ــا بی ــی م ــن افتادگ ــت و ای ــی رخ داده اس ــد از دوران مجلس ــی، بع مجلس

صفحــات ابتدایــی موجــود کنونــی، واقــع شــده اســت؛ کــه البتــه فرضــی بعیــد اســت.

ــد  ــه المسترش ــی ک ــارۀ کتاب ــه درب ــری ک ــه آخ ــوان نکت ــه عن ــی، و ب ــوارد قبل ــی م ــدای از تمام ج
خوانــده می‌شــود می‌تــوان گفــت، ایــن مســئله بســیار مهــم اســت کــه توجــه نماییــم: اساســاً کتاب 
ــن کتــاب، از زمــان  ــه ایــن معنــی کــه ای المسترشــد موجــود، دچــار »ارســال نســخه‌ای« اســت. ب
حــدودی تألیــف آن )کــه حــدود قــرن ســوم یــا اوایــل قــرن چهــارم دانســته شــده(، تــا مــدت شــش 
قــرن و پیدایــش قدیمی‌تریــن استنســاخ موجــود، بــدون نســخه می‌باشــد؛ بنابرایــن کل احادیــث و 
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محتــوای کتــاب »مرســل« هســتند، و احادیــث کتــاب اگــر از متفردات باشــند، لازم اســت بــه صورت 
وجــاده و مرســل، نقــل قــول شــوند و البتــه، اعتبارســنجی مســتقل و جداگانــه گردنــد.

نتیجه

کتابــی کــه »المسترشــد فــی الامامــة« خوانــده می‌شــود، پیرامــون  فضائــل امیرالمؤمنیــن علــى
g و اثبــات امامــت ایشــان اســت کــه در آن بــه رد برخــی از ادعاهــای کلــی اهل‌ســنت و عــده‌ای 
از احتجاجــات ایشــان پیرامــون خلافــت پــس از پیامبــرn پرداختــه اســت. ایــن کتــاب تقریبــاً تــا 
قــرن 14 ناشــناخته بــوده اســت و در ســده اخیــر، شــناخته و چــاپ شــده کــه ســه چــاپ از ایــن 

کتــاب موجــود اســت.

ــه  ــد، ک ــایی ش ــود شناس ــده می‌ش ــد خوان ــه المسترش ــی ک ــی از کتاب ــخه خط ــاً ده نس مجموع
همگــی ایــن نســخ خطــی، متأخــر و بــه بعــد از قــرن یازدهــم هجــری تعلــق دارنــد؛ و قدیمی‌تریــن 
ــی  ــخه خط ــه نس ــز س ــر، ج ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــری می‌باش ــخ 1073 قم ــا تاری ــی، ب ــخه خط نس
کــه مربــوط بــه قــرن 11 هســتند و همگــی افتادگــی در آغــاز نســخه دارنــد و نــام مؤلــف در آن‌هــا 
مشــخص نیســت، مابقــی نســخه‌های خطــی کتابــی کــه المسترشــد خوانــده می‌شــود مربــوط به 
قــرن چهاردهــم و متأخــر می‌باشــند. محــل کتابــت نســخه‌ها جــز دو نســخه کــه در ایــران بــوده، 
همگــی در شــهر نجــف عــراق انجــام شــده اســت. همچنیــن محــل نگهــداری کنونی نســخه‌ها در 
ســه شــهر نجــف )بــا هفــت نســخه(، مشــهد )بــا دو نســخه( و خوانســار )با یک نســخه( می‌باشــند. 

بــا توجــه بــه شــواهد و قرائــن متنــی نســخه‌ها و تفاوت‌هــای تحریــری آن‌هــا، بــه نظــر می‌رســد 
کــه همگــی نســخه‌های خطــی دهگانــه فــوق، منشــأ واحــد و مــادر یکســان دارنــد و بــه عبارتــی، 
همــۀ آن‌هــا را بایــد یــک نســخه یــا حداکثر دو نســخه محســوب کنیــم. همچنیــن، به نظر می‌رســد 
کــه تألیــف کتابــی کــه المسترشــد خوانــده می‌شــود، بومــی منطقــه ایــران و طبرســتان نیســت؛ به 
عبــارت دیگــر، نســخه کتــاب از مناطــق دیگــر هماننــد شــام و در دورۀ مجلســی، بــه داخــل ایــران 

منتقل شــده اســت. 



فصـلنامه علمی فرهنگ و سیره اهل بیت b    سال سوم . شماره 9 . بهار 1403

147 بررسی و معرفی نسخه‌های خطی کتاب »المسترشد فی الامامه«
)کاظم استادی(

منابع و کتابنامه

.gاحمدی، علی. )1386(. »سید محمد صادق بحرالعلوم«. در کتاب گلشن ابرار. جلد4. قم: پژوهشکده باقرالعلوم
استادی، کاظم. )1400ف(. »معرفی و بررسی کهن‌ترین نسخه خطی الغیبة منسوب به نعمانی«. انتظار موعود. دوره 21. ش75. 

صص: 75 ـ 109.
استادی، کاظم )1400چ(.»بازشناسی مؤلف کتابی که المسترشد خوانده می‌شود«. پژوهش‌های قرآن و حدیث. دورۀ54. اسفند 

شماره2. صص:269ـ293.
استادی، کاظم. )1402ج(. فهرست نسخه‌های خطی الغیبه منسوب به نعمانی. مخطوط، قم: کتابخانۀ شیخ رضا استادی.

امینی، محمدهادی. )1413ق(. معجم رجال الفکر و الادب فی‌النجف خلال الف عام. نجف: بی‌نا.
بحرالعلوم، سید محمد صادق. )1321(. کتاب سلیم بن قیس الهلالی )مقدمه و تحقیق(. نجف: مطبعة الحیدریه.

تفتازانی، مسعود بن عمر. )1048ق(. حاشیۀ شرح مختصر الاصول. مخطوط. کتابخانه مدرسه امام صادقg قزوین. شماره 
نسخه 725.

تهرانی )آقابزرگ(، محمد حسین. )1403ق(. الذریعة. بیروت: دار الأضواء.
جعفریان، رسول. )1389(. »کتابخانه‌های نجف؛ فصلی از کتاب تاریخ نجف مدرس گیلانی«. پیام بهارستان. سال دوم. شماره ۸. 

تابستان ۱۳۸۹. صص: ۹۲۱- ۹۴۳.
جهانبخش، جویا. )1382(. »شیخ محمد سماوی و کتابخانه‌اش«، دوهفته‌نامه مهر )فرهنگی، هنری، اجتماعی(. ۳۰ آذر. شماره 

۲۹. ص18.
جهانبخش، جویا. )1383(. »شیخ شیرمحمد همدانی، خدمتگزار صادق میراث شیعه«. آینه میراث. سال دوم. شماره 4. پیاپی 

27. صص: 211 ـ 232.
الحسینی اشکوری، السید أحمد. )1397ق(. دلیل المخطوطات. قم: چاپخانه علمیه.

الحسینی اشکوری، السید أحمد. )1414ق(. تراجم الرجال. قم: مجمع الذخائر الاسلامیة.
الحلّی، أحمد علی مجید. )1431ق(. فهرس مكتبة العلّمة السیّد محمّدصادق بحرالعلوم. قم: مؤسسة تراث الشیعة.

خفری، شمس الدین محمد. )1015ق(. تكملة فی شرح التذكرة. مخطوط. کتابخانه ملی ایران. شماره نسخه ۱۸۱۶۴.
دانش‌پژوه، محمدتقی؛ حاکمی، اسماعیل. )1362(. نشریه نسخه‌های خطی كتابخانه مركزی دانشگاه تهران. دفتر11و12. تهران: 

دانشگاه تهران.
درایتی، مصطفی. )1391(. فهرستگان نسخه‌های خطی ایران. ج 29. تهران: کتابخانه ملی. 

زوین، محمد؛ العوادی، مشکور؛ عبدالعال، حسین؛ المحنک، السیدهاشم.  )1390(. معجم المخطوطات النجفیة. تهران: مرکز 
اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه.

سلیمانی، محمد حسین؛ فاضل هاشمی، محمدرضا. )1394(. »نسخه‌های خطی ولی‌عصرg در خوانسار«. پیام بهارستان. 
سال7. ش25. صص:293ـ498.

سماوی، محمد. )1381(. سلحشوران طف. ترجمه عباس جلالی. قم: زائر.
صدرایی خویی، علی. )1382(. فهرستگان نسخه‌های خطی حدیث و علوم حدیث شیعه. قم: دارالحدیث.



فصـلنامه علمی فرهنگ و سیره اهل بیت b    سال سوم . شماره 9 . بهار 1403

148
)کاظم استادی(

بررسی و معرفی نسخه‌های خطی کتاب »المسترشد فی الامامه«

الطبری، محمد بن جریر)منسوب به طبری(. )1415ق(. المسترشد. تحقیق شیخ احمد محمودی. تهران: الثقافة الاسلامیة.
 .gطبری، محمد بن جریر)منسوب به طبری(.  )1073ق(. المسترشد. مخطوط. خوانسار: کتابخانه حوزه علمیه ولی عصر

نسخه شماره 480.
طبری، محمد بن جریر)منسوب به طبری(.  )1095ق(. المسترشد. مخطوط. نجف: کتابخانه حسینیه شوشتریها. نسخه شماره 

.890
طبری، محمد بن جریر)منسوب به طبری(. )قرن11(. المسترشد. مخطوط. نجف: کتابخانه حسینیه شوشتریها. نسخه شماره 8.

طبری، محمد بن جریر)منسوب به طبری(.  )1347ق(. المسترشد. مخطوط. نجف: مکتبة الامام امیرالمؤمنین العامة. نسخه 
شماره 95.

طبری، محمد بن جریر)منسوب به طبری(. )1349ق(. المسترشد. مخطوط. نجف: کتابخانه آیت الله حکیم. نسخه شماره 443.
طبری، محمد بن جریر)منسوب به طبری(. )1349ق(، المسترشد، مخطوط، مشهد: کتابخانه آستان قدس رضوی، نسخه شماره 

.7943
طبری، )منسوب به( محمد بن جریر )1350ق(، المسترشد، مخطوط، نجف: مکتبة السید صادق بحرالعلوم، نسخه شماره 92/2.

طبری، )منسوب به( محمد بن جریر )1351ق(، المسترشد، مخطوط، مشهد: کتابخانه آستان قدس رضوی، نسخه شماره 7942.
طبری، )منسوب به( محمد بن جریر )1351ق(، المسترشد، مخطوط، نجف: مکتبة مؤسسة کاشف الغطاء العامة، نسخه شماره 

.444
طبری، محمد بن جریر)منسوب به طبری(. )1356ق(. المسترشد. مخطوط. نجف: کتابخانه آیت الله حکیم. نسخه شماره 67.

طبری، محمد بن جریر)منسوب به طبری(.  )1368ق(. المسترشد. نجف: مطبعة الحیدریة.
طبری، محمد بن جریر)منسوب به طبری(.  )1411ق(. المسترشد. بیروت:  موسسه البلاغ.

غلامی‌مقدم، براتعلی. )1376(. کتب خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی )مجلد 14(. مشهد: انتشارات آستان قدس 
رضوی. 

معهد المخطوطات العربیة. )1374ق(. المجلد 1. قاهره: جامعة الدول العربیة.
المفید، محمد بن نعمان. )1414ق(. تصحیح اعتقادات الإمامیة. المحقق:حسین درگاهی. بیروت: دار المفید للطباعة والنشر.

مرکز پژوهشی دائره‌المعارف علوم عقلی اسلامی. )1394(. فهرست نسخه‌های عکسی علوم عقلی اسلامی. قم :موسسه آموزشی و 
پژوهشی امام خمینی)ره(.

ــــــــــــــــــــ. )1402(. سایت کتابخانه آیت الله حکیم. آدرس: http://alhakeemlib.org/. تاریخ مشاهده:   ـ
. 1402/10/15

ــــــــــــــــــــ. )1402(. ویکی شیعه. محمد سماوی نجفی. مدخل: محمد سماوی نجفی.  ـ



English Abstracts

A Study and Cataloguing of the Manuscripts of 
al-Mustarshid fi al-Imamah

Kazem Ostadi  1

Received: May 18 , 2024

Revised: September 08 , 2024

Accepted: September 09 , 2024

Abstract

Al-Mustarshid fi al-Imamah is a treatise on Imamate and post-prophet (Peace 
be Upon Him) Caliphate, attributed to Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir ibn Rustam 
ibn Yazid al-Tabari al-Imami, a renowned Imamī theologian of the late third and 
early fourth centuries AH. This work, a blend of theology and history, seeks to 
establish the Imamate of Imam Ali (Peace be Upon Him), citing hadiths from 
Prophet Muhammad (P.B.U.H)) and critiquing the Caliphs while arguing for their 
unsuitability for the Imamate. Its historical significance lies in its preservation of 
certain historical accounts from lost sources. This study provides an overview 
of the book, compiles a new catalogue of its manuscripts, and examines these 
manuscripts in detail. It also highlights noteworthy aspects of these manuscripts 
and analyzes some of their textual data. The results indicate that, based on the 
evidence from ten extant manuscripts dating from the 11th to 14th centuries 
AH, all these manuscripts likely share a common origin, reducing them to one 
or at most two original copies. Furthermore, the book currently known as al-
Mustarshd appears to have originated outside of Iran and Tabaristan, and it is 
probable that the parent manuscript was brought into Iran during the time of 
al-Mulla al-Sadra.

Keywords: Manuscripts, Muhammad ibn Jarir, Ibn Rustam al-Tabari, Imamate, Ahl 
al-Bayt.

1. Manuscript Scholar and MA in Quranic and Hadith Sciences, Quran University, Qum, Iran: 
kazemostadi@gmail.com

http://0000-0002-4250-3189




فصـلنامه علمی فرهنگ و سیره اهل بیت b    سال سوم . شماره 9 . بهار 1403

151 مقاله پژوهشی

دریافت : 1403/10/04 بازنگری: 1403/10/30 پذیرش: 1403/11/01
محسن صبوریان1، محمد حسین جمال زاده2  

چکیده 

ــه‌ حســب تحــولات سیاســی اجتماعــی، راهبردهایــی  نهــاد امامــت و رهبــری شــیعه در طــول تاریــخ ب
ــد خــود و پیروانــش را حفــظ کنــد و در راســتای اهــداف  ــا بتوان ــه اتخــاذ کــرده اســت ت ــا زمان متناســب ب
کلــی امامــت حرکــت کنــد. مســئله ایــن پژوهــش بــه بخشــی از نهــاد امامــت شــیعه یعنــی ســازمان وکالــت 
اهــل‌ بیــت b اختصــاص یافتــه اســت. در یــک نظــر بــه الگــوی تحــولات اجتماعی، اقتصــادی و سیاســیِ 
ســازمان وکالــت، نوعــی گــذار از الگــوی نمایندگــی فردمحور به شــکلی از نهادمندی قابل‌مشــاهده اســت. 
ایــن پژوهــش بــه روش تاریخــی بــا گــردآوری کتابخانــه‌ای داده‌هــا و بــا رویکــرد اکتشــافی بــه دنبــال پاســخ 
بــه ایــن مســئله اســت کــه رهبــری شــیعه در قالــب ســازمان وکالــت اهــل بیــت b تــا چــه میــزان نهادینــه 
شــده بــود و بــا چــه معیارهایــی می‌تــوان نهادمنــدی رهبــری در ســازمان وکالــت را ســنجید؟ یافته‌هــای 
پژوهــش بیانگــر ایــن اســت کــه بــا نزدیک‌شــدن بــه عصــر غیبــت کبــری، شــکل فردمحــور رهبــری امــت به 
 b اشــکالی از الگــوی نهادمحــور در قالــب ســازمان وکالــت، تبــدل یافتــه اســت که توســط خــود اهل‌بیت
تأســیس شــده و تکامــل یافتــه اســت تــا بدین‌ســان امــت بــرای عصــر غیبــت آمــاده شــود. عــاوه بــر ایــن 
رونــد تحــولات ســازمان وکالــت به‌گونــه‌ای توســط ائمــۀ اطهــار b مدیریــت شــده اســت کــه بــه این ســوی 
حرکــت کنــد. نهادمنــدی رهبــری شــیعه در ســازمان وکالــت بــا پنــج معیــار پوشــیدگی، تطبیق‌پذیــری، 
پیچیدگــی، اســتقلال و انســجام قابــل ســنجش اســت و بــا نزدیــک شــدن بــه پایــان عصــر غیبــت صغــری، 

نهادمنــدی رهبــری در ایــن ســازمان بیشــتر شــده اســت.

کلیدواژه‌ها: سازمان وکالت، اهل‌بیت، امامت، شیعه، رهبری، نهادمندی.
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1. مقدمه 

1-1. بیان مسئله

ــاد  ــی در ابع ــولات گوناگون ــی، تح ــرایط زمان ــب ش ــخ به‌حس ــول تاری ــیعه در ط ــت ش ــاد امام نه
فرهنگــی اجتماعــی بــه خــود دیــده اســت. شــیعیان کــه بــه پیــروی از امــام علــی در صــدر اســام 
ــعاب  ــا انش ــدند. ب ــهور ش ــری مش ــه جعف ــادق ب ــام ص ــت ام ــدند، در دوره امام ــناخته می‌ش ش
گروه‌هــای کوچــک و بــزرگ شــیعیان از مســیر امامــت اهل‌بیــت همچــون زیدی‌هــا، اســماعیلی‌ها 
و واقفی‌هــا، عنــوان شــیعه و مذهــب تشــیع بیــش از گذشــته پررنــگ شــد و پــس از شــکل‌گیری 
ــن  ــی از اصلی‌تری ــوان یک ــیع به‌عن ــواره تش ــوم، هم ــرن س ــدای ق ــامی در ابت ــب اس ــایر مذاه س

مذاهــب فقهــی و کلامــی جهــان اســام مطــرح بــوده اســت. 

مهم‌تریــن رکــن تشــیع امامــت اســت و امامــت شــیعه به‌حســب تحــولات تاریخــی، راهبردهایــی 
متناســب بــا زمانــه اتخــاذ کــرده تــا بتوانــد خــود و پیروانــش را حفــظ کنــد و در راســتای اهــداف 
کلــی امامــت حرکــت کنــد. ازایــن‌رو امامــت در شــیعه عــاوه بــر اینکــه متمایزکننــده شــیعیان از 
ســایر مســلمانان بــوده، نقــش انسجام‌بخشــی بــه شــیعیان را هــم ایفــا کــرده و از نظــر اجتماعــی 

به‌عنــوان یــک واحــد تحلیلــی، قابلیــت مطالعــه جامعه‌شــناختی را داراســت.

توضیــح آنکــه بنــا بــه تعالیــم اســام رهبــری دینــی جامعــه، بــه عهــده فــرد امــام اســت کــه در 
شــئون علمــی، سیاســی و قضایــی دارای مشــروعیت و مرجعیــت اســت. علی‌رغــم اینکــه مســیر 
ــت  ــا تبعی ــت ب ــروان اهل‌بی ــا پی ــد، ام ــیده ش ــراف کش ــه انح ــام ب ــدر اس ــه در ص ــری جامع رهب
از رهنمودهــای آنــان در تــاش بودنــد تــا انســجام درونــی خــود را حفــظ کــرده و بــرای تشــکیل 

ــه رهبــری آن‌هــا اقــدام کننــد.  ــر معــارف اهل‌بیــت و ب حکومــت اســامی مبتنــی ب

ــت  ــت  اهل‌بی ــازمان وکال ــی س ــیعه یعن ــت ش ــاد امام ــی از نه ــه بخش ــش ب ــن پژوه ــئله ای مس
ــیِ  ــادی و سیاس ــی، اقتص ــولات اجتماع ــوی تح ــه الگ ــر ب ــک نظ ــت. در ی ــه اس ــاص یافت اختص
ــل  ــدی قاب ــکلی از نهادمن ــه ش ــور ب ــی فردمح ــوی نمایندگ ــذار از الگ ــی گ ــت، نوع ــازمان وکال س

ــت.  ــاهده اس مش
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ــا در  ــود. ام ــم می‌ش ــام( خت ــخص ام ــا ش ــرد )در اینج ــه ف ــز ب ــه چی ــور، هم ــوی فردمح در الگ
شــرایط گســترش تشــیّع یــا لــزوم مخفیانــه شــدن تشــکیلات و شــبکۀ گســترش‌یافتۀ آن، نوعــی 
ــی  ــت در پ ــازمان وکال ــد. س ــت« نامیده‌ان ــازمان وکال ــه آن را »س ــت ک ــاز اس ــورد نی ــدی م نهادمن
ضرورت‌هایــی چنــد، در دوره صادقیــن شــکل گرفــت و توســط امامــان بعــدی توســعه یافــت. یکی 
از مهم‌تریــن ضرورت‌هــا رشــد جریان‌هــای رقیــب امامــت بــود کــه از قضــا بــه دلیــل همزمانــی بــا 
ســقوط بنی‌امیــه بدنــه‌ای از شــیعیان را بــه ســوی خــود جــذب کــرد. ضــرورت دیگــر اختلافاتــی 
بــود کــه بــر ســر جانشــینی امــام، از زمــان شــهادت امــام صــادق g تــا امــام رضــا g روی داد 
ــی، 1386: 112 ـ 130(  ــی کــرد )ر.ک: مدرســی طباطبای و رهبــری شــیعه را دچــار بحرانی‌های
البتــه ســازمان وکالــت بــر اســاس کارویژه‌هــای اعتقــادی و سیاســی امامــت و بــا تدبیــر خــود اهــل 
بیــت b شــکل گرفــت و توســعه یافــت و هیــچ گاه از آن کارویژه‌هــا فاصلــه نگرفــت. از ایــن منظــر 
پرســش اصلــی ایــن پژوهــش بــه ایــن قــرار اســت: »رهبــری شــیعه در قالــب ســازمان وکالــت تا چه 
میــزان نهادینــه شــده بــود و بــا چــه معیارهایــی می‌تــوان نهادمنــدی رهبــری در ســازمان وکالــت را 

سنجید؟«

1-2. پیشینۀ پژوهش

در خصــوص فــرد و نهــاد از حیــث جامعه‌شــناختی مکتوبــات متعــدد و بــا رویکردهــای مختلفــی 
نوشــته شــده اســت. در خصــوص ســازمان وکالــت نیــز آثــاری بــا رویکــرد تاریخــی تحلیلــی نوشــته 
شــده اســت. امــا پژوهشــی کــه بــه طــور مســتقل بــه بررســی نقــش عاملیــت و ســاختار در ســازمان 
وکالــت پرداختــه و بــا رهیافتــی جامعه‌شــناختی گــذار رهبری شــیعه در ســازمان وکالــت را از فرد به 
نهــاد مــورد بررســی قــرار بدهــد، موجــود نیســت. بااین‌حال شــرح وضعیــت برخــی از پژوهش‌های 

تاریخــی کــه در ایــن زمینــه انجــام شــده ضــروری اســت.

پیشــینۀ پژوهــش دربــاره ســازمان وکالــت چنــدان طولانی نیســت. محمدرضــا جبــاری )1382( 
در ســازمان وکالــت و نقــش آن در عصــر ائمــه تــاش کــرده اســت ماهیــت ســازمان وکالــت را بــر 
اســاس گزارش‌هــای تاریخــی تبییــن کنــد. جاســم حســین )1377( یکــی از نویســندگان شــیعه 
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غیرایرانــی اســت کــه بــه نقــش و جایــگاه ســازمان وکالــت در دوران ائمــه پرداختــه اســت. او یکــی 
از اولیــن محققینــی اســت کــه بــه ایــن موضــوع پرداختــه اســت. هرچنــد کتــاب او بــا نــام تاریــخ 
ــه  ــا باتوجه‌ب ــر موضــوع غیبــت امــام زمــان f تمرکــز دارد؛ ام سیاســی غیبــت امــام دوازدهــم ب
پرداختــی کــه نســبت بــه ســفیران و نــواب امــام دوازدهم داشــته اســت، به موضــوع ســازمان وکالت 
در طــول امامــت امــام صــادق تــا امــام حســن عســکری نیــز پرداختــه اســت. ایــن نویســنده شــیعه 
عراقــی معتقــد اســت به‌مرورزمــان ســازمان وکالــت بــه نهــادی تعیین‌کننــده در روابــط و تعامــات 

شــیعیان بــا یکدیگــر و روابــط شــیعیان بــا امــام تبدیــل شــده اســت )همــان: 89(.

جــواد علــی )1402( نویســنده شــیعه عراقــی دیگــری اســت کــه در اثــر خــود بــا عنــوان رونــد 
تکاملــی گفتمــان مهدویــت در منابــع شــیعه اثناعشــری، نیــم نگاهــی بــه ســازمان وکالــت داشــته 
اســت و ضمــن بررســی شــخصیت‌های برجســته شــیعه در دوران امامــت و دوران غیبــت، بــه نقش 

ســازمان وکالــت در تثبیــت و ترویــج اندیشــه شــیعه پرداختــه اســت.

ملبوبــی )1390( در کتــاب ســازمان وکالــت امامیــه و ســازمان دعــوت عباســیان )شــباهت‌ها و 
تفاوت‌هــا(، بــه بررســی تفاوت‌هــا و شــباهت‌های ســازمان دعــوت عباســیان و ســازمان وکالــت در 
مرحلــه شــکل‌گیری و رشــد آن دو پرداختــه اســت. او از بررســی تحلیلــی ـ تاریخــی خــود چنیــن 
نتیجــه گرفتــه کــه یکــی از عوامــل پیدایــش هــر دو ســازمان، رقابــت سیاســی بــا جناح‌هــای دیگــر 

و لــزوم حفــظ پیــروان خــود در رقابــت بــا آنــان بــود )ملبوبــی، 1390: 111(. 

رهبــری جامعــه شــیعه، ســیر تاریخــی از ســازمان وکالــت تــا ولایت‌فقیــه نوشــته جــواد نصراللــه 
پــور )1399( نیــز کتــاب دیگــری اســت کــه بــه تطــور تاریخــی ســازمان وکالــت پرداختــه اســت. 
زاویــه دیــد نصراللــه پــور در ایــن کتــاب بیشــتر متمرکــز بــر مســئله رهبــری جامعــه شــیعه اســت. 
نصراللــه پــور کارکردهــای ســازمان وکالــت را در امــور اقتصــادی، فرهنگــی، مذهبــی، سیاســی و 

اجتماعــی مــورد بررســی قــرار داده اســت. )همــان: 80 ـ 90(

رحیــم لطیفــی )1392( نیــز در کتــاب پرســمان نیابــت و وکالــت امامــان معصــوم، در شــش فصل 
ــه بررســی ســاختار، قلمــرو و وظایــف نهــاد وکالــت و ویژگی‌هــای وکلا  به‌صــورت پرسش‌وپاســخ ب

واقعــی و مدعیــان دروغیــن وکالــت پرداختــه اســت.
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بررســی ابعــاد مختلــف ســازمان وکالــت در محافــل آموزشــی دانشــگاهی و حــوزوی نیــز مــورد 
توجــه اســت و پژوهش‌هایــی در قالــب پایان‌نامــه صــورت گرفتــه اســت. شــیما جلالــی )1399( در 
پژوهــش خــود بــا عنــوان نقــش اقتصــادی ســازمان وکالــت امامان شــیعه b بر گســترش تشــیع، 
نســبت میــان کارکــرد اقتصــادی ســازمان وکالــت و گســترش تشــیّع را بررســی کــرده اســت. مجید 
اکبــری )1395( موضــوع پژوهــش خــود را خاص‌تــر کــرده و بــه واکنــش اعضــای ســازمان وکالــت 
نســبت بــه چالش‌هــای عصــر غیبــت پرداختــه اســت. مهــدی پاکیــزه )1392( نیــز نقش ســازمان 

در پشیبرد تشیع را مورد بررسی قرار داده است.	

1-3. روش پژوهش

ــی  ــق، روش تاریخ ــورد تحقی ــئله م ــت مس ــن ماهی ــق و همچنی ــودن تحقی ــری ب ــه نظ باتوجه‌ب
بــرای تحلیــل داده‌هــای تحقیــق اســتفاده می‌شــود. در روش تاریخــی بــر موضوعــی معیــن کــه 
در گذشــته و در یــک مقطــع زمانــی مشــخص اتفــاق افتــاده، تمرکــز می‌شــود. تــاش محقّــق در 
ــر آن اســت کــه حقایــق گذشــته را از طریــق جمــع‌آوری اطلاعــات، ارزشــیابی و  روش تاریخــی ب
بررســی صحت‌وســقم ایــن اطلاعــات، ترکیــب دلایــل مســتدل و تجزیه‌وتحلیــل آن‌هــا، بــه صورتــی 
منظّــم و عینــی ارائــه کنــد. )نــادری و ســیف نراقــی، 1385: 66( داده‌هــای ایــن پژوهــش بــه روش 
کتابخانــه‌ای و از منابــع تاریخــی همچــون اســناد، تراجــم، کتــب رجالــی و حدیثــی و پژوهش‌هــای 

درجــه دوم دربــاره ســازمان وکالــت گــردآوری شــده اســت.

2. مفاهیم پژوهش

2ـ1. نهاد

نهــاد در لغــت بــه معنــای طبیعــت، سرشــت و ذات چیــزی اســت. همچنیــن بــه نــژاد و نســب 
نیــز نهــاد گفتــه می‌شــود. عــاوه بــر ایــن بــه رسم‌ورســوم و ســنت‌های قدیمــی نیــز نهــاد گفتــه 
می‌شــود. )معیــن، 1388( در ادبیــات فارســی بــه مســندٌالیه، یــا بخشــی از جملــه کــه فعــل بــه آن 



فصـلنامه علمی فرهنگ و سیره اهل بیت b    سال سوم . شماره 9 . بهار 1403

156
)محسن صبوریان، محمد حسین جمال زاده(

b سنجش نهادمندی رهبری شیعه در سازمان وکالت اهل‌بیت

اســناد داده می‌شــود، نهــاد گفتــه می‌شــود و چنیــن تعریــف می‌شــود: »قســمتی از جملــه اســت 
کــه دربــاره آن خبــر می‌دهیــم« )ناتــل خانلــری، 1335: 14(.

در میــان اصحــاب علــوم اجتماعــی تعاریــف متعــدد و متفاوتــی از نهــاد ارائه شــده اســت. دورکیم 
جامعه‌شناســی را علــم مطالعــه و بررســی واقعیت‌هــای اجتماعــی می‌دانســت و معتقــد بــود نهــاد 
وســیله‌ای اســت کــه عینیــت پدیــده اجتماعــی را در مقابــل انگیزه‌هــای متفــاوت فــردی تضمیــن 
می‌کنــد )تامپســن، ۱۳۸۸: ۱۲۹(. گورویــچ و منــدراس در تعریــف نهــاد اجتماعــی می‌گوینــد: 
»نهــاد اجتماعــی مجموعــه‌ای اســت از هنجارهــا کــه در یــک دســتگاه اجتماعــی بــه کار بســته 
می‌شــوند و قانونی‌بــودن یــا نبــودن هــر چیــز را در آن دســتگاه تعییــن می‌کننــد« )1384: 
172(. باتامــور معتقــد اســت نهادهــای اجتماعــی یعنــی مناســبات اجتماعــی انتزاعــی و یــک 
نهــاد، مجمــوع یــا بخشــی از وظایــف اجتماعــی اســت )1335: 122(. هانتینگتــون معتقد اســت 
»نهادهــا الگوهــای رفتــار پایــدار، ارزشــمند و تکرارشــونده هســتند« )1370: 23(. آگ بــرن و نیــم 
کــوف دربــاره نهــاد اجتماعــی چنیــن آورده‌انــد: »شــبکه‌ای از پویش‌هــای پیچیــدۀ اجتماعــی کــه 
ــه شــمار می‌آیــد« )1381:  ــه‌ای ب ــا هدف‌هــای مهــم معینــی ناظــر اســت و کل یگان ــه هــدف ی ب

 .)332

بــا همــه اختلاف‌نظرهایــی کــه جامعه‌شناســان دربــاره تعریــف نهــاد اجتماعــی دارنــد، باتوجــه 
‌بــه ویژگی‌هــا و کارکردهایــی کــه بــرای نهــاد ذکــر شــد، تعریــف جمع‌بنــدی شــده بــرای آن عبــارت 
اســت از: »الگوهــای انتزاعــی هنجارمنــدی کــه به‌منظــور رفــع احتیاجــات انســانی شــکل گرفتــه 
و ضمــن تعییــن نقــش و وظیفــه بــرای اعضــای جامعــه، موجــب ایجــاد شــیوه عمل خاصی شــده، 
ــام  ــذر آن نظ ــه و از رهگ ــه آمیخت ــگ جامع ــود در فرهن ــای موج ــایر مؤلفه‌ه ــا س ــه ب ــه‌ای ک به‌گون

ارزشــی مطلــوب خــود را ســامان می‌دهــد«.

ــا  ــدن ی ــادی ش ــه آن نه ــت و نتیج ــه اس ــی در جامع ــف خاص ــا و وظای ــاد دارای کارکرده ــر نه ه
نهادمنــدی اعضــای جامعــه اســت. نهادمنــدی بــه معنــای شــکل‌گیری نظــام معینــی از هنجارها، 
پایگاه‌هــا و نقش‌هــای مشــخص و به‌هم‌پیوســته اســت کــه توســط جامعــه پذیرفتــه شــده اســت 
رفتارهــای  جایگزیــن  پیش‌بینی‌پذیــر  و  قاعده‌منــد  نظام‌یافتــه،  رفتارهــای  آن  به‌موجــب  و 
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خودجــوش، بی‌قاعــده و پیش‌بینی‌ناپذیــر می‌شــوند )کوئــن، 1370: 111(. تفــاوت کنــش 
فــردی و رفتــار نهادمنــد در ایــن اســت کــه نقــش نهــادی مجموعــه‌ای از انتظــارات رفتــاری اســت 
کــه فرصــت ظهــور و بــروز بــه تمایــات شــخصی را نــداده و رفتــار فــردی را در یــک الگوی رفتــاری و 
نظــام ارزشــی مدیریــت و محــدود می‌کنــد. ازایــن‌رو وظایــف و امتیــازات فــرد زیــر نفــوذ کامــل نقش 
نهــادی اوســت و انحــراف از ایــن نقش‌هــا ممکــن اســت گاهــی بــرای فــرد خطرنــاک هــم باشــد 

ــنی، 1383: 165(. )محس

آنچــه در ایــن پژوهــش مــورد بررســی قــرار می‌گیــرد نهادمحــوری و نهادمنــدی رهبــری دینــی 
جامعــه، از عصــر صادقیــن تــا زمــان غیبــت کبــری، باتکیه‌بــر مطالعــه ســازمان وکالــت اســت. 

2ـ2. سازمان وکالت

ســازمان وکالــت، شــبکه‌ای ارتباطــی متشــکل از امــام معصــوم و عــده‌ای از شــیعیان نزدیــک و 
ــاس )۱۳۲  ــدن بنی‌عب ــا روی کار آم ــان ب ــاً هم‌زم ــی تقریب ــر زمان ــه از نظ ــوده ک ــام ب ــه ام ــادار ب وف
ه.ق.( و دوران امــام صــادق تأســیس و بــا فرارســیدن عصــر غیبــت کبــری و وفات آخرین ســفیر امام 
عصــر، در ســال ۳۲۹ ه.ق. منحــل شــد. ایــن ســازمان نقــش مهمــی در پیشــبرد اهــداف اهل‌بیــت 
داشــته اســت. ســاختار و شــالودۀ ایــن ســازمان به‌ظاهــر بــرای جمــع‌آوری و تحویــل وجــوه و مبالغ 
شــرعی و پاســخگویی بــه مســائل و شــبهات شــیعیان بــه وجــود آمــد. ســازمان وکالــت در طــول 
تاریــخ حضــور ائمــه مراحــل مختلفــی را بــه خــود دیــده اســت کــه می‌تــوان آن را در پنــج مرحلــه 

زیــر خلاصــه کــرد: 

الف. مرحله اول: شکل‌گیری و تأسیس

آنچــه می‌تــوان به‌طورقطــع دربــاره شــکل‌گیری ایــن ســازمان گفــت ایــن اســت کــه باتوجــه ‌بــه 
شــرایط سیاســی اجتماعــی خــاص دوران صادقیــن و باتوجــه ‌بــه ضــرورت وجود تشــکیلات پنهان 
بــرای پیشــبرد اهــداف دســتگاه امامــت، ایــن ســازمان در دوره امــام باقــر و امــام صــادق، در بــازه 
زمانــی ســال‌های 100 تــا 137 هجــری قمــری، راه‌انــدازی شــده اســت )جبــاری، 1382: 45(.
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 ب. مرحله دوم: انسجام و گسترش فعالیت

ــت در دوره  ــبکه وکلای اهل‌بی ــت ش ــترش فعالی ــجام و گس ــی انس ــای تاریخ ــق گزارش‌ه مطاب
امــام کاظــم شــدت گرفتــه اســت. ایشــان باتوجــه ‌بــه وســعت جغرافیایــی جهــان اســام و تکثــر 
طــرف‌داران ایــده امامــت اقــدام بــه بســط و گســترش ســازمان نمــود و ایــن رونــد تــا پایــان دوره 
ــواد  ــام ج ــا و ام ــام رض ــم، ام ــام کاظ ــان: 47( در دوره ام ــت. )هم ــه یاف ــواد ادام ــام ج ــت ام امام
ســازمان وکالــت انســجام زیــادی یافــت و وکلای اهل‌بیــت در شــهرهای مختلــف فعالیــت خــود را 

ــین، 1377: 80 ـ 78(. ــد )حس ــه دادن ــت ادام ــداف امام ــتای اه در راس

ج. مرحله سوم- تکامل و رشد

علی‌رغــم وجــود جــو خفقــان‌زده و مســتبدانه حاکــم در دوره امــام هــادی و امام حســن عســکری 
علیهماالســام و شــرایط خــاص زندگــی ایــن دو امــام در منطقــه نظامــی تحــت اشــراف خلیفــه 
ــرای ورود  ــد و آن را ب ــری کنن ــازمان را پیگی ــل س ــتند تکام ــکریین توانس ــن عس ــی، امامی عباس
ــه دوره غیــب امــام دوازدهــم، ســازماندهی کننــد )جبــاری، 1382: 55(. گزارش‌هــای  شــیعه ب
تاریخــی حاکــی از ایــن اســت کــه امــام هــادی در ایــن دوره خــود بــر ســازمان نظــارت داشــت و 
دســتورالعمل‌هایی را بــرای وکلا در اطــراف جهــان اســام صــادر می‌کــرد )کشــی، 1409ق: 513 
و 514(. در ایــن دوره اســت کــه وکلای ارشــد بــرای مناطــق مختلــف انتخــاب شــدند و وجوهــات و 
منابــع مالــی دســتگاه امامــت رشــد قابل‌توجهــی یافــت. از جملــه می‌تــوان بــه علــی بــن مهزیــار 
در اهــواز، ابوعلــی راشــد در عــراق و ابراهیــم بــن محمــد همدانــی در همــدان اشــاره کرد )مدرســی 

طباطبائــی، 1386: 47(.

د. مرحله چهارم- اوج‌گیری فعالیت

فعالیــت ســازمان وکالــت ائمــه در دوران غیبــت صغری امــام زمــان عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشــریف 
بــه اوج خــود می‌رســد. در ایــن مرحلــه بــه دلیــل غیبــت امــام دوازدهــم و باتوجه‌بــه آمادگــی کــه 
جامعــه شــیعه از پیــش در خصــوص ایــن امــر داشــته اســت، ســازمان وکالــت بــا هدایــت و حمایــت 
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نــواب اربعــه امــام زمــان f بــه کار خــود ادامــه داد. در واقــع نائبــان چهارگانــه امــام زمــان به‌عنــوان 
واســطه بیــن ســازمان و امــام فعالیــت می‌کردنــد و درصدد رفــع نیازهــا و مراجعات علمــی، اقتصادی 
و فکــری شــیعیان بودنــد. به‌حســب شــرایط خــاص سیاســی آن دوران ســازمان وکالــت به‌گونــه‌ای 
ــان یافتــه  ــه ایــن موقــف برســد کــه امامــت در شــیعه پای فعالیــت می‌کــرد کــه دســتگاه خلافــت ب
ــزاران  ــد: »کارگ ــن دوره می‌نویس ــف ای ــین در توصی ــم حس ــین، 1377: 139(. جاس ــت )حس اس
ــرا  ــد، زی ــام می‌دادن ــی انج ــات حکومت ــه از مقام ــدون واهم ــود را ب ــای خ ــم فعالیت‌ه ــام دوازده ام
عباســیان اطمینــان یافتــه بودنــد کــه امــام دوازدهم وجــود نــدارد و ازایــن‌رو خــود را در تحقیــق درباره 

فعالیت‌هــای امامیــه بــه زحمــت نمی‌انداختنــد« )همــان: 140(.

ه. مرحله پنجم- انحلال 

 بــا آغــاز غیبــت کبــری امــام زمــان f و صــدور آخریــن نامــه ایشــان و وفــات نائــب چهــارم، علــی 
بــن محمــد ســمری، ســازمان وکالــت بــه کار خــود پایــان داد و وکلای امــام در شــهرهای گوناگون از 
اینکــه وجوهــات مالــی را دریافــت کننــد و یــا مدعــی ارتبــاط بــا امــام زمــان f شــوند، خــودداری 
کردنــد )همــان: 217(. از اینجــا بــه بعــد رهبــری جامعــه شــیعه دیگــر ذیل ســازمان وکالــت صورت 
ــه فقهــا و راویــان احادیــث اهل‌بیــت مراجعــه کردنــد. بایــد توجــه  نگرفــت و رفته‌رفتــه شــیعیان ب
داشــت کــه انحــال ســازمان وکالــت بــه معنــای ســقوط رهبــری جامعــه شــیعه نیســت؛ بلکــه بــه 

معنــای پایان‌یافتــن مأموریــت ایــن ســازمان و پیگیــری اهــداف امامــت در قالــب دیگــری اســت. 

3. چهارچوب نظری پژوهش )نظریه نهادمندی(

منظــور از نهادمنــدی در اینجــا ایــن اســت کــه شــکل اســتحکام یافتــه‌ای از تعامــات و روابــط 
بــرای تحقــق اهــداف گــروه اجتماعــی بــه وجــود می‌آیــد کــه نقــش تعیین‌کننــده‌ای در انســجام 
ــی از  ــدی ترکیب ــن در نهادمن ــر ای ــاوه ب ــی آن دارد. ع ــای اجتماع ــع نیازه ــروه و رف ــی گ اجتماع
الگوهــای فرهنگــی شــکل می‌گیــرد کــه نقــش اصلــی را در ســطح و کیفیــت روابــط اجتماعــی 
ایفــا می‌کنــد. ازایــن‌رو نهادمنــدی اشــکال اســتقرار یافتــه‌ای از روابــط و تعامــات اســت کــه از نظــر 
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زمانــی بــر فــرد تقــدم پیــدا کــرده؛ ولــی تعامــل فــرد بــا نهــاد از روی شــناختی اســت کــه نســبت 
بــه ماهیــت، هویــت و کارکــرد نهــاد دارد؛ بنابرایــن نهــاد در رونــد تکامــل اجتماعــی گــروه اولیــه 
ــرن و  ــود )آگ‌ب ــاخته‌وپرداخته می‌ش ــل س ــایر عوام ــه و س ــط جامع ــس از آن توس ــده و پ ــر ش ظاه
نیــم کــوف، 1381: 332 و 333(. ظهــور و بــروز اجتماعــی ایــن نهــاد ممکــن اســت در قالــب یــک 
مؤسســه، ســازمان یــا شــبکه انســانی باشــد کــه بــرای رســیدن بــه اهــداف تعییــن شــده در تــاش 

هســتند )همــان، 336(.

اکنــون ضــروری اســت مبنــای نظــری در خصــوص نهادمنــدی بیشــتر تشــریح شــود. 
دراین‌خصــوص مهم‌تریــن نظریــه متعلــق بــه ســاموئل هانتینگتــون اســت کــه در کتــاب ســامان 
سیاســی در جوامــع دســتخوش دگرگونی از آن ســخن گفته اســت. هانتینگتــون به دنبــال واکاوی 
نهادمنــدی سیاســی در جوامــع مختلــف، معیارهایــی بــرای ســنجش نهادمنــدی سیاســی ایــن 
جوامــع ارائــه می‌دهــد کــه باتوجه‌بــه موضــوع ایــن پژوهــش )گــذار رهبــری جامعــه شــیعه از فــرد 
بــه نهــاد( ایــن معیارهــا می‌توانــد به‌عنــوان ســنجه‌های گــذار از فــرد بــه نهــاد بــه کار گرفتــه شــود.

هانتینگتــون چهــار معیــار بــرای ســنجش ســطح نهادمنــدی یــک جامعــه مطــرح می‌کنــد کــه 
عبارت‌انــد از: تطبیق‌پذیــری ـ انعطاف‌ناپذیــری، پیچیدگــی ـ ســادگی، اســتقلال ـ تابعیــت و 
انســجام ـ گســیختگی. او معتقــد اســت اگــر بتــوان ایــن معیارها را در نظام‌های سیاســی ســنجید، 
ــه  ــه ک ــان گون ــرد، هم ــه ک ــم مقایس ــا ه ــان ب ــطح نهادمندی‌ش ــاس س ــر اس ــا را ب ــوان آن‌ه می‌ت
ــوان افزایــش و کاهــش نهادمنــدی ســازمان‌ها و شــیوه‌های عمــل سیاســی را اندازه‌گیــری  می‌ت

کــرد )همــان: 24(.

3ـ1. معیارهای نهادمندی

3ـ1ـ1. تطبیق‌پذیری ـ انعطاف‌ناپذیری

نهادمنــدی ارتبــاط مســتقیمی بــا انعطاف‌پذیــری و تطبیق‌پذیــری ســازمان دارد. هــر چــه 
ــدی آن  ــطح نهادمن ــد س ــته باش ــتری داش ــری بیش ــری و انعطاف‌پذی ــازمان تطبیق‌پذی ــک س ی
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ــر اســت و هــر چــه تطبیق‌پذیــری و انعطاف‌پذیــری ســازمان کمتــر باشــد، ســطح  بیشــتر و بالات
ــای  ــری از ویژگی‌ه ــت تطبیق‌پذی ــد اس ــون معتق ــد. هانتینگت ــش می‌یاب ــز کاه ــدی آن نی نهادمن
اکتســابی ســازمان اســت و نــه از ویژگی‌هــای ذاتــی آن. ازایــن‌رو عواملــی همچــون محیــط، قدمت 
و شــاکله ســازمان بــر تطبیق‌پذیــری ســازمان تأثیــر می‌گــذارد. در طــرف مقابــل انعطاف‌ناپذیــری 
از ویژگی‌هــای ســازمان‌های تازه‌تأســیس اســت، البتــه بــه ایــن معنــا نیســت کــه اگــر یــک 
ســازمان بــا قدمــت زیــاد در محیطــی ایســتا و غیرفعــال قــرار بگیــرد، همچنــان تطبیق‌ناپذیــر باقی 
می‌ماننــد. موفقیــت یــک ســازمان در ســازگاری بــا یــک مشــکل محیطــی )و خارجــی( راه را بــرای 

ــان: 24 و 25(.  ــد )هم ــوار می‌کن ــدی هم ــکلات بع ــا مش ــز ب ــازگاری‌های موفقیت‌آمی س

ــد:  ــرح می‌کن ــازمان مط ــک س ــری ی ــری تطبیق‌پذی ــرای اندازه‌گی ــیوه ب ــه ش ــون س هانتینگت
شــیوه اول از حیــث زمانــی اســت بــه ایــن نحــو کــه هــر چــه یــک ســازمان زمــان بیشــتری را پشــت 
ســر گذاشــته باشــد، ســطح نهادمنــدی آن نیــز بالاتــر اســت. شــیوه دوم بررســی تعداد نســل‌هایی 
ــران و  ــته اول رهب ــوز دس ــازمان هن ــک س ــر ی ــت. اگ ــته اس ــر گذاش ــت س ــازمان پش ــه س ــت ک اس
مدیرانــش را داشــته باشــد، تطبیق‌پذیــری چنیــن ســازمانی محــل تردیــد اســت؛ بنابرایــن هــر چــه 
کــه یــک ســازمان مســئله جانشــین‌پروری و انتقــال نســلی نهادمنــدی را بیشــتر و مســالمت‌آمیزتر 
پشــت ســر گذاشــته باشــد و رهبری‌هــای بیشــتری را بــه خــود دیــده باشــد، میــزان نهادمنــدی آن 

نیــز بیشــتر اســت )همــان: 26(. 

شــیوه ســوم، اندازه‌گیــری کارکــردی تطبیق‌پذیــری ســازمانی اســت. ســازمان‌ها عمدتــاً بــرای 
انجــام‌دادن یــک کار ویــژه شــکل می‌گیرنــد و زمانــی کــه دیگــر آن مأموریــت تمــام شــود و آن کار 
ــن  ــا چنی ــه ب ــازمان‌ها در مواجه ــود. س ــه‌رو می‌ش ــردی روب ــران کارک ــا بح ــازمان ب ــد، س ــاز نباش نی
بحرانــی یــا بــه دنبــال کارکــرد تــازه‌ای می‌گردنــد و یــا بــا حفــظ ظاهــر ســازمان، پایــان عمــرش را به 
تأخیــر می‌انــدازد. یــک ســازمان کــه توانســته باشــد خــود را بــا دگرگونی‌هــا و تغییــرات محیطــی 
تطبیــق داده باشــد و پــس از چنــد بحــران و دگرگونــی، در کارکردهــای اصلــی خود همچنــان باقی 
بمانــد، از ســازمانی کــه هیــچ یــک از ایــن دگرگونی‌هــا را بــه خــود ندیــده باشــد، نهادمندتــر اســت 

)همان(.
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3ـ1ـ2. پیچیدگی ـ سادگی

دومیــن معیــار بــرای ســنجش میــزان نهادمنــدی یــک ســازمان، پیچیدگــی و ســادگی ســازمان 
اســت. هــر چــه پیچیدگــی 1 یــک ســازمان بیشــتر باشــد، ســطح نهادمنــدی آن بیشــتر اســت و هر 

چــه ســازمان بســیط‌تر باشــد، نهادمنــدی‌اش کمتــر اســت. 

پیچیدگــی مســتلزم تعــدد خــرده واحدهــای ســازمانی از جهــت سلســله‌مراتب و کارکردهاســت و 
هــم بــه تمایــز انــواع خــرده واحدهــای جداگانــه ســازمانی بســتگی دارد )همــان: 31(. پیچیدگــی 
یــک ســازمان خــود را در اهــداف و مقاصــد نیــز نمایــان می‌کنــد. ســازمانی کــه مقاصــد گوناگــون 
دارد بهتــر از آن ســازمانی کــه تنهــا یــک مقصــود دارد می‌توانــد خــود را بــا موقعیــت ازدســت‌رفتن 
یــک مقصــود تطبیــق دهــد. عــاوه بــر ایــن ســازمانی پیچیــده اســت که حجــم اطلاعاتش نســبت 
ــه می‌شــود بیشــتر باشــد. ســازمانی  ــه کار گرفت ــرژی کــه در آن ب ــه عناصــر تشــکیل‌دهنده و ان ب
کــه اطلاعــات زیــادی را در خــود نگــه داشــته باشــد، و روابــط عناصــرش بــا یکدیگــر بیشــتر باشــد، 

رفتــاری بــا متغیرهــای زیــاد خواهــد داشــت و بــه پیچیدگــی و تکامــل آن کمــک می‌کنــد.

3ـ1ـ3. استقلال ـ تابعیت

ســومین معیــار ســنجش نهادمنــدی اســتقلال اســت. هــر چــه اســتقلال یــک ســازمان از ســایر 
گروه‌هــا و ســازمان‌ها بیشــتر باشــد، نهادمنــدی آن بیشــتر خواهــد بــود و به میزانــی کــه در کارکرد، 
اهــداف و اجــزاء از دیگــر ســازمان‌ها و الگوهــای رفتــاری تابعیــت داشــته باشــد، نهادمنــدی‌اش 
تحت‌الشــعاع قــرار می‌گیــرد. هانتینگتــون معتقــد اســت ســازمان‌های رشــدیافته از تأثیــر گروه‌هــا 
و ســازمان‌ها مصــون هســتند درحالی‌کــه ســازمان‌هایی کــه نهادمنــدی کافــی ندارنــد به‌شــدت 

تحت‌تأثیــر نفوذهــای عوامــل خــارج از خودشــان قــرار دارنــد )همــان: 35(.

ــو و  ــک س ــی از ی ــای اجتماع ــان نیروه ــط می ــه رواب ــود، ب ــطح خ ــن س ــتقلال در عینی‌تری اس
ســایر ســازمان‌ها از ســوی دیگــر بســتگی دارد. نهادمنــدی سیاســی از جهــت اســتقلال آن، بــه 
معنــای رشــد ســازمان‌ها اســت، به‌گونــه‌ای کــه ایــن ســازمان‌ها دیگــر بیانگــر مصالــح گروه‌هــای 

1. Complication
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اجتماعــی خــاص نباشــند، بلکــه به‌گونــه‌ای باشــد کــه بتوانــد مصالــح عمومــی جامعــه را مبنــای 
فعالیــت خــود قــرار دهــد؛ بنابرایــن ســازمانی کــه ابــزار دســت یــک گــروه اجتماعــی خــاص، یا یک 

خانــواده و یــا طبقــه خــاص باشــد، از اســتقلال و نهادمنــدی بی‌بهــره اســت )همــان: 36(.

3ـ1ـ4. انسجام ـ گسیختگی

چهارمیــن معیــار بــرای ســنجش نهادمنــدی یک ســازمان یا نظــام، میــزان انســجام و یکپارچگی 
ــدی  ــد، نهادمن ــجام‌یافته‌تر باش ــر و انس ــازمان یکپارچه‌ت ــک س ــه ی ــی ک ــر میزان ــه ه ــت. ب آن اس
در آن بیشــتر اســت و هــر چــه یــک ســازمان از هــم گســیخته‌تر باشــد، نهادمنــدی آن هــم کمتــر 
اســت. گام اول بــرای شــکل‌گیری انســجام در یــک ســازمان، توافــق جمعــی عناصــر و اجــزای آن 
اســت. یــک ســازمان بــرای بالابــردن ســطح کارآمــدی خــود بایــد در مــورد مرزهــای کارکــردی گروه 
و روش‌هــای از میــان برداشــتن اختلافــات درونــی، از توافقــی اساســی برخــوردار باشــد )همــان: 
ــش  ــجام آن را کاه ــازمان انس ــک س ــترده ی ــری گس ــه عضوگی ــت ک ــن اس ــی ای ــه اساس 38(. نکت
ــه انســجام و یکپارچگــی بیشــتر یــک ســازمان کمــک می‌کنــد  می‌دهــد )همــان: 39(. آنچــه ب

هماهنگــی و انضبــاط میــان اعضــای یــک ســازمان اســت.

4. یافته‌های پژوهش

اگرچــه نهادمنــدی امــری کیفــی و تدریجــی اســت؛ امــا می‌تــوان بــا شــاخصه‌ها و معیارهایــی 
میــزان نهادمنــدی را در یــک ســازمان ســنجید. مســئله پژوهــش حاضــر آن بــوده کــه نهادمنــدی 
رهبــری شــیعه در ســازمان وکالــت را واکاوی کنــد، ازایــن‌رو در اینجــا بــه بررســی میــزان نهادمنــدی 
آن، طبــق آنچــه در مبنــای نظــری دربــاره نهــاد و نهادمنــدی گفتــه شــد، پرداختــه خواهــد شــد. 

4ـ1. معیار تطبیق‌پذیری

ســه شــیوه بــرای اندازه‌گیــری تطبیق‌پذیــری در ســازمان وکالــت وجــود دارد. شــیوه اول از نظــر 
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زمانــی اســت. از ایــن منظــر ســازمان وکالــت بــا عمــری بیــش از 230 ســال ســازمانی تطبیق‌پذیــر 
و منعطــف بــه نظــر می‌رســد. ســازمان وکالــت در بــازه زمانــی ۲۳۰ســاله میــان ســال‌های 100 تــا 
329 هجــری قمــری تطــورات و تحولاتــی داشــته اســت؛ امــا رونــد ایــن ســازمان از شــکل‌گیری و 
تأســیس تــا اوج فعالیــت نشــان‌دهنده نهادمنــدی بیشــتر ایــن ســازمان بــا نزدیک‌شــدن بــه پایــان 

غیبــت صغری اســت.

شــیوه دوم اندازه‌گیــری تطبیق‌پذیــری در ســازمان وکالــت تعــداد نســل‌هایی اســت کــه پشــت 
ســر گذاشــته شــده اســت. در لایــه رهبــر اصلــی ســازمان وکالــت یعنــی امــام، از امــام صــادق تــا 
پایــان دوره غیبــت صغــری، هفــت نســل در ایــن جایــگاه قــرار گرفته‌انــد. ضمــن اینکــه در لایه‌های 
وکلای ارشــد و یــا وکلای محلــی نیــز در طــول 230 ســال شــواهد تاریخــی دلالــت بــر جابه‌جایــی 
نســلی در ایــن لایــه دارد کــه خــود بــر عمــق نهادمنــدی رهبــری در ســازمان وکالــت می‌افزایــد. 
ــه وجــود بیــش از 85  محمدرضــا جبــاری در کتــاب ســازمان وکالــت و نقــش آن در عصــر ائمــه ب
وکیــل، از زمــان امامــت امــام صــادق تــا پایــان غیبــت صغــری اشــاره کــرده اســت )ر.ک: جبــاری، 
1382: 599 ـ 482(. طبعــاً وکلای اهل‌بیــت خصوصــاً در لایــه وکلای محلــی بیــش از ایــن تعــداد 
اســت و احصــای صــورت گرفتــه بــر اســاس گزارش‌هایــی اســت کــه در کتــب رجالــی و تراجــم نقل 

شــده اســت.

شــیوه ســوم اندازه‌گیــری تطبیق‌پذیــری در یــک ســازمان، اندازه‌گیــری کارکــردی اســت. 
ســازمان وکالــت در طــول حیاتــش نه‌تنهــا کارکردهــای اصلــی خــود را از دســت نــداده اســت، بلکه 
متناســب بــا شــرایط زمانــی مختلــف توانســته ایــن کارکردهــا را بــه‌روز کنــد. چــه آنکــه از ماهیتــی 
صرفــاً اقتصــادی در ابتــدا توانســته خــود را بــه ســازمانی در ابعــاد فرهنگــی اجتماعــی و سیاســی 

تبدیــل کنــد. 

4ـ2. معیار پیچیدگی

هــر چــه پیچیدگــی یــک ســازمان بیشــتر باشــد، ســطح نهادمنــدی آن بیشــتر اســت و هــر چــه 
ســازمان بســیط‌تر باشــد، نهادمنــدی‌اش کمتر اســت. »پیچیدگی مســتلزم تعــدد خرده‌واحدهای 



فصـلنامه علمی فرهنگ و سیره اهل بیت b    سال سوم . شماره 9 . بهار 1403

165 b سنجش نهادمندی رهبری شیعه در سازمان وکالت اهل‌بیت
)محسن صبوریان، محمد حسین جمال زاده(

ســازمانی از جهــت سلســله‌مراتب و کارکردهاســت و هــم بــه تمایــز انواع خــرده واحدهــای جداگانه 
ســازمانی بســتگی دارد.« )هانتینگتون، 1390: 31(. 

ســازمان وکالــت از ایــن منظــر ســازمانی پیچیــده و رو بــه تکامــل محســوب می‌شــود. ســاختار 
ایــن ســازمان متشــکل از امــام، ســر وکیــل، وکلای ارشــد، وکلای محلی و وکلای ســیار بوده اســت. 
ازایــن‌رو خــرده واحدهــای ذیــل رهبــر ســازمان بــه پیچیدگی و تکامــل ســازمان کمک کرده اســت. 
هــر یــک از ســطوح ســاختار ســازمان وکالــت دارای وظیفــه‌ای خــاص بــوده اســت و درعین‌حــال 
بــه کارکــرد و مأموریــت اصلــی ســازمان نیــز واقــف بــوده و در راســتای آن اقــدام می‌کــرده اســت. 
ســازمان وکالــت از یــک ســاختار هرمــی برخــوردار بــوده کــه در رأس آن امــام حضور داشــته اســت. 
تمــام راهبردهــا، برنامه‌هــا و عملیــات ســازمان توســط شــخص امــام تدویــن و ابلاغ می‌شــده اســت 
ــین، 1377: 134(. در  ــد )حس ــر می‌کردن ــی نظ ــه دین ــوان برنام ــه آن به‌عن ــازمان ب ــای س و اعض
ســطح دوم کــه ســر وکیــل حضــور داشــت، دانســتن اســرار دســتگاه امامــت توســط آن‌هــا موجــب 
ایــن می‌شــد کــه تعهــد بیشــتری بــه ســازمان داشــته باشــند و در انجــام امــور ســازمان موفق‌تــر 
باشــند. در پایین‌تریــن ســطح ســازمان، وکلایــی حضــور داشــتند که در شــهرها و قصبه‌ها مســتقر 
بودنــد و بــا بدنــه شــیعیان در ارتبــاط بودنــد و بــه آن‌هــا وکلای محلــی گفتــه می‌شــود )جبــاری، 

.)175 :1382

مســئله نظــارت در یــک ســازمان نیــز بــا ســاختار آن ارتبــاط دارد. در هــر ســازمان بــه میزانــی کــه 
حیطــه نظــارت رهبــر بزرگ‌تــر باشــد ســاختار کوتاه‌تــر می‌شــود و بــه میزانــی کــه حیطــه نظــارت 
ــه شــد نظــارت  ــه کــه گفت ــدا می‌کنــد. همــان گون کوچــک باشــد، ســاختار ارتفــاع بیشــتری پی
بــر وکلا در ســازمان وکالــت پهنــه بزرگــی داشــته اســت و امــام بــه طــور مســتقیم بــر وکلا در همــه 
ســطوح نظــارت داشــته اســت. عــاوه بــر ایــن، انتصــاب وکلا نیــز مســتقیماً از ســوی خــود امــام 

ــت. ــر می‌گرف ــی را در ب ــای گوناگون ــارت جنبه‌ه ــن نظ ــت. ای ــه اس ــورت می‌گرفت ص

ســازمان وکالــت از نظــر اهــداف و مقاصــد ســازمانی تکامل‌یافتــه محســوب می‌شــود چــه آنکــه 
ایــن ســازمان فقــط دارای یــک هــدف نبــوده؛ بلکــه در کنــار هــدف اقتصــادی کــه نزدیک‌تریــن 
هــدف ایــن ســازمان بــوده، اهــداف فرهنگــی، اجتماعــی و سیاســی نیز در ســازمان تجلی داشــته 
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و ازاین‌حیــث ســازمان را بــه تکامــل نســبی رســانده اســت )ر.ک: جبــاری، 1382: 280 ـ 340(.

ــرژی موجــود نیــز ســازمان وکالــت ســازمانی پیچیــده  از منظــر حجــم و گــردش اطلاعــات و ان
ــا وجــود رقبــای سرســختی کــه در حکومــت عباســی و خــارج از  محســوب می‌شــود. چــرا کــه ب
آن بــرای ســازمان وکالــت وجــود داشــته اســت، )آقاجانــی، 1385( ایــن ســازمان توانســته اســت 
اطلاعــات گســترده‌ای را در خــود حفــظ کنــد و بدنــه تشــکیلاتی منســجمی از پیــروان اهل‌بیــت را 
در یــک گســتره جغرافیایــی عظیــم ســاماندهی کنــد که بر تکامــل و پیچیدگــی ســازمان می‌افزوده 
اســت )ر.ک: جبــاری، 1382: 71 ـ 147(. ســاختار ســازمان وکالــت بــرای ایــن به‌صــورت هرمــی 
تشــکیل شــده بــود کــه وکلای اهل‌بیــت در هــر ســطحی کــه حضــور داشــتند، اطلاعــات و امــوال 

گــردآوری شــده را بــه ســطح بالاتــر منتقــل می‌کردنــد.

 از ســوی دیگــر انــرژی و توانــی کــه در ســازمان وکالــت بــه کار گرفتــه می‌شــده اســت هیــچ‌گاه 
افــت نداشــته اســت و مســئله انحــال ســازمان نیــز بــه ســطح تــوان و انــرژی آن برنمی‌گــردد؛ بلکه 
بــه تغییــری کــه در شــیوه زیســت و تعامــل و جانشــین‌گذاری رهبــر ســازمان رخ داده، برمی‌گــردد. 
انــرژی و تــوان بــه کار گرفتــه شــده در ســازمان وکالــت باتوجــه‌ بــه گســتره فعالیــت، نــوع اقدامــات 
و اصــول ســازمانی، بــه حــدی بــوده اســت کــه ایــن ســازمان در مــدت تقریبــی 230 ســال، اهداف 

دســتگاه امامــت شــیعه را پیگیــری کــرده اســت )نصراللــه پــور، 1399(.

4ـ3. معیار استقلال

ــکل  ــیعه ش ــی ش ــروی اجتماع ــتقلال‌خواهی نی ــاز اس ــه نی ــخ ب ــاً در پاس ــت اساس ــازمان وکال س
ــز وجــود  ــه اســت. چــه آنکــه در همــان دوران ســازمان دعــوت عباســیان و اســماعیلیان نی گرفت
داشــته اســت و یــا در حــال شــکل‌گیری بــوده اســت و گروه‌هــای سیاســی و فکــری دیگــری نیــز در 
حــال نضــج و یارگیــری بوده‌انــد؛ بنابرایــن ســازمان وکالــت بــه دنبال اســتقلال بخشــی به شــیعیان 
در قالــب یــک تشــکیلات غیروابســته بــوده اســت و نقطــه آغــاز آن نهادمنــد بــوده اســت )جبــاری، 
1382: 187 ـ 197(. ضمــن اینکــه رهبــری ســازمان در سلســله امامــت هیــچ‌گاه وامــدار هیــچ 
گــروه یــا جریــان سیاســی نبــوده اســت و همــواره بــر پایــۀ دو عنصر عــزت و اســتقلال حرکــت کرده 
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اســت. بــه اعتقــاد شــیعیان امــام از ناحیــه خداوند منصوب شــده اســت و اعتقــاد اعضای ســازمان 
بــه او اعتقــادی الهــی اســت نــه صرفــاً سیاســی. امامــت در نــگاه شــیعیان از رهبــری رفیع‌تر اســت 
و بــه معنــای ریاســت کلیــه امــور دینــی و دنیــوی شــیعیان اســت )مدرســی طباطبائــی، 1386: 

33(. ازایــن‌رو اســتقلال امــام در مذهــب تشــیع امــری ضــروری اســت.

در طــول حیــات ســازمان وکالــت نیــز اســتقلال و وابســته نبــودن بــرای اعضــای ســازمان وکالــت 
ــا منحرفیــن از ســازمان  ــوده اســت. گــواه آن برخوردهایــی اســت کــه ب جــزو ویژگی‌هــای مهــم ب
وکالــت صــورت می‌گرفتــه اســت. انحراف‌هــای فکــری، مالــی، اخلاقــی و سیاســی در ســازمان 
وکالــت همچــون هــر ســازمان انســانی دیگــری روی داده اســت؛ ولــی هیــچ یــک از ایــن انحرافــات 
نتوانســته اســتقلال ســازمان را تحت‌الشــعاع خــود قــرار دهــد و بــه وابســتگی ســازمان وکالــت بــه 
ــی،  ــی، 1417ق: 63-64 ، 67 و 352؛ کش ــود )طوس ــر ش ــی منج ــه خاص ــا طبق ــروه ی ــرد، گ ف
1409ق: 405 . 403؛ ابــن بابویــه، 1378ق، ج 1: 113؛ ابــن شهرآشــوب، 1408ق، ج 4: 
336(. شــیوه مواجهــه امامــان شــیعه بــا انحرافــات نشــان‌دهنده ایــن اســت کــه اســتقلال بــرای 

ایشــان واجــد اهمیــت بــوده اســت. 

اســتقلال در عینی‌تریــن ســطح خــود، بــه روابــط میــان نیروهــای اجتماعــی از یــک ســو و ســایر 
ســازمان‌ها از ســوی دیگــر بســتگی دارد. نهادمنــدی سیاســی از جهــت اســتقلال آن، بــه معنــای 
ــر  ــازمان‌ها دیگ ــن س ــه ای ــه‌ای ک ــت، به‌گون ــی اس ــل سیاس ــیوه‌های عم ــازمان‌ها و ش ــد س رش
بیانگــر مصالــح گروه‌هــای اجتماعــی خــاص نباشــند، بلکــه به‌گونــه‌ای باشــد کــه بتوانــد مصالــح 
عمومــی جامعــه را مبنــای فعالیــت خــود قــرار دهــد؛ بنابرایــن ســازمانی کــه ابزار دســت یــک گروه 
اجتماعــی خــاص، یــا یــک خانــواده و یــا طبقــه خــاص باشــد، از اســتقلال و نهادمنــدی بی‌بهــره 
اســت. ســازمان وکالــت از ایــن منظــر کامــاً نهادمند بــوده اســت و همواره بــا بهره‌گیــری از معارف 
و آموزه‌هــای اســام نــاب محمــدی بیانگــر مصالــح عمــوم جامعه بــوده اســت و در این راســتا مبارزه 
کــرده اســت. چــه آنکــه ســازمان وکالــت به‌حســب شــرایط خــاص سیاســی اجتماعــی از خاندان‌ها 
بــرای مدیریــت امــورش بهــره می‌گرفتــه اســت آن‌چنــان کــه در برخــی شــهرها همچــون قــم یــا 
ــه عهــده داشــته‌اند. از جملــه ایــن خاندان‌هــا،  ری خاندان‌هــای خاصــی مســئولیت وکالــت را ب
می‌تــوان بــه خاندان‌هــای: اشــعری، اعیــن، یقطیــن، فــرات و نوبختــی اشــاره کــرد )ر.ک: کشــی، 
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1409(. بااین‌حــال امــا هیــچ‌گاه ایــن ماهیــت خاندانــی، رهبــری ســازمان وکالــت را تحت‌الشــعاع 
خــود قــرار نــداده اســت. بــه ایــن معنــا کــه ســازمان را در خدمــت یــک خانــواده خــاص یــا یــک 
ــی از  ــی حاک ــای تاریخ ــه گزارش‌ه ــد. بلک ــتقلال آن بکاه ــاص در آورد و از اس ــر خ ــه و قش طبق
ایــن اســت کــه ائمــۀ اطهــار از ظرفیــت ایــن خاندان‌هــا بــرای پیشــبرد اهــداف امامــت اســتفاده 
کرده‌انــد. به‌عنــوان نمونــه خانــدان یقطیــن در دســتگاه خلافــت عباســی بــر اســاس راهبردهــای 
سیاســی تعییــن شــده توســط امامــان شــیعه، چگونگــی ارتبــاط آنــان بــا ائمــه باتوجه‌بــه شــرایط 
ــر جریان‌هــای مذهبــی  ــان در براب سیاســی جامعــه در دوره‌هــای مختلــف و نیــز موضع‌گیــری آن
و انحرافــی چــون غُــات و واقفیــه، در جهــت خط‌مشــی سیاســی امامــان شــیعه بــود )جعفرنیــا، 

.)102 :1394

هرچنــد انحراف‌هــای مالــی و یــا سیاســی و فکــری در ســازمان وکالــت روی داده و برخــی از آن‌ها 
بــرای ازبین‌بــردن اســتقلال یــک تشــکیلات کافــی بــوده اســت، ولــی شــیوه مواجهــه امــام در رأس 
ایــن ســازمان و تعامــل دیگــر اعضــای ســازمان، موجب شــده بــود این انحرافــات به‌خوبــی مدیریت 
ــانی  ــه به‌آس ــازمان‌هایی ک ــه س ــه آنک ــد. چ ــرار نده ــعاع ق ــازمان را تحت‌الش ــتقلال س ــده و اس ش
تحت‌تأثیــر نفوذهــای درون جامعــه قــرار می‌گیرنــد و نمی‌تواننــد اســتقلال خــود را حفــظ کننــد، 
معمــولًا در برابــر نفوذهــای بیــرون از جامعــه نیــز آســیب‌پذیرند و عوامــل و گروه‌هــا و دیدگاه‌هــای 
نظام‌هــای سیاســی دیگــر در ایــن ســازمان‌ها به‌آســانی نفــوذ می‌کننــد. امــا ســازمان وکالــت بــا 
جلوگیــری از تحت‌تأثیــر قرارگرفتــن ســازمان از اعضــای منحــرف داخلــی، توانســته بــود در برابــر 
عوامــل و گروه‌هــای نفــوذی خارجــی نیــز مقاومــت کنــد و اجــازه نفــوذ بــه داخــل تشــکیلات داده 

نشــود و اســتقلال ســازمان حفــظ شــود )جبــاری، 1382: 686(.

4ـ4. معیار انسجام

چهارمیــن معیــار بــرای ســنجش نهادمنــدی یک ســازمان یا نظــام، میــزان انســجام و یکپارچگی 
آن اســت. بــه هــر میزانــی کــه یــک ســازمان یکپارچه‌تــر و انســجام‌یافته‌تر باشــد، نهادمنــدی در آن 
بیشــتر اســت و هــر چــه یــک ســازمان از هــم گســیخته‌تر باشــد، نهادمنــدی آن هــم کمتــر اســت. 
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گام اول بــرای شــکل‌گیری انســجام در یــک ســازمان، توافــق جمعــی عناصــر و اجــزای آن اســت. 
آنچــه در ســازمان وکالــت مبنــای توافــق جمعــی اعضــا قــرار داشــت، پذیــرش ولایــت و امامــت امام 
معصــوم به‌عنــوان رهبــر ســازمان بــود. ایــن توافــق جمعــی چــون مبتنــی بــر اعتقــاد و بــاور قلبــی 
ــوده اســت، )حلــی، 1416ق: 187( اتصــال و به‌هم‌پیوســتگی و انســجام  ــه ولایــت اهل‌بیــت ب ب
و یکپارچگــی بیشــتری در اعضــا بــه وجــود مــی‌آورده اســت. بــه جهــت وجــود چنیــن اعتقــادی، 
انحرافاتــی نیــز کــه در ســازمان ایجــاد می‌شــده اســت کمتریــن خلــل را در انســجام و یکپارچگــی 
ســازمان ایجــاد می‌کــرده اســت، چــه آنکــه ایــن انحرافــات ریشــه در ضعــف اعتقادی داشــته اســت 
و عنصــری کــه بــه چنیــن انحرافــی مبتــا می‌شــده اســت در نــگاه ســایر اعضــا قابلیــت حضــور در 
تشــکیلات را نداشــته و نبــودش بــرای تشــکیلات بهتــر اســت تــا حضــورش. ایــن توافــق جمعی در 
پیشــبرد اهــداف ســازمان وکالــت و همچنیــن در نهادمنــدی رهبری شــیعه در ســازمان، بیشــترین 
ســهم را داشــته اســت، چــه آنکــه اعتقــاد بــه امــام، صرفــاً اعتقــاد بــه شــخص امــام را بــه همــراه 
ــه اوصــاف  نداشــته اســت، بلکــه اعتقــاد بــه سلســله امامــت را در پــی داشــته اســت و اعتــراف ب
ــی، 1417ق: 55؛  ــوده اســت )بحران ــم الهــی آن‌هــا ب ــه عصمــت، افضلیــت و عل امامــت از جمل

طوســی، 1405ق: 430؛ مظفــر، 1402ق: 47(.

هرچنــد پــس از شــهادت امــام صــادق و امــام کاظــم c، عــده‌ای از اعضــای ســازمان وکالــت 
و برخــی از شــیعیان بــه امامــت امــام بعــدی کــه بــه آن‌هــا معرفــی شــده بــود ملتــزم نشــدند و بــه 
تشــکیل فرقه‌هایــی همچــون اســماعیلیه، فطحیــه و واقفیــه منجــر شــد، امــا به‌مرورزمــان، توافــق 
جمعــی حاصــل شــده مبتنــی بــر سلســله امامــت و در امامــت امــام رضــا چنــان موجــب ایجــاد 
انســجام و یکپارچگــی در شــیعیان و ســازمان وکالــت شــده بــوده کــه پــس از ایشــان دیگــر هیــچ 
فرقــه‌ای همچــون فرقه‌هــای گذشــته و انشــعابی کــه بتوانــد در جامعــه شــیعی جریان‌ســاز باشــد 
شــکل نگرفــت )ر.ک: شــمس آبــادی: 1397( و ایــن نشــان از عمــق نهادمنــدی رهبــری شــیعه در 

ســازمان وکالــت دارد.

یــک ســازمان بــرای بالابــردن ســطح کارآمــدی خــود بایــد در مــورد مرزهــای کارکــردی گــروه و 
ــی، از توافقــی اساســی برخــوردار  روش‌هــای از میــان برداشــتن کشــمکش‌ها و اختلافــات درون
باشــد. مرزهــای کارکــردی ســازمان وکالــت نیــز مبتنــی بــر اعتقــاد بــه ولایــت اهل‌بیــت بوده اســت 
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و مهم‌تریــن روش‌هــا بــرای ازبین‌بــردن کشــمکش‌ها و اختلافــات درونــی، توافــق بــر آموزه‌هــای 
اهل‌بیــت بــوده اســت. چــه آنکــه خــود حضــرات معصومیــن نیــز در کلامشــان بــر ایــن آموزه‌هــا 
ــه  ــا اختــاف و تنــش درونــی در میــان شــیعیان و اعضــای ســازمان وکالــت ب تأکیــد داشــته‌اند ت
حداقــل ممکــن برســد. عــاوه بــر ایــن یکــی از مهم‌تریــن راهبردهــای ســازمان وکالــت ایــن بــوده 
اســت کــه وکلا بــه رفــع اختلافــات شــیعیان بپردازنــد و حتــی از اموالــی کــه در اختیــار دارنــد بــرای 

ایــن کار اســتفاده کننــد. 

اســتقلال ســازمان، بــه انســجام ســازمان منتهــی می‌شــود و ســازمان را قــادر می‌ســازد تــا روش 
ویــژه‌ای بــرای شــاخص‌گذاری رفتــاری خــود ایجــاد کنــد. ایــن گــزاره در خصــوص ســازمان وکالــت 
شــدت بیشــتری دارد، چــرا کــه اساســاً ســازمان وکالــت در پــی ضــرورت اســتقلال شــیعه از ســایر 
ــر  ــت ب ــازمان وکال ــدازی س ــاز راه‌ان ــه آغ ــود و نقط ــه ب ــکل گرفت ــا ش ــا و فرقه‌ه ــا و گروه‌ه جناح‌ه
اســتقلال‌خواهی از جریان‌هــای رقیــب و معــارض بنــا نهــاده شــده بــود. ازایــن‌رو انســجام حاصــل 
از تشــکیل ســازمان نیــز شــدت بیشــتری داشــته و متقابــاً بــر اســتقلال ســازمان نیــز اثــر گذاشــته 
اســت. نشــانه ایــن انســجام شــدید عمــر بیــش از ۲۰۰ســاله ســازمان وکالــت و انتقــال رهبــری 
جامعــه شــیعی در قالــب شــبکه وکلای اهل‌بیــت بــه قالــب نویــن فقهــا و محدثــان اهل‌بیــت اســت 

ــان، 1398: 81 ـ 106(.   )ر.ک: صبوری

 عــاوه بــر ایــن، عامــل اســتقلال از دخالــت نیروهــای خارجــی شــکننده روابــط درون ســازمان 
جلوگیــری می‌کنــد. نکتــه اساســی ایــن اســت کــه عضوگیــری گســترده یــک ســازمان انســجام 
ــده  ــری می‌ش ــت پیگی ــازمان وکال ــام در س ــخص ام ــط ش ــم توس ــن مه ــد. ای ــش می‌ده آن را کاه
اســت. عضوگیــری در ســازمان وکالــت بــه نحــو عمومــی نبــوده اســت؛ بلکــه در برخی مــوارد تحت 
نظــارت مســتقیم و یــا نظــارت غیرمســتقیم امــام بــوده اســت )طوســی، 1417ق: 177(. ازایــن‌رو 
ــئولیت  ــی مس ــی بزرگ ــتره جغرافیای ــد در گس ــد، هرچن ــدودی بودن ــراد مح ــازمان اف ــای س اعض
داشــتند. گزینــش و انتصــاب اعضــای ســازمان توســط شــخص امــام موجــب شــده بــود انســجام 
و یکپارچگــی مضاعفــی را در ســازمان ایجــاد کنــد. امــام بــا شــناختی کــه از اصحــاب و مناطــق 
شیعه‌نشــین داشــت، افــراد را متناســب بــا مناطــق مختلــف بــه وکالــت منصــوب و بــه آن مناطــق 
اعــزام می‌کــرد و بــرای وکلایــی کــه از دنیــا می‌رفتنــد نیــز جایگزیــن انتخــاب می‌کردنــد )جبــاری، 
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1382: 179(. در عصــر امــام هــادی بــا درگذشــت علــی بــن حســین عبــد ربّــه )وکیــل مدائــن و 
بغــداد و قــرای ســواد(، امــام ابوعلــی راشــد را به‌جــای وی نصــب کــرد و موضــوع را طــی نامــه‌ای بــه 

شــیعیان اعــام نمــود )کشــی، 1409ق: 513 و 514(.

ــه انســجام و یکپارچگــی بیشــتر یــک ســازمان کمــک می‌کنــد، هماهنگــی و انضبــاط  آنچــه ب
میــان اعضــای یــک ســازمان اســت. از نظــر تاریخــی جوامعــی کــه در ایجــاد هماهنگــی میــان 
اعضــا موفــق بوده‌انــد، در ایجــاد انضبــاط هــم توفیقــات بیشــتری داشــته‌اند و بــه یکپارچگــی و 
انســجام بیشــتری دســت یافته‌انــد. در ســازمان وکالــت نظــم و انضبــاط به‌عنــوان یکــی از اصــول 
ســازمانی مــورد توافــق همــه اعضــای ســازمان و حتــی شــخص امــام به‌عنــوان رهبــر ســازمان بوده 
اســت. انجــام صحیــح فعالیت‌هــای ســازمان وکالــت در وجــود نظــم و تدبیــر بــود؛ بنابرایــن امــام 
ــودی  ــل وج ــن دلای ــی از مهم‌تری ــه یک ــتند. ازآنجاک ــه داش ــم توج ــن مه ــه ای ــازمان ب ــای س و اعض
ســازمان ایجــاد خــط ارتباطــی میــان امــام و شــیعیان بــود، وکلا بایــد از ابــزار مناســب بــرای ایجــاد 
ایــن خــط اســتفاده می‌کردنــد؛ بنابرایــن آن‌هــا از راه‌هــای گوناگــون بــا امــام رابطــه برقــرار و شــبکه 
وکالــت را بــه او متصــل می‌کردنــد. ایــن ارتبــاط گاه حضــوری بــود. مثــاً امــام صــادق علیه الســام 
بــا برخــی وکلا و مــردم به‌صــورت حضــوری ملاقــات می‌کــرد )جبــاری، 1382: 239(. امــا ایــن 
ــات  ــه ارتباط ــت و ب ــش می‌یاف ــی کاه ــان عباس ــخت‌گیری حاکم ــش س ــوازات افزای ــاط به‌م ارتب

ــل می‌شــد. دیگــر تبدی

4ـ5. معیار پوشیدگی

هرچنــد چهــار معیــار از ســوی هانتینگتــون بــرای ســنجش نهادمنــدی مطــرح شــده و ماهیــت 
ایــن معیارهــا به‌گونــه‌ای اســت کــه قابلیــت تطبیــق بــر ســازمان وکالــت نیــز دارد، امــا باتوجه‌بــه 
ــته از  ــار برخاس ــن معی ــزود. ای ــوارد اف ــن م ــه ای ــز ب ــری نی ــار دیگ ــوان معی ــت می‌ت ــم اهل‌بی تعالی
ــرد. در  ــر ک ــیدگی« تعبی ــه »پوش ــوان از آن ب ــه می‌ت ــت ک ــه اس ــاره تقیّ ــت درب ــای اهل‌بی آموزه‌ه
توضیــح تقیّــه )پوشــیدگی( به‌عنــوان معیــاری بــرای ســنجش نهادمنــدی در ســازمان وکالــت بایــد 
ــی  ــه حت ــت ک ــوده اس ــگ ب ــدر پررن ــت آن‌ق ــی اهل‌بی ــیره مبارزات ــیدگی در س ــه و پوش ــت تقیّ گف
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مخالفیــن آن‌هــا، بســیاری از اعمــال و رفتارهــای اهل‌بیــت را تقیّــه‌ای می‌دانســتند و ایــن عنصــر 
آن‌چنــان در مذهــب تشــیع پررنــگ شــده اســت کــه تقیّــه جــزو ویژگی‌هــای شــیعه قــرار گرفتــه، 
بــه قاعــده‌ای فقهــی بــرای اســتنباط احــکام شــرعی تبدیــل شــده اســت )بجنــوردی، 1377، ج 
5: 43( و حتــی ســایر مذاهــب اســامی، شــیعه را بــه تقیّــه می‌شناســند. بایــد توجــه داشــت کــه 
تقیّــه نــه دروغ اســت و نــه نفــاق. چــه آنکــه تقیّــه و پوشــیدگی وظیفــه مکلــف و حکــم ثانــوی اســت 
هرچنــد مخالــف بــا حکــم اولــی باشــد. همچنیــن تقیّــه بــرای رفــع تکلیــف، بی‌عملــی و بــرای فرار 
از تکلیــف نیــز نیســت، بلکــه تغییــر تکلیــف از عملــی بــه عمــل دیگــر اســت، چه آنکــه امــام صادق 
فرمــود: »خداونــد عبــادت نشــده اســت در چیــزی همچون تقیّــه« )حــر عاملــی، 1409ق، ج 11: 
471( پــس تقیّــه از جنــس عمــل اســت و عملــی اســت کــه مصــداق عبــادت حق‌تعالــی اســت.

تقیّــه در فرهنــگ سیاســی اجتماعــی اهل‌بیــت بــه ســپری بــرای مبارزه‌کردن تعبیر شــده اســت. 
قِیّــةُ تُــرسُ المُؤمِــن: تقیّــه ســپر مؤمــن اســت« )کلینــی،  امــام باقــر دربــاره تقیّــه می‌فرمایــد: »اَلتَّ
1407ق، ج 2: 221(. تعبیــر تقیّــه بــه ســپر نشــان دهنــده ایــن اســت کــه از ایــن مفهــوم به‌عنــوان 
اصلــی اساســی در پیشــبرد اهــداف امامــت اســتفاده می‌شــده اســت. تأکیــد ویــژه اهل‌بیــت  بــر 
تقیّــه نشــان دهنــده ایــن اســت کــه ایــن اصــل به‌عنــوان معیــاری بــرای نهادینــه کــردن رفتارهــای 
ــی  ــادق م ــام ص ــه ام ــوان نمون ــت. به‌عن ــده اس ــه ش ــه کار گرفت ــیعیان ب ــکیلاتی در ش ــاص تش خ
فرمایــد: »تقیّــه نــه بخــش از ده بخــش دیــن اســت و هــر کــس تقیّــه را رعایــت نکنــد دیــن نــدارد« 
)حــر عاملــی، 1409ق، ج 16: 204( و یــا امــام باقــر علیــه الســام مــی فرمایــد: »تقیّــه دیــن من و 
دیــن پــدران مــن اســت و هــر کــس تقیّــه نــدارد، ایمــان نــدارد« )همــان( همچنیــن ایشــان فرموده 
انــد: »شــنیدم از پــدرم کــه مــی گفــت: بــه خــدا ســوگند در روی زمیــن چیــزی نیســت کــه خداوند 
آن را دوســت داشــته باشــد ماننــد تقیّــه. هــر کــس تقیّــه را رعایــت کنــد خداونــد مقــام او را بــالا مــی 

بــرد و هــر کــس آن را رعایــت نکنــد خــدا او را پســت مــی گردانــد« )همــان: 206(.

مهم‌تریــن ســؤالی کــه از ایــن همــه تأکیــدات اهل‌بیــت دربــاره تقیّــه در ذهــن شــکل می‌گیــرد 
ایــن اســت کــه مقصــود اهل‌بیــت از این‌گونــه تعابیــر دربــاره تقیّــه چــه بــوده و بــه تعبیــر دیگــر ائمــۀ 
اطهــار بــه دنبــال چــه چیــزی بوده‌انــد. توصیــه اکیــد امــام بــر تقیّــه، نشــان از لــزوم پنهــان‌کاری 
بــرای حفــظ شــیعه بــوده اســت. تقیّــه موجــب می‌شــده اســت از رفتارهــای فــردی پرخطــر پرهیــز 
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شــود و رفتارهــای نهادمنــد جایگزیــن شــود. 

ازایــن‌رو بــه نظــر می‌رســد می‌تــوان تقیّــه و پوشــیدگی را یکــی از معیارهــای نهادمنــدی ســازمانی 
ــط  ــازمان توس ــک س ــرار ی ــداف و اس ــا و اه ــتن راهبرده ــه پوشیده‌داش ــه آنک ــت. چ ــر گرف در نظ
اعضــای آن می‌توانــد بــه حفــظ مزیت‌هــای نســبی آن کمــک کنــد و آن را در برابــر رقبــا و عوامــل 
نفــوذ توانمندتــر و مقاوم‌تــر بســازد. امــام صــادق در توصیــه‌ای کــه بــه یکــی از اصحــاب خــود بــه نام 
عبدالاعلــی دارد از ایــن معیــار نهادمنــدی در برابــر رقبــا و دشــمنان و عوامــل نفــوذ در زمانــه خــود 

چنیــن پــرده برمــی‌دارد: 

»تحمــل امــر مــا تنهــا بــه تصدیــق و پذیرفتــن آن نیســت، از جملــه تحمــل امــر مــا پوشــیدگی و 
نگه‌داشــتن آن از نااهلــش اســت. ]بــه شــیعیان مــا[   ســام برســان و بــه آن‌هــا بگــو: خــدا رحمــت 
کنــد بنــده‏ای را کــه دوســتی مــردم )مخالفیــن مــا( را به‌ســوی خــود کشــاند، آنچــه را می‌فهمنــد به 
آن‌هــا بگوییــد و آنچــه را نمی‏پذیرنــد از آن‌هــا مخفــی نگــه داریــد. ســپس فرمــود: بــه خــدا کســی 
کــه بــه جنــگ مــا برخاســته زحمتــش بــرای مــا از کســی کــه چیــزی را کــه نمی‌خواهیــم از قــول ما 

می‌گویــد، بیشــتر نیســت« )کلینــی، 1407ق، ج 2: 222(.

ــا نزدیک‌شــدن بــه عصــر غیبــت بیــش از  ــه ب بنابرایــن، می‌تــوان گفــت معیــار پوشــیدگی و تقیّ
گذشــته در رفتــار اعضــای ســازمان وکالــت نهادینــه شــده اســت و گزارش‌هــای تاریخــی ایــن امر را 
ثابــت می‌کنــد )مفیــد، 1414ق، ج 2: 21؛ طوســی، 1417ق: 345 و 347؛ امیــن، 1403ق، ج 
1: 47(. بــا تــاش ائمــۀ اطهــار کم‌کــم ایــن اصــل در ســازمان نهادینــه شــد و ســازمان به‌صــورت 

کامــاً مخفــی و پوشــیده فعالیــت خــود را دنبــال می‌کــرد. 

اکنــون پــس از بررســی نهادمنــدی ســازمان وکالــت بــا معیــار تقیّــه کــه از ســوی اهل‌بیــت تعییــن 
شــده اســت، معیارهــای چهارگانــه‌ای کــه در مبنــای نظــری  مطــرح شــده بــود مــورد بررســی قــرار 
می‌گیرنــد تــا نهادمنــدی رهبــری شــیعه در ســازمان وکالــت، از ایــن طریــق نیــز مــورد ســنجش 
قــرار بگیــرد. ایــن چهــار معیــار عبــارت بودنــد از: تطبیق‌پذیــری، پیچیدگی، اســتقلال و انســجام. 

توضیــح و تطبیــق هــر یــک در ادامــه می‌آیــد.
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ــوان  ــه عن ــت ب ــازمان وکال ــاره س ــی درب ــای تاریخ ــا گزارش‌ه ــدی ب ــای نهادمن ــق معیاره تطبی
ــت: ــده اس ــی ش ــر بازنمای ــدول زی ــب ج ــش در قال ــای پژوه یافته‌ه

شواهد سنجش نهادمندی در سازمان وکالت معیار 

سازمان وکالت عمری بیش از 230 سال داشته است

تطبیق 
پذیری

در لایه رهبر سازمان )امام(، هفت نسل جایگزین شده و بیش از 85  وکیل منصوب شده‌اند

سازمان وکالت با حفظ و به‌روزرسانی کارکردهایش از ماهیتی صرفاً اقتصادی در ابتدا توانسته خود را به 
سازمانی در ابعاد فرهنگی اجتماعی و سیاسی تبدیل کند

ساختار این سازمان متشکل از امام، سر وکیل، وکلای ارشد، وکلای محلی و وکلای سیار بوده است

پیچیدگی

امام به طور مستقیم و یا با واسطه بر وکلا در همه سطوح نظارت داشته است

در کنار هدف اقتصادی، اهداف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز در سازمان تجلی داشته

انرژی و توان به کار گرفته شده در سازمان به حدی بوده است که در مدت تقریبی 230 سال، اهداف دستگاه 
امامت شیعه را پیگیری کرده است

سازمان وکالت در پاسخ به نیاز استقلال‌خواهی نیروی اجتماعی شیعه شکل گرفته است

استقلال
رهبری سازمان در سلسله امامت هیچ‌گاه وامدار هیچ گروه یا جریان سیاسی نبوده است

برخوردهایی که با اعضای منحرف سازمان صورت می‌گرفته به استقلال بیشترش منجر می‌شده است

سازمان هیچ گاه در خدمت یک خانواده خاص یا یک طبقه و قشر خاص نبوده است

مبنای توافق جمعی اعضای سازمان پذیرش ولایت و امامت امام معصوم بود

انسجام
روش ازبین‌بردن اختلافات درونی، توافق بر آموزه‌های اهل‌بیت بوده است

عضوگیری سازمان به نحو عمومی نبوده؛ بلکه به‌صورت انتخابی و انتصابی از سوی امام بوده است

نظم و انضباط مورد توافق همه اعضای سازمان و حتی شخص امام به‌عنوان رهبر سازمان بوده است

معیار پوشیدگی و تقیّه با نزدیک‌شدن به عصر غیبت بیشتر در رفتار اعضای سازمان نهادینه شده است

تقیّه برای رفع تکلیف و بی‌عملی نبوده، بلکه تغییر تکلیف از عملی به عمل دیگر استپوشیدگی

تقیّه موجب پرهیز از رفتارهای فردی پرخطر و جایگزینی رفتارهای نهادمند بوده است

جدول شماره 1: تطبیق معیارهای نهادمندی با گزارش‌های تاریخی درباره سازمان وکالت )مأخذ: نگارندگان(
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5. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

ــه  ــت، باتوجه‌ب ــازمان وکال ــیعه در س ــری ش ــوری رهب ــزان نهادمح ــدی و می ــوص نهادمن در خص
معیارهایــی کــه بــرای ســنجش نهادمنــدی بیــان شــد آنچــه بــه دســت آمــد ایــن بــود کــه ســازمان 
وکالــت به‌ســوی نهادمنــدی و نهادمحــوری رهبــری جامعــه دینــی در حرکت بوده اســت و توانســته 
بــه الگــوی موفقــی از نهادمندســازی رهبــری جامعــه دینــی برســد. نهادمنــدی رهبــری شــیعه در 
ســازمان وکالــت طبــق پنــج معیــار پوشــیدگی، تطبیق‌پذیــری، پیچیدگــی، اســتقلال و انســجام 
مــورد بررســی قــرار گرفــت و بــا تطبیــق گزارش‌هــای تاریخــی مشــخص شــد بــا نزدیک‌تــر شــدن 
بــه پایــان غیبــت صغــری، نهادمنــدی ســازمان وکالــت نیــز افزایــش یافتــه اســت و ثمــره نهادمندی 
الگــوی رهبــری دینــی در ســازمان وکالــت، در آغــاز غیبــت کبــری بــه نهــاد جایگزینــش کــه نهــاد 

نیابــت عامــه فقهاســت، به‌خوبــی انتقــال پیــدا می‌کنــد و کارکــرد تــازه‌ای پیــدا می‌کنــد.

در مجمــوع می‌تــوان گفــت مطالعــه رهبــری شــیعه در قالــب ســازمان وکالــت نشــان‌دهنده ایــن 
اســت کــه نهــاد امامــت در مواجهــه بــا رویدادهــای خــاص دوره چهــارم امامــت بــا اتخــاذ »بازیابــی 
درونــی شــیعه« به‌عنــوان راهبــرد اصلــی، بــه دنبــال نهادینه‌کــردن رهبــری در شــیوه‌ای متفــاوت 
بــوده اســت. شــیوه‌ای کــه از طرفــی بــا شــکل‌دهی بــه ســازمان وکالــت، دارای ســاختار خاصــی 
می‌شــود و همیــن ســاختار موجــب می‌شــود هنجارهایــی بازتولیــد شــده و بــه جامعــه عرضــه و یــا 
تحمیــل شــود و از طــرف دیگــر قابلیــت ایــن را داشــته باشــد کــه در ســایر دوره‌هــا )غیبــت کبــری( 
الگوبــرداری شــود تــا بــه مانایــی و پایــداری مکتــب تشــیع منجــر شــود. جمع‌بنــدی نهایــی آنکــه 
حرکــت رهبــری شــیعه از فــرد بــه نهــاد امــری اجتناب‌ناپذیــر بــوده که توســط ائمــۀ اطهــار به‌خوبی 
مدیریــت شــده اســت تــا هــم خــط مســتمر دســتگاه امامــت حفــظ شــود و هــم جامعــه اســامی از 

رهگــذر آن بــه کمــال لازم بــرای درک رهبــری امــام برســد.

تغییــر الگــوی رهبــری از فردمحــوری بــه نهادمحــوری موجــب شــده بــود بدنــه شــیعیان بتواننــد 
ــند و  ــخ برس ــه پاس ــد و ب ــل کنن ــود را ح ــادی خ ــی و اعتق ــائل دین ــن مس ــان ممک ــن زم در کمتری
راهبردهــای عملیاتــی خــود را از طریــق ایــن الگــو از امــام دریافــت کننــد. عــاوه بــر ایــن موجــب 
حفــظ مؤلفه‌هــای هویتــی شــیعه شــده بــود. بــود درصورتی‌کــه شــیعه از نظــر هویتی و تشــکیلاتی 
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قــوی عمــل نمی‌کــرد، نیروهــای خــود را از دســت مــی‌داد و از ســوی جریان‌هــای رقیــب همچــون 
زیدیــه، اســماعیلیه، غالیــان جــذب می‌شــدند، امــا بــا تغییــر الگــوی رهبــری از فردمحــوری بــه 
نهادمحــوری، عــاوه حفــظ نیــروی اجتماعــی شــیعیان، مؤلفه‌هــای هویتــی شــیعه نیــز محفــوظ 

مانــد و تــوان و ظرفیــت آن در خدمــت اهــداف دســتگاه امامــت قــرار گرفــت.

ــای  ــه معن ــن اســت کــه نهادمنــدی ب ــد ای ــه دســت می‌آی ــن بررســی ب نتیجــه دیگــری کــه از ای
ــش  ــه نق ــازمان ک ــک س ــداف ی ــق اه ــرای تحق ــط ب ــات و رواب ــه‌ای از تعام ــتحکام یافت ــکل اس ش
تعیین‌کننــده‌ای در انســجام اجتماعــی اعضــای آن دارد، در همــان دوران ائمــۀ اطهــار نیــز 
مدنظرشــان بــوده اســت. چــه آنکــه رونــد تحــولات ســازمان وکالــت به‌گونــه‌ای توســط ائمــۀ اطهــار 
مدیریــت شــده اســت کــه بــه ایــن ســوی حرکــت کنــد. ازایــن‌رو می‌تــوان گفــت عــاوه بــر طبیعــت 
حرکــت ســازمان وکالــت به‌ســوی نهادمنــدی، مدیریــت و رهبــری اهل‌بیــت نیــز چنیــن اقتضایــی 
ــوده اســت. ــرای ایــن ســازمان رقــم زده اســت و چه‌بســا در ســرعت نهادمنــدی آن اثرگــذار ب را ب

ــان  ــد و امام ــت بوده‌ان ــیعیان در اقلی ــه ش ــت در دوره‌ای ک ــت اهل‌بی ــازمان وکال ــدی س نهادمن
شــیعه در حصــر و یــا زنــدان بوده‌انــد، به‌عنــوان مزیــت نســبی ایــن ســازمان و شــیعیان محســوب 
ــارات  ــه‌ای از انتظ ــادی مجموع ــش نه ــه نق ــت ک ــن اس ــدی ای ــه نهادمن ــه نتیج ــرا ک ــود چ می‌ش
رفتــاری اســت کــه فرصــت ظهــور و بــروز بــه تمایــات شــخصی را نــداده و رفتــار فــردی را در یــک 
الگــوی رفتــاری و نظــام ارزشــی مدیریــت و محــدود می‌کنــد و از ایــن طریــق ثبــات اجتماعــی در 

ــرد. ــکل می‌گی ــازمان ش ــک س ی
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Abstract

Throughout history, the institution of Imamate and Shiite leadership has 
adopted strategies commensurate with the socio-political transformations of 
its time to preserve itself and its followers, and to advance the overarching 
objectives of Imamate. Therefore, this research set out to investigate a specific 
aspect of the Shiite Imamate institution: the organization of representation 
established by Ahl al-Bayt (P.B.U.T). 

A brief analysis of the socio-economic and political transformations of the 
organization reveals a shift from a personalized model of representation to a 
more institutionalized form. Employing a historical methodology and a library-
based data collection, this study sought to answer the following question: 
To what extent was Shiite leadership, as embodied within the organization of 
representation, institutionalized, and by what criteria can we measure such an 
institutionalization? The findings of the study indicated that as the era of the 
Greater Occultation drew nearer, the personalized form of leadership of the 
community transformed into institutionalized models within the framework of 
the organization of representation, which was established and developed by 
the Ahl al-Bayt (P.B.U.T) themselves to prepare the community for the era of the 
Occultation. Furthermore, it was found that Ahl al-Bayt (P.B.U.T) intentionally 
guided the transformations of the organization of representation towards this 
trajectory. The institutionalization of Shiite leadership within the organization 
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of representation can be measured by five criteria: concealment, adaptability, 
complexity, autonomy, and coherence. It could thus be argued As the end of the 
Minor Occultation approached, the degree of institutionalization of leadership 
within this organization increased.

Keywords: Organization of Representation, Ahl al-Bayt (P.B.U.T), Imamate, Shiism, 
Leadership, Institutionalization.



Address: 
No. 3, 34 Kamyab Street. Kamyab Blvd. Mashhad, Iran.
ZIP Code: 9145983738.
Tel:  +98 51 32283044-49 
Fax: +98 51 32284452

    Approach: 
The Journal of Ahl-al-Bayt's Studies accept research articles 
in the fields of belief, theology, interpretation, hadith, history, 
comparative and other scientific aspects with a focus on Ahl-al-
Bayt (P.B.U.T).



The Journal of Culture and 
Practical Behaviour of Ahl al-Bayt (A.S.)

Imam Reza(A.S.) International Foundation for Culture and Arts
Vol. 3 | No. 9 | Spring 2024

Managing Director: Morteza Saeedizadeh

Editor -in- Chief: Karim Khan Mohammadi

Executive Director: Mohammad Ali Nedaee

Mohammad Reza Aram: Associate Professor, Faculty of Law, Theology and 
Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University

Naser Bahonar:  Professor, Faculty Islamic Studies and Culture and 
Communications, Imam Sadiq(A.S) University

Elahe Panjehbashi: Associate Professor, Department of Painting, Faculty of 
Arts, AlZahra University

Sayyed Morteza Hosseini: Professor, Faculty Theology and Islamic Studies, 
Mashhad Ferdowsi University

Karim Khan Mohammadi: Professor of Culture and Communication 
Studies Bagheral Uloom University

Hasan Kharaghani : Professor of Razavi University of Islamic Sciences

Seyed Alaeddin Shahrokhi: Associate Professor, Faculty of Literature and 
Humanities, Lorestan University

Baqer Qorbani Zarrin: Professor, Faculty of Literature and Humanities, 
Central Tehran Branch, Islamic Azad University

Editor:Alireza Sharifi, Mohammad Ali Nedaee

English Translator: Amirdavood Heidarpour

Cover Design and Layout: Fahimeh Naji


